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هرچه دیر کنند. بازهم می‌آیند 
در دانه گندم یا دانه لیمو و ۸ ۱ 
می‌آیند در درخت‌ها و بادها و شاخه‌ها... 


از اندوه زیبای ما می‌رویند 

به سان درختان کبریا 

و از شکاف تخته‌سگ‌ها زاده می‌شوند 
گروهی پیامبران. 

نشان ندارند؛ نام ندارند؛ ولی می‌ایند 


سال چهارم ءشماره دی ۰۲ ۱۴۰ #ِ 


نزار قبانی 


جهانیان در دفاع از حقوق مردم فلسطین 
و علیه توسعه‌طلبی و غارت‌گری» بربریت» نژادیرستی و نسلکشی امیریالیستی 


یک 7 31 فسات ۳ 


9 برس 6 


جبهذ مقأومت در منطق خاورمیانه 7 یلیم ۳ به‌هم می‌زند! 
بودجه ۱۴۰۳ و چشم‌انداز تداوم بحران ۵ افزایش سن بازنشستگی ۵ بی‌اعتنایی به تأمین اجتماعی 
پیکاسو نقاش صلح‌دوست و ضد جنگ 2 مسئله مناظره وایادولید د اکتبری دیگر علیه اسرائیل 
گفت‌وگویی پیرامون وضعیت غزه د) بحث پیرامون توفان الاقصی د تروریسم و جنگ‌های غیرقانونی 
تخریب اتحاد شوروی و زیان خلق‌های جهان د ۲۳مين نشست احزاب کارگری د مناقشات ونزوئلا و گویان 
اعتراف به شکست در اوکراین ) کناب روایت یک فروپاشی د یادمان سلیمان میرزا اسکندری 


م۳ 
وا وامر 


۳۳ 
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صسصسبسبپسپ««سسس<سسسش 
چه ۶ ۷ سم سوه وان 2 نب سر خی 3 
ی جر وت ید ما سم دراو 


زير نظر هیئت تحریریه 
همکاران این شماره: 
کورش تیموری‌فر. شبگیر حسنی. طلیعه حسنی. بیژن رحمانی. محمد سعادتمند 


ناهید صفایی. سیامک طاهری و فرشید واحدیان 


با مطالبی از: 
ابراهیم رستمیان و علی حیدری 
و اشعاری از: 


رفعت العربر. محمد مسعود. فریدون مشیری. مصطفی میثمی و نیما یوشیج 


۳ پست الکترونیک: 607 .1071651۷۵۵۷۱۱627 


آدر س تلگرام: ۲۵5://)۰۱6/۵6:۱۷۵۱/۵۰۷۵ :1 4 


هبئّت تحریریه «دانش و امید» در ویراستاری و کوتاه کردن مطالب رسیده آزاد است. 


پاسخگویی به نظرات رسیده بر عهده نویسنده یا مترجم مقاله است. 
بازنشر و استفاده از مطالب مجله «دانش و امید» تنها با ذکر مأخذ مجاز است. 


برای مطالعه هر مقاله. بدون ورق زدن مجله» روی نام مقاله کلیک کنید. در پایان هر مقاله 


برای باز گشت به فهرست. در گوشه سمت چپ پایین صفحه روی «فهرست» کلیک کنید. 


گفتارهایی درباره ایران 

مان بر سایل اتران 

بودحه ۱2۰۳ و چشم انداز تداوم بحران مسعود امیدی 

قربانیان تازه بی‌اعتنایی به زندگی کار گران ۸ 
افزایش من بازتشستگن راه ماه تست مد سعادسند ّ 
تداوم گریز از نظام جامع رفاه و ... ابراهیم رستمیان مقدم ۳ 
تأمین اجتماعی؛ بدون دادرس علی حیدری ۳۸ 
قند ممسنی در آستانه تعطیل دوباره ۳۱ 
باو تیا سیامک طاهری ۳۲ 
چند اشاره به مسایل احتماعی خسرو باقری ۳۶ 
رئیس‌جمهور کوبا در تهران و یک اتفاتق خوب ۳۳ 
هنر و ادبیات 

پیکاسو یک مبارزه برای صلح... هوشمند انوشه ۳۵ 
مسئله مناظره وایادولید خسرو باقری ۵۸ 
آخرین شعر شاعر محبوب فلسطینی و چند شعر دیگر ۶۵ 
مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 

اکتبری دیگر علیه اسرائیل مرتضی محسنی ۶۹ 
گفت وگویی پیرامون وضعیت امروز غزه ۷۸ 
پاسخ آقای فرشید واحدیان: برخی روشنگری‌ها... ۷ 
پاسخ آقای کامران پورصفر: بیگانگی یا انتقاد؟ ۲ 
پاسح فینکل‌اشتاین به برنی سندرز دانش و امید ۱۳۳۲ 
کودکان غزه پ.ه. مارتین /ط. حسنی ۱۳۱ 
توفان الاقصی: امپرپالیسم و ار تجاع... ح. حرب / ط. حسنی- ف. واحدیان رورا 
مقاومت فلسطین. تلاشی برای تغیبرجهان خالد برکات / کورش تیموری‌فر (۱۵ 
آنچه از رسانه‌های امپریالیستی نمی‌شنويم جاناتان کوک / دانش و امید ۶۳۲ 


اعتصاب کار گران و تعطیلی ‏ کار خانه اسلحه‌سازی ۶۶ 


جند بحث و بررسی ویژه 


تروریسم. جنگ غیرقانونی و... شبگیر حسنی ۱۶۸ 
تخریب اتحاد شوروی, زیان خلق‌های جهان علی پورصفر(کامران) ۱۷۹ 
سرقت بزرگ سرمایه مک‌داف و بلامی فاستر /ن. صفایی ۱۹۴ 
نقدی برکتاب تورج اتابکی علی پورصفر (کامران) ۳۰۷ 
مائو و فحطی بزرگ ج. بال / بیژن رحمانی ۳۳۰ 
امپربالیسم و ضد امپریالیسم 

۳مین نشست احزاب کمونیست و کارگری خسرو باقری ۳۳۵ 
اعتصاب کارگران تولید پوشاک بنگلادرش فرشید واحدیان ۳۴۸ 
پوااسی اقشات وتو وتا و غویان طلیعه حسنی- فرشید واحدیان ۲۵۱ 
اعتراف غرب به شکست در اوکراین ب. برلتیک / م. البرزی ۳۵۷ 
معرفی کتاب 

روایت یک فروپاشی کورش تیموری‌فر ۳۶۱ 
یادمان 

گرامی‌داشت سلیمان میرزا اسکندری علی‌پورصفر(کامران) ۳۶۷ 
درگذشت باقر مومنی را تسلیت می‌گوییم ۳۷۳ 


نشریه «دانش و امید» به شکل رایگان در فضای مجازی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد 
و دست‌اندرکاران اين نشریه. مسئولیتی در قبال نسخه چاپی آن در بازار ندارند! 


کفتارهایی درباره ایران 


(۹5 


۳۵/۲۵ م2812 


عدالت برای این کودکان. ۴۵ سال پس از انقلاب در کحاست؟ 


مدخلی بر مسایل ایران 
بودجه سال آینده: 
چشم‌انداز تداوم بحران و تشدید فروبستگی اقتصادی و اجتماعی کشور 
بازهم بی‌اعتنایی به قانون اساسی و زير پا کذاشتن قانون کار فربانی گرفت 
افزایش سن بازنشستگی راه چاره نیست! 
تداوم گریز از نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
تأمین اجتماعی» بدون دادرس 
کارگران قند ممسنی رستم: مانع تعطیلی دوباره کارخانه شوید! 
ما و فلسطین 
چند اشاره به مسائل اجتماعی» فرهنگی و هنری 


مدخلی بر مسائل ایران 


در شرایطی که جهان در تب و تاب گذار از وضعیت تک‌قطبی به شرایط چندقطبی 
است. نبرد طبقاتی نیز در پیوند با این وضع گذار با شدتی تمام درکشورهای گوناگون ادامه 
دارد. به بیان دیگر تغییر در توازن قوای بین المللی و ژئوپلیتیک جهانی. خود درکنش و 
واکنش با کشمکش‌های طبقاتی در درون مرزهای سیاسی جهان است و غفلت از هر کدام 
از این دو عرص مبارزه - داخلی و خارجی- می‌تواند به خطای تحلیلی در درک وضعیت 
جهان. خصلت‌های عمدة دوران. آرایش نیروها وسوگیری نهایی آنها در این کشمکش منجر 
گرد 


لذا تمرکز بر مسایل بین‌المللی» هرگز به معنای کم‌اهمیت دانستن مسائل میهن‌مان 
نیست ودراین شماره نیز مانند سایرشماره‌های پیشین بخش قابل توجهی از نشریه به بررسی 


اوضاع کشور و مبارز؛ طبقاتی اختصاص یافته است: مسائل مربوط به بوجه‌بندی سال آتی 
دولت و چگونگی تدارک وتخصیص منابع در حوزه‌ها ی گوناگون درکنارسیاست‌های مرتبط 
با حقوق دموکراتیک توده‌ها. به‌ویژه در حوز حقوق کار و تأمین اجتماعی. که عملا تداوم 
سوگیری‌های پیشین و نیز اصرار حاکمیت بر پیشبرد پروژة نئولیبرالیسم را نشان می‌دهند. 
از حملة مواردی هستند که در این شماره بدان‌ها پرداخته شده است. 

افزون بر موارد فوق» در بخش «چند اشاره» نیز گزارش میدانی از وضعیت برخی از 
عرصه‌های خاص اجتماعی در پیوند با آزادی‌های مدنی به خوانندگان تقدیم شده است. 


ص "۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 
جشم‌انداز تداوم بحران و تشدید فروبستگی 


اقتصادی و احتماعی کشور 
(بخش اول) 
مسعود امیدی 


کلیات لایحه بودحه سال ۱2۰۳ به مبلغ ۲۶۲۹ هزار مبلیارد تومان از سوی دولت به مجلس ارائه شد 
و قرار است ارقام تفصیلی آن تنها پس از تصویب کلیات» منتشر شود. قبل از ورود به بودجه و بررسی 
ارقام آن لازم است اشاره‌ای به جایگاه بودجه در ساختارهای مدیریتی از جمله مدیریت کشور شود 
تا به درک درست تر و واقع‌بینانه‌تر از مفهوم بودجه و تأثیر آن در میان مجموعه فعالیت‌های مدیریتی 
کمک کند. 


سخن نخست: جایگاه بودجه در ساختارهای مدیریتی 

با نگاهی کلان به رویکردهای مدیریتی مشاهده می‌شود که نوعی انسجام. ترتیب و تقدم و 
تأخری در بین مراحل مختلف چرخه مدیریت برقرار است. سازمان‌ها (و در اینجا دولت) در گام 
نخست چشم‌انداز خود را تعریف می‌کنند. سپس مأآموریت خود را تبیین می‌کنند. برای تحقق این 
مأموریت. اهداف کلان و سپس اهداف عملیاتی خود و اولویت‌های آنها را تدوین می‌کنند و برای 
رسیدن به اهداف تبیین‌شده با توجه به تجزیه وتحلیل محیطی ( محیط داخل و خارج) وشناسایی 
نقاط قوت و ضعف خود و فرصت‌ها و تهدیدات موجود در محیط. نسبت به انتخاب راهبردها و 
سناریوهای محتمل اقدام می‌کنند. برای دستیابی به اهداف و با توجه به استراتژی‌های منتخب» 
اقدام به برنامه‌ریزی استراتژیک می‌کنند و جهت پیشبرد برنامه استراتژیک خود به ناگزیر به 
برنامه‌های عملیاتی روی می‌آورند و برای اجرای برنامه‌های عملیاتی, ناگزیرند که به آنها منابع 
لازم (مالی سخت‌افزاری. نرم‌افزاری. نیروی انسانی, زمان و...) را تخصیص دهند و به منظور 
حصول اطمینان از پیشرفت برنامه‌ها وتحقق اهداف و استراتژی‌هایشان به صورت ادواری به اعمال 
نظارت و کنترل بر فعالیت‌های اجرایی» شناسایی انحرافات و اصلاح مجدد برنامه‌هاء روش‌هاء 
تخصیص منابع و... اقدام می‌کنند. جایگاه بودجه در این چرخه در مرحله تخصیص منابع است که 
قبل ا زآن بنیان‌های نیرومندی شکل گرفته واین تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار داده است. ازاين 


ص ۰۷ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مسایل‌ایران 


رو عدم بررسی مراحل پیشین یعنی ترسیم چشم‌انداز و مأموریت و تدوین اهداف و استراتژی و... و 
برنامه‌ریزی و... و چشم فروبستن بر همه آنها و پرداختن صرف به تأمین و تخصیص منابع در مراحل 
پایانی این چرخهه به ی‌وجه نمی‌تواند بیانگریک رویکرد علمی به بررسی و تحلیل بودجه به مفهوم 
پیش‌بینی تأمین و تخصیص منابع و یکی از مراحل پایانی چرخه مدیریت اجرایی باشد. 

روشن است که انواع چشم‌اندازهاء مأموریت‌ها و اهداف, اولویت‌هاء استراتژی‌ها و برنامه‌های 
مختلف به انواع متفاوتی از تدارک تأمین وتخصیص منابع و بودجه‌های متفاوت منجرشود. ازاين 
رو بدیهی است حاکمیت و دولتی که چشم‌اندان اهداف. استراتژی» برنامه‌ها و رویکرد را خود را در 
(قالب برنامه هفتم توسعه) تعریف کرده است. تخصیص منابع و ساختار بودجه خود را نیز بر همان 
سیاق تعریف کند. پیش‌بینی بودجه از مواردی است که به صورت طبیعی بسیار متأثر از ویژگی‌های 
شیوه حکمرانی در جوامع مختلف است. از این رو تردید نباید داشت که تخصیص منابع و مصارف 
بودجه نیز مانند همه امور دیگر در ساختارهای کلپتوکرا تیک (دزدسالاری و فسادسالاری) متأثر 
از منافع گروه‌بندی‌ها و الزامات و اقتدار حاکم بر این 0 ۱ 


ساختار و ویژگی‌های ان خواهد بود و در ساختار بودجه 
هدف‌ها و سیاست‌های کلی 


تلاش خواهد شد تا به امتیازات برخورداران از فضاها و 
فرصت‌های رانت و فساد و نیز تضییع حقوق توده‌های الزامات و راهبردها 


مردم جنبه قانونی داده شود. 
سیاست‌ها و اقدامات اجرایی 


حقیقت تأثیرپذیری بودجه از اهداف وسیاست‌های مت 


کلین. :ده در پیوست ۴ بودحه ۱۴۰۳ در قالب نمودار ۱ برنامه / فعالیت / سنجه‌های عملکرد ۱ 
روبه‌رو تصویر شده است!: 


اگر بر اساس جامعه‌شناسی سیاسی مارکسیستی ‏ | مش 

درست آن است که حاکمیت‌ها نماینده طبقات اجتماعی سکس 

مسلط برای اعمال سلطه بر طبقات تحت سطله هستنه 

منطقاً نباید انتظاری غیر از این داشت که برنامه‌ریزی و مدیریت آنها از جمله بودجه‌نویسی آنها نیز 
در خدمت طبقات مسلط باشد. هر انتظاری غیر ا زاين اساسا نمی‌تواند نسبت روشنی با با دیدگاه 
علمی داشته باشد. حتی اگر در شرایطی متأثر از توازن قوای اجتماعی و سیاسی برخی دولت‌ها 
ناگزیر از عقب‌نشینی‌هایی در برابر جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی کارگران و توده‌های وسیع 
زحمتکشان شده و دست به اعمال تغییراتی در رویکردهای مدیریتی و ساختار بودجه کشور به نفع 
آنها بزنند. این نباید سبب ایجاد این توهم شود که دولت به دولت فراطبقاتی و ابزاررمدیریت اجتماعی 
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ص ۰۸ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


مسایل‌ایران 


(به جای سرکوب طبقاتی) تبدیل شده است. بهترین نمونه‌های این‌گونه دولت‌ها را در دهه هفتاد 
میلادی در دولت‌های رفاه اروپا می‌توان یادآور شد که البته مشاهده شد که با تغییر توازن قوا به نفع 
طبقه مسلط سرمایه‌دار, باردیگر چهره واقعی ضدکارگری خود را با تحمیل برنامه‌های ریاضتی" به 
طبقه کارگر و توده‌های مردم به نمایش گذ اشتند. 

بنابراین چنانچه دولتی و از جمله دولت کنونی ایران به عنوان مثال در شرایطی در بودجه 
سالیانه در جهت تخصیص منابع برای خدمات عمومی گام‌هایی نیز بردارد. چنین رویکردی تنها 
می‌تواند محصول کنش‌گری مطالباتی و اعتراضی مردم و تغییر قوای اجتماعی و سیاسی باشد و 
نباید ساده‌ا ندیشانه آن را حمل بر جهت‌گیری مردمی دولت و حاکمیت کرد. و البته روشن است که 
در بودجه سال ۱۴۰۳ به هیچ وجه با چنین رویکردی مواجه نیستیم. به طو رکلی بودجه «فراطبقاتی» 
وجود ندارد. همان گونه که دولت «فراطبقاتی» نداریم. 


تصویری کلی از بودجه سال ۱۴۰۳ 
در لایحه بودجه کشور برای سال آینده. کل منابع عمومی دولت ۲۰۴۶۲ هزار میلیارد تومان است 
که نسبت به بودجه سال گذشته حدود۱۸ درصد افزایش یافته است. در جدول زير سقف منابع لایحه 


ارقام به میلیارد ریال 


2/۲ ۱ ۲۰,۸۲۳,۵۰۰ 


بودجه سال آینده در مقایسه با سال جاری آمده است.۲ سقف درآمدهای منتشر شده در لایحه بودحه 
تال آنگده تسیک بسا ل عا ری وود ۴۲ رضل رش دا شته است: سفقت هر مها و داز فمااگ در 


بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق حدول صفحه بعد هستند. 


۲ ریاضت اقتصادی. در علم اقتصاد به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و برای رفع کسری بودجه یا به منظور 
نشان‌دادن نظم مالی دولت به طلبکا ران و وام دهندگان خارجی» به کاهش يا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی چون بهداشت 
و درمان و آموزش و.. دست می‌زنند ریاضت اقتصادی از الزامات جهت‌گیری نئولیبرالی است و با محدود کردن و قطع بودجه‌های 
اجتماعی و خدمات عمومی, فشار بر زندگی کارگران و زحمتکشان را افزایش داده و به تشدید قطبیت اجتماعی و فاصله طبقاتی 
می‌انجامد. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت‌ها انجام می‌شود. به افزايش میزان مالیات و افزایش 
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ص ۰٩‏ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مسایل‌ایران 


0 


برخی از نکات مهم درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ 

بودجه را می‌توان از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد که بدیهی است در این نوشتار 
امکان پرداختن به همه جزئیات آن ممکن نیست. در اینجا تلاش می‌شود تا به برخی جهت‌گیری‌ها و 
ارقام بودجه و تأثیر آن بر شرایط اقتصادی و اجتماعی و زندگی کارگران و زحمتکشان و توده‌های 
وسیع مردم جامعه جلب توجه شود: 
۱. بودجه‌ای انقباضی که به معنای تشدید فشار بر مردم است. 

به گفته خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت بودجه ۱۴۰۳ نیزا نقباضی بسته شده است. «لایحه 
بودجه دولت نشان‌دهنده رشد ۱۶۰۷ درصدی بودجه عمومی کشوراست که با توجه به تورم بالای۳۰ 
درصدی موجود. عمل می‌تواند به معنای نوعی انقباض بودجه‌ای باشد.»" 

البته درست آن است که تورم نهبالای ۳۰ درصد بلکه نزدیک به ۴۵ درصد(دقیقاً ۴۴,4 درصد) 
است. بنابراین طبیعی است که بودجه سال ۱۴۰۳ به شدت انقباضی باشد وکارگران و بازنشستگان و 
حقوق بگیران و بیکاران وتوده‌های وسیع مردم بیشترین آسیب را از بودجه‌های انقباضی می‌بینند. 
دلیل اصلی اسیب دیدن توده‌های مردم از بودجه انقباض ی که ادعا می‌شود هدف کاهش تورم را دنبال 
می‌کند. آن است که از یک سوبا کاهش بودجه اجتماعی, ارائه خدمات اجتماعی مورد نیازآنها 
کاهش می‌یابد وازسوی دیگردر عمل ادعای مهار تورم در حد شعارباقی می‌ماند ومحقق نمی‌شود. 
بررسی نرخ افزایش دستمزدهای بسیار پایین تراز نرخ تورم طی دهه‌ها ی گذشته نشان می‌دهد که این 
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ص ۰۱۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مسایل‌ایران 


رونگرهخوات قزا ده انت ویو همین استاش بذنیی اسف که خایحه + وال ۱۴۰۳ تین با تروم بالار 
بسیار بیشت راز نرخ افزایش دستمزد مواجه باشد. 
۲ کاهش اجباری وابستگی بودجه به درآمد نفت 

بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه سال ۱۴۰۳ «میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت. فرآورده 
نفتی وگاز با۸/۱درصد کاهش از ۶۰۳ هزار میلیارد تومان به ۵۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته 
است. در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پيشنهاده سهم درآمد حاصل از فروش نفت. فرآورده 
نفتی وگازازکل بوهچد سالآینده از ۲۹درصد در بودجه سال جاری ه ۴۲/۸ «رصد ور بودجه سال 
۳ کاهش می‌یابد.»۵ 

نرخ محاسباتی دولت برای بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۷۱ دلار و نرخ تسعیر 
همچنان ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان است. درلایحه بودجه همچنین پیش‌بینی شده است در طول سال ۱۴۰۳ 
میزان ۱۳/۵ میلیاردیزرو(۱۵ میلیارددلار) برای واردات کالای اساسی اختصاض باید. 

دکترحسین راغفر درباره کاهش سهم درآمدهای فروش نفت در بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: 
«واقعیت این است که در بودحه ۱۴۰۲ ارزیایی دولت برای فروش نفت غیرواقعی بود. از این‌رو در 
بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش دادند. موضوع مهم تر این است که قیمتی که برای 
فروش نفت در برنامه‌های بودجه پیش‌بینی هی‌شود, عمدتً برآورد بالاز از و قعیت استه باید توجد 
داشت که نفت ایران در بازار جهانی به فروش نمی‌رود. بلکه به شکل محموله‌هایی خارج از بازار 
رسمی و معمولاً زیر قیمت به فروش می‌رود.... به نظر می‌رسد که در حال حاضر هم این وابستگی 
به نفت و فروش منابع زیرزمینی را باید کاهش دهند و جایگزین این کاهش درآمدها را هم مالیات 
می‌دانند. اما راهکار جایگزین درآمدهای مالیاتی این است که به تدریج معافیت‌های مالیاتی را 
حذف کنند و همزمان یارانه‌های بسیار بزرگی که در اختیار صنایع خصولتی قرار می‌گیرد. باید 
کاهش پیدا کند. باید یک نظارت جدی ازسوی دولت وجود داشته باشد تا صنایع خصولتی بخشی 
ازاین سودهای بزرگی راکه به دلیل اخذ یارانه‌های قابل توجه به دست می‌آورند. به دولت برگردانند. 

بر تکفه عاند آهتیف این ات که درل و ملس عاضر کید از آیه مرعتها مالیات 
بگیرند یا مالیات این بخش را افزایش دهند با این بهانه که افزایش مالیات برای این گروه‌ها منجر به 
افزایش قیمت محصولات آنها خواهد شد و ازگردونه رقابت خارج می‌شوند. اما اين حرف‌ها مبنای 
واقعی ندارند چرا که کارایی اين بنگاه‌ها نه از طریق دسترسی به این رانت‌هاء بلکه از طریق افزایش 
بهره‌وری» استفاده از فن‌آوری‌های نون و کاهش هزینه‌هایشان باید افزايش پیدا کند و محقق شود. 
وگرنه وابستگی این مجموعه‌های خصولتی به دولت انگیزه مدیریت اين صنایع را برای ارتقای 


بهره‌ور ی‌کاهش می‌دهد. سس 
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ص ۰۱۱ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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... مدت‌هاست که فروش نفت خارج از مسیروزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده 
است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارش‌ها حضور دارند که در برنامه‌ها و تصمیمات کشور 
نفوذ دارند تا حا پاهای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند.»* 

در لایحه بودجه با رویکردی شکلی تلاش شده است تا از ارز یورو به جای دلار استفاده شود 
که در واقعیت تعاملات اقتصادی و میزان نیاز به دلار تأثیری نخواهد داشت و بیشتر یک رویکرد 
سیاسی و نمایشی است. حتی در پیش‌بینی قیمت نفت صادراتی که در مبادلات جهانی بر مبنای 
دلار است» مبنای محاسبه را یورو فرض کرده و قیمت هربشکه نفت صادراتی ایران ۶۵ یورو( نزدیک 
به۷۱ دلار) در نظرگرفته شده و پیش‌بینی شده است که ايران روزانه یک میلیون و۳۵۰ هزار بشکه 
نفت صادر کند. 

به گفته دکتر راغش اقدام صورت گرفته اصلاً دلارزدایی نیست: «به این اقدام دولت در بودجه 
۳ شنی‌توان دلارزدایی گفت. یک اقدام نمایشی و قصد این بوده که نشان دهند ایران هم به جریان 
کاهش تقاضا برای دلار روی آورده است وکمکی برای تضعیف بیشتر دلار باشد.»۲ 

دکتر راغفربیان می‌کند: «واقعیت این است که با اساس اقتصاد ی که درایران حاکم شده به نظر 
نمی‌رسد آنی اين امر محقق شود و موضوع دیگر اينکه اتفاقاًا خیرا رابطه دلار و یورو به زیان یورو 
بوده و نرخ پورو نزدیک به دلار رسید. این روند نشان می‌دهد که واحد پولی اروپایی‌ها هم بسیار 
متزلزل است و در شرایط امروز اقتصاد اروپا بسیار شکننده بوده و اتفاقاً تحت تأثیر سیاست‌های 
آمریکا قراردارد وآمریکا ازاینکه اروپائیان را فدای اقتصاد خود کند. رویگردان نمی‌شود کمااینکه 
این اقدام را انجام داده است.»۸ 

دکتر راغفر در مورد رویگردانی از درآمد نفت به سمت افزایش مالیات در بودجه می‌گوید: «... 
محل تأمین بودجه در سایرکشورها هم مالیات است. اما موضوع مهم اینکه از چه کسانی مالیات 
گرفته شود. نباید محل تأمین بودجه در مالیات‌ستانی از بخش تولید. کارگر, کارمند و پرستار و 
کشورو دارایی و ارث باشد. 

وی با بیان اينکه دو برابرشدن سهم مالیات از درآمد نفتی به معنای فاصله گرفتن از بودجه 
نفتی است. ادامه داد: درست است که از بودجه نفتی در حال فاصله گرفتن هستیم. اما باید توجه 
داشت بودجه مالیاتی و غیرنفتی برای مسئولان و تصمیم‌گیران یک اجبار بوده و نه یک تصمیم و 
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نظر به اهمیت روشنگر اظهارات آقای دکتر راغفر در مورد بودجه. کاهش درآمد نفتی در آن و جایگزین کردن آن با 
مالیات‌ستانی, تلاش می‌شود تا قسمت‌های بیشتری از اظهارنظرهای ایشان در این بررسی ارائه شود. 
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ص ۰۱۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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انتخاب. دولت درباره فاصله از بودجه تفتی تصمیم نگرفته است بلکه با اجباربه این سمث حرکت 
می‌کند.»* 
۳ افزایش شدید سهم مالبات در درآمدهای دولت بدون کاهش معافیت‌های مالیاتی نهادها 

همان گونه که در جداول بالا مشاهده می‌شود. سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ 
برابر ۴۹/۸ در صد (۸۵۰) افزایش يافته است. مالیات دولت در بخش ارتباطات هم ۲۷/۴ درصد 
افزایش یافته است. سهم درآمدهای مالیاتی(بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از۲ برابر 
درآمدهای نفت وگازاست. 

«در بخش درآمدهای پایدار, میزان درآمدهای مالیاتی با ۴۹/۸ درصد افزایش به هزار و ۱۲۲ 
هزار میلیارد تومان افزایش يافته است. در صورت تحقق این هدف. برای اولین بار۴۶/۱درصد 
ازکل منابع بودجه از محل مالیات تأمین می‌شود. در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد 
مالیاتی» سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال اینده به حدود ۵۲ درصد خواهد رسید... 

درواقع سهم درامدهای پایدار از کل بودجه عمومی از ۵۰/۶درصد در بودجه ۱۴۰۳ 
به۶۱/۵ درصد در لایحه بودحه ۱۴۰۳ افزایش یافته است.»۲ 

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور درسال ۰۱۳۹۷ نهادهای ده گانه زیر«دارای محوز 
معافیت از طرف رهبرسابق و رهبر فعلی از شمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های 
مستقیم» خارج شده‌اند: بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی؛ کمیته امداد(امام خمینی؛ 
سازمان تبلیغات اسلامی؛ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ 
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی؛ ستاد اجرایی فرمان امام خمینی؛ مرکز خدمات حوزه‌های علمیه؛ 
موّسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی؛ جامعها لمصطفی‌العا لمیه». 

نکته جالب اينکه اين نهادها که اساسا از دولت بودجه دریافت می‌کنند. علاوه بر دریافت 
بودجه. بعضاً فعالیت‌های اقتصادی سودآوری نیز دارند که نه تنها بابت اين فعالیت‌ها مالیات 
نمی‌دهند. بلکه با اتکا به رانت قدرت اساساً طرح‌های ملی و عمرانی را در رقابتی نابرابر و 
شیر متضفانه از آن خودا مس کنند. 

از جمله نهادهای قابل بحث در این مورد. آستان قدس رضوی با گردش مالی هزاران میلیارد 
مان ال انیق. ایهسافان هنک سار بزر کی اس ادها شک وس زار 
صنایعی مانند داروسازی, مالی. کشاورزی» عمران و ساختمان. خودروسازی» صنعت و معدن. 
انرژی» مدیریتی» نساحی. دامپروری و صنایع غذایی تحت پوشش دارد و همگی اين شرکت‌ها نیز 
زیر نظرسازمان اقتصادی رضوی» مدیریت و نظارت می‌شوند. 
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مسایل‌ایران 


بیش از ۱۳ هزار هکتار از مساحت حدودا۳۰ هزار هکتاری شهر مشهد جزو موقوفات آستان 
قدس رضوی به شمار می‌رود. این موقوفات فقط به شهر مشهد خلاصه نمی‌شود و در استان‌های 
خراسان رضوی, شمالی و جنوبی, تهران» قزوین, آذربایجان‌های شرقی و غربی. اصفهان, یزد. 
کرمان» مازندران» فارس. گلستان. گیلان. سمنان. خوزستان و همچنین کشورهای افغانستان و 
آذربایجان پراکنده است. این آستان فقط در شهر مشهد بیش از۳۰۰ هزار مستأجر دارد. با اين وجود 
این سازمان به دولت مالیات نمی‌دهد. 

جیسین بو معاون اداره کل مالیات استان در مورد مالیات آستان می‌گوید: «براساس دستور 
مقام معظم رهبری. مالیات تکلیفی و ارزش‌افزوده واحدهای وابسته به آستان قدس مانند بقیه 
موارد اخذ و به‌حساب خزانه هم واریز می‌شود. برای مالیات عملکرد آستان قدس و سازمان‌های 
وابسته به ان خود استان قدس نذورات و موقوفاتش طبق ماده۱۳۹ مانند سایر تمامی استان‌های 
مقدسه و موقوفات معافیت دارد. فقط بحث شرکت‌های وابسته به آستان قدس است که این‌ها هم 
به‌صورت جمعی و خرحی است یعنی ا زآنها اخذ می‌شود. به‌حساب خاص واریز می‌شود و دوباره در 
اختیار خود آستان قدس قرار می‌گیرد. 

می‌پرسیم این توضیحات یعنی آستان قدس مالیاتی پرداخت نمی‌کند وتنها حسابرسی مالیاتی 
می‌شود؟ معاون حقوقی می‌گوید: اين نهاد اظها رنامه می‌دهد. تکالیف قانونی اش را انجام می‌دهد. 
حسابرسی می‌شود. مالیاتش اخذ می‌شود ولی به حساب دولت واریز نمی‌شود. در واقع این مسئله 
به شفافیت عملکردشان کمک می‌کند. البته سوال ما درباره میزان مالیات تعیین‌شده برای آستان 
قدس رضوی درسال گذشته بی‌جواب می‌ماند و مدیرکل پاسخ دقیقی به این موضوع نمی‌دهد.»۱ 

دکتر راغفر در این مورد بیان کرد: «... باید به سمت بودجه غیرنفتی پیش برویم اما این اقدام 
باید نسبت بهاينکهدرآمدهای مالیاتی از چه محلی تأمین می‌شود. آگاهنه باشد. چراکهاگر فشار 
مالیاتی بر عرضه‌کننده تحمیل شود. در نهایت منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد 
و مصرف‌کننده و مردم اين افزایش قیمت را می‌پردازند. بنابراین در این شرایط اقتصادی موجب 
بدترشدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. این در حالی است که همواره میزان افزايش دستمزد 
کمتراز نرخ تورم بوده است.» 

راغفربا تاکید براینکه افزایش فشار مالیاتی بر مردم وضعیت کنونی را بحرانی‌تر می‌کند. اظهار 
داشت: هر چند بودجه مالیاتی اجتناب‌ناپذیر است اما نباید فشار مالیاتی برکارگر و تولید باشد.»۲ 
بسترسازی برای توسعه بخش غیر رسمی اقتصاد و بودجه ۱2۰۳ 

حقیقت آن است که بررسی مفا هیمی چون بودجه, مالیات. دستمزد و... بدون ارتباط با مفهومی 
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به نام بخش غیررسمی در اقتصاد هرکشوری. می‌تواند به شدت بی‌معنا باشد. در پژوهشی که در 
موروابتهم بخش غبررسی در آفکخاه آنزآن درسال ۱۳۹۱ اقا فده آمد ات 

«اقتصاد غیررسمی به معنای فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی. قاچاق زیرزمینی و نظایران 
نیست بلکه اقتصاه غیررسمی شامل فعالیت‌های متداولی است که زير چتر حمایت قانونی قرار 
ندارند. معمولاکسب وکار غیررسمی در نهادهای رسمی ثبت شده نیست و به تبع آن امکان دریافت 
تسهیلات و حمایت هایی را ندارد که به فعالان رسمی تعلق می‌گیرد.»۲ 

بدیهی است که بر همین مینا دولت‌ها اساسا قادربه اعمال الزامات مد نظرشان اعم از مالیات» 
دستمزد حداقل و... بربخش غیررسمی هم نباشند. 

درخلاصه این پژوهش امده است: «براساس نتایج به دست امده تولیدکل براورد شده در تمامی 
سال‌ها (۱۳۸۸-۱۳۵۹) از تولید گزارش شده بیشتر است که براین اساس, وجود اقتصاد غیررسمی 
در ایران تأیید می‌شود. سهم اقتصاد غیر رسمی از تولید ناخالص واقعی کشور در سال‌های مورد 
مطالعه, به طور متوسط ۲۵/۶ درصد براورد شده است.»۴ 

درادامه مورد رابطه متقابل مالیات و بخش غیررسمی اقتصاد نیزد رگزارش این پژوهش آمده 
است: «اگر نظام مالیاتی (اعم از قوانین» سازمان و رویه‌های مالیاتی) به نحوی تنظیم شده باشد 
که هزینه‌های مالیاتی سهم معناداری از سود عملیاتی شرکت را به خود اختصاص دهد. اختلال 
در تخصیص منابع افزايش می‌یابد. سرمایه‌گذاری در کل و بالاخص بخش رسمی کاهش یافته. 
فعالیت غیررسمی افزایش می‌یابد که نتیجه ان کا هش پایه مالیاتی و به تبع آن درامدهای مالیاتی 
تون 9 

این يافته البته با ارزش‌های متعارف و عقل اقتصادی رایج و مبتنی بر هزینه. فایده در جامعه 
سرمایه‌داری نیزکاملا سازگار به نظر می‌رسد. براین اساس ادعای رئیسی در مورد اينکه در لایحه 
بودجه ۱۴۰۳ به گونه‌ای عمل شده است که فرار مالیاتی را کاهش دهد. با توجه به سهم قابل توجه 
بخش غیررسمی دراقتصادکشوروبا توجه به نهادهایی چون آستان قدس رضوی که عملا از پرداخت 
مالیات معاف هستند. فاقد اعتبار است. 

«منابع مطبوعاتی از حدود ۱۳۵ همت (هزار میلیارد تومان) فرار مالیاتی سالیانه در ایران 
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نصیری اقدم. علی( عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد تهران). نوری» محمد( دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد 
دانشگاه تهران), کاکاوندی. محمد مهدی( دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده | قتصاد دانشگاه تهران)» عوامل موّثر بر 

اندازه اقتصاد رسمی, مقایسه اثرنرخ‌های مالیات و تعرفه با اثر متغیرهای نهادی ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ 
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مداح. محید (استادیار دانشگاه سمنان دانشکده اقتصاد. مدیریت .و علوم اداری) و نوع ایران. فروغ السادات 
(کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد. مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان)» تخمین ارزش آقتصاد غیر 
رسمی در ایران بر مبنای متغیرهای زیست محیطیء رهیافت فیلت رکالمن» ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ 

۵ پیشین. صفحات ۲۱۰ -۲۰۹. 


ص ۰1۵ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مسایل‌ایران 


خبر می‌دهند. اين در حالی است که مبلغ کل بودجه این سال ۸۴۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است. 
بدین ترتیب میزان فرارمالیاتی ۱۶ درصد از بودجه سالانه کل کشور است. خبرگزاری ایسنا در تاریخ 
۲ نشف تال ۱۳۱ به تقل اد تین ساخمان آمورعالباش می‌تریس وه کتان قرارهای مالیا 
معافیت‌های گسترده‌ای داریم و بر اساس اظهارنامه‌های سال ۰۱۴۰۰ ۱۳۸۰ همت درآمد مشمول 
مالیات بوده که به انها به دلیل قوانین مختلف معافیت دادیم.» 

ازسوی دیگر در یک گزارش پژوهشی از مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ نشان داده شده 
ابتکه ۳۰۰۲۱ زار میلیا زو رما سبرد عالض شرکت قر لاد مبا رکه کنها ۶:۱ دوصد از آن را مالیا 
پرداخته‌اند. دریک گزارش پژوهشی ا زآقای احسان سلطانی نی زآمده است : ۲۰ بنگاه بزرگ رانتی 
با ۴۰ هزار میلیارد تومان سود خالص, فقط ۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۳۰۰ پرداخت 
کردند. سود خالص این ۲۰ بنگاه که عمدتاً حاصل رانت منابع ملی است. معادل ۴۰ درصد بودجه 
دولت و بیش ا زکسر بودحه سال۱۳۰۰ بود.» ۴ 

براساس مطالعات وگزارش‌های مختلف و برآوردهای انجام شده. میزان فرار مالیاتی در ایران 
بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص دا خلی تخمین زده می‌شود. اما ساختار بودجه سال ۱۴۰۳ اگر جه 
اساسا برمالیات متکی است. نشان چندانی از تمرکز بر فرار مالیاتی ندارد و بیش ازهرچیزفشارآن 
را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تولید و توده‌های مردم تحمیل کرده است. 
۵. عدم امکان تأمین درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی (ملی) 

درآمد حاصل از فروش و وآگذاری اموال منقول و غیر منقول(مانند درآمد حاصل از مولدسازی 
دارایی‌های دولت) با ۴۴/۶ درصد کاهش از۱۰۸ هزار و۴۳۹ میلیارد تومان در بودجه سال جاری به 
۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش داشته است. 

این اقدام در چارچوب مولدسازی و واگذاری دارایی‌های ملی به به‌اصطلاح بخش خصوصی 
انجام می‌شود که دلیل کاهش آن را باید در عدم تحقق میزان تعیین شده برای واگذاری در سال ۱۴۰۲ 
دانست. موضوع به هیچ وجه اين نیست که دولت تصمیم گرفته باشد اين رقم را در بودجه کاهش 
دهد بلکه به دلایل مختلف در تحقق آن در سال گذشته ناتوان بوده است. 

«به استناد قانون بودجه ۱۴۰۲ رقم درآمدهای حاصل از مولدسازی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۸ 
هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که پس از سپری شدن دوسوم از مدت زمان ازگذشت این طرح در 
سال جاری, فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان ازان استحصال شد و به این ترتیب دولت باز هم دراجرای 
این طرح به مثابه دیگر طرح های گذشته با شکست مواجه شد. از اين رو شاید کاهش درآمدهای 
حاصل از اجرای طرح مولدسازی اموال راکد دولتی در بودجه سال آتی نیز با توجه به اين امرکاهش 


5 امیدی. مسعود. جایگزین نئولیبرالیسم. تش رگل آذین» ۰۲ ص۴۹ 


ص ۰۱4 دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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معرفی اموال راکد خود برای احرا در این بخش عامل اصلی توقف وکندی در مسیر حرکت است. اما 
حرف و حدیث‌های بسیار در باره هیئت اجرایی این طرح و اعلام حقوق‌های نجومی آنها و همچنین 
مصونیت قضایی این گروه از حمله مسائلی بود که اجرای آن را در همان ابتدا در هاله‌ای از ابهام 
فروبرد.»۷۲ 

براين اساس تحقق درآمدهای برنامه‌ریزی شده در این بخش که چیزی جز چوب حراج زدن به 
دارایی های مردم در چارچوب رویکرد نئولیبرالی به‌اصطلاح مولدسازی نخواهد بود با مشکلات 
خاص خود مواجه است و می‌تواند برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع در بودجه و ترازمندی منابع و 
مصارف آن را با جالش مواجه کند. 
1 افزایش فروش حاصل از اوراق مالی یا آینده فروشی 

در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارابی‌های مالی ۷/٩‏ درصد رشد داشته 
است. دکتر راغفر در این فورد یادآور شد: «موضوع خطرناک دیگر در بودجه. فروش اوراق است 
چراکه اين اوراق را به طور قطع مردم خریداری نمی‌کنند» اين اوراق از سوی بانک‌ها و موسسات 
دولتی و حکومتی خریداری می‌شود و بر روی این موسسات فشار وارد می‌کنند که اين اوراق ر 
خریداری کنند.... در حالی که همین دولت در انتقاد دول گنفت میزان فروش اوراق ر زیر سوال 
تفای قی‌شود گها ولتت با فروتن اوراقو ایلیا بدهکار کرده است. ضمن این که وقتی 
اوراق قرضه به فروش می‌رسد باید با بهره بازپردا خت شود واين خودش با توجه به بدهی‌های قبلی 
دولت. بدهی‌های آینده دولت را به مراتب افزايش می‌دهد.... برای جبران کسری بودجه مسیر کم 
هزینه وکم آسیب‌تر استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و در اختیار 
دولت قرار می‌دهد و حداقل دولت در این مسیر قرار نیست ۲۷ درصد نرخ بهره بر روی این عدد 
استقراض بگذارد و بپردازد. 

وی با اشاره به سیاست ترجیح فروش اوراق بر استقراض از بانک مرکزی تأکید کرد: این حرف 
مهملی است. دولت در حال استقراض است و مرتب از بانک استقراض می‌کند. اما استقراض از 
بانک مرکزی مسیر ارزان‌تری نسبت به انتشار اوراق برای دولت است. 

و باید توحه داشت مردم این اوراق ر خریداری نمی‌کنند و بانک‌ها وادار به خرید این اوراق 
می‌شوند و در نهایت منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کاهش پیدا می‌کند.» 

بنابراین افزایش فروش اوراق مالی (قرضه) از دو منظر قابل نقد است: نخست اینکه با توجه 
به شرایط اقتصادی, اجتماعی وسیاسی کشور دولت قادر به فروش میزان برنامه‌ریزی شده از این 
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اوراق و تحقق منابع پیش‌بینی شده از این ردیف نخواهد شد و علاوه بر آن هر میزانی از این فروش 
نیز تحقق یابد. هیچ گرهی ا زکسری بودجه کشور را حل نخواهد کرد. چراکه راهی بسیار پرهزینه برای 
تأمین منابع و به‌اصطلاح نوعی آینده فروشی و بدهکا رکردن آینده و به اصطلاح نوعی«از این ستون 
به آن سترن» است. 

بخش دوم این بررسی در شماره آینده «دانش و امید» اسفند ۰۱۰۲ شماره ۲۲ منتشر خواهد شد. علاقمندان 
برای مطالعه متن کامل می‌توانند به کانال تلگرامی مجله مراجعه نمایند. 


بازهم کارگران زحمتکش و شریف مبهن‌مان قربانی بی‌اعتنایی به حقوق زحمتکشان 
مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی و لغو قوانین حمایتی از نیروی کار شدند 


خبرگزاری ابلناء در دو روز ۱٩‏ و ۲۰ آذر از مرگ دردناک ۷ کارگر دیگر هنگام کار خبر داد. در حادثه اول» 
در شامگاه شنبه ۱۸ آذر ماه در شرکت نفت برداسپی کوهدشت استان لرستان» پنج کارگر یک شرکت 
پیمانکاری حین لایروبی انبار ایستگاه پمپاژ بر اثر گازگرفتگی جان باختند. این حادثه هنگامی رخ داد که 
ابتدا دو نفر از کارگران که برای لایروبی به داخل مخازن تلمبه‌خانه ایستگاه پمپاژ نفت برای پاکسازی رفته 
بودند. به دلیل استشمام گاز سمی ناشی از مواد داخل مخازن دچار گا زگرفتگی می‌شوند. سه نفر از کارگران 
که خارج از مخازن بودند با مشاهده اين اتفاق» سریعا برای نجات همکاران خود وارد مخازن می‌شوند و 


آنها نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی بیهوش می‌شوند و زمانی که تیم‌های امدادی تخصصی شرکت نفت 
به محل می‌رسند دیگر دیر بوده است! به گفته شاهدان عینی. این کارگران بدون تجهیزات ایمنی داخل 
مخازن رفته بودند. 

به گزارش ۲۰ آذر یلا نیزه دو کارگر 6۵ و ۲۰ ساله در حال حفر چاه آب در روستای برمه‌تپه شهرستان قروهه 
بر اثر سقوط از ارتفاع ۲۰ متری حان خود را از دست دادند. 

نکته دردناک و قابل توجه در اين دو گزارش, از نام قربانیان و مشخصات دقیق آنها اثری دیده نمی‌شود. 
گویی این هفت هموطن ز حمتکش ما هرگز نبوده‌اند! این بی‌اعتنایی هولناک, حکایت از نگاه دست‌اندر کاران 
آمور کشور به زندگی اکثربت مردم. به‌ویژه کارگران شریف این مرز و بوم دارد. همان نگاهی که در 
تصمیم گیری‌های کلان آنها نیز به عینه دیده می‌شود. 

این حوادث. چنانچه در شماره پیشین «دانش و امید» و به مناسبت مرگ دردناک شش کارگر معدن طزره 
در شاهرود. به‌طور مفصل بررسی شد تنها و تنها نتيجه پشت کردن به قانون اساسی کشور و زیر پا 
گذاشتن قوانین کار در نتيجه اجرای افسار گسیخته سیاست‌های نتولیبرالی دیکته شده توسط نیهادهای مالی 
امپریالیستی است. ما ضمن هشدار به دست‌اندرکاران اداره کشور پیرامون پیامدهای مصیب‌بار انسانی, 
احتماعی و اقتصادی چنین حوادث تکان‌دهنده‌ای» به خانواده این زحمتکشان شریف هموطن و به همه 
کارگران و زحمتکشان میهن‌مان صمیمانه تسلیت می‌گوییم. 


ص ۰۱۸ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ فهرست 


افزایش سن بازنشستگی راه چاره نیست! 


محمد سعادنمند 


مصوبه دیکری از راه رسبده است که نشان می‌دهد در سیاستگذاری کلان کشورمان؛ تغییری حاصل نشده 
و مانند ۳۵ سال گذشته. سیاست‌های نولیبرالی و تعدیل ساختاری همچنان چراغ راهنمای برنامه‌نویسان» 
همانا شرایط طاقت‌فرسای زندگی زحمتکشان مردم ایران است. این بی‌اعتنایی و رویکرد غیرمسئولانه به 
سرنوشت مردم تا حدی است که به گفته صریح معاون مجلس شورای اسلامی. خود ایشان و تعدادی از 
نمایندگان به متن لایحه مربوط به افزایش سن بازنشستگی, نخوانده ری مثبت داده‌اند! 


به گزارش خبرگزاری خانه ملت» نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه 
در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه. بند الحاقی ماده۲۹ اين لایحه را با ۱۲۷ رأی 
که ا زآن تحت عنوان افزایش سن و سابقه برای بازنشستگی یاد می‌شود. از این قرار است: 
«به منظورکاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و نقویت توان صندوق‌ها درانجام تکالیف 
محوله: 
۱. بیمه‌پردازانی که ۲۸ ۲۰۱ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی 
اضافه نمی‌گردد. 
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۲. بیمه‌پردازان ی که ۲۵ ت۲۸ سال سابقه خدمت دارند. به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا 
زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد. 
۳. بیمه‌پردازانی که۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند. به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا 
زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد. 
۴ بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین۱۰ تا۲۰ سال سابقه خدمت دارند. به سنوات اشتغال آنان به 
ازای هرسال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد. 
۵ بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا۷۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای 
هرسال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد. 
تبصره ۱. اجرای تمام يا بخشی از احکام فوق‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه‌شده در زمان 
بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. 
تبصره۲. اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل 
سن بازنشستگی بیمه‌شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت 
دائمی اعمال می‌گردد. 
تبصره ۳. ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند. 
تبصره ۴. اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند بدون 
نیاز زمان‌های مذکور در بندهای(۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد 
به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد براساس قوانین و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است. 
تبصره ۵. جنانجه دستگاه‌ها به خدمات برخی ازکارکنان نیاز نداشته باشند. حسب مورد می‌توانند 
بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پيشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول 
رئیس‌جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام 
تبصره ۶. افرادی که با تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق‌الذکر باشند. 
بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و 
حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام اين سند برقرار خواهد شد.» 
علی بابایی کارنامی, نماینده ساری در مجلس در مخالفت با این بند الحاقی گفت: «اين بند 
الحاقی همان افزایش سن بازنشستگی است که با فرمولی غیریکسان و نامفهوم برای هر یک از 
گروه‌های شغلی و افرادی که سابقه کار دارند. سن بازنشستگی را تعیین کرده است. این بند الحاقی 
مغایر با اصول ۳ و۱۱۰ قانون اساسی است و تصویب آن تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.» 
آگرچه این مصوبه تنها پس از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. اما با انتقادها و 
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اعتراضات گوناگون و شدیدی روبروشده‌است. دوتن از فعالان کارگری درگفت وگوبا خبرگزاری ایلنا 
ازژوایای مختلف این مصویه را به نقد کشیده‌اند. 

عبداله وطنخواه فعال کارگری می‌گوید: «تا زمانی که مدیربت منابع صندوق تامین احتماعی 
با خودکارگران نیست. هیچ راهکاری نمی‌تواند درمانگر بحران ناترازی این صندوق باشد. مجلس 
با این ادعا که می‌خواهیم کسری ورودی صندوق را جبران کنیم. اقدام به افزایش سن بازنشستگی 
کرده‌است؛ این ادعا کاملا پارادوکسیکال است؛ اول بروند سراغ معافیت‌ها از قانون کار و تأمین 
بروند سراغ‌گروه‌های مختلف از خادمین مساجد تا قالیبافان که[ بدون پردااخت حق بیمه]. پای سفره 
تأمین اجتماعی نشانده‌اند تا ببینند چرا منابع سازمان سال به سال آب رفته است.» 

بهرام حسنی‌نژاد دیگر فعال کارگری در اين رابطه می‌گوید: «دراین دولت نیز بنیا دی‌ترین حقوق 
تضیور ین افزایش سن بازنشستگی کارگران. به نظر می‌رسد تصمیمات علیه حقوق کارگران پایان 
ندارد و نهادهای متصل به قدرت. همه در خدمت یک سرمایه‌داری بی‌ضابطه هستند؛ آمده‌اند به 
جای حل ریشه‌ای مشکلات تأمین اجتما عی مثل پرداخت بدهی‌هایکلان دولت به تأمین اجتماعی 
یا تحقیق و تفحص واقعی از شستا. دست در جیب کارگران کرده‌اند تا ورودی‌های صندوق افزایش 
یابد؛ دولت بدهی خود را نمی‌پردازد ولی می‌گوید باید سن بازنشستگی زیاد شود!» 

درهمین گزارش آمده است که« وقتی بازارکار غیررسمی مدام در حال تعریض وگسترش است. 
وقتی فرارهای بیمه‌ای بیداد می‌کند. مشخص است که ورودی‌های تأمین اجتماعی در مسیر سقوط 
قرار می‌گیرد؛ وفتی اداره تامین اجتماعی ذر دست دولت است و کارگران یچ کنترلی بر منابع و 
دارایی‌های تاریخی خود ندارند. وقتی نمی‌دانیم درشستا چه خبر است و چرا شرکت‌های آن سودده 
نیستند و چرا مدیران و هیئت مدیره‌ها حقوق‌های نجومی به جیب می‌زنند. وقتی تأمین اجتماعی 
حیاط خلوت دولت‌ها شده. مشخص است که درآمدهای سازمان تکافوی مصارف آن را نمی‌دهد؛ 
حال این نواقص و معضلات ملموس را کنار گذاشته‌اند و بدون توجه به درمان این دردها به سراغ 
راهکاری ناعادلانه رفته‌اند.» ۲ 

روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد: «مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر در مورد دو 
مصوبه امتحان خوبی پس نداد؛ یکی مصوبه حجاب و عفاف و دیگری مصوبه مربوط به افزایش 
سن بازنشستگی. اولین ایراد به مصوبه افزایش سن بازنشستگی این است که این مصوبه نقض عهد 
با کارمندان وکارگران است. کسانی که طی سه دهه گذشته وارد حرگه کارمندی و کارگری شده‌اند 
با دولت وکارفرمایان عهد متقابل دارند که برای بازنشسته شدن۳۰ سال کارکنند و تاسن معینی 
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مشغول کار باشند. هرگونه ایجاد تغییر دراین تعهد به صورت یک‌طرفه. عرفاً وشرعاً جایز نیست. 

ایراد دوم اين است که اين مصوبه ضداشتغال‌زائی است. در کشور ما خیل عظیمی از جوانان 
دچار بی‌کاری هستند و دولت و مجلس موظفند برای رفع بی‌کاری آنها تلاش کنند. افزايش سن 
بازنشستگی به معنای ایجاد تأخیر در خالی شدن صندلی‌هاء پست‌ها و موقعیت‌های کاری است 
که نتیجه آن ادامه بیکاری‌ها و عدم امکان ایجاد شغل‌های جدید در ظرف زمانی کمتر خواهد بود. 
اقدامی که به نفع مردم نیست و لذا نه می‌توان آن را عمل انقلابی دانست و نه مردمی, 

سومین ایراد به سوء‌مدیریت‌ها ویا حداقل ضعف مدیریت‌های صندوق‌های با زنشستگی مربوط 
می‌شود. دولت و مجلس به جای اينکه مدیران ضعیف را برکنا رکنند و با استفاده از مدیران باتجربه 
وکارآمد به تقویت صندوق‌های بازنشستگی بپردازند. چرا با توسل به افزایش سن بازنشستگی به 
زیان مردم عمل می‌کنند؟ اين اقدام نیز نه انقلابی است و نه مردمی, 

وایراد چهارم که به حقوق قانونی کارمندان وکارگران مشمول تأمین اجتماعی مربوط می‌شود. 
این انیت که صتدوی تامین اخقتاعی معاق یه کساتی ات کاب برخاخت بیسه: او رنه رخ آوروة 
و سرپا نگهداشته‌اند. به همین دلیل درباره مسائل مربوط به اعضاء این صندوق خود آنان باید 
تصمیم بگیرند نه دولت. دولت. چرا تمام اختیارات این صندوق را در قبضه خود گرفته و هرطو رکه 
بخواهد عمل می‌کند؟ مجلس نیزبدون نظراعضاء این صندوق که کارمندان و کارگران مشمول تأمین 
اجتماعی هستند. نمی‌تواند درباره آنها و از جمله میزان سن بازنشستگی آنان تصمیم بگیرد. چنین 
تصمیمی نه مردمی است و نه انقلابی.» 

برخلاف آنچه آقای زنگنه سخنگو ی کمیسیون تلفیق می‌گوید که«رئیس مجلس قبل از رآًی‌گیری 
با این شرط رأی‌گیری کردند که حداکثرسن سنوات خدمتی ۳۵ سال باشد». با یک محاسبه ریاضی 
ساده می‌توان پی برد کسی که امروز استخدام می‌شود طبق بند ۵ مصوبه باید ۴۲ سال ۶ ماه سابقه 
کار داش فد فا بازتشسته شردا با بر اسان بند ۴ نضوه کسی که سال پیش اسفند ام شد» 
باید ۷۶ سال و۸ ماه دیگر کار کند تا با سابقه خدمت ۳۶ سال و۸ ماه بقراند باز تسه شود: .حال 
حگویه است که سختگری کمیسیون تلشق ادغا می‌کند که حد اک باقه خامت برای بازشنتکی 
سنا تضویت هایس مه مضویه خلاف] دهای سشتکری کمیسیون تلقیی آست! 

در این مصوبه البته لطف کرده‌اند و به گفته آقای زنگنه, این امکان را «برای فرد گذاشتیم که 
بیشترادامه دهدء یا با شرایطی آگر فردی سر۲۰ سال خواست بازنشسته شودء بتواند.» 

در رابطه با این مصوبه یک سوال جدی نیز مطرح است و آن این است که مغایرت این مصوبه 
با قوانین جاری (قانون تامین اجتماعی) چگونه قابل حل است. تا زمانی که قانون فعلی تأمین 
اجتماعی اعتبار دارد و در مجلس اصلاح نشده. آیا با مصوبه‌ای دیگر می‌توان آن را نقض کرد؟ 


ص ۰۲۳ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مسایل‌ایران 


دلیل عمده‌ای که برای افزایش سابقه و سن بازنشستگی مبنای استدلال تهیه‌کنندگان و 
تصویب‌کنندگان این ماده قرارگرفته ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. این ادعا در حالی 
مطرح می‌شود که احکام دیگری در همین برنامه هفتم توسعه گنجانده شده که نه تنها ناترازی 
صندوق تامین اجتماعی را کاهش نمی‌دهد بلکه آن را به‌گونه‌ای افزایش می‌دهد که یک کارشناس 
تامین اجتماعی برنامه توسعه هفتم را«برنامه توسعه ناترازی بیمه‌ای» خوانده است. 

سن بازنشستگی و یا افزايش سن امید به زندگی اگر چه شاید یکی از علل متعدد ناترازی یا 
عدم تعادل بین مصارف و منابع باشد. اما متاسفانه تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان. چشم برعلل 
دیگربسته و تنها راه چاره را در افزایش سن بازنشستگی یافته‌اند. 

ناترازی در صندوق تأمین اجتماعی. که مهم‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است. غیرقابل 
انکاراست. درحال حاضر میزان هزینه‌های ماهانه صندوق تأمین اجتماعی حدود ۳۲۲ هزار میلیارد 
تومان و کل درآمدهای این صندوق حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر صندوق 
تأمین اجتماعی ماهانه با ۴هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. بنا به گفته رئیس سازمان 
تامین اجتماعی «میزان بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان 
می‌رسد». یعنی دولت ۱۵۰ برابر ناترازی ماهانه فعلی صندوق, به تأمین اجتماعی بدهکار است. 
اگرکسری ماهانه و بدهی دولت به تأمین اجتماعی را ثابت فرض‌کنیم. دولت با پردا خت بدهی‌های 
خود می‌تواند کسری۱۵۰ ماه (بیش از۱۲ سال) صندوق را تامین کند. اما دولت سال‌هاست که برای 
پرداخت بدهی خود به جای پول نقد سهام شرکت‌ها و آنهم شرکت‌های زیان‌ده را به تأمین اجتماعی 
واگذار می‌کند وبا تحمیل زیان این شرکت‌ها به تأمین اجتماعیء به ناترازی صندوق سازمان تامین 
اجتماعی دامن می‌زند. 

علاوه بر بدهی کلان دولت به صندوق تامین اجتماعی, کم شدن نسبت بیمه‌پردازان به 
بازنشستگان عامل مهم دیگر ناترازی صندوق است. این نسبت از ۷ کارگر در مقا بل یک بازنشسته 
درسال‌های اولیه پس ازانقلاب. به۵/ ۳ کارگررسیده است که یکی ازد لایل آن معافیت‌های بیمه‌ای 
است. معافیت کارگاه‌های ۱۰ نفره یا کم‌تر موجب کاهش تعداد بیمه‌پردازان شده و در نتیجه صندوق 
تامین اجتماعی را با ناترازی بیشتر مواجه کرده است. 

از سوی دیگر وجود مشاغل غیررسمی که تحت پوشش قانون کار و بیمه قرار ندارنده صندوق 
تأمین اجتماعی را از منابع بالقوه قابل توجهی محروم می‌کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران. درسال 
۵ از ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار شاغل در اقتصاد ایرانء ٩میلیون‏ و ۷۶۷ هزار نفر شاغل رسمی و 
۳ میلیون و۳۹۶ هزار نفرنیزشاغل غیررسمی بوده‌اند. به عبارتی. حدود۵۸ درصد ا زشاغلان ایران 
غیررسمی هستند. این نسبت در دوران دولت فعلی نیز نباید تغییری کرده باشد. 


ص ۰۳۲۳ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 
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شستا در تأمین منابع صندوق سهم کوچکی دارد. درآمدهای حاصل از شستا در حال حاضر 
حدود۱۰ درصد منابع صندوق تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد که این سهم را می‌توان با مدیریت 
صحیح و کارا افزایش داد و برای کاهش ناترازی صندوق ا زآن بهره گرفت. 

کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی‌ها. در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالی «تعدیل 
ساختاری» تعداد بیمه‌پردازان را به‌ویژه به صندوق بازنشستگی کشوری کاهش داده است. رضا 
فیضی‌نژاد. معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری, در نشست علمی تخصصی 
با عنوان نظام بازنشستگی کشو رکه در ۷ آذر ۱۴۰۲ برگزار شد. گفت: «صندوق بازنشستگی که از 
قرماه۱۳/۰ تاسیس قدز‌قدت آن اقطاین لمات با سیک به کار کنان ری فیلت اشکه یا 
محدود و ممنوع کردن استخدام‌های رسمی ( بخوان کوچک کردن دولت)» ورودی این صندوق بسته 
می‌شود و در نتیجه منابع مالی برای تأمین هزینه‌های بازنشستگی کاهش یافته و وابستگی به 
دولت برای تأمین منابع مالی افزایش پیدا می‌کند.» 

مهم‌ترین گام برای رفع ناترازی صندوق‌ها اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و ساختار 
مدیریتی صندوق‌هاست. فرشید یزدانی. دنت سا یرای بر تا میرادن شاومان تامیق 
اجتماعی» معنقد است: «برای رفع ناترازی صندوق‌ها می‌شد کارهای اثربخش دیگری انجام داد 
تا جلوی خیلی از سوءاستفاده‌ها گرفته شود. به اعتقاد من این مصوبه دارای ابهامات زیادی است؛ 
نه دولت و نه مجلس در این مصوبه نگاه حرفه‌ای نداشته‌اند. قطعاً می‌شد یک مسیر دیگری را 
انتخاب کرد.» 

از جمله ابهامات مصوبه. روشن نبودن وضعیت کارگران مشاغل سخت و زیان‌آوراست. حتی 
تبصره ۳ مصوبه نیز این ابهام را رفع نکرده است. به‌علاوه سابقه کار ذکر شده در بندهای مصوبه, 
به‌علت همپوشانی. ابهام دیگری ایجاد می‌کند. مثلا معلوم نیست کسی که ۱۰ سال سابقه کار دارد. 
مشمول بند ۴ می‌شود یا مشمول بند ۵ مصوبه می‌شود. 


افتقادات و اعتراضات دیگر 
علاوه بر انتقاداتی که در بالابه آن اشاره شد. کارگران و تشکل‌های کارگری نیزبا امضا طومار 
و ارسال نامه خواستار لغو این مصوبه شده‌اند. طی یک هفته پس از تصویب ماده۲۹ لایحه برنامه 
هفتم توسعه. خبرهای زیر دراين زمینه تنها در خبرگزاری ایلنا بازتاب یافته‌اند: 
- نامه کانون شوراهای استان تهران به شورای نگهبان/ کارگران با افزایش سن بازنشستگی 
مخالف‌اند. 
- کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در نامه‌ای خواستار رد مصوبه 


ص ۰۲۶6 دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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افزایش سن بازنشستگی شد. 
- بیانیه ۱۲۷ انجمن صنفی کارگران ساختمانی/ افزایش سن بازنشستگی را قبول نداریم. 
- طومارکارگران تهران خطاب به شورای نگهبان/ «افزایش سن بازنشستگی» ملغی شود. 
ِ امضای طومار«نه به افزایش سن با زنشستگی» #سظ کار گر ان ش رک 
- امضای طومار اعتراضی در صد واحد/ بیش از سی‌هزار امضا خطاب به شورای نگهبان. 


عقب‌نشینی برخی از نمایندکان 

به‌دنبال اعتراضات و انتقادات گسترده به مصوبه مجلس, به‌نوشته روزنامه فرهیختگان 
تعدادی از نمایندگان مجلس با این توجیه عجیب که «از محتوای طرح اطلاعی نداشته‌اند». از 
موضع خود عقب‌نشینی کردند. با خواندن مقاله فرهیختگان در شماره ۱۸ آذر این روزنامه. باید 
تأسف خورد که چگونه اين نمایندگان به مسئولیت قانون‌گذاری خود تا این اندازه بی‌توجه هستند. 
مجتبی ذوالنوری, نایب‌رئیس مجلس, درباره چرایی عقب‌نشینی از رآی مثبت خود به افزایش 
سن بازنشستگی می‌گوید «بعضی از نماینده‌ها متوجه نشدند و ری دادند ازجمله خود بنده.» وی 
ادامه می‌دهد «پس از توضیحات مجدد قالیباف برای جبران اشتباه خود هم اعلام موضوع کرده و 
هم به دبیر شورای نگهبان نامه نوشته و مصوبه را دراثر خبط خود و برخی دیگر از نمایندگان واجد 
ایرادهای شرعی توصیف کرده است.» 

از آنجائی‌که اين مصوبه باعث بروز چالش‌های گوناگون در بازار کار کشور می‌شود و قطعاً 
مساله ناترازی صندوق‌ها را نیز حل نخواهد کرد و به گفته رئیس سابق مقسسه عالی پژوهش 
تأمین اجتماعی«سیاست تغییر سن بازنشستگی محکوم به شکست است». لذا باید در صدد رفع 
علل اصلی مشکل صندوق‌ها برآمد و از سیاستگذاری‌هایی از این دست. که از زمره سیاست‌های 
نولیبرالی است. دست کشید و بیش ازاین نیروی کا رکشور را تحت فشار قرار نداد. 
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روزنامه جمهوری اسلامی: 
این مصوبه ضداشتغال‌زائی است. ... خبل عظیمی از جوانان دچار بی کاری هستند و دولت و مجلس 
موظفند برای رفع بیکاری آنها تلاش کنند. افزايش سن بازنشستگی به معنای ایجاد تأخیر در خالی شدن 


صندلی‌هاء پست‌ها و موقعیت‌های کاری و نتیجه آن ادامه بیکاری‌ها و عدم امکان ایجاد شغل‌های جدید 


است ... اقدامی که به نفع مردم نیست و لذا نه می‌توان آن را عمل انقلابی دانست و نه مردمی. 


ِ# 


تداوم گریز از نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
ابراهیم رستمیان مقدم 
به نقل از روزنامه اعتماد ۱۶ آذر ۱2۰۲ 


جناب منظور. رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور با اظهارات چند منظوره در روزهای 
گذشته منظور نظر رسانه‌هاء نهادهای مدنی و صنفی و بخش‌های وسیعی از مردم واقع شده‌اند: 
یک: تبریک به کمیته امداد بابت افزایش مددجویان تحت پوشش به حدود دومیلیون و۳۷۰ هزار 
خانوار. 
دود مخالفت با افزایش حقرق و دستمزد کارگران و کارمندان و باژنشستگان به بالاتراز۱۸ پا۲۰ 
#رضبل: 
سه: اعلام خبر خوش در مورد افزایش رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول سال جاری به میزان 
۷ درصد. 
واما دلایل شگفتی ناظران از این مواضع و اتفاقات: 
یک: 
هرچند کمیته امداد کار سنگین و پرارزشی را انجام می‌دهد. اما در تمام جهان از جمله مطابق 
قانون«نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» درکشور خودمان, نظام‌های حمایتی(درکنار نظام‌های 
بیمه‌ای وامدادی) وظیفه دارد افراد واقشارفاقد هرگونه فرصت و امکان حداقلی برای اداره زندگی 
خود را با کمک‌های معین تحت پوشش بگیرد و در اولین فرصت با فراهم ساختن امکان اشتغال و 
کسب درآمد. مددجورا ا زپوش ش کمک مسنقیم خارج کند. بنابراین با نگاهی مسئله‌یاب وراهبردی 
افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش چنین نهادهایی درهر جای دنیاء نشانه‌ای است از جولان فقر 


ص۰۲۹ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


مسایل‌ایران 


و ناکارآمدی و نیازمند تدابیر جامع و دورانديشانه. 
دو: 

مخالفت با افزایش حقوق‌ها و دستمزدها برای سال آینده آن هم متناسب با نرخ تورم رسمی 
(که از نظر بسیاری از اقتصاددانان بسیا رکمتر از نرخ واقعی آن به‌ویژه در سبد هزینه‌های ضروری 
روزانه و ماهیانه مردم است) خود عاملی است در جهت زایش و توسعه فقر در میان شاغلان فعلی 
و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی. بنابراین سرکوب مداوم دستمزدها سیاستی است 
کدامی‌ترائد ید افرایش باز ف پیشتر اقشاز تحت پرفشن تهاه‌های خبایی بیشجامد: پعتی ,دریت 
برعکس اهداف کلان همان قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عمل کند. 
سه: 

واما منظور ایشان ازاعلام خبررشد ۷ درصدی اقتصاد در شش‌ماهه اول امسال را چگونه باید 
تفسیرکرد؟ به‌ویژه اينکه وعده داده‌اند این رقم برای سال بعد به ۸ درصد هم خواهد رسید. 

آیا افزایش فروش نفت و ذخایر زیرزمینی مشابه که قطعاً سهم مهمی در رشد مورد نظردا رد نباید 
سهمی درکاهش فشارهای سنگین تورم برگرده‌های مردم داشته باشد؟ 

ایا سیاست سازمان برنامه در مخالفت با افزايش حقوق ودستمزدها در حدی متناسب با تورم 
به معنای هل دادن شاغلان امروزو دیروز( با زنشستگان) به سمت گودال‌های فقرو در نتیجه افزایش 
یارانه‌بگیران و حتی«مددجویان» نخواهد بود؟ 

در اين شرایط. وزارت‌خانه‌ای که مسئول دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی 
است. به جای تدارک نشست فوق‌العاده این شورا برای رسیدگی به ابعاد این گونه سیاست‌های 
متناقض و فشل‌کننده شاغلان و بازنشستگان و اصلاح جهت‌گیری‌های مغایر با روح همان قانون 
و انعکاس فریاد اعتراض نهادهای صنفی و مدنی به نهادهای بالادستی, هم و غم خود را صرف 
توزیع یارانه‌های نقدی وکالابرگ‌ها بین دهک‌های آسیب پذیرکرده است. در حالی که اثربخشی این 
کوت س یت ها ی فاصنا محلودابهگ یط ققا رعش وععشی ما قل نز کسب سارت 
حداقلی اقشار وسیعی از مردم زحمتکش و مولد. تنها درگروی پیشبرد موزون و همه جانبه احکام 
قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تمام بخش‌های بیمه‌ای» حمایتی و امدادی و هدایت 
هوشمندانه پارانه‌ها در حهت اهداف تعیین شده است. ساز وکاری که همسو است با سیاست‌های 
ابلاغی به مجمع تشخیص مصلحت در فروردین ۱۴۰۱ پیرامون مسائل رفاه و تأمین اجتماعی, 
شیاستت‌هایی که تاکترن آغلب روش کاخذ با قتداست: 


/ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی, مشتمل بر نوزده ماده وبیست ویک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه‌مورخ 
۱ مجلس شورای اسلامی تصویب. و در تاریخ۱۳۸۳/۳/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 


ص ۰۲۷ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ فهرست 


صندوفهای بازدشستگی 
تأمیناجتماعی» بدون دادرس ار اندوخته زندگی ما هستند» » 
ی خاه گر ان کو تاه بان 


یادداشتی از علی حیدری 
ایلناء ۱۷ آبان ۱2۰۲ 


علی حیدری(کارشناس مسائل بیمه‌ای و عضو سابق هیات رئیسه سازمان تأمین اجتماعی) 
دریادداشتی به خطراتی که در برنامه هفتم توسعه و بحث فرار بیمه‌ای این سازمان را تهدید می‌کند. 
اشاره کرد. برنامه‌های توسعه برای کشور و دستگاه‌های اجرایی و حتی سازمان‌های عمومی غیر 
دولتی همچون سازمان تأمین اجتماعی را بلاتشبیه می‌توان به «شب قدر» آنها تعبیرکرد؛ چراکه اگر 
در طی مدت کوتاه تدوین و تصویب برنامه توسعه, احکام مثبت. سازنده و پیش برنده‌ای در برنامه 
لحاظ شود تا سال می‌توان ا زآن بهره‌گرفت. اگربالعکس احکام منفیء نامساعد و مخربی در برنامد 
لحاظ شود نه تنها سال بلکه سال‌ها اثرات و تبعات آن‌گریبان‌گیرسا زمان تأمین اجتماعی می‌شود. 

متأسفانه و به هر تقدیرگفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم 
توسعه فاقد مدافع و حافظ منافع است و متولیان امر در وزارت‌خانه مربوطه میدان را به سایر 
بخش‌های دولت و بویژه به برخی کارفرمایان و پیمانکاران حاضر در مجلس یعنی نمایندگان چند 
شغله ار آی‌سگاه‌های اقضاوی و قعا لیت‌های پی‌مای هگا ری تراساج راگزار گرد 

باتوجه به اينکه رئیس و برخی از اجزای سازمان برنامه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
سازمان امور مالیاتی به سازمان برنامه و بودجه کشور عزیمت کردند. احکام نامساعدی به نفع 
وزارت اموراقتصادی و دارایی وسازمان امورمالیاتی و به ضررسازمان تأمین اجتماعی در فرایند 
تدوین و تصویب لایحه مطرح شده است. 

مضاف به اينکه, با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس, برخی نمایندگان مجلس به خاطر 
جذب منابع مالی از میان فعالان اقتصادی برای انتخابات آتی نه تنها نیم نگاه بلکه تمام نگاهی 
به منافع و مصالح بدحسابان بیمه‌ای و کسانی که به‌دنبال فرار بیمه‌ای و عدم استیفای حقوق 
بنيادین کار و حقوق حقه نیروی کار دارند. 

می‌توان برنده اصلی برنامه هفتم توسعه را وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و گویی 
اساسا این بتامدیرای اخرایق اقتیارات و فذرتاحرانی این وذا کات تزریی شوداشت وندیرای 


ص ۰۲۸ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مسایل‌ایران 


کشور و مردم وسبقه وصبقه متولیان فعلی سازمان برنامه و بودجه در وزارتخانه مزبوردراین زمینه 
بی‌تاثیر نبوده است. بدین ترتیب که در غالب احکام مربوط به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی: وزارت 
امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مورد خطاب قرارگرفته است درحالی که وزارت امور 
اقتصادی و دارایی وسازمان امور مالیاتی تنها زمانی می‌توانند در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی آن 
هم فقط در حوزه تأمین منابع مدخلیت یابند که پارادایم بیمه‌ای کشور از رویکرد«بیسمارکی» و حق 
بیمه محور به رویکرد«بوریجی» ویا مالیات محور تغییرکرده باشد. 

ولی مشاهده می‌شود تا اینجای کار تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه. وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی در حوزه بیمه‌ای و اندوخته‌گذاری بیمه‌ای میدان را به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی. در زمینه آسیب‌های اجتماعی و امور امداد اجتماعی و حمایتی میدان را به وزارت کشور, 
در زمینه منابع هدفمندی و بیمه‌های سلامت میدان را به وزارت بهداشت و..واگذار کرده است و 
فقط و فقط به موضوعکالابرگ الکترونیکی چسبیده است در حالی که با توجه به ابلاغ سیاست‌های 
کلی تأمین اجتماعی در فروردین۱۴۰۱ وهمزمان با آغاز فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و 
با توجه به بندهای ۵ و۱۸ سیاست‌های کلی برنامه هفتم. انتظار می‌رفت وزارت تعاون گار و رفاه 
اجتماعی نسبت به تدوین و تصویب یک بسته سیاستی جامع و منسجم برای تحقق سیاست‌های 
کلی موصوف مبادرت کند. 

شایان ذکر اينکه در یک مصوبه دیگر مجلس طی هفته قبل مقرر شده است که حداقل؟! 
۵درصد از منابع سازمان تأمین اجتماعی صرف پیشگیری و بهداشت مردم (و نه لزوما بیمه شدگان 
و مستمری بگیران تأمین اجتماعی) شود. این دست اندازی بزرگ به منابع مشمولین قوانین کار 
و تأمین اجتماعی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه تأمین اجتماعی به سکوت برگزار شده است 
در حالی که وظیفه پیشگیری و بهداشت برعهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و 
وزارتخانه مزبور برای ایفای این وظیفه صدها هزار میلیارد تومان اعتبار و بودجه دولتی دریافت 
می‌کند. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نه تنها نتوانسته است در راستای تحقق سیاست‌های 
کلی تأمین اجتماعی احکام متناسب و منابع مالی لازم را در قالب برنامه هفتم توسعه ملحوظ نظر 
قرار دهد بلکه حتی در برخی زمینه‌ها نظیر طرح موسوم به «استاد-شاگردی» که باعث محرومیت 
بیمه‌ای ونامنی شغلی بخش قابل توجهی ازکارگران ميشود نیز نتوانسته است دردفاع ازاصول کار 
شایسته به وظیفه خود عمل کند و میدان را واگذارکرده است. 

گواه اين مدعا اينکه ابتدا در لایحه مصوب دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه 
هفتم مصوب شده که سازمان امور مالیاتی در حیطه وصول حق بیمه سازمان‌ها و صندوق‌های 
بازنشستگی مدخلیت یابد و دیروز نیز صحن علنی مجلس در فرایند بررسی موارد ارجاعی به 


ص ۰۲٩۹‏ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مسایل‌ایران 


کمیسیون تلفیق تصویب کرد که: 

«در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی 
وزارت اموراقتصادی ودارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون, کارو رفاه اجتماعی تا پایان 
سال اول برنامه تمهیدات قانونی منفک شدن فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی و 
دادرسی بیمه از وزارت تعاون. کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه 
را فراهم نمایند». اولا ربط موضوع تأمین اجتماعی به مقوله عدالت مالیاتی محل تامل است؛ 
ثانیا مشخص نیست چرا متولی اين حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی قرارگرفته است؛ و ثالثا 
و از همه مهمتر اينکه حکم مزبور براساس یک فهم غلط از مقوله دادرسی بیمه‌ای شکل گرفته 
است وگویی سازمان تأمین اجتماعی یکی از طرفین دادرسی فرض شده است در حالی که سازمان 
تأمین اجتماعی در فرایند رسیدگی به مطالبات بیمه در واقع مدعی العموم نیروی کار وکارگران و 
کارمندان است و در جهت احقاق حقوق نیروی کار ورود می‌کند و در این فرایند فقط وصول حق بیمه 
مطرح نیست بلکه احراز و تثبیت سوابق بیمه نیروی کار هم مطرح است. 

فی‌الواقع می‌توان گفت برنامه هفتم توسعه را باید برنامه‌ای به کام وزارت اموراقتصادی و 
دآرابی وبه کام سازهان آموزمالیاتی داشت و دراین میان سازمان تأمین اجتباعی که مامن و 
پناهگاهی برای دادرسی نیروی کار بود بدون دادرس و فریادرس شده و در برنامه هفتم توسعه مورد 
هجمه‌های زیادی واقع شده است. 

متأسفانه یکسری نمایندگان چند شغله که هم‌زمان با نمایندگی به فعالیت‌های کارفرمایی و 
پیمانکاری می‌پردزند ازیک طرف و همچنین برخی تمیندگان که رای تأمین ستادهای انتخابتی 
خود به جیب کارفرمایان و پیمانکاران چشم دوخته‌اند. از آخرین فرصت قانون‌گذاری خود برای 
تصویب احکامی بهره می‌گیرند که منتهی‌الامال بدحسابان بیمه‌ای و فراریان بیمه‌ای است. 

جالب توجه اينکه رئیس, اعضای هیات رئیسه و نمایندگان مجلس وکمیسیون تلفیق هرروز در 
صحن علنی مجلس برای جلب آرای بازنشستگان و مستمری بگیران چندین بار نوید می‌دهند که در 
کمیسیون تلفیق به دنبال درج احکامی برای تأمین معیشت بازنشستگان هستند. 

ولی خروجی‌های کمیسیون تلفیق نظی رآنچه که دیروز به نفع وزارت اموراقتصادی و دارایی و 
ساژمان امورمالیاتی تصویب شد کاملابا این ادعاها د ‏ تضاد است و غالب احکام مصوب پرنامد 
هفتم توسعه تاکنون به کاهش منابع و افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی منجر خواهد شد و 
بدین ترتیب سازمان در آینده برای پرداخت همین مستمری‌های فعلی هم دچار مشکل خواهد شد. 

مخلص کلام اينکه برنامه هفتم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی را باید قانون برنامه 
توسعه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی نامید و در اين برنامه. 


ص۰۳۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مسایل‌ایران 


سازمان تأمین اجتماعی که هفت دهه ملجاء. مأمن و دادرس اقشار مولد. زحمتکش و ضعیف 
جامعه بوده است خودش بدون دادرس رها شده و احکام نامساعد و مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای 
و به‌ویژه مغایر با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در آن درج و مصوب شده است. 


۱ . به‌ویژه منظور تبصرة ث مادة ۴ قانون است که فرایند وصول حق بیمه را به سازما ن امور مالیاتی وامی‌نهد. 

۲ . تأمین مالی نظا م سلامت از طریق مالیات‌های عمومی, به الگوی بوریج شهرت یافته است: این مدل تأمین مالی از 
تام ولیامبوریع وزیربهد ات شت انگلستان پس | ز جنگ جهانی دوم. برگرفته شده است. در این مدل. هزینه‌های حاری 
سلامت از محل دریافت مالیات‌های عمومی تأمین شده و بدین جهت ارائه خدمات عموماً توسط دولت و مراکز وابسته 
به دولت صورت می‌گیرند. درالگوی بیسمارکی, پرداخت هزینه‌های موجود در بخش سلامت از طریق نظا م‌های تأمین 
اجتماعی انجام می‌شود که در ان عضویت در نظام‌های بیمه‌ای» اجباری است. 


25 ۰ موی ۰ حم ۰ ۰ ۳۹ ۰ 3 ۳۹ / 
کارگران فند ممستی رسیم مانع تعطیلی دویاره کارخانه و باه 
کار خانه قند ممسنی رستم واقع در استان فارس بعد از گذشت حدود ۱۰ سال تعطیلی چهار ماه پیش (مرداد 
ماه) با واگذاری به هیئت حمایت از تولید. فعالیت خود را با ٩۰‏ کارگر از سر گرفت اما بار دیگر به دلیل عدم تأمین 
اعتبارات مالی برای خرید مواد اولیه تولید شکر خام» در آستانه تعطیلی قرار گرفته است. کارخانه‌ای که پیش‌تر 
زنده‌ترین و شاداب‌ترین واحد صنعتی استان فارس بود و این پویایی تا سال ۷۸ که به بخش خصوصی سپرده 
شد. ادامه داشت. اما ۲۶ سال حضور غیرمسئولانه بخش خصوصی جز تعطیلی اعتراضات کارگری و زمین گیر 
شدن صنعت قند کشور ثمری نداشت. کارخانه قند ممسنی با وسعت ۳۲ هکتار در سال ۱۳۶ تأسیس شد از 
واحدهای صنعتی با سابقه و کلان کشور در روزگار اوج خود بیش از ۱۵۰۰ کارگر داشت. این کارخانه در سال ۱۷۸ 
به فردی که بعد از بیش از بیست سال در میانه دهه نود با عنوان «سلطان شکر» یکی از قطور ترین پرونده های 
فساد اقتصادی کشور را رقم زد واگذار شد. وی با سباست مرگ تدریجی مداوم میزان تولید و نبروی کار خانه را 
کاهش داد‌طوری که تعداد کارگران کارخانه از ۱۵۰۰ به ۳۵۰ و سپس ۸۰ نفر رسید و سرانجام در تعطیلی مطلق 
فرو رفت. پرونده سلطان شکر با مرگ وی ناتمام ماند و کارخانه ابتدا در اختیار ورثه وی قرار گرفت و سپس به 
مالک کنونی واگذار شد. با واگذاری کارخانه به بخش خصوصیی دوران خاموشی و تیره‌روزی کارخانه که تا امروز 
حتی بعد از واگذاری مجدد و موقت به دولت. ادامه دارد آغاز شد. پس از این واگذاری موقت به دولت. ابتدا با 
اشتغال ٩۰‏ کارگرفعالیت تولیدی را از سر گرفت اما در نتیجه کاهش یک‌باره ظرفیت تولید» 1۰ نفر از کارگران 

از کار بیکار شدند. 

بنا بر گزارش‌هاء اعتبارات مالی که مسئولان وعده پرداخت آن را به این واحد تولیدی داده‌انده درصد سود بالایی 
دارد و کار خانه تازه احیا شده که پیش از این مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته. توان بازپرداخت آن را ندارد. 
در نتیجه کارگران نگران تعطبلی مجدد این واحد تولیدی در ماه‌های پایانی سال هستند. 

سرنوشت کارخانه قند رستم ممسنی. سرنوشت محتوم همه واحدهای تولیدی است که با احرای سیاست‌های 
نئولیبرالی به ثمن بخس به بخش خصوصی داده شده است. با این حال» مسئولان حکومتی و دولتی همچنان بر 
خصوصی‌سازی‌ها برخلاف مواد روشن قانون اساسی جمهوری اسلامی» حتی تا فروش منابع و معادن طبیعی که 
اساسا غیرقانونی است اصرار دارند. (منابع» خبرگزاری‌های فارس و ایلنا) 


ص ۰۳۱ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ فهرست 


حمله نیروهای فلسطینی از نوار غزه به اسرائیل و بمباران مناطق مسکونی. بیمارستان‌ها, 
مدارس غزه به‌عنوان انتقام به وسیله هواپیماهای اسرائیلی و کشتار سبعانة زنان و کودکان و ... 
چشم انداز دیگری از واقعیات‌های جهان ما را در پیش چشم مردم وحشت زده دنیا گشود. امروز همه 
تحلیگران صرف نظر از اعتقادات سیاسی و عقیدتی‌شان براين باورند که فردای پس ازاين جنگ با 
روزهای پیش از آن متفاوت خواهد بود. 

هیاهوی تبلیغاتی رسانه‌های دنیای سرمایه‌داری به‌تمامی بر این مسئْله متمرکز شده است 
رتیل شگرتهو جرا و رمفایل آیق خبل فا فلگی فد وبا حتف وغی نطاب 6 انیراتلی وو 
جریان آن کشته شده‌اند. پاسخ نیز بیشتر بر این موضوع متمرکز شده است که اسرائیل بیش ازحد به 
ابزارهای الکترونیک و هوش مصنوعی متکی شده بود. معنی دیگر این گفته اين است که در اين 
میان نقش انسان به عنوان نیروی خلاق در نظرگرفته نشده بود: آن هم خلاقیت انسان عاصی که 
راهی به جز جنگیدن برایش باقی نمانده است. این تعجب از غافلگیری ريشه در این واقعیت دارد 
که صاحبان تکنولوژی برتر آنچنان برخود غره شده‌اند که نقش اراده و خلاقیت انسان‌های دیگر را که 
به این ابزارهاء تا حد آنان. دسترسی ندارند به هیچ می‌گيرند. 

اما اراده و خلاقیت انسان عاصی با ترکیب ابزارهایی به مراتب ساده‌تر با روش‌های قدیمی 
مانند کندن تونل (که از گذشته های دور تا جنگ ویتنام تداول داشت) توانست حیرت جهان به 
اصطلاح متمدن را برانگیزد. 

این تحیر و غافلگیری اسرائیل و هم‌پیمانان امپریالیستش تا به آنجا ادامه یافت که درکشوری 


ص ۰۳۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مسایل‌ایران 


چون فرانسه (مدعی مهد دموکراسی) برای طرفداری از مردم فلسطین و به‌ویژه حماس تا دو سال 
زندان و چندین هزار یورو جریمه در نظرگرفته شد و درکشو رآلمان هرگونه تظاهرات به نفع فلسطین 
و حمل پرچم آن ممنوع گردید. 

آگربه یاد بياوريم که همین چندی پیش قانون بودجه در فرانسه علی‌رغم مخالفت‌های اکثریت 
مردم (بنا به نظرخواهی‌ها و تظاهرات بی‌سابقه) و مخالفت پارلمان با «حکم حکومتی» رییس 
جمهور تصویب شد و اگر نیم‌نگاهی هم به انتخابات آمریکا و حق انتخاب بین بایدن و ترامپ و 
قانون مسخره سوپردلگیته و تلاش برای از میدان به‌دربردن ترامپ ازکانال دادگستری و حواشی آن 
بيندازیم. آنگاه با این سوال روبرو می‌شویم که آیا دموکراسی بورژوابی با بحرانی ژرف روبرو نشده 
است؟ وآیا د رآینده‌ای نه چندان دوربا ترک‌های بیشتری در آن مواجه نمی شویم؟ 


ايران و فلسطین 

آنچه در فلسطین و جهان می‌گذرد. یک جنبه از واقعیت است. سویه دیگر واقعیت که برای ما 
ایرانیان اهمیتی خاص دارد. برخورد جامعه ایرانی با اين رخداد عظیم است. 

درحالی که در اغلب کشورهای جهان اعم از اسلامی و غیراسلامی تظاهراتی عظیم و 
خودانگیخته و باورنکردنی به شکل میلیونی در حمایت از خلق فلسطین و محکومیت دولت 
اسرائیل و همچنین دولت امریکا به عنوان بزرگترین حامی جنایات اسرائیل برگزار می‌شود. در ایران 
اما تا یک ماه بعد ا زآغازتحولات اخیر فقط یک گردهمایی حکومتی محدود برگزار شده است. این 
درست است که شرکت‌کنندگان این گونه گردهمایی‌ها نیز بخشی از جامعه ايران را تشکیل می‌دهند 
اما سوال این جاست که در ایرانی که انقلابش با انقلاب مردم فلسطین پیوندی عاطفی داشت, چرا 
با چنین وضعیتی مواجهیم؟ یا انداختن همه تقصیرها برگردن رسانه‌های برون مرزی وابسته به 
قدرت‌های بیگانه. می‌تواند پاسخ به این سئوال و حلال مشکلات ناشی اززآن باشد؟ آیا نباید پاسخ 
این سوال را در مناسبات میان ملت و حکومت جستجوکرد؟ به نظر می‌رسد مجموعه برخوردهای 
حکومت و مردم گسلی عمیق را بين این دو به وجود آورده است. 

در حکومتی که وزیر آموزش و پرورش آن به آموزش به شکل کالا می نگرد؛ یکی از مدیران 
ارشد قوه قضائیه با آن جرم‌های سنگین یا در زندان نمی‌ماند ویا زندانش را با امکاناتی مانند یک 
هتل می‌گذراند؛ هیئت مدیره بانک‌هایش بازرسان کل کشور را به چیزی نمی‌گیرند؛ گرانی و تورم 
کمر مردم را شکسته است؛ نماینده مجلسش افزایش ناچیز حقوق بازنشستگان را تورم‌زا می‌داند؛ 
بانویی از طرفداران سرسخت حکومت در مصاحبه با صدا و سیماء کشور را متعلق به حزب‌الهی‌ها 
می‌داند و در همان حال کاخ‌هایی بر افراشته می‌شوند که حیرت آدمی را برمی‌انگیزند؛ برخی 
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اقا تاذ هاش با هیرآهان شام قرو د رازبا رکانادا ومیل هلی اتجتات با تارب اعل و 
استخرها جولان می‌دهند. طبیعی است که مردمش توقعات حکومت را متناسب با خواسته‌های خود 
ندانند و به هرچه که حکومت می‌گوید يا بی‌اعتنا باشند و یا به دیده شک و تردید بنگرند. آیا نباید 
تردیدهای کسانی را که می‌پرسند. چرا باید در تظاهرات مورد حمایت حاکمیتی شرکت کنیم که کشور 
را ازان خود می‌داند و نه ماء درک کرد؟ 

انتشار و گسترش کمی و کیفی بی‌پایان بورژوازی که خصلت کمپرادوری آن از فرق سر تا 
نوک ناخن‌های پاهایش هویداست. نمی‌تواند اخلاقیاتی جز این‌چه که هم اکنون در ایران مشاهده 
می‌کنيم. به باراورده باشد. ازانجاکه متاسفانه ان ترفند سابق بورژوازی دربارة صلاحیت اجتماعی 
و اقتصادی تاریخی و امروزی‌اش و ادعای استحقاق نمایندگی مردم جهت درخواست مطالبات 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هنوز زایل نشده است- دلایل اصلی آن را نخست باید در برنامه‌ها 
و سیاست های حکومت حستحوکرد. بازتاب چنین وضعیتی در وحدان اکثریت ایرانیان. نمی‌تواند 
جز واکنش‌های تاسف‌برانگیز فعلی باشد. تردیدی در این نیست که وجدان بالقوه توده‌های مردم؛ 
ادا مظلومان انبت اما اگزخای طالم ومظو مه رفاهمه مزدم وبرا عبات و ترفعانت ومعرفت 
بورژوازی عوض شده باشد آیا باز هم می‌توان از تاثروجدان اکثریت مردم ایران سخن گفت؟ 

امروزه در ایران تعارض آشکاری میان وحدان بالقوه و بالفعل شکل گرفته است و اتفاقا همین 
قضیه یعنی تعارض میان حقانیت مردم واقعاً مظلوم و تلقیات تبهکارانه‌ای که بورژوازی از تقابل 
میان حق و باطل ترسیم کرده. فرصتی طلائی در اختیار فعالان اجتماعی و سیاسی کارگری و ملی 
قرار می‌دهد تا بخشی از وجدان عمومی و ملی را از تصرف بورژوازی خارج کرده و آن را از آلودگی 
های بورژوازی پاکسازی نمایند. 

اما حتی اگربه طرزی خوش‌بینانه گمان کنیم که وجدان اکثریت مردم ایران. همچون همه مردم 
جهان, از میزان حیرت‌انگیز جنایات انجام شده به شدت دردمند و متاثر است. واقعاً چه چاره‌ای 
پیش روی انان است؟ آیا باید در تظاهرات حکومتی شرکت کنند؟ و اگر چنین کنند. آیا در فردای 
تظاهرات رسانه‌های آقایان» آن را نشان دفاع از دهای حاکمیت قلمداد نمی‌کنند؟ از سوی 
دیگرآیا سکوت در برابراین جنایات به معنی دفاع ویا بی‌تفاوتی نسبت به آن قلمداد نمی‌شود؟ 

متا اساسی کون انم سک اک گرم بت وهای سل احا تفا هاش ورد ]نا 
نیروی عظیمی برای حمایت از مردم ستمدیده فلسطن به میدان نمی آمد؟ چرا حاکمیت می‌کوشد همه 
حرکات و اقدامات مردم را در زیر پرچم خود متمرک زکند؟ 

اين تنها مردم نیستند که اعتمادشان به حکومت کاهش شدیدی پیدا کرده است. این رفتار 
نشان از آن دارد که حکومت نیز به مردم اعتماد چندانی ندارد. این جاست که شکاف بین حکومت 
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و مردم نه تنها به مصالح انسان‌دوستانه لطمه می‌زند. بلکه به منافع ملی هم ضربه‌ای هولناک وارد 
می‌کند. 

نگاهی به ژئوپلتیک منطقه نشان می‌دهد که دو کشور ایران و اسرائیل نیاز به افزايش عمق 
اس ایک و فد مرکات ات اتیل بر کشی‌های اطرات:ها< آذربایعان بحريت اماراته قطر 
وغربستان و.,- خاکی از تلا آن برای مخاضره ایران با کمک امپریالیزم رگانتن ازدامته عنق 
استراتژیک ایران و تحدید آن به قلمرو سرزمینی خود است. 

برعکس استدلال‌های ساده‌لوحانه گروه‌هایی نظیر سلطنت‌طلبان و حواشی آنان که مساله را 
وهای اوق رک یرای متام ما بافاه ا نهک میت ار 
تضاد بین منافع ملی ایران و اسرائیل است و تا وقتی که ایرانیان بر استقلال خود پای می‌فشارند. 
این تضاد واقعی, ادامه خواهد داشت. منطقه جای کافی برای عرض اندام دو قدرت بزرگ (و با 
تشاد کیس قت رک ات ای فد ان ی ان توا تیال ات خوشتتا نز 
واقعیت‌های موجود و توازن قواء به دوکشورایران و ترکیه آموخته است که ناچارند علی رغم رقابت» 
یگ گنک امرس پیز و وکقورتسرل ال عتونسة: 

از دیدگاه اسرائیل, ایران قدرتمند نباید وجود داشته باشد. حال این ایران. چه به شکل جمهوری 
اسلامی. چه به شکل حکومت پادشاهی ویا به صورت هر جمهوری دیگری که باشد فرقی نمی‌کند. 
مهم این است که آیا ايران فرمانبردار امپریالیزم هست یا نه؟ 

در چنین شرایطی حفظ وحدت ملی می‌تواند ضامن پیروزی ملت باشد. این در حالی است 
که سیاست‌های اقتصادی و سیاسی حاکم برکشور به راندن هرچه بیشتر اکثریت مردم به حاشیه و 
در مقابل تجمع ثروت و قدرت برای گروهی اندک از مردم که هر روز کوچک وکوچک‌تر می شوند. 
اتقها و گردیده اک 

ایجاد وحدت ملی برای مقابله با تهدیدهای خارجی نیا زمند درپیش گرفتن آنچنان سیاست‌های 
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است که منافع اکثریت مردم را دربربگیرد. 

رشد اقتصادی از منظر منافع توده‌های مردم و نه برای سرمایه‌داران»کاستن از فاصله طبقاتی» 
ایحاد امنیت اقتصادی و احتماعی به منظور حفاظت از اقشار اسیب دیده احتماعیء ایحاد این 
هبل که کفنور متعلق ند ۵ /ملیرن یرای انت وت یره اتلک وشاس ایسان غدا نی فتایی و 
اجتماعیء پذیرش حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش دست برداشتن از سیاست قیم‌مابی و... 
راه را برای ایجاد وحدت ملی و درنتیجه هماهنگی ملی در مقابل وقایعی چون فاجعه غزه و فلسطین 
و دیگرمواردی از این دست هموار می‌کند. 


ص ۰.۳۵ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ فهرست 


چند اشاره به مسائل اجتماعی» فرهنگی و هنری 


خسرو باقری 


آنکه ناموخت از گذشت روزگار... 

چهارشنبه ۱۰ آبان در حدود ساعت ۰۱٩‏ همراه همسرم از متروی تناتر شهر پیاده می‌شویم تا 
به دیدن نمایش مناظره وایادولید به کارگردانی آقای هنرکار برویم. قطار در ایستگاه تئاتر شهر 
می‌ایستد. با پله برقی وارد سالن خروجی ایستگاه تناتر شهر می‌شویم. ایستگاه بسیا رشلوغ و پراز 
جمعیتی است که آرام. اما بیشتر شتابان در ایستگاه رفت‌وآمد می‌کنند. پشت ورودی گیت‌هاء 
مردانی با ریش‌های بلند و چهره‌هایی اخمآلود ایستاده‌اند که به خانم‌های بدون روسری اجازه ورود 
نمی‌دهند. این خانم‌ها با عصبانیت با این ماموران که لباس فرم مترو پوشیده‌اند. بحث می‌کنند. در 
پایان بحث. بعضی عطای مترو را به لقایش می‌بخشند وبا خشم و آزردگی مترورا ترک می‌کنند. اما 
گروه بیشتری برای لحظه‌ای کوتاه روسری‌های دورگردنشان را روی سرشان می‌کشند. ازگیت عبور 
می‌کنند و ده قدم آن‌ورتر دوباره روسری‌ها را از سر برمی‌دارند و دورگردن می‌اندازند. ما هم ازگیت 
خروجی عبور می‌کنيم. درکمال حیرت می‌بینم که نزدیک به ده خانم چادری که ماسک‌های سیاه 
بر صورت دارند. به طور مرتب به خانم‌هایی که وارد سالن مترو می‌شوند. تذکر حجاب می‌دهند. 
خانم‌های بدون روسری هم توجهی نمی‌کنند. رویشان را برمی‌گردانند و به سمت گیت‌هایی می‌روند 
که همان اقایان پشت ان ایستاده‌اند وانها را راه نمی‌دهند. 

از پله‌های برقی خروج به سمت تناتر شهر خارج می‌شویم. دوباره جلوی ورودی مترو چند 
نیروی بلندقامت و تنومند امنیتی مرد که پشت لباس آنها به انگلیسی نوشته شده است پلیس, 
با لباس تیره ایستاده‌اند و نظاره می‌کنند. در کنار آنها چند مأمور خانم نیروی انتظامی با چادر 
مشگی و ماسک‌های سیاه ایستاده‌اند و به خانم‌های بدون روسری تذکر می‌دهند. این خانم‌ها هم یا 
صورت‌شان را به طرف دیگر برمی‌گردا نند و عبور می‌کنند پا برای لحظه‌ای روسری را روی سرشان 
می‌کشند و چند قدم جلوتر آن را باز می‌کنند. جالب است که اين مأموران هیچ حساسیتی درباره 
کودکان کار تراکم وحشتناک مترو انبوه دست‌فروشانی که محل کار خود را تا محل عبور قطارها 
گسترش داده‌اند و مسافرانی که از فرط فقر بدون ارائه کارت مترو, پشت دیگران از گیت عبور 
می‌کنند. نشان نمی‌دهند. تمام فضا خشم‌آلود و ملتهب است و هر لحظه می‌توان انتظار داشت که 
حادثه‌ای روی دهد. 

سال‌ها پیش که درکارگاه ساختمانی بیمارستان قلب تهران در خیابان کارگر شمالی» مسئول 
آزمایشگاه بتن بودم» یکی ا زکارگران زحمتکش جان خود را درکارگاه از دست داد. وقتی نمایندگان 
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وزارت کار برای بررسی به کارگاه آمدند. نماینده پیمانکار این واقعه دردناک را یک حادثه نامید. 
نماینده وزارت کار با رد اين نظرء اظهار داشت: «هیچ حادثه‌ای بدون زمینه یا حادثه‌های کوچک‌تر 
قبلی اتفاق نمی‌افند. بارها حادثه‌های کوچک‌تر روی می‌دهند؛ مثلا کارگری زخمی می‌شود یا 
کارگری به اصطلاح شانس می‌آورد و بلابی از سرش دور می‌شود و... این‌ها همه نشانه‌هایی است که 
از حادثه‌ای بزرگ‌تر در آینده خبر می‌دهد. عدم توجه مسئولان کارگاه نسبت به رویدادها ی کوچک تر 
بوده که زمینه‌ساز حوادث دردناک وگاه فاحعه‌بار شده است.» من هنوز بعد از نزدیک به ۲۵ سال. 
این سخنان حکیمانه آن مأمور دانای وزارت کار را فراموش نکرده‌ام. این رویدادهای کوچک امروز 
در ایستگاه‌های مترو می‌تواند حادثه‌های! تلخ و جبران‌ناپذیر آینده را رقم بزند. 

از قضا وقتی از مترو بیرون آمدیم. با صحنه‌ای مواجه شدم که به وضوح تعبیر این شعر استاد 
ناصرخسرو است: آنکه ناموخت ازگذشت روزگار/ هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار, سال‌ها پیش وقتی 
شهرداری تهران قصد داشت که ایستگاه متروی تئاتر شهر را در محل کنونی ایجاد کند. بزرگان 
سینما و شاتر ایران از حمله زنده‌یاد استاد عوت‌الله انتظامی و استاد علی تصیریان و.. دراین 
محل حضور یافتند و از مسئولان شورای شهر, شهردار تهران و مسئولان متر و کشور خواستند که 
ایستگاه مترورا به مکان دیگری, حتی به ضلع شرقی پارک دانشجو منتقل کنند. آنان یادآورشدند 
که محل کنونی نه تنها زیبایی بنای تلاترشهررا تحت تأثیر قرار می‌دهد. بلکه اطراف ایستگاه مترو 
به سرعت به محل دست‌فروش‌ها و دیگر چیزفروش‌ها تبدیل می‌شود. اما کوگوش شنوا! اکنون همه 
می‌دانند که در اطراف ایستگاه مترو تئاتر شهر چه خبر است: پراز دست‌فروشان. اغذیه‌فروشان, 
مواد مخدرفروشان» معتادان گدایان. آنچه برسر محوطه بیرونی تئاترشه رآمده است؛ آه از نهاد هر 
فرهنگ دوستی برمیآورد. 

کار چنان خراب است که امشب وقتی از ایستگاه مترو بیرون آمدیم. دیدم که چند ماشین گروه 
انضباط شهری شهرداری تهران, ۵۰ متر پس از ایستگاه مترو در محوطه تئاترشهر پارک کرده‌ا ند و 
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چندین مامور شهرداری. دستفروشان. اغذیه‌فروشان» پوشاک‌فروشان» کفش‌فروشان. گل‌فروشان, 
ترا نها ری هط تا اه قاوه ابش یه ین گرو تن آطا قرو نا شین 
آش است و همین کاسه. اين را خود مآمورها که بارها این کارها را انجام داده‌انده بهتر از هر کس 
ذیگزی می‌دائند. می‌خواهیم واردسالن تناترشويم, پاز خاضی پا چادرسیاه و ماسک سیاه جلوی 
در ایستاده است و خیلی مودبانه تذکر می‌دهد که لطفاً روسریتان را سرکنید. تماشاگران هم لحظه‌ای 
سر می‌کنند و دوباره درسالن از سر برمی‌دارند. 

نشاند‌ها کاملا اشکار ات به دوهی اتناقی ماخ کاقاق تین خاصل یک روتدذاست, 


در بر همان پاشنه می‌چرخد که می‌جرخید 

دوست هنرمند ارحمندی دارم که کارگردان تئاتر و 
سینماست. اخیرا فیلم مستندی در منزل ایشان دیدم 
که درباره یک کارگردان برجسته تناتر ایران بود به نام 
علیرضا کوشک جلالی. استاد کوشک جلالی (۱۳۳۷- 
) که سال‌هاست با بیماری ام اس مبارزه می‌کند. انسان 
شگفت‌انگیز و الهام بخشی است. او از طرفی ساکن آلمان 
و عضوکانون کارگردانان این کشوراست و از طرف دیگربه 
خاطر هنر ارجمندش, مدرک درجه یک هنری را از وزارت 
فرهنگ دریافت کرده است. کوشک حلالی چندین ماه در 
هرسال را درایران می‌گذراند وبا صندلی چرخدار به شهرها ی کوچک و بزرگ ایران. به‌ویژه شهرهای 
کوچکی که از حداقل امکانات تئاتری هم برخوردار نیستند. می‌رود؛ با هزینه شخصی. جوانان اين 
شهرها را گردهم می‌آورد. گروه تئاتری تشکیل می‌دهد و نمایش‌هابی را به صحنه می‌آورد. 

وقتی این فیلم مستند را دیدم. فکرکردم که چه خوب است که دانشجویانم این فیلم الهام بخش 
وسرشارازامید را ببینند. دراین وانفسای وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشو رکه به‌راستی اینده 


جوانان راء از آنها ربوده است. نمایش چنین فیلمی می‌تواند به اين جوانان که به طور عمده در 
نخستین سال‌های دهه سی عمر خود به‌سر می‌برند. امید و مقاومت و پایداری و یایبندی به انسان 
بودن را آموزش دهد و برای آنهاء در برابر دشواری‌های کمرشکن, الهام بخش و شورآفرین باشد. از 
دوست کارگردانم اجازه خواستم که این موضوع را دردانشگاه دنبال‌کنم. ایشان هم با تمام جوانمردی 
و بزرگواری, نه تنها خواهش مرا قبول کردند. بلکه مورد تشویق قرار دادند. 

موضوع نمایش فیلم را با دانشجویان در میان گذاشتم» خیلی استقبال کردند وهرکدام وظیفه‌ای 
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را داوطلبانه به عهده گرفتند. مدیرگروه هم که بانویی بسیار محترم است. ما را پشتیبانی کردند. 
مسئولان اجرایی دانشگاه هم نه تنها استقبال» بلکه سائن بزرگ‌تری را پیشنهاد کردند تا دانشجویان 
بیشتری نمایش فیلم را ببینند. همه چیز برای نمایش فیلم آماده بود که روز پیش از نمایش به من 
اطلاع دادند که نمایش فیلم منوط به اجازه حراست دانشگاه است. آنها باید فیلم را ببینند و تأیید 
کنند. مجبور شدم چند تماس بگیرم و از کارگردان استاد کوشک جلالی. که اتفاقاً در تهران و با 
خوشحالی اماده حضور در جمع دانشحویان بود. و دوستانی که برای تدارک نمایش فیلم زحمت 
می‌کشیدند. عذرخواهی کنم و پوزش بطلبم. روز بعد هم از دانشجویان عذرخواهی کردم. با آنکه 
ناراحت شده بودم که چطور به استادی که بیش از بیست سال است در این دانشگاه تدریس می‌کند. 
این اعتماد وجود ندارد که او هم در این جامعه و فضای دانشگاهی زندگی می‌کند و خط قرمزها را 
می‌شناسد؛ اما از دوست کارگردانم خواهش کردم که فیلم در حضور مدیر حراست دیده شود. ایشان 
هم بازبا لطف فراوان درخواست مرا پذیرفتند. فیلم با کیفیتی بسیار بد دریکی ا زکلاس‌ها به نمایش 
درآمد. پس از پایان فیلم بدون هیچ پرسشی و پاسخی اعلام شد که این فیلم نمی‌تواند در دانشگاه 
دیده شود. در برابرکارگردان فیلم شرمنده شدم و پس از خداحافظی از ایشان وارد محوطه دانشگاه 
شدم. این گوشه و آن گوشه دانشگاه. دانشجویان چه دختر و چه پسس, دور هم جمع شده بودند و 
بیشتر آنها سیگار دود می‌کردند. باید یادآوری کنم که اين فیلم در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ با حضور 
کارگردان. علیرضا کوشک جلالی. منتقدان و هنرمندان سرشناس در خانه هنرمندان ایران. سالن 
استاد ناصری به نمایش درآمد. 

روزی برای خواهرم که سه سال از من کوچک‌تر است اين ماجرا را بازگو کردم. سرش را با 
اندوه تکان داد و داستانی را برایم تعریف کرد:« در سال ۱۳۵۹ من ۱٩‏ سال داشتم. یکی از شعارهای 
لاسکی مسای برد کن ایو تارشیره کسترمی ند گ هرت از ی طایت که شاد 
را باسواد کند. آن‌موقع شهرصنعتی البر زکه نزدیک قزوین است. از کوچک‌ترین امکانات محروم 
بود. بیش یک روستای بزرگ بود تا شه با خیابان‌های خاکی وکم‌ترین امکانات. من و دوستم 
سیمین که دوستدار مردم و ارمان‌های انقلاب بودیم» برای اجرای این شعار شریف انقلاب به این 
شهرصنعتی رفتیم. دختربودیم ومحدویت‌های خودمان را داشتیم. فاصله این شهر صنعتی از قزوین 
نسبتاً زیاد بود. پدر و مادرها نگران بودند و...اما ما رفتیم. به تک تک خانه‌های فقیرانه شهر سر 
زدیم و دخترانی را که سواد نداشتند جمع کردیم و در خانه یکی از اهالی» که با مهر فراوان اتاقی از 
خانه‌اش را به کلاس ما | ختصاص داده بود. مدرسه کوچک خودمان را برقرارکردیم. خودمان به‌ویژه 
سیمین که از خانواده‌ای ثروتمند برخاسته بود. کتاب و دفتر و لوازم تحریر تهیه کردیم و به بچه‌ها 
دادیم. شور و شوق این بچه‌های فقیر شگفت‌انگیز بود. با سرعتی حیرت‌آور درس‌ها را میآموختند 
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وبسیار خوشحال بودند. 

این کلاس به بزرگ‌ترین آرمان ما تبدیل شده بود. روز وشب نداشتیم و با تمام وجود در اين 
مدرسه کار می‌کردیم. تا اينکه یک روز چند نفر به مدرسه تک‌کلاسه ما آمدند و پرسیدند که شما 
چه‌کاره هستید و اين جا چه می‌کنید؟ گفتیم می‌بینید که چه می‌کنيم. مطابق شعار انقلاب که 
هر باسوادی باید یک بیسواد را با سواد کند. به این جا آمده‌ایم. و بدون حقوق و هیچ توقعی این 
کلاس را راه انداخته‌ايم. گفتند: نه شما چنین حقی ندارید و از فردا لاس تعطیل است! وقتی فردا 
برای خداحافظی از بچه‌ها رفتیم. نمی‌دانی چه محشری بود. بچه‌ها گریه و التماس می‌کردند که 
ما کلاس‌ها را ادامه دهیم. پدرها و مادرها به مدرسه آمده بودند که شاید به‌خاطر آنها کار مدرسه 
ادامه پیدا کند. اما هیچ چیز آن مأمورهای معذور را از تصمیم خودشان منصرف نکرد. هنوز هم 
پس از بیش از چهل سال. وقتی به آن روز و آن کلاس فکر می‌کنم» دلم آتش می‌گیرد. هنوز نمی‌توانم 
جهره‌های دردمند آن بچه‌ها و پدرها ومادرهایشان را فراموش کنم.» 

سیمین را به یاد آوردم. دختریکی از ثروتمندترین مردم قزوین بود. دختری بود بسیار مهربان, 
کم‌رو و دلبسته به مردم. او را و خواهرم را از لذت خدمت کردن در آن سنین پرشور محروم کردند. 
بعتقا یمین ند آفریک تشوگ هی اواوتا وم 

بیش از چهل سال از داستان خواهرم می‌گذرد. دیگر به‌سختی می‌توانیم مویی سیاه در میان 
موهای سراسر سفید خود پیدا کنیم» اما افسوس که در برهمان پاشنه می‌چرخد که می‌چرخید. 


گرک‌ها همراه و انسان‌ها غریب / با که باید گفت این حال عجیب 
فریدون مشیری 

سه شنبه ۲۳ آبان با گروهی از دانشجویان به دیدار نمایشگاه نقاشی هنرمند برجسته و انسان 
دوست. با نونیلوفرقادری‌نژاد. با عنوان«سرگیجه» درگالری دنا می‌رویم. ازسال‌های پرشورانقلاب. 
آن زمان که استاد هانیبال الخاص, و گروهی از شاگردان پرفروغش از جمله نیلوفر قادری‌نژاد بر 
دیوارهای تهران. نقاشی‌های مردمی می‌کشیدند. و مردم پس ازسال‌ها دوری از هنرارجمند نقاشی» 
درازدحامی حیرت‌اوربه تماشای این نقاشی‌ها می‌ایستادند. با اثارنیلوفرقادری‌نژاد اشنا شدم واز 
آن پس. همواره نمایشگاه‌های ایشان را دنبال می‌کنم. افسوس! آنهایی که انقلاب آزادی‌خواهانه. 
عدالت‌جویانه. ضدامپریالیستی و ضد دیکتاتوری ۱۳۵۷ را برنتابیدند. به آن نقاشی‌های دیواری 
که با عشق و شورآن هنرمندان ارجمند بر دیوارهای شهر مردم آفریده شده بودند. هم رحم نکردند و با 
گستاخی همه را با قلم سیاه پاک کردند. شاید تنها چند عکس, ازآن دوره درخشان در نقاشی مردمی 
ای تکار ماتزواش: 
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بختک اثر نیلوفر قادری‌نژاد 


بر دیوارهای سرخ‌رنگ گالری دناء بیش از ده تابلوی بزرگ با نام‌های سرگیجه. گل‌اندام. 
نفرین» نفس. هورالعظیم. ضحاک. سیمرغ خط پایان. بختک. کما و... با طراحی‌های شگرف و 
رنگ‌های تند. ازهمان لحظه نخست. تماشاگررا تحت تأثیر قرارمی‌دادند وبه اویادآور می‌شدند که 
با مایشگاه هنرمندی مردمی که به تحولات جامعه خود علاقمند است روبروست. خوشبختانه خود 
استاد درگالری حضورداشتند. با بزرگواری در مقابل هرتابلوایستادند وبه پرسش‌های دانشجویان 
پاسخ دادند. استاد درپاسخ به یکی از پرسش‌های دانشجویان گفت: «در یک روز زیبای پاییزی در 
خیابان قدم می‌زدم. آفتاب زیبایی می‌تابید. هوا ملایم و لذتبخش بود و من تقریبً میج مشکلی 
نداشتم. اما نمی‌دانم چرا شاد نبودم وازاين لحظه یگانه زندگی کوتاه لذت نمی‌بردم. 

پرسشی بزرگ بود که آن لحظه نمی‌توانستم به آن پاسخ دهم. ساعت‌ها و روزهای بعد» به آن 
لحظه فکر می‌کردم تا به‌تدریج. به این نتيجه رسیدم که جهان ماء با این همه جنگ. خشونت. 
گرسنگی, دیکتاتوری. کودک و جوان‌کشی. زن‌ستیزی و... هم‌چون آواری شوم بر لحظه‌های ما 
حتی همان لحظه‌های ارام و بی‌دغدغه ما فرود می‌اید و لذت‌ها و سرخوشی‌های حتی کوچک ما 
راء به غارت می‌برد.» شاید یکی از تابلوهای نیلوف رکه در آن. زنی استوار گرگی بر شانه‌های خود 
سوار دارد, ترجمان واقعی این نگاه استاد باشد. باری به نظر من که همواره هنردوستی با گوله باری 
سبک ازهنرشناسی بوده‌ام این سخن استاد. تم يا جانمایه نمایشگاه بود. مبارزه داد و بیداد آزادی 
و استبداده خرد و بی‌خردی و عدالت و ظلم. جانمایه همیشگی آثار نیلوفر است. گرچه هم‌چون خود 
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زندگی: درآثار نیلوفرهم بارقه‌های امید کم نیست اما؛ هنوز دیوهای استنمار و استعمارو استبداد. 
سخت یرومندند وا زآتش دهان‌هایشان جهان دردمند ما در سوزوگدا ز است. 

نیلوفر قادری‌نژاد در خرداد ۱۳۳۶ در تهران به دنیا آمد و در دانشکده هنره‌های زیبای دانشگاه 
تهزان شاگرد پرشون: پرکا رو پیگیر استاد عائیبال الخاض برد. از همان آغاز طراحی فیگور انس 
به‌ویژه انسان زحمتکش و دردمند. مسئله اصلی او بود. این بود که هميشه پاتوقش. قهوه‌خانه‌هاء 
محله‌های فقیرنشین. بیمارستان‌هاء ۲-۳ معلولان و محله‌های بدنام بود و شخصیت‌هایش. 
کارگران دهقانان روشنفکران آزادی خواهه دردمندان معتادان حان‌باختگان جنگ و قهرمانان 
زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها بودند. در آثار او زنان زحمتکش, این آفرینندگان دردمند جهان زیبایی‌ها, 
همواره حضوری شکوهمند دارند و همراه با خط‌ها و فرم‌های در حال حرکت نیلوف, به سوی تغییر 
حضور چشمگیری درآثار نیلوفر دارند اما این اسطوره‌ها رنگ و بوی زمانه را دارند وبه دل‌مشغولی 
اصلی هنرمند که همانا نبرد داد و بیداد است پاسخ می‌دهند. 

نیلوفر قادری‌نژاد که تا کنون بیش از۱۰۰ نمایشگاه گروهی و انفرادی داشته است» درگفتگویی 
با جیستا (۱۳۷۸) گفته است: «از تمام نمایشگاه‌هایی که تا کنون داشته‌ام سه نمایشگاه هرگز از 
خاطرم نمی‌روند: یکی درسال ۱۳۵۷ درهفته همبستگی دردانشکده هنرهای زیبا ودیگری نمایشگاه 
گروهی بعد از انقلاب در موزه هنرهای معاصر است که تماشاگران برای دیدن آنها صف می‌بستند. 
دیگری هم نقاشی‌های دیواری در حضور مردم درکوچه و خیابان برایم خاطره شده است. در میان 
کارهایم آنهایی را که تحت تأثیر رنج‌ها و دردها یا شادی‌ها و عشق‌های زندگی بوده‌ام و به‌راحتی کار 
کرده و به نتیجه رسیده‌ام بیشتر دوست دارم. اما هیچ وابستگی نسبت به کارهایم پیدا نمی‌کنم و از 
این که در خانه‌های مردم روی دیوارها قرار بگیرند. بسیاراحساس رضایت می‌کنم.» 

با این همه باید از روشنفکران. بهبودخواهان و هنردوستان میهن‌مان هم انتقادی کرد. با آنکه 
اطلاع‌رسانی به طورنسبی گسترده‌ای صورت گرفت. اما مانند بسیاری از رویدادهای مهم فرهنگی. 
همت‌ها اندک و پاها کاهل است. هنرمند مردمی با مردم به‌ویژه روشنفکران و مبارزان تغییرات 
احتماعی زنده است و نفس می‌کشد. دیدار و حضور در رویدادهای هنر مردمی نه تنها پربارکردن 
تتدگین خود است؛ بلکه وظیفه‌ای احتماعی و فرهنگی هم هست. این مصرع از شعر زنده‌یاد احمد 
شاملو همواره باید حلوی جشمانمان باشد: «انسان دشواری وظیفه است!» 


برای نیلوفر زیبای هنر ایران. تندرستی و پایداری در تدوام هنرمردمی‌اش را ارزومندیم. 
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رئیس‌جمهور کوبا در تهران 
و یک اتفاق خوب 


میگل دیاز کانل. رئیس‌جمهور کوبا در 
صدریک هیئت عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی» 
به دعوت رسمی رئیس‌جمهور ایران روز ۱۳ آذر 
از آخرین سفر فیدل کاسترو رئیس‌جمهور فقید 
این کشور به ایران. تحولی قابل توجه در روابط 
دو این کشور محسوب می‌شود. در اقامت دو 
روزه رئیس‌جمهور کوبا در تهران اقدامات و 


سند همکاری در عرصه‌های کشاورزیء معدن. 
انرژی؛ نانو, بیوتکنولوژی و تولید داروو مسایل درمانی ویک بیانیه مشترک با ایران. 

اما اتفاق خوب دیگری که در حضور رئیس‌جمهور کوبا در تهران رقم خورد دیدار با جمعی از 
اعضای‌گروه‌های همبستگی, هنرمندان. فعالین مطبوعاتی و فرهنگی و... بود. اين دیدار روز ۱۴ آذر 
درکاخ سعدآباد انجام شد و پس ازپیام‌های شورانگیز از طرف رئیس جمهو رکوبا و نمایندگان گروه‌های 
مختلف ایرانی. تعدادی از هنرمندان نقاش آثار خود را به رئیس‌جمهورکوبا اهدا کردند. در این میان 
تأثیرگذارترین هدیه, نقاشی زیبای چهره «فیدل کاسترو» توسط یک زن سخت‌کوش ایرانی» به نام خانم 
هاجر فلاح بود که آن را شخصاً به میگل دیاز کانل هدیه کرد. رئیس‌جمهو رکوبا هم در پاسخ شاخه گل 
سرخی به او هدیه داد. 

خانم ها جر فلاح متولد ۱۳۶۷ در زمان جنگ ايران و عراق. یکی از قربانیان بمباران‌های شیمیایی 
عراق است که دراثر مسمومیت شیمیایی دچار معلولیت مغزی شده است و آکنون با ٩۰‏ درصد معلولیت 
جسمی و بیش از۱۰ عمل جراحی به کمک بریس به‌سختی راه می‌رود. گذشته از مادر فدارکار و دیگر 
اعضای خانوادهاش که در نزدیک به چهار دهه همواره از او مراقبت کرده‌اند از چهارسال پیش با تشویق 
و کمک استاد قزلباش شروع به نقاشی کرده و تا امروز موفق به ارائه ۱۵ تابلوی دیدنی شده است. خانم 
فلاح با مطالعه کتاب و کمک دوستانی چون کسری رشمه کریم. فعال در حوزه تسهیل گردشگری برای 
افراد دارای معلولیت. با مسایل جهانی اشنا شده وتحت تأثیر شخصیت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا 
قرار گر فتهاست: 

برای خانم هاجر فلاح. این زن رزمنده هم‌وطن. سلامت و موفقیت‌های بیشت رآرزو می‌کنيم. 


ص ۰6۳ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ فهرست 


مسئله مناظره وایادولید همچنان مسئله جهان است 


رفعت العری محمد مسعود» فریدون مشیری و مصطفی میثمی 


پابلو پیخاسو 
یک عمر مبارزه برای صلح و علیه جنگ 


هوشمند انوشه 1 


پابلو پیکاسو نابغه هنری و خالق سبک کوبیسم, به عنوان یکی از مهم‌ترین و مطرح‌ترین هنرمندان 
و نقاشان قرن بیستم شناخته شده است. رسانه‌های امپریالیستی نقش پیکاسو در جنبش ضدجنگ و 
مبارزه برای صلح و علیه فاشیسم را عامدانه مسکوت می‌گذارند. این نوشته تلاشی است برای آشنا کردن 
خوانندگان با پیکاسو به عنوان هنرمندی آزادی‌خواه وطرفدار صلح که هنر را از سیاست جدا نمی‌دانست. 


مبارزه برای صلح. تبلیغ امر صلح و افشای جنایات جنگ‌طلبان, به‌ویژه امروز که طرفداران 
نظا می‌گری مرتب بر طبل افزایش بودجه نظامی و جنگ‌طلبی می‌کوبند. اهمیتی دو چندان پیدا کرده 
است. پا بل و پیکاسو نقاش و هنرمند اسپانیایی که بیشتر عمر خود را در فرانسه گذراند. از مبارزان 
خستگی ناپذیر در دفاع از صلح و افشای جنایات جنگی بود. مهمترین آثار پیکاسو در افشای فجابع 
خاضل از لک عای شوه ابش 

در پاسخ به کسانی که هنر را از سیاست جدا می‌دانستند. پیکاسو چنین نوشت: 

«خیرء نقاشی برای آن نیست که اتاق‌ها را تزیین کند. نقاشی اسلحه‌ای است برای حمله و دفاع 
در مقابل دشمن.» 

پیکاسو در تمام عمر خود از این اصل عدول نکرد و همواره هنر را همچون یک اسلحه برای 
پیشبرد امر صلح و افشای جنایات و فجایع جنگ و فاشیسم به کارگرفت. او تمام عمر مخالف هر 
گونه سرکوب و تحمیل. چه در عرصه سیاست و چه در عرصه هنر بود. 


ص ۰6۵ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


هنر و ادبیات 


پیکاسو درسال‌های پس از جنگ جهانی دوم درگفتگو با یک خبرنگا رکه نظر او را در مورد 
رابطه میان هنر وسیاست جویا شد. پاسخ بسیار روشنی داد که به دلیل اهمیت آن در شماره ماه اکتبر 
سال۱۹۵۱ نشریه ادبیات فرانسه منتشر شد: 

«فکر می‌کنید هنرمند چیست؟ فکر می‌کنید هنرمند آدم احمقی است که اگر نقاش باشد. فقط 
چشم دارد ویا اگ رآهنگساز باشد فقط گوش دارد و یا آگرشاعر باشد درهرگوشه از قلبش چنگی دارد 
ویا حتی اگر بوکسور باشد فقط عضله دارد؟ کاملا برعکس, هنرمند در عین حال یک موجود سیاسی 
است که دائم با آگاهی به تحولات غم‌انگیز و پرشور و یا شادی‌برانگیز جهان زندگی می‌کند و خود 
همراه با این تحولات شکل می‌گیرد. چگونه ممکن است بدون هیچ علاقه‌ای به مردم و بی‌تفاوت به 
زندگی کسانی که در اطراف‌مان هستند. زندگی کرد؟ خی نقاشی برای تزیین اتاق‌ها نیست. نقاشی 
ایزاری است یرای حنگ؛#4 

پیکاسو در مورد موضع‌گیری اجتماعی‌اش اظهار داشت: 

«دوست دارم خاطرنشان کنم که اعتقاد من همواره این بوده است که یک هنرمند که با ارزش‌های 
معنوی زندگی می‌کند. در مقابله با یک درگیری اجتماعی, آنجا که مسئله ارزش‌های والای انسانی 
وتمدن بشری مطرح است. نمی‌تواندبی‌طرف بماند.» 

سخنان پیکاسو به خوبی نشان می‌دهد که او خود را همواره شریک غم و شادی‌های توده مردم 
می‌دانست و هنراو نیز ناگزیر بازتابی بود از این همدلی با توده مردم. 

پیکاسو در تمام طول عمر با یک نگاه انتقادی زندگی کرد وسبک و دید هنری خود را نیز نوعی 
مبارزه برای ازادی از قید و بندهای تحمیلی می‌دانست. 


نخستین نماس‌ها با محافل چپ 

دوستان در زندگی پیکاسو همواره نقش مهمی ایفا می‌کردند. در تمام عمرنشست و برخاست و 
هم‌صحبتی با دوستان برای پیکاسو بسیار لذت‌بخش و در عین حال آموزنده بود. 

در عنفوان جوانی هم‌صحبتان و دوستان او روشنفکران و هنرمندان انقلابی در شهر بارسلون 
بودند که با گرایش‌های اقتدارگریزی یا آنارشیستی در جستجوی راه‌ها و سبک‌های جدید هنری رو 
به پاریس. مرکز هنری آن زمان داشتند و پاتوق‌شان کافه معروف به چهارگربه بود. پیکاسو نخستین 
نمایشگاه آثارنقاشی خود را در۱۹ سالگی درسال ۱۹۰۰ درهمین کافه به نمایش گذاشت. 

پیکاسو در همین سال به مناسبت نمایش یکی ا زآثارش در نمایشگاه بین‌المللی پاریس برای 
نخستین با به این شهر سفرکرد. او به‌زودی درپاریس همفکران خود را یافت که در جستجوی راه‌های 
نوینی در هنربرای با زتاب عصر جدیدی بودند که در اروپا آغاز شده بود و از جمله با حلقه‌ای از شعرا و 


ص ۰6٩‏ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


هنر و ادبیات 


نویسندگان فرانسو ی آشنا شدکه با گرایش‌های سیاسی مترقی به سبک سوررئا لیسم گرایش داشتند. 

برکی از شاد یلیس رهگ درسا لت در اخفای‌ساندهای خافف کف هاگ اد 
آن است که پیکاسو از لحظه ورود به پاریس در سال ۱۹۰۰ از سوی پلیس فرانسه تحت نظر بود. این 
انستاه نشان می‌دهند که پلیس فراتبه اوگرانش پیکا سو به نظرات چپ ور ابط آوبا محاقل انقلابی 
در اسپانیا اطلاع داشت و به همین دلیل او را تحت نظرگرفته بود. 

آشنایی و زندگی عاشقانه با دورا مار نقاش و عکاس سوررئالیست فرانسوی. فعال سیاسی 
و عضو حزب کمونیست فرانسه, نقطه عطفی در زندگی سیاسی پیکاسو به شمار می‌رود. فعالیت 
سیاسی پرشوردورا ماربه عنوان یک زن دردهه۱۹۳۰ در فرانسه. که زنان هنوزازحق ری برخوردار 
نبودند. چشمگیر بود. آشنایی با دورا مار و درک نقطه نظرات سیاسی او موجب شد تا پیکاسو درک 
عمیق‌تری از مسائل سیاسی پیدا کند. دورا مار پیکاسورا با محافل و شخصیت‌های هنری مترقی 
پاریس از جمله لویی آراگون. شاعر معروف فرانسه, آشنا کرد. عکس‌هاپی که دورا مار از بمباران 
شهرگرنیکا به پیکاسو نشان داد. مسلماً مشوق پیکاسو برای خلق تابلوی گرنیکا بود. 


مبارزه پیکاسو علیه فاشیسم در اسپانیا 

یکاش نارای یور شرآهان انا بو کدر‌سال ۹۲۶ با ری خر اففانات 
قدرت دولتی را به دست گرفتند. پیکاس و که د رآن زمان در پاریس اقامت داشت. حمایت خود را از 
برنامه‌های حمهوری از قبیل اصلاحات ارضی و توسعه آموزش دولتی اعلام داشت. هنگامی که 
کودتای فاشیستی ژنرال فرانکو علیه دولت قانونی به یک جنگ داخلی منجر شد. واضح بود که 
پیکاسو همراه با جنبش چپ در جهان در طرفداری از جمهوری‌خواهان و علیه فرانکو موضع‌گیری 
کند. دولت‌های فرانسه. بریتانیا و آمریکا حاضر نشدند به مبارزه ضد فاشیستی مردم اسپانیا 
کمک کنند و سیاست بی‌طرفی اعلام کردند. اتحاد شوروی یکی از معدود کشورهایی بود که به 
کمک مبارزان ضد فاشیست دراسپانیا شتافت. کمینترن نیزبه سرعت به سازمان‌دهیگروهان‌های 
بین المللی جهت اعزام به اسپانیا وجنگ علیه فاشیسم پرداخت. از همه احزاب مترقی خواسته شد 
تا با دعوت از داوطلبان به سرعت در تشکیل این گروهان‌ها اقدام کنند. 

پیکاسو در سال ۱۹۳۷ در افشای دیکتاتور اسپانیا دو صفحه با ۱۸ تصویر به نام خواب‌ها و 
دروغ‌های فرانکو منتشرکرد. در این تصاویرکاریکاتورگونه ژنرال فرانکو مانند یک هیولا تصویر 
و به اشکال مختلف تحقیر شده بود. این نخستین اثر سیاسی پیکاسو به شمار می‌رود. علاوه بر 
انم تیان کشک‌های مالی #ناهین در خایت ۶ یفن طل فاشسق اساتیا ارسال دشر این 
کمک‌هاکه در مجموع بالغ بر :۵۵ هزار فرانک فرانسه آن زمان می‌شد. شامل خرید شیر برای‌کودکان 


ص ۰.۶۷ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


هنر و ادبیات 


۵ اقا افاای آماکسما ی یهار ای ایگای رای مارد بارس تشه 
جمهوری‌خواهان اسپانیا به پاس قدردانی از حمایت پیکاسو او را غیاباً به عنوان مدیر بزرگ‌ترین 
از منابع مطمئن کمک به پناهندگاتی بود که از اسپانیا په فرانسه مهاجرت می‌کردند. 


گرنیکاء افشاگر فجایع فاشیسم 

مشهورترین و مهم‌ترین اثر سیاسی پیکاسو تابلوی گرنیکا نام دارد. اين اثر بهترین سند در 
افشای جنایات فاشیست‌های جنگ‌طلب آلمان. ایتالیا و اسپانیاست. شهر کوچک گرنیکا در 
مقطقه بسک مر مان استاتیا در باه آورتل سال ۱۹۲۷ فرینط گزرهی از هرانیناهای درلت‌های 
فاشیست آلمان وایتالیا به مدت سه ساعت بمباران شد. در این روزیک بازار سنتی در شهرگرنیکا 
با شرکت هزاران نفربرگزار می‌شد و به همین دلیل جمعیت زیادی در آنجا گرد آمده بود. روزنامه‌ها از 
مرگ ۱۶۰۰ زن و کودک خبردادند. بمباران افراد غیرنظامی در این شه رکه به‌هیچوجه اهمیت نظامی 
نداشت, نها با هدف نشان دادن درنده‌خویی فاشیسم و حمایت از قرانکو و فاشیست‌های اسپانیا 
انجام گرفت. این نخستین بمباران افراد غیرنظامی در تاریخ بو 

خبراين فاجعه به‌سرعت در تمام جهان پیچید. فاشیست‌های آلمان برای مقابله با انزجار افکار 
عمومی ابتدا تلاثن کردند خود را ازاين جنایت مبرا و بلشویک‌ها را مسئول آن قلمداد‌کنند. ولی این 
تمهیدها راه به جایی نبرد. 

تابلوی گرنیکا شاهکار ضد جنگ پیکاسوست که نخستین بار در نمایشگاه بین المللی پاریس 
درزسال ۱۹۳۷ یه فنایش گذاشت شیک ال پیش آزآنن تاریخ درلت قاتوتی خهوری اسپاکتا 
یک تابلوبرای عرضه درغرفه اسپانیا در نمایشگاه بین‌المللی پاریس به پیکاسو سفارش داده بود. 
پس از بمباران جنایتکا رانه مردم شهرگرنیکا. پیکاسو پس از آنکه | خبار و به ویژه عکس‌های مربوط 
به این جنایت را از طریق دورا مار دریافت و موشکافانه بررسی و تجزیه و تحلیل کرد. به‌سرعت 


ص ۰6۸ دانش و امید. دی ۱۳۴۳۰۲ 


هنر و ادبیات 


مقطول کارتوروی آین خب اف وی قسی باتفا ند هتعه حاصل کار کر بسن تیار گنها 
زان انش به مایگاه با یی عره کی کا یبد مطز رتفا ن دادن عطمک اي فا دنناد 
متناسبی را برای اثر خود برگزید: تابلویی سیاه وسفید با طول۷/۸ و عرض ۳/۵ متر. چنین فاجعه‌ای 
را نمی‌توان با رنگ ترسیم کرد. باید سیاه و سفید باشد. 

این تابلو مانند دیگ تابلوهای ضد جنگ پیکاسو نمایشگر قربائیان فاجعه حاصل از بهنگ 
است. پیکاسو با استفاده ازسبک کوپیسم عمق این جنایت و فاجعه را نشان می‌دهد. اين اثرسراسر 
فریاد است. صدای فریاد قربانیان از سراسر این تابلوبه گوش می‌رسد. پیکاسو زنان را قربانی اصلی 
این فاحعه می‌داند و به همین دلیل سه زن درسمت راست و یک زن در سمت چپ این تابلو تصویر 
شده‌اند. درسمت راست زنی با دستان رو به آسمان و با فریادهای دلخراش در شعله‌های آتش بمباران 
می‌سوزد. زن دوم. با چراغی دردست و با چشمانی وحشت‌زده روشنگر صحنه این فاجعه است. زن 
سوم با تنی مجروح از بمباران از سمت راست تابلو به‌زحمت و پاکشان, با چشمان خسته به سمت 
چراغ می‌خزد. در سمت چپ تابلو زنی با نوزاد جان‌باخته در آغوش, اشک‌ریزان. رو به اسمان با 
تمام وجود فریاد خشم و درد سر می‌دهد. حتی اسب هم در میانه تابلو با نیزه‌ای که بر پشتش فرو 
رکه ات قر یاه میوقت قتها مرو آیم تابلوم تکه ناره کدی شیف فکسته‌ای راید تفا نهسربا ان 
جمهوری خواه با گلی به نشانه امید به آینده همچنان در دست می‌فشارد. اوهم همچنان فریاد می‌زند. 

این تا بلوفقط درباره قرب نیان این فا جعه نیست. بلکه نشان‌دهنده فریاد و اعتراض انسان‌هاست 
به جنگ وکشتار. دراین تابلو به‌ویژه زنان وکودکان ترسیم شده‌اند. در روز بمباران بیشتر مردان از 
شهر خارج شده و زنان وکودکان به بازار رفته بودند. بی‌نظمی حاکم در اين تابلو خود نشانه دیگری 
از یک فاحعه است. 

این تابلو به سرعت شهرت جهانی پیدا کرد و برای نمایش به کشورهای متعددی حمل شد. 

مکالمه پیکاسو با یکی از فرستادگان نازی‌ها که در دوران اشغال فرانسه در پاریس به منظور 
تفتیش به منزل او آمده بوده در این مورد شنیدنی است. فرستاده آلمان نازی با اشاره به عکس 
تابلوی‌گرنیکا که روی میز بود. از پیکاسو پرسید: «اين کارشماست؟». پیکاسوبدون لحظه‌ای تأمل 
پاسخ داد: «خیر این کار شماست.» 

پیکاسو همان هنگام که مشغول کار بر روی گرنیکا بود. در مورد جنگ داخلی اسپانیا چنین 
گفته شنک | سیاتیا برش ازتجاخ ان غلیه مرف علیه آزامی همه زندگی هتری‌ارسیزی تبوده 
جز مبارزه خستگی‌ناپذیر علیه ارتجاع و علیه نابودی هنر. در همه آثارم. من همه جا گرنیکا را 
فریاد می‌زنم و در همه آثارم به وضوح وحشت خود را از آن فرماندهان نظام ی که اسپانیا را تبدیل به 
اقیانوسی از درد و مرگ کرده‌اند. نشان می‌دهم.» 


ص ۰۶٩‏ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


هنر و ادبیات 


تابلوی گرنیکا با آنکه به‌مناسبت بمباران مردم اين شهر خلق شده است. با اين حال اثری 
جهان‌شمول است. این تابلوفریاد بشریت است علیه جنگ وکشتار. اين تابلومی‌تواند فریاد قربانیان 
باشد در عراق, در افغانستان دریمن» در لیبی» در سوریه, در ویتنام» درکره. در یوگسلاوی» در 
فلسطین ویا دراوکراین. به همین دلیل اين تابلواثری است فراتراز مکان و زمان. 

گرنیکا به‌سرعت تبدیل به سمبلی در تظاهرات ضد جنگ شد و در بسیاری از این تظاهرات 
نشان داده شد. در جریان برگزاری اجلاس سران پیمان ناتودرسال ۲۰۲۲ در شهر مادرید تظاهرکنندگان 
ضدجنگ درداخل موزه ومقابل تابلوی‌گرنیکا در مخالفت با سیاست ناتودررابطه با اوکراین ضمن 
محکوم کردن تشدید جنگ از سوی پیمان ناتو خواهان کاهش هزینه‌های تسلیحاتی شدند. 


ژنرال کالین پاول و گرنیکا 

پرددی با قاشی گزنیکا در سال ۱۹۸۵ به سازمان فلل اهدا و در سسرای وروی سالن 
شورای امنیت نصب شد. امید این بود که فریاد قربانیان جنگ در این اثره هشداری باشد برای 
سیاست‌مداران اين نهاد مهم بین لمللی برای دفاع از صلح و جلوگیری از جنگ. ولی فریاد قربانیان 
جنگ دراین تابلو برای وزارت امور خارجه آمریکا مشکل‌ساز شد. 

همه سخنرانی ژنرال کالین پاول. وزیر امور خارحه وقت آمریکا. را که در ماه فوریه سال ۲۰۰۳ 
به منظور فریب سازمان ملل و افکار عمومی جهان و با هدف توجیه حمله نظامی به عراق ایراد شد. 
به یاد دارند. ولی روح گرنیکا درآن جا نیز فضا را بر جنگ طلبانی مانند ژنرال پاول تنگ کرده بود. 
ملازمان ژنرال پاول متوجه شدند که پرده گرنیکا در محوطه بیرون اتاق شورای امنیت نصب شده 
است و نمایش این تابلوی ضد جنگ توسط دوربین‌های تلویزیون همراه با سخنان جنگ‌طلبانه وزیر 
امور خارجه آمریکا می‌تواند احساسات ضد جنگ بینندگان تلویزیون را تحریک کند. به همین دلیل 
مسئولان وزارت امورخارجه آمریکا از سازمان ملل خواستند تا در روز سخنرانی به منظور توجیه 
حمله نظامی به عراق. تابلوی گرنیکا که در محل سخنرانی نصب شده بود. پوشانده شود و در طول 
سخنرانی پنهان بماند. 

این ترفند وزارت امور خارجه آمریکا به‌سرعت توسط رسانه‌های جهانی افشا و در مطبوعات 
الهام از پیکاسو در خاورمیانه 

پیکاسو در جنوب اسپانیا در منطقه اندلس متولد شده بود و به همین دلیل خود را در پیوند 


با شرق می‌دانست. روحیه سیاسی و ضد جنگ پیکاسو برای بسیاری از هنرمندان کشورهای 


ص ۰۵۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


هنر و ادبیات 


خاوزميانه الپا نیشن بود‌ااسه: 

به عنوان یک نمونه می‌توان از ضیاء العزاوی نام بردکه به پیکاسوی عرب معروف شده است. 
این لقب به دلیل اثری است که او با الهام از تابلوی‌گرنیکا درنشان دادن فا جعه کشتار مردم درصبرا 
و شتیلا خلق کرده است. کشتار مردم بی‌گناه در صبرا و شتیلا(در لبنان) در سال ۱۹۸۲ توسط شبه 
نظامیان فالانژ مسیحی لبنانی در اردوگاه پناهندگان فلسطینی صورت گرفت. در این کشتار چند 
هزار نفراز فلسطینی‌ها و اهالی لبنان کشته شدند. 

ضیاء العزاوی در مورد گرنیکا می‌گوید: «پیکاسو با خلق گرنیکا یک نقطه عطف در هنر و در 
واقع یک نقطه عطف در تاریخ هنر به وجود آورد. او توانست با خلق اشکال بسیار ساده سبکی 
بیافریند که در همخوانی با ارزش‌های انسانی و اخلاقی ما باشند. ارزش‌هایی در مخالفت با 
وحشی‌گری علیه بشریت.» 


پیکاسو و جمیله بوپانا 

جمیله بوپاشا از انقلابیون الجزایر در جنگ علیه استعمارگران فرانسوی و عضو جبهه 
آزادی‌بخش الجزایر بود. حمیله بوپاشا درسال۱۹۶۰ در حریان فعالیت‌های انقلابی توسط نیروهای 
فرانسوی دستگیر و در زندان تحت شکنجه‌های سخت قرار گرفت. بوپاشا موفق شد جریان 
شکنجه‌های خود را علنی‌کند. این افشاگری نفرت زیادی را درالحزایرو فرانسه علیه اقدامات ارتش 
فرانسه برانگیخت. وکیل تونسی بوپاشا به همراه سیمون دو بوارکتابی در باره زندگی جمیله بوپاشا 
در فرانسه منتشرکردند. پیکاسوکه خود از طرفداران مبارزه آزادی‌بخش مردم الجزایر بود و به خاطر 


طراحی پیکاسو برای کتاب جمیله بوپاشا تابلوی قتل عام صبرا و شتیلا اثر ضیاء العزاوی 


ص ۰۵۱ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


هنر و ادبیات 


افشای جنایات نازی‌ها 

یکی دیگرا زآثارسیاسی پیکاسو تابلویی است به نام خانه اجساد که در افشای جنایات نازی‌ها 
در اردوگاه‌های مرگ خلق شده است. درسال‌های جنگ دوم جهانی و اشغال پاریس ازسوی ارتش 
نازی. پیکاسو ترجیح داد علی‌رغم همه تهدیدها در پاریس بماند. نازی‌ها در سال ۱۹۳۷ آثار او را 
همراه با آثار بسیاری از دیگر هنرمندان تحت عنوان«آثار منحط» سوزاندند. پیکاسو به همه کسانی 
که خواهان نجات جان او از چنگال نازی‌ها و خروج او از فرانسه بودند. جواب رد داد و در تمام 
زان اققال فرانسه فربارسن ماند. اوازهر گنه هسکاری با نات ها سراز ویو فرشایل خاندو 
امکاتات خرن را در اخقیاز مبارزین نیت مقارفف زار داد 

تابلوی خانه اجساد دومین تابلوی مهم سیاسی پیکاسو به شمار می‌رود. این اثر همانند تابلوی 
گرنیکا در افشای جنایت و فاجعه است. تابلوی سیاه و سفید خانه اجساد نمایشگر اعضای یک 
خانواده است که در خانه خود قتل عام شده‌اند و اجسادشان زير میز ناهارخوری روی هم انداخته 
شذداست: این افیا دای اخسادی است که در اردرگاه‌های مرگ نازی‌ها با دست‌ویاهای نشف مافند 
لاشه حیوانات روی هم انباشته شده بودند. 


تابلوی جنگ و صلح 

تابلوی جنگ و صلح یکی دیگر ا زآثار پیکاسو در نشان دادن تقابل جنگ و صلح و موضع‌گیری 
برای ترویج صلح در جهان است. این تابلو در سال ۱۹۵۲ در ابعاد بسیار بزرگ و به همین دلیل 
متشکل از۱۸ قطعه و در چارچوب کارزار جهانی صلح خلق شد. اين تابلو به دو بخش جنگ در 
سمت چپ تابلو و بخش صلح در سمت راست تقسیم شده است. 


مبارزه در صفوف حزب کمونیست فرانسه 

پیکاسو ین از فان قاقسه تال تازی‌ها در ماه‌اکفرسال ۱۹۳۲ فرسن ۲سا لگ 
به عضویت حزب کمونیست فرانسه درآمد و تا پایان عمر در کنار رفقای خود در این حزب ماند. از 
نزدیک ترین یاران او می‌توان از غول‌های ادبی فرانسه. پل الوار و لویی آرآگون نام برد. پیکاسو چند 
روز پس از عضویت در حزب کمونیست فرانسه در مصاحبه‌ای با یکی از نشریات آمریکایی در اين 
مورد اظهار داشت: 

«پیوستن من به حزب کمونیست گامی منطقی در زندگی و کارم است و به آنها معنای واقعی 

می‌دهد. من از طریق طراحی و نقاشی تلاش کرده‌ام که شناخت عمیق‌تری از جهان و انسان کسب 

کنم تا این شناخت بتواند ما انسان‌ها را آزاد سازد. عضویت من در حزب کمونیست ادامه منطقی 


ص ۰۵۲ دانش و امید. دی ۱۳۴۳۰۲ 


هنر و ادبیات 


تمامی زندگی من است... من می‌توانم با افتخار بگویم که برای من نقاشی هیچگاه برای ارضای 
شخصی ویا نوعی سرگرمی نبوده است. هدف من این بوده که از طریق نقاشی و رنگ‌هاء که آنها را 
همچون دست‌های خود می‌دانم» هر روز شناخت بهتری ازانسان‌ها وجهان کسب کنم و بدین وسیله 
هی روز شرع زا ارآفتررخی کنم, غوابت مخ آیع برد تانفرچه زا که فرشت را لافس داتس 
بیان کنم. چرا که زیبایی در حقیقت و راستی است... من به حزب کمونیست پیوستم چرا که حزب 
ما بیش ازدیگر اعزاب برای شتاخت وساختم خهان تلا می‌کندو انسان‌ها را قاذرمی‌سازد تا 


روش تر فک کنندء آزادتر و شادتر باشند.» 


نام پیکاسو برای همیشه با صلح در جهان و مبارزه برای 
بسیج توده‌ها علیه جنگ پیوند خورده است. کبوتر صلح ا که برای 
کنگره جهانی صلح طراحی شده بود. برای هميشه پیام‌آور صلح 
در حهان است. پیکاسو در دفاع از صلح همه جا در کنار اردوگاه 
سوسیالیسم» روی در روی فاشیسم و امپریالیسم ایستاد و هنر 
خود را همچون یک اسلحه به کارگرفت. 
جهانی صلح پیوست. او در همه کنگره‌ها از جمله دررکنگره روشنفکران مدافع صلح که در سال ۱۹۴۸ 
در لهستان برگزارشد. شرکت کرد. 
یکی از آثار پیکاسو که طرحی بسیار قوی از یک کبوتر سفید در زمینه سیاه بود برای پوستر این 
کنگره انتخاب شد. کبوتر صلح به سرعت به عنوان مظهر صلح در جهان شناخته شد. پیکاسو به 
مناسبت‌های مختلف ویرایش‌های جدیدی ا زکبوتر صلح آفرید. 

درکنگره جهانی صلح که در سال ۱۹۵۵ شهر هلسینکی برگزا شاه به پاس خدمات او به 
صلح جهانی نشان جهانی صلح به پیکاسو اهدا شد. پیکاسو همچنین در سال ۱۹۵۰ نشان صلح 
استالین و درسال۱۹۶۱ نشان بین‌المللی صلح لنین را دریافت کرد. 


پیکاسو و جنگ کره 
تابلوی قتل عام در کره در سال ۱۹۵۱ یعنی یک سال پس از آغاز جنگ درکره و به منظور 
افشای جنایات امپریالیسم آمریکا درکره آفریده شد. اين بارپیکاسو نه تنها قربانیان بلکه عاملان 


ص ۰۵۳ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


هنر و ادبیات 


این جنایت را نیز نشان می‌دهد. این تابلویادآور فاجعه قتل عام سال۱۹۵۰ درشهر سین چون د رکره 
شمالی است. در قتل عام این شهر حدود۳۰ هزار از مردم کره به دست سربازان آمریکایی قتل عام 
شدند. دراین تابلو نیزما نندگرنیکا قربانیان زنان وکودکان هستند. 

این تابلو شباهت‌هایی با اثر معروف گویا دارد که نشان‌هنده کشتار مردم اسپانیا به دست 
سربازان ناپلئون است. پیکاسو در این اثرسربازان آمریکایی را به شکل آدم آهنی تصوی رکرده است 
که فاقد هرگونه فکر و احساس و فقط اجرا کننده دستورات‌اند. کودک ی که دردنیای خود در حال بازی 
است و زنی که با چهره‌ای متعجب ناتوان ازدرک این وحشی‌گری است. نشانگرعمق این فاجعه‌اند. 
اين اثرپیکاسوبه سرعت معروفیت جهانی یافت و در تظاهرات ضد جنگ کره از سوی تظاهرکنندگان 
حمل می‌شد. 


پیکاسو و جنگ ویتنام 

مخالفان با جنگ‌طلبی و نظامی‌گری امپریالیسم آمریکا در ویتنام یک راهپیمایی اعتراضی 
درآمریکا برای روزهای ۱۳ تا ۱۵ ماه نوامبررسال ۱۹۶۹ با شعارراهییمایی علیه مرگ؛ راهپیمایی به 
سوی واشنگتن تدارک دیده بودند. پیکاسو به نشانه همبستگی با جنبش ضد جنگ یک طرح سیاه 
وسفید با عنوان ماشین جنگ به این جنبش اهدا کرد. این طرح پیکاسو زینت بخش پوستری شد که از 
سوی سازماندهندگان این راهپیمایی تهیه ودر سراسررآمریکا پخش شد. دراين راهپیمایی جمعیت 
بی‌سابقه‌ای به تعداد۲۵۰ هزار نفربا پوستر طرح پیکاسو در پایتخت آمریکا تجمع کردند 


روزنبرک‌ها 
اعدام اتل و ژولیوس توت گنت در ماه حون سال ۱۹۵۳ یکی از سیاه‌ترین برگ‌ها در تاریخ 
آفزنگا مگ این زوج یهودی و کمونیست به جرم جاسوسی برای اتحاد شوروی اعدام شدند. این زوج 
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ستر علیه جنگ ویتنام با طر 


پابلو نرودا و پابلو پیکاسو پو حی از گرنیکا 


ص ۰۵6 دانش و امید. دی ۱۳۴۳۰۲ 


هنر و ادبیات 


پیش از اعدام به مدت دو سال در زندان بودند. در این مدت یک کارزار جهانی برای نجات جان 
اين دو انسان شریف برگزار شد. پیکاسو نیز طرحی از چهره این دو قربانی آفرید. نمایشگاه بزرگی 
که در ماهتا خترسال ۵۲ فریاریش گنک قافن هیستشکی پر قو ربا رو فرک‌ها بر کزان 
نمایشگاه بسیاری از هنرمندان و از جمله پیکاس و آثار خود را در حمایت از روزنبرگ‌ها عرضه کردند. 


پیکاسو و نرودا 

نرودا شاعر, نویسنده وسیاستمدا رکمونیست ا زکشورشیلی وبرنده جایزه نوبل که پس ازکودتای 
امپریا لیستی در شیلی به دستورپینوشه به قتل رسید از دوستان و همرزمان پیکاسو بود. هنگامی 
که نرودا به پاریس آمد. ا زکمک‌ها و همراهی بی‌دریغ پیکاسو برخوردار شد. نرودا و پیکاسو هر دو 
از پیام آوران صلح در جهان بودند و در کنگره‌های مختلف صلح در کنار یکدیگر شرکت می‌کردند. 
نرودا درکتاب خاطراتی که از خود به جاگذاشت. ا زکمک‌های بی‌دریغ پیکاسو هنگامی که او مجبور 
شد در سال ۷۹۴۹ کشور خردشیلی را به دلایل سیاسی تک کنده بسیار قدزدانی مو کند. پیکاسو: 
هنگام شرکت درکنگره صلح در سال ۱۹۴۸ موفق شد حمایت بسیاری از شرکت‌کنندگان کنگره را در 
پشتیبانی از نرودا که دررشیلی تحت تعقیب بود. حلب کند. 

در دومین کنگره جهانی صلح که در سال ۱۹۵۰ در شهر ورشو برگزار شد. به پیکاسو و نرودا به 
پاس خدمات‌شان در راه صلح جهانی. جایزه کنگره جهانی صلح اهدا شد. 

هنگامی که فاشیست‌ها در اسپانیا پیروز شدند. نرودا به مانند بسیاری دیگر از مبارزان ضد 
فاشیست به فرانسه مهاجرت کرد و در پاریس پناهگاهی یافت. در آنجا او از کمک‌های بی‌دریغ 
پیکاسو برخوردار شد. نرودا و پیکاسو هر دو عضو انجمن روشنفکران ضد فاشیست شدند. این 
انجمن که در ابتدا در شهر مادرید برای مبارزه علیه فرانکو پایه‌گذاری شده بود. پس از پیروزی 
فاشیست‌ها به پاریس منتقل شد. 


پیکاسو در دو جهان: سوسیالیستی و امپربالیستی 

در کشورهای سوسیالیستی کبوتر صلح پیکاسو همه جا دیده می‌شد و ساکنان این کشورها 
این هنرمند را به عنوان طرفدار خستگی‌ناپذیر صلح و علیه نظامی‌گری و جنگ می‌شناختند. در 
کشورهای امپریالیستی برعکس تلاش رسانه‌ها در جهت مسکوت گذاشتن این بُعد از آثار پیکاسو 
بود. به همین دلیل در این کشورها تا جایی که ممکن بود آثار غیرسیاسی و یا کمتر سیاسی این 
هنرمند عرضه می‌شد. یکی ازاين نمونه‌ها را درآلمان غربی ذکر می‌کنیم. هنگام ی که تابلوی معروف 
گرنیکای پیکاسو در سال ۱۹۵۵ در نمایشگاهی در شهر مونیخ برای بازدید عرضه شد. وزارت 
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امور خارجه آلمان غربی به‌سرعت واکنش نشان داد و آنها را از جهت‌گیری سیاسی برحذر داشت. 
جهان امپریالیستی خواهان آن است که هنر در خدمت منافع طبقه حاکم باشد و نه در دفاع از منافع 
محرومان و یا حفظ و برقراری صلح. جهان امپریالیستی خواهان هنری است که در مقابل کشتار و 
قتل عام توده‌های مردم سکوت اختیا رکند. آکادمی سلطنتی بریتانیا درسال ۱۹۵۳ نمایشگاهی از 
نقاشی‌های مکتب پاریس در لندن به نمایش گذ اشت. آثار پیکاسو اجازه ورود به این نمایشگاه را 

نمایشگاهی تحت عنوان پیکاسوی تقسیم شده در سال ۲۰۲۱ درشهرکلن آلمان به منظور عرضه 
آثار سیاسی پیکاسو برگزار شد. مسئول برنامه در مورد دلیل برگزاری این نمایشگاه گفت: «ما 
می‌خواهیم آثار پیکاسو را که در جهت پیشبرد نظرات انسان‌دوستانه و صلح‌جویانه سوسیا لیستی 
او بود. نشان دهیم. به ویژه شرکت او در کنگره‌های جهانی صلح و فعالیت‌های او دراین چارچوب 
مهم است. اين آثار و فعالیت‌های پیکاسو در غرب شناخته شده نیستند. این نمایشگاه به خوبی 
نشان می‌دهد که چه تفاوتی میان عرضه آثارپیکاسو درشرق و غرب اروپا وجود دارد.»" 

در این نمایشگاه به خوبی تفاوت میان دو نگاه به پیکاسو در آلمان غربی و آلمان دموکراتیک 
دیده می‌شود. آلمان دموکراتیک پیکاسو را متعلق به خود می‌دانست. در آلمان غربی پیکاسو به 
عنوان یک نابغه ویک هنرمند بی‌مانند مطرح ولی در عین حال جنبه سیاسی آثارش در آنجا به کلی 
مسکوت گذاشته می‌شد. مسئول نمایشگاه در ادامه گفت: «ما دراینجا آثارسیاسی پیکاسو را که 
در غرب شناخته شده نیستند. به نمایش می‌گذاريم. همچنین آثاری را به نمایش می‌گذاریم که جنبه 
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سیاسی آنها مسکوت مانده است. به عنوان مثال آثاری مانند گرنیکا و يا خانه اجساد در آلمان 
دموکراتیک به عنوان آثار سیاسی مورد توجه قرار می‌گرفتند. در صورتی‌که در آلمان غربی تنها به 
جنبه هنری این آثار توجه می‌شد و بعد وپیام سیاسی آتها کاملاً مسکوت می‌ماند.» 

در آمریکا؛ جایی که موزه هنرهای مدرن نیویورک بسیاری از آثار پیکاسو را در خود جای 
داده است. سپاست مسکوت گذاشتن بعد سیاسی پیکاسو به‌شدت تعقیب می‌شود. نشریه سیاسی 
ژاکوبن که در آمریکا منتشر می‌شود با یادآوری جهت‌گیری‌های روشن سیاسی در آثار او در مورد 
معرفی پیکاسو در این کشور(آمریکا) چنین اظهار نظر می‌کند: 

«مسکوت ماندن جنبه سیاسی ضد فاشیستی» ضد جنگ وکمونیستی پیکاسو در رسانه‌های 
ما (آمریکا) موجب می‌شود تا ما نتوانیم اورا آن طورکه لازم است در جایگاه شایسته خود در تاریخ 
قرار دهیم.» 

طاقط فصن طلعط - موجمعزط مان هم حنصعنلهنو1 ۲۵ 1۰ 


-[۲۳۸۵۸۲۲ 1122 مطاما0ع12 «فنط1 غامطا 1211 ۲۷۵ ۷۷۵ ۱۳۵9۰۲ و۷۷ باوتصجصصمن ه ۷/2۵ 50و2ع۲1 ماطلو۳ .2 
3 ,۲0۲۳ ۳۲۹ 


منابع: 


(۵ 00۲27 ۵ 0 عبر کر ۵ 007۱۳۵۵۵۱۵ ۸ ,102 ,5۵۷1۱6 اعتصتحجطمن - 

-12۷ ص۸01 هنناهن ,1937-73 ۴۵۲6۵۵۵8070 ۳:۱6 ۵۷۵ ,۵066( ,وع۴۵1 ۳۴۵۲۱۵۵ ۲60 5 ۵550عز۳] - 
68 ما۵٩‏ رزالوه/۷ دنا صقان رعععمیم 

0۵لا ۵۱/۱۵0۲ 0ص عم محوتاتامع کصعصمعوصه 1 ,۳162950 - 

:مصفنامان۳ رلقامکصعطمن عتصصن ها ,1900-1973 ,۲۳۵6 7۱ ۳151 رک رهونع۳۵۲ 16 دوع - 
3 ات60 مه فتتق0گ وتقتنه۲ 


مجسمه «پیکاسوی شیکاگو» 
اثر هنری دیگری از پیکاسو است 
که در سال ۰۱1۹7۷ 
به مردم شهر شیکاگو در آمریکا 
تقدیم کرده است. 
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مسئله مناظر ه وایادهولید 
همجنان 


مسئله حهان است 


خسرو باقری 


« ناظرهد‌ی وابات‌و لید 
ژان‌تلون کار ی‌تر 


آنها از گونه‌ای دیگرند» برای خدمت کردن و بودن تحت قیمومت زاده شده‌اند؛ همان‌طور که شکل بر 
شتی؛ همان طور که روح بر جسم. همان‌طور که زوج بر زوجه و پدر بر پسر قیمومت دارد. این نظمی است 
که از سوی خالق برای نیکی بر همه مقدر شده است. آن که برده‌زاد است. اگر بی‌ارباب بماند. فنا می‌شود. 

(سپولودا. مناظره وایادولید. ۳۷ 


گروه زمان. یادگار پرافتخار درنای تئاتر ایران. بانو استاد مهین اسکوپی. اینک پس از 
سال‌های بلند زمستانی» باردیگر به همت شاگردان برجسته آکادمی علوم و هنرهای نمایشی آناهیتا 
و گروه زمان» نمايشنامه ژرف و تفکربرانگیز مناظره وایادولید اثر تأثیرگذار ژان کلود کاریی 
نمایشنامه‌نویس مردم‌گرای فرانسه را به صحنه آورده است در سالن قشقایی, از مجموعه فاخر تئاتر 
شهر تهران. 

ژان کلود کارییر (۲۰۲۱-۱۹۳۱) نمایشنامه‌نویس, نویسنده و فیلمنامه‌نویس سرشناس, که به 
شدت تحت تأثیر مناظره تاریخی وایادولید قرار گرفته بود. نخست روایت اين مناظره را برای یک 
سریال تلویزیونی (۱۹۹۲) قلم زد. از این سریال (با هنرمندی ژان کارمه. ژانپیر ماریل و ژانلویی 
ترینتنیان) با «هفت جایزه طلاه و«جایزه ایتالیا». استقبال‌گرمی به‌عمل آمد. سریال. همچون رمان 
بزرگی بود که به کارییر مجال می‌داد تا روایتش از این واقعه تاریخی را با تمام جزئیات بر قلم آورد 
و بستر تاریخی وقوع این مناظره دوران‌نما را به تمامی تشریح کند. اما وقتی کارییر در سال ۱۹۹۹ 
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تصمیم گرفت که از آن مناظره نمایشنامه‌ای بیافریند. دیگر از آن فراخی و امکان جولان سریال 
تلویزیونی که شانه به شانه رمان می‌ساید. خبری نبود. اینک او بود ویک امکان حداکثرسه ساعته 
اجرای یک نمایش. چیزی شبیه آفرینش یک داستاه کوتاه یا خلق یک اثر نقاشی بر بوم. کارییر از 
همان وقتی که تبدیل روایت بلند به نمایشنامه را در برنامه خود قرار داد باید مانع مهمی را در 
اجرای تئاتری اش از پیش پا برمی‌داشت. درون‌مایه مباحثه سخنورانه و ضرورتاًکم‌تحرک و بیشتر 
متکی برکلام تا اجرا؛ خطر بزرگی را در برابر نمایشنامه‌نویس قرار می‌داد. بنابراین او مجبور بود که 
از شاخ و برگ‌های اثر بکاهد و زمان. مکان‌ها. شخصیت‌ها و حتی روایت داستان را کوتاه‌تر کند. 
به عنوان نمونه. از جمله تمهیداتی که کارییر انديشید. یکی هماناء کوتاه‌کردن مناظره از پنج روز در 
اصل روایت به دو روز و نیم در اجرای نمایشی آن بود. اين نمایشنامه برای نخستین بار در۲۰ ژانویه 
۹ به کارگردانی واک لاسال. بازیگ نویسنده. نمایشنامه ویس و کارگردان فرانسوی اجرا شد. 
اجرای نمایش مناظره وایادولید را گروه زمان به عهده 
گرفته است. گروه زمان را نخستین بار بانو مهین اسکویی در 
سال ۱۳۴۸ بنیان گذاشت. این گروه نمایشنامه‌های صاعقه 
اثرالکساندر نیکولایویج آستروفسکی. خرس و خواستگاری 
سه خواهر آثا رآنتوان چخوف. دراعماق اثر ماکسیم گورکی 
و... را با درخششی کم‌نظیر بر صحنه تئاترهای ایران آورد. 
بسیاری از بازیگران وکارگردانان برجسته تناتر ایران از جمله 
مهدی فتحی. سعید سلطانپور سودابه اسکویی. محمود 
دولت آبادی» ناصر حسینی مهر و... در گروه زمان هنرنمایی : 
کرده‌اند. آخرین اثری‌که‌گروه زمان به رهبری‌بانومهین اسکویی قفا 
درسال ۱۳۶۷ کوشید بر صحنه آورد. تاریکی‌های سرکش اثرآنتونیو بوآرو بایخی نمایشنامه‌نویس 
اسپانیایی بود که پشت سد مجوزگرفتار آمد و هرگز نو صحنه بر آن نتابید. پس ا زآن بود که مهین 
اسکویی برای همیشه صحنه را ترک و باقی عمرپربرکتش را به تألیف و ترجمه آثار تئاتری سپری کرد. 
اکنون هنرمند ارجمند هوشمند هنرکار (۱۳۴۶) با کارگردانی نمایش‌هایی چون سگ مرده 
اثر برتولت برشت؛ آنتیگونه اثر سوفوکل. پرده‌ها از راه میرسند اثر چارلز دیزنزو...) با طراحی و 
کارگردانی مناظره وایادولید. بار سنگین راه استادان بزرگ گروه زمان و تئاتر آناهیتا را بر دوش 
گرفته است. هوشمند هنرکارباردیگرنشان داد که زمین بدون داعی نخواهد نماند. آزیتا نوری‌وفا در 
مقام دستیارکارگردان نقش مهمی را دریاری به هنرکار ایفا کرده است. هنرمندان بازیگر: هوشمند 
هنرکار در نقش کاردینال ایتالیایی و نماینده پاپ یل سوم. مهدی وثوقی در نقش بارتولومه دلاس 
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کازاس. مهدی ربانی در نقش خوان گینس دو سپولودا. علیرضا عباسی در نقش دلقک . فرید گلریز 
در نقش مقام ارشد صومعه کرگوریو. عبدالله عاج‌پرین در نقش مهاجرنشین. یگانه عطار علیایی 
در نقش زن سرخیوست. سارینا قاسم‌زاده در نقش خدمتکار سیاه‌یوست و رهام رضابی در نقش 
کودک سرخیوست در این اثربسیار مهم به‌راستی درخشیده‌اند. سیما سامانی (طراح لباس). آرش 
هژیرآزاد (آهنگساز). بابک شادعلی‌زادگان (طراح نور) وامیر قادری (طراح گریم) در انتقال فضای 
اثر بسیا رکوشیده‌اند. هنرکار همچون کارییر موفق شده است که از سنگینی مباحثه‌های پیچیده و 
اسکولاستیک دو نظریه‌پردان با استفاده از دو صحنه درخشان یکی صحنه حضور مادر و فرزند 
سرخ‌پوست دراین مناظره و دیگری صحنه‌گردانی دلقک. بکاهد. با این وحود محدویت‌های تحمیلی 
کارگردان. به حذف مرد سرخ‌پوست و صحنه دریده شدن لباس زن سرخ‌پوست انجامیده است. 

باید در نظر داشت که اين اثر نمایشی بدون تهیه‌کننده يا حامی به صحنه آمده. که در شرایط 
اقتصادی کنونی میهن ما به کاری پهلوانی شبیه است. البته تمام زندگی شگفت تناترآناهیتا وگروه 
زمان همواره بر همین منوال بوده است. همت‌شان بلند و حان‌شان سلامت. 

نمايشنامه مناظره وایادولید را مجتبی میثمی با دقت و رسایی به زبان فارسی ترجمه کرده 
است. میثمی که ترجمه نمایشنامه‌های چهاردهم ژوئیه. دانتون وگرگ‌ها (لاهیتا.۱۳۹۲). وکتاب 
نظری تئاتر مردم (پژواک کیوان.۱۳۸۸). آثا کم نظیر نویسنده بزرگ و انسان‌گرای فرانسوی» رومن 
رولان. و نیز بازیگری(استثنا و قاعده. برتولت برشت) را درکارنامه خود دارد. از دانش و هثر خود 
بهره برده است و ترجمه‌ای را ازاین اثرآفریده است که هم‌ترازتأًلیف است و می‌دانیم که بهترین ترجمه 
آن است که با تألیف. اشتباه گرفته شود. مترجم علاوه بر ترجمه خود نمایشنامه. پیشگفتار بسیار 
سودمند ناشر فرانسوی را هم ترجمه کرده و گاه‌شمار (۱۵۵۶-۱۲۷۸). نمایه تاریخی و فرهنگی 
را نیز بر کتاب افزوده است. پیشگفتار و نمایه تاریخی و پانوشت‌های ارزشمند کتاب به خواننده 
کمک می‌کند که بستر سیاسی و اجتماعی. شخصیت‌ها و وقایع تاریخی اثررا بشناسد و درک کند. 
پیشگفتار ناشر فرانسوی نکات مهم اجرای نمایشنامه را هم به کارگردانان یادآوری می‌کند. 

در پیشگفتار مترجم» میثمی هم بستر تاریخی اثر را تشریح و هم اهمیت ترجمه این اثر را در 
زمان حاضر گوشزد می‌کند زیرا بحث اساسی که در نمایش در جریان است. همچنان مسئله زمان 
ماست. او درباره پیشینه تاریخی اين نمايشنامه و رابطه آن با مسائل امروز بشر می‌نویسد: «در 
سال ۱۵۵۰ میلادی, در پی کشمکش‌ها و مجادلات قلمی فراوان. بر بستر مقاومت‌های مردم 
سرزمین‌های نومکشوف آمریکاء که دیرتربه آمریکای لاتين شهرت یافت ازیکسو و رقابت و جنگ 
میان قدرت‌های استعماری از دیگرسو بنا به درخواست پادشاه اسپانیاء جلسه‌ای به ابتکار پاپ 
پل سوم در حضور نماینده پاپ (سالواتوره رونچیری) برای رسیدگی به وضع ساکنان این سرزمین‌ها 
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(بومیان يا سرخ‌پوستان) و پایان دادن به اين انتقادات و مجادلات برگزار شد تا مشخص شودکه آیا 
این بومیان. انسان و از اخلاف آدم و حوا هستند یا ازگونه پست دیگرء و متمایز از نوع انسانند. 
این جلسه, با حضور دو متفکر سرشناس به نمایندگی از دوسوی این جدال نظری و اجتماعی برگزار 
می‌شود: از یک طرف خوان گینس دو سیولودا (۱۵۷۳-۱۴۹۰) او از طرف دیگر بارتولومه دلاس 
کازاس (۱۵۶۶-۱۴۸۴). برخیء این مناظره و پس زمینه‌های اجتماعی آن را از نخستین تلاش‌ها 
برای تبیین حقوق بشر و ناشی از برآمدن بورژوازی نویا در این بستر اجتماعی دانسته‌اند. اوج 
این تلاش‌ها را می‌توان در اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه دید. اين تلاش‌ها اگرچه در قیاس با 
نظام‌های پیشاسرمایه‌داری. دستاوردهای تاریخی بزرگی محسوب می‌شوند. اما تقدیس«مالکیت 
خصوصیی» و «رقابت آزاد» مانع از آن بود که حقوق بشر از سطح سیاسی به سطح اجتماعی فراروید. 
در پی جنگ جهانگیر دوم (۱۹۴۵-۱۹۳۹) که توازن قوا در سطع بین‌المللی به سود کارگران 
و زحمتکشان تغییر کرد مفاهیم نوینی به مواد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر راه یافت. اعلامیه 
فلادلفیا به مثابه حزء حدایی‌ناپذیرا زاعلامبه حقوق بشر سازمان ملل متحد و پیش گفتاراساسنامه 
شاماد ی التللن کاورااش قان تقطا حطتی در این کارها روا فته و ان اعلامدا راد گنیر 
می‌شود که «کار» کالا نیست». یعنی نیروی کار تابع بازار و رقابت در بازار نیست. این روند رو 
به تعمیق در حقوق بشررا می‌توان در مقاوله‌های سازمان بینالمللی کار و میثاق‌های بین‌المللی نیز 
دید. با این حال در پی تغییر توازن قوا در مقیاس بینالمللی» و نیز درپی فروریزی دیوار برلین (دهه 
۰) لیبرالیسم در هیئت نولیبرالیسم که هدفی جزسودورزی حداکثری درکوتاه‌ترین زمان و به هر 
شیوه نمی‌شناسد. تعرض همه‌جانبه‌ای را به حقوق و دستاوردهای کارگران و زحمتکشان از یکسو 
و نقض حاکمیت ملی کشورها زیر عنوان «آزادی رقابت» و «بسط و توسعه جهان آزاد» با ادعای 
«جهانی‌سازی خوشبختی» آغاز کرد و در این راه از هرگونه سازماندهی و دامن زدن به جنگ‌های 
صلیبی و جنگ‌افروزی‌هایی که گاه به کشتارهای عمومی انجامیده. فروگذار نکرده است. 

اتفاقی نیست که در چنین شرایطی کارییر به بازخوانی مناظره تاریخی وایادولید روی می‌کند. 
روشن است که اثر هنری با درون‌مایه‌ای تاریخی» بازگویی صرف رویدادهای تاریخی نیست. در اثر 
هنری» تخیل و احساس موّلف از روایت صرف و بی‌طرفانه وقایع فراترمی‌رود و به نوعی تحلیل روی 
می‌آورد. هم از این روست که زیبایی مناظره وایادولید گذشته از جنبه‌های هنری. در جانبداری آن از 
انسان و حقوق انسانی در برابرآزمندی بی حدوحصراستشمارگران و استعمارگران نهفته است.»(ص ۱۰) 

دراین نمایش. لاس کازاس در مقام دفاع از سرخ‌پوستان است که در شرایط سال ۱۵۵۰ در برابر 
سلطه بی‌رحم فئودالیسم حاکم و نماینده ایدئولوژیک آن. دستگاه عظیم روحانیت کلیسایی» سر 
برمیآورد و درشرایط عدم حضور طبقه کارگر, رهبری مردم را به دست می‌گیرد. باید به خاطرداشت 
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که مارتین لوتر با انتشار اعلامیه ۹۵ ماده‌ای در سال ۱۵۱۷ عملاً جنبش اعتراضی پروتستانیسم 
را در درون کلیسا اغاز کرده بود. بنابراین» زمینه عینی دفاع کازاس پیدایش بورژوازی و زمینه 
ذهنی آن آغاز پروتستانیسم است. به همین علت. کازاس از همان آغاز مناظره با اشاره به سخن 
مسیح «من تجلی‌گاه حقیقت و زندگیام». حمله غیرمستقیم به دستگاه عظیم سلطنت و کلیسای 
حامی آن و نماینده‌اش سپولودا را آغاز می‌کند و خشونت هولناک استعمارگران ارویایی در قاره 
تازه کشف شده آمریکا را به باد انتقاد می‌گیرد: «حقیقتی است که ما در کار نابود کردن آنانیم. 
اسپانیایی‌ها از زمان کشف سرزمین‌های هندغربی» از هیچ کاری برای برده کردن. شکنجه وکشتار 
جمعی سرخ‌پوستان فروگذار نکرده‌اند... تنها چیزی که می‌خواهند. این است: طلا طل برایمان طلا 
بیاورید!... بومیان را به منانه بردگان جنگی با آهن گداخته داغ می‌زنند... عالی جناب میلیون‌ها 
نفر سربه‌نیست شده‌اند... هر وسیله‌ای مجاز است. به‌ویژه سلاح سرد. و نه‌گرم؛ چرا که باروت گران 
دست‌ها وسایراندام‌های زنان ومردان را می‌بریدند. برای تفریح! برای سرگرمی!... در حالی‌که این 
مردم با ما در جنگ نبودند! آنان با روی گشاده. مشتاق شناختن ماء و با باری از میوه و هدایا به 
دیدارمان آمدند! اما ما برایشان مرگ آوردیم! به نام مسیح! مرگ!»(صصر۳۶۰-۳۳) کازاس درسرزنش 
استعماگران غارتگراروپایی از این سخن حکیمانه بهره می‌گیرد: «نان فقرا زتدگی‌شان انستگاد کنسی 
که آنان را از نان محروم می‌کند. قاتل است.»(ص۴۴) 

کازاس در جمع‌بندی نظریه خود. به انسان بودن سرخ‌پوست‌ها اذعان می‌کند:«گمان نمی‌کنم 
که انسان‌هایی بهتر از آنان در جهان وجود داشته باشد. خوش‌سیماء متین و خوش‌رفتارند. 
صلح‌جو و نرم‌خو همچون بره‌اند. به دور از چشم‌داشت به دارایی دیگری» بخشنده و عاری از 
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اداهای ساختگی.» «ص۴۲) 
آمده‌ام که شمشیر بیاورم». انسان بودن سرخ‌پوستان راتحقیر یا رد می‌کند: «سخن برسر مخلوقاتی 
میلیون نفوس را به تابعیت واداشتند. آیا دراين حا دست خدا را نمی‌بینیم؟ در هیچ دوره‌ای» هیج 
اکتشافی را نمی‌توان با اين فتح مقایسه کرد. حتی بیماری هم با ما بود! همه‌گیری بی‌اهمیت آبله هم 
توق مشست آن بود که معابدشان ویران شود... چطور عقوبت الهی را در اینجا نمی‌بینید؟...اینان 
وحشی‌ترین و خونریزترین مردمانند... ضروراست این جسم‌ها را به بردگی و روح‌شان را به تبعیت از 
و شب ارزش اشیا را نمی‌دانند. خرده‌شیشه غرابه‌های شکسته را با طلا معاوضه می‌کنند. ..» 
(صص ۵۸-۵۲) 
جمع‌بندی فی کتل: «آنها از کوتد دیگرند» برای خدمت کردن و بودن تحت قیمومت زاده شده‌اند. من 
مراتب هستند... برخی موجودات انسائی برای آن ساخته شده‌اند که دیگران را اداره کنند و پر آنان 
سلطه؛بایند... همه شرآهد تشانگر آن است که تقداوند آنها را به قدرتما وا تیاده است:(صضر ۷۷ و 
٩‏ ۶۱:۵۷۰) سپولوداء در پاسخ به نماینده پاپ که می‌پرسد: «به لحاظ فلسفی. بهره‌کشی از کار این 
آدم‌ها هیچ مشکلی ندارد؟ پاسخی تمام‌کننده می‌دهد: مطلقً؛ زیرا مشیت الهی است.» (ص۷۷) 

اما بیش از استدلال‌های سپولودا و کازاس, آنچه نتیجه این مناظره را تعیین می‌کند. منافع 
استعمارگرایانه درباروکلیساست. حقیقت منافع استعمارگران را نه این دو بلکه مها جرنشین است 
که عمیقا درک می‌کند و به کلیسا و دربار یادآور می‌شود: «باید یک چیز را بدانیم. اگر ما مجبور به 
پرداخت مزد به آنها شویم. با آنها مثل مسیحیان رفتارکنیم و قانونی برایشان تعیین کنیم» خودمان 
به دو قسمت تقسیم می‌شویم؛ و این برای شما بار مالی زیادی دارد... زیاد... آن وقت باید این پول 
را از درآمدهای پادشاهی و همین طور کلیسا کم کنید... آن هم به مقدار خیلی زیاد... تا آن اندازه 
که لاجرم تمام نظام را تغییر خواهد داد. سر تا پا. اسپانیا و کلیسا به حای دریافت پول از انجا. 
به نماینده پاپ عرضه می‌کند. نماینده در پاسخ مقام ارشد صومعه که می‌پرسد چرا نمی خوانیدش, به 
وضوح می‌گوید: «ازپیش می‌دانم که شاه چه می‌خواهد بگوید.»(ص:۱) و خودش هم اضافه می‌کند: 
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«در حقیقت. ما نسبت به خطری که متوجه مستعمره است. حساسیم.»(ص۱۲) 

منافع طبقاتی مشترک درباروکلیساء راهنمای مقام ارشد صومعه نماینده پاپ. مهاجرنشین 
و مورد رضایت سپولودا است. اگر سرخ‌پوستان را نمی‌توان غیرآدم دانست. مردم سیاه‌پوست 
آفريقا را به راحتی می‌توان با اين عنوان خطاب کرد. به‌ویژه اگر در نظر بگیریم که در سال ۱۵۵۰ 
اشغال سرزمین‌های سرخ‌پوستان نقریباً به طو رکامل به انجام رسیده بود: «اگرچه روشن است که 
سرخ‌پوستان برادران عیسوی. مسیحی ما هستند و مثل ما از قوه عقلائی برخوردارند. اماء این 
خقیفت مسخلی اس که‌نفرین پراکنده در سرژمین آثریقا سیاز تودیک به خیرانات هسقد: این 
نفوس, سیاه و بس بی‌ریخت‌اند. از هنر و نوشتن بی‌اطلاع‌اند. هرگزبنایی جز چند کلبه نیافریدهاند... 
آنها زود با اقلیم خو می‌گیرند. خیلی هم مقاومند...به این ترتیب» شما ثیرو ی کا رکاملا خوش‌بنیه, 
رام و کم‌هزینه‌ای خواهید داشت...»(۱۰۲) تازهه هم شاه با ان موافق است و هم کلیسا. رص۱۳) 

سده‌هاست که انسان از دوران نظام ارباب رعیتی گذشته است. سده‌هاست که بورژوازی 
ترقی‌خواه سده‌های شانزده و هفده میلادی جای خود را به سرمایه‌داری انحصاری و امپریا لیسم داده 
است. اما نظام مبتنی بر مناسبات زهرآگین آدم و غیرآدم. استعمارگر و استعمارشونده استثمارگر 
و اتتضبازشرتدز جر بخ ستارگسدههای از بان هیسان.خکترانی مکند کفورهای 
امپریالیستی. خلق‌های کشورهای تحت استعما رکهن یا نورا غارت وکشتار می‌کنند وبا صراحتی 
شرم‌آور آنان را حیوان پا وحشی يا متعلق به جنگل می‌دانند. اما هم درکشورهای امپریالیستی و 
هم در داخل خود کشورهای تحت استعمار نو و کهنه. طبقات فرادست حاکم. زحمتکشان را برده و 
انسان درجه دو اعلام می‌کنند و برای آنان حقوق انسانی قائل نیستند. به‌راستی اگرصاحبان قدرت 
و فروت» زجمدکشان را انسان می‌پنداشتند. آیا آنان را استثمار می‌کردند؟ آیا آنها را به زندان 
می‌انداختند و شکنجه می‌کردند؟ آیا در این کشورهاء کودکان در سطل‌های زباله به دنبال زندگی 
می‌گشتند؟ آیاحقوق کارگران و آموزگاران ماه‌ها به تعویق می‌افتاد و معلولان برای بهبود زندگی 
خود» دست به اعتراض می‌زدند؟... 

سده‌ها از مناظره وایادولید گذشته است» اما مستله این مناظره همچنان مسئله اصلی اکثریت 
بشریت است. این است که کازاس خطاب به صاحبان ثروت و قدرت. فریاد برمی‌آورد که: «تصوری 
از دشواری زندگی دارید؟ بر پهنه تمام زمین؟ از این جا خارج شوید. در خیابان. تعداد بینوایان 
ناتوانی را که این جاء در ثروتمندترین خطه قلمروپادشاهی, دست گدایی دراز می‌کنند. بشمارید و آن 
گاه برگردید وبا من ازهرفتار مبتنی برهمبستگی» حرف بزنید. آگاهید که جنگل وحشی از همین‌جاء 
همین که از درهای زنجیرشده این صومعه بگذرید. آغاز می‌شود؟... از اوراق خود بیرون شوید و 
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اخرین شعر شاعر محبوب فلسطینی 
رفعت العریر ترجمه سپیده جدیری 
هر شاعری که کشته می‌شود. رویایی از رویاهای 
زمین کم می‌شود و کم کم همه دز بی‌رویایی محفن 
فرو می‌رویم؛ نه فقط غزه, که همه ما فرو می‌رویم. 
رفعت العریر. شاعر استاد دانشگاه و نویسنده 
محبوب فلسطینی روز ۸ دسامبر /۱۷ آذر. همراه 
برادر, خواهر و چهار فرزند خواهرش در حمله 
هوایی رژیم صهیونستی به نوار غزه به شهادت 
رسید. او چهار روز پیش از شهادتش نوشته بود: 
«ما بین لایه‌های ضخیمی از باروت و سیمان گیر 
کرده‌ایم.؛ ترجمه آخرین شعر او را که درباره مرگ 


خود سروده. درادامه می‌خوانید: 


اگر قراراست من بمیرم 
شما باید بمانید 

تا قصه‌ام را بازگفته. 
دارو ندارم را فروخته. 


تکه‌ای پارچه بخرید 


و چند رشته نج 

(بادبادک سفیدی درست کنید با دنباله‌ای بلند) 
چنان‌که کودکی در گوشه‌کناری از غزه 

هنگام چشم‌دوختن به آسمان 

به انتظار پدری که در آتش به جا گذاشت- 
پدری که با هیچ کس خداحافظی نکرد 

حتی با گوشت تنش. حتی با خودش- 
بادبادک را ببیند. 

بادبادک مرا که. شما ساخته‌اید و اوج گرفته 

و برای لحظه‌ای تصور کند یک فرشته آنجاست 
که عشق را باز می‌آورد. 

اگر قرار است بمیرم 

بگذار مرگم امید به بارآورد 


بگذار قصه شود. 


ص ۰۰۵ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


ان سوی دیوار 
رفعت العریر. ترجمه شیرین 
مادربزرگ اشاره می‌کند: «آنجا»! 
چادری داشت او که خانه‌اش بود. 
بز و شتری داشت 
و چنگک و چنگال و ماله‌ای 


و قمه و دبّه‌ای آب. 


باغچه ای داشت با دویست درخت. 
ابتدا اولادی وسپس یکی دیگر و یکی دیگر. 
با اصرارمی‌گوید: «آنجا؛! 

من نمی‌توانستم ببینم 

به خاطر دیوار. 

نمی‌توانستم بشنوم 

به خاطر همهمه 

نمی‌توانستم بو کنم 

به خاطر غبار. 

اما هميشه می‌توانم بگویم 

که من به مادربزرگ باور دارم. 

و هنوز هست 

و هميشه خواهد بود. 

بوی‌ خاک می‌دهد او. 

به سان خاک لبخند می‌زند او 

و چونان خاک 

با لمس قطره باران مژه برهم می‌زند او. 
خانه‌ای دارد که چادر است 

کلیدی دارد و یک خاطره. 


او امیدی دارد و دویست فرزند. 


مادربزرگ اینجاست 
اماء آنجا زندگی می‌کند. 


روایت شاعرانه«تو. هستی!» 


هنر و ادبیات 


ایستاده‌ای و می‌رزمی 
برای مبارزان اتقلابی! پس می‌کشی و پیش می‌آیی 
و اینک. رزمندگان فلسطینی. رت وس 

: آبان‌ماه ۱۴۰۳ 
. [ پویسات وهای 

به یاد توآم! و زبانم لال! 
در هر لحظه مباد که از پا درافتی 
در هر وضع که باشم يا به چنگ دشمن افتی ... 
در هرجا که هستم. 


در انفجار موشک‌ها و شلیک توپ‌ها 
با اشک‌ها و با سوزها 

باآتش‌ها که می‌افروزند رفیقانم 

و در دودهایی که به آسمان می‌روند 
به یاد تو هستم. 


در صدای انفجارها 

در ناله‌های از درد و ضجه‌ها 

در کوی و برزن‌های تاریک و روشن 
در پناه سنگرهای ناامن 

با آرمان تو هستم. 


با هر چیز خوب و بد 

در هرچیز زشت و زیبا 

درین روزان و شبان هجمهٌ ناکسان 
تنهایت نمی‌گذارم 

با رنچ تو هستم. 


درآتش و دود افراشته به آسمان 
میان هر چیز و با همه چیز 


تو را می‌بینم؛ 
با قامت برومندت قد کشیده‌ای 


تو با همه این‌ها هستی! 
و من در هرجایی 

در تعاقب تو هستم. 
سرود زندگی‌سازت 
فریاد آزادی‌خواهت را 
تکرار می‌کنم. 


تو را درخود دارم 


در بستر صادق این نبرد 
پناهم ۱۳۵ 

با نگاه بی‌ترازت 

اشارتم ده! 

که پس از مفارقت با نبرد. 
در صبح آزادی 

درآغوش فراخ تن و جانت 
جایم دهی 

از شم خود جانم دهی. 
درآن فرست مفرح 

از همرهان رفته از دست 
یادها کنیم 

تا مارا فرصتی هست. 


ص ۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


همره تپش‌های قلب تو هستم. 


ای با من و در من مانده و هست 


هنر و ادبیات 


با تمام اشک‌هایم... با تمام اشک‌هایم. باز, -نومیدانه- 
فریدون مشیری خواهش می‌کنم 

شرم‌تان باد! ای خداوندان قدرت! پس کنید! 

قت کین پنین گفیوا 

بس کنید از این همه ظلم و قساوت. فکر مادرهای دلواپس کنید. 

نی کننهز رحم بر این غنچه‌های نازک نورس کنید. 

ای نگهبانان آزادی! نگهداران صلح! ی کنید! 

ای جهان را لطف‌تان تا قعر دوزخ رهنمون! کار 

سرب داغ است این که می‌بارید بر دل‌های مردم. مصطفی میثمی 

سرب داغ! عمرم بزرگ 

موج خون است این که می‌رانید بر آن اما 

کشتی خودکامگی را آرزوهایم کوچک شده‌اند 

موج خون! چرا که از خواب تا خواب 
بلعیده است مرا کار 

گر نه کورید و نه کر هر شامگاه 

گر مسلسل‌هایتان یک لحظه ساکت می‌شوند؛ بر بالین دلبندانم 

بشنوید و بنگرید: دیدار گویایشان آرزوست! 

بشنوید. این «وای» مادرهای جان‌آزرده است چرا که خواب تا خواب بلعیده است مرا کار 

کاندربن شب‌های وحشت سوگواری می‌کنند. بر سفره. 

بشنوید این بانگ فرزندان مادرمرده است کنار خانواده 

کز ستم‌های شما هر گوشه زاری می‌کنند. حتی جمعه 

بنگرید این کشتزاران راء که مزدوران‌تان حسرت است. حسرت! 

روز و شب. با خون مردم. آبیاری می‌کنند! چرا که از خواب تا خواب 

بنگرید این خلق عالم راء که دندان برجگر. بلعیده است مرا کار 

دم‌به‌دم بیدادتان را وقتی که خستگی 

بردباری می‌کنند. زودتر از من می‌شود به بستر 
لذت هماغوشی 

دست‌ها از دست‌تان ای سنگ چشمان. یک رویاست. رویا! 

برخداست چرا که از خواب تا خواب 

گرچه می‌دانم. بلعیده است مرا کار 

آنچه بیداری ندارد. خواب مرگ بی‌گناهان است‌و ‏ عمرم بزرگ 

وحدان شماست! اما.. 


ص ۰۳۷ دانش و امید. دی ۱۳۰۲ 
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بآ وی ۳ 
ت‌ 


اکتبری دیگر علیه اسرائیل 
گفت‌وگویی پیرامون وضعیت امروز غزه (نامه اننقادی رسیده) 
پاسخ آقای فرشید واحدیان: برخی روشنگری‌ها درباره رهبری جنبش مقاومت فلسطین 
پاسخ آقای کامران پورصفر: بیگانگی با انتقاد؟ 
نابودی حیوانات 
پاسخ نورمن فینکل‌اشتاین به برنی سندرز که با آتش بس مخالفت کرد 
کودکان غزه 
توفان الاقصی: امپریالیسم» صهیونیسم و ارتجاع در قرن بیست و یکم 
خالد برکات: مقاومت فلسطین تلاشی برای تغییر جهان 


آنجه که ما درباره ۷اکتبر از رسانه‌های امپریالیستی نمی‌شنویم 


اکتبری دیگر علیه اسرائیل! 
(چگونه چندصد مبارز شجاع فلسطینی» 
یک گام بزرگ در گذار به جهان نو را سامان دادند.) 


مرتضی محسنی 


چند هزا رکارگر جوان روس در اکتبر ۱۹۱۷ «ده روز جهان را لرزاندند.» و اینک هم چند 
هزار جوان به جان آمده فلسطینی در اکتبر ۲۰۲۳ کاری کردند که آن اکتبر بزرگ به شکل 
دیگری در یادها زنده شود. درست است که مقایسه این دو نوعی قیاس مع‌الفارق است؛ 
ولی پیامد کار جوانان فلسطینی برخلاف این تصورکه این یک رویداد صرفاً منطقه‌ای است 
وارتباط چندانی با تغییر وتحولات درسایر نقاط جهان, به‌ویژه جوامع بزرگ و تعیین‌کننده 
در دگرگونی بزرگ ندارد. اشتباهی راهبردی است. آن‌چه که «طوفان الاقصی» نامیده 
می‌شود چنان تأثیر عمیقی بررسیاست بین‌الملل و آینده جهان داشته و به‌تدریج نتایجش در 
حال نمایان شدن است که دیدن آن در جارجویی محدود و منطقه‌ای را برنمی‌تابد. واقعیت 
این است که مسئله فلسطین نه یک مسئله منطقه‌ای که یک موضوع عمیقاً جهانی و بسیار 
موثر در ژئوپلتیک. زئواستراتژی و ژئواکونومی جهان پسآمریکایی است و قطعاً در افول 
هزمونی ایالات متحد آمریکا نقشی مهم دارد. زیراء کشورهای اصلی تقابل با ایالات متحد 
آمریکا برای‌گذار به جهان نو, پس ا زاين رویداد با چنان سرعتی در حال تنظیم مجدد روابط 
خود با ایالات متحد امریکا و غرب و نیزکشورهای سه قاره هستند که پیش از این قابل 


ص ۰۹ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


تصور نبود. 

می‌دانیم که این تغییر جهت‌گیری و سیاست در فدراسیون روسیه پس از وقایع اوکراین 
شروع و آکنون به مرحله تعیین‌کننده‌ای رسیده است و جمهوری خلق چین هم نقش خود را در 
اين مسیر هر چند به ظاهر با سرعتی کم‌تر ولی کاملا آشکارا به رخ ایالات متحد آمریکا و 
غرب می‌کشد. نمونه مشخص این تغییر سیاست را می‌توان در شیوه رفتار شی چین پینگ 
رئیس جمهور خلق چین در سفر اخیرش به ایالات متحد آمریکا برای شرکت در نشست سران 
سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا- پاسیفیک(اپک) شاهد بود. رفتاری که ضمن پرهیز 
مساوی در روابط بین الملل بوده نشان داد. ذکر این نمونه‌ها برای تأکید براین موضوع است 
که دنیای پس از طوفان الاقصی جهان پیش از آن نیست. هر چند که زمینه و بنیادهای این 
تحول پیش تر پدید آمده است. 

معنای دیگر این موضوع نقش کشورهای غرب آسیاء شمال آفریقا و اوراسیا و به 
تعبیری قلب جهان درکنار دوکشور اصلی پیشگام تحول به جهان نو است که با تغییر در 
روابط این کشورها با دوکشور نامبرده, به‌ویژه جمهوری خلق چین می‌توان دید. سرعت 
ارتقای روابط با این دو کشور به صورت نوعی مسابقه درآمده است که این خود ناشی از 
درک دگرگونی در حال وقوع و ناگزیر است. قطعا این تحولات را نمی‌توان اکنون با نبرد کار 
و سرمایه یکسان دانست. ولی اینکه به دنبال اين نبرد و نبرد در اوکراین طلیعه اين نبرد 
سرنوشت‌ساز هم در حال نمایان شدن است. غیرقابل انکاراست. البته از زاویه‌ای می‌توان 
این تحولات را خوش‌بینی بیش ازاندازه وحتی ذهنی دانست ولی باید توجه کرد که انکارآن 
هم قطعاً در چارچوبی بدبینانه و عدم باور به دیالکتیک تاریخ و درک و دریافت تغییرات 
کیفی در بافتار و ساختار جوامع انسانی بر اساس پویایی این جوامع دانست. طوفان 
الاقصی می‌تواند نقش یکی از جرقه‌های شروع این دگرگونی کیفی را داشته باشد که به دنبال 
رویدادهای اوکراین و براساس همان دیالکتیک حجایگزین رویداد پیشین شده و خود در حال 
نیقی اشظا: پس باید منتظر بود تا حرقه‌ها و آتش‌فشان‌های دیگری را در دیگر نقاط 
جهان. به‌ویژه مناطق استراتژیک از جمله دریای جنوبی چین و چین تایپه و برخی جاهایی 
که می‌تواند نامنتظره هم باشد. دید. 

تصورکنید که شخصی از جنس ولادیمیر پوتین؛ رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه, طوفان 
الاقصی و محاصره غزه را با نبرد و محاصره لنینگراد مقایسه کرده است که با شناختی که 
ازانشان دای نومزا فان تاش اتیاهن بایان یبای با 


ص ۰۷۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


کلمات دانست. قرار دادن این نوع اظهارات با سیاست‌های اخیر حمهوری خلق جین در 
عرصه روابط بین الملل به‌ویژه رفتار به ظاهر شخصی شی جین پینگ و بسیاری از رسای 
دولت‌های بزرگ وکوچک سه قاره همچون سخنان رئیس جمهو رکلمبیا؛ حتی برخی مقامات 
غربی در یک چشم‌انداز بزرگ ما را به اين امیدواری نزدیک می‌سازد و انکا رآن معنایی 
حزانکار آفتاب ندارد. حتی اتفاقات و واکنش‌هایی که در جهتی کاملا مخالف رخ می‌دهد. 
همچون نتایج انتخابات آرژانتین را هم باید درچارچوب همین نبرد به حساب آورد. 

از طرفی باید در نظر داشت که جامعه فلسطین به همراه بخش‌هایی از جوامع لبنان, 
سوریه. مصر و... در یک بستر تاریخی از نظر سیاسی, اجتماعی و فرهنگی در سطحی 
به مراتب بالاتر و مترقی‌تر از آنچه در تصور عموم مردم از جهان عرب جای داده شده. قرار 
دارند که با وجود شکست پروژه ناسیونالیسم ترقی‌خواه عربی پس از توافق ننگین کمپ 
دیوید. بنیادهای آن همچنان باقی مانده که اکنون در حال نمو مجدد و فراگیر شدن در سطح 
این جوامع است و اینده‌ای قابل توجه را برای جهان عرب به ارمغان خواهد اورد. 

مجموعه این علل و دلایل می‌تواند ما را به اين نتیجه برساند که طوفان الاقصی را 
به عنوان یکی از جرقه‌های نبردی که به جهانی نو خواهد انجامید بنامیم. توجه داشته 
باشیم. که با وجود همه پنهان‌کاری‌ها. اکنون آشکار شده است که در جریان این رویداد 
علاوه بر دوگروه اسلامی حماس و جهاد اسلامی. گروه‌های دیگری از جمله کتائب شهید 
ابوعلی مصطفی به عنوان بازوی نظامی «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» شرکت فعال 
داشته و گفته می‌شود که حتی برخی از گروگان‌های اسرائیلی هم در اختیار اين گروه 
می‌باشد. در کرانه غربی رود اردن هم گروه‌های مترقی از حمله جبهه خلق برای آزادی 
فلسطین و جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین حضور فعال دارند. شرح و بسط دادن 
وضعیت نیروهای فعال در فلسطین و همچنین شمال, به‌ویژه شاخ آفریقا و شبه‌جزیره 
عربستان و ... موجب اطاله کلام شده ولی در نوشته‌های بعدی به این مسایل با جزییات 
بسقتا نزها کته خر فلا 

آنچه مسلم است «طوفان الاقصی» جنان لرزه‌ای بر تن و حان سرمایه‌داری آمریکا. 
اروپاء کاناداء استرالیاء ژاپن, هند و بسیاری دیگر از نقاط جهان افکنده است که ماهیت 
فاشیسش کفزو‌های آمپربالیستن را هابانساخته ربضاباه ان ثرر آمیهی را بسن از 
شکست‌های اوا خرسده بیست و اوائل سده بیست‌ویک درحان‌های پاک مبارزان و مدافعان 
راه‌کارگران و زحمتکشان و مردم ستمدیده جهان برافروخته است که می‌توان گفت ابراز این 
میزان امیدواری قطعاً نابجا و تندروانه نیست. فلسطینی‌هایی که پس از ۷۵ سال اشغال 
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سرزمین‌شان توسط کشتی جنگی سرمایه‌داری امپریالیستی. طولائی‌ترین مبارزه این دو 
سده را شکل داده‌اند. مستحق این هستند که با قدری تسامح هم با بزرگ‌ترین انقلاب و 
تجربه طبقه کارگر در یک سو قرارگیرند وهم این نبرد به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر 
دگرگونی بزرگ درحال وقوع در جهان» نگریسته شود. 

از سوی دیگر, می‌توان با توجه به موضع‌گیری بسیاری از کشورها و سازمان‌های 
بین‌المللی» به ویژه کشورهای عربی و اسلامی (با آن بيانیه شرم‌آور پایان کنفرانس جده که 
فقط می‌شد از مشتی دولت ورشکسته انتظار داشت!) به این نتیجه قطعی رسید که انگار 
راه دیگری جز سرعت بخشیدن به تلاش برای گذار هر چه زودتربه جهانی نو و مقابله و درهم 
شکستن دولت‌های فرومانده و نیز حکومت‌های اصلی امپریالیستی, برای نیروهای کار و 
مردم ستمدیده در سراسر جهان باقی نمانده است. متأسفانه در این میان احزاب گروه‌ها و 
افرادی نیز هستند که با وجود ادعای باور به اندیشه رهایی‌بخش نیروی کار نشستن میان 
دو صندلی را به بهانه نبود یک نیروی«ناب» تسا تست فر رس ایو نبرد» برگزیده‌اند 
و سرنوشت خود را به گونه‌ای رقم زده‌اند که پیش از این هم در جریان انقلاب‌های رنگی 
و تخریب برنامه‌ریزی شده کشورهای جنوب جهانی. به ویژه کشورهای شرق اروپاء غرب 
استادفمال تا درسوی س‌تانها سعاووانش اف آمات ند اسان وط ای فوزای کد 
مشخصاً پس از اتحاد شوروی با تهاجم سازمان جنایتکار ناتو به رهبری ایالات متحد آمریکا 
به یوگسلاوی شروع و در عراق. افغانستان. سودان» سومالی, لیبی» سوریه. اوکراین .. 
و اکنون فلسطین ادامه یافته است که با هدف زیرکنترل نگه داشتن این جوامع برای ایجاد 
نوعی محاصره دو کشور تعیین‌کننده در دگرگونی بزرگ کنونی جهان. یعنی جمهوری خلق 
چین و فدراسیون روسیه. انجام می‌شود و متأسفانه این مدعیان دروغین نمایندگی طبقه 
کارگرو زحمتکشان در ايران و جهان. کم‌ترین توجهی به آن نداشته و با لفاظی‌های بی‌پایان 
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همچون اسلاف خویش تا رد شدن از حهاز هاضمه سرمایه حهانی و مستحیل شدن کامل. 
پیش خواهند رفت. 

اما کم‌ترین نتیجه‌ای که از نبرد شجاعانه کنونی می‌توان به‌دست آورد. قطعاً برهم زدن 
آن سکون و آرامش قبرستانی است که تنها نبرد در اوکراین توانست موج‌های سهمگینی در 
آن پدید آورد و به همین دلیل تمامی سرمایه‌داری امپریالیستی یک‌صدا باهم به مقابله و 
نانوی آنت‌خاسته بودنده ولی دوس در لحظه‌ای که صدای ناقوس مرگ این هم‌پیمانی 
شیطانی داشت از دور به گوش می‌رسید. جوانان فلسطینی چنان ضربه پیشگیرانه و 
گیج‌کننده‌ای بر پیکر جلودار سرمایه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا فرود آوردند که 
کین ناشن از آ هیا سک وبای سرمانهد ار آمپربالسی ز رقم بیچید 

با نگریستن از اين زاویه به نبرد قهرمانانه ۷ اکتبر است که می‌توان به ارزش واقعی 
آن پی برد. بدیهی است که نتیجه این نبرد با وجود همه جنایات غیرقابل تصور و باوری 
که رژیم اشغالگر اسرائیل انجام می‌دهد. می‌تواند مدت زمان گذار به جهان نو را تسریع 
بخشد. اینجاست که وظایف و نقش تمامی نیروها و جریان‌های کارگری و زحمتکشان و مردم 
ستمدیده جهان برجستگی می‌یابد و نیات و مکنونات قلبی آن بخش از مدعیان مذبذب 
و متزلزل «چپ» به‌خوبی آشکار می‌شود. مدعیانی که گاهی جنگ بینا امیریالیستی ر 
مستمسک بی‌عملی خویش قرار دادند و اکنون«ناخالصی» نیروهای دخیل درنبرد با نماینده 
اضلن مایا دای امیرها تشرط انیا تشز خروم دانشن آشان کتا وی 
که با غفلتی سرخوشانه و اعتماد به‌نفس ی کاذب مشغول گستراندن با زوهایش درکل منطقه 
و پیشبرد خواسته‌های کارفرمایان جهانی‌اش که همانا سرمایه‌داری امپریالیستی است؛ 
نمی‌بینند که با ضربه گیج‌کننده جوانان فلسطینی خواب راحت از چشمانش ربوده شد و آبرو 
و حیثیت نداشته‌اش برای هميشه برباد رفت. دیدن این درماندگی یگانه قدرت‌اتمی منطقه 
برای هر چشم بینایی ممکن است. مگر آنکه خواب غفلت برآمده از تسلیم‌طلبی و بی‌عملی 
در براپر سرمایه بر آن سایه افکنده باشد. چه بداند و چه نداند. دنیای پس از ۷ اکتبر دیگر 
جهان پیش از آن نبوده و هرگز هم نخواهد بود. 

نیروی کار می‌تواند و باید در تمامی تصمیم‌گیری‌هايش به اين نکته تعیین‌کننده 
و کلیدی. یعنی سیر تاریخی جوامع انسانی توجه کند و در دام مدعیان دروغین و یا 
بخش‌هابی که نگاه‌شان را از زاویه‌ای خاص و هم‌راستا با نگاه سرمایه به جهان دوخته‌اند. 
نیفتد. هرچند که اين هیاهوکنندگان خود را در قامتی شوالیه‌وار بیارایند و فریاد هل من 
ناصر پنصرنی سر بدهند. 
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نتیجه این نبرد با وجود همه جنایات غیرقابل تصور و باوری که رژیم اشفالگر اسرائیل انجام می‌دهده 


جریان‌های کارگری و زحمتکشان و مردم ستمدیده جهان برجستگی می‌یابد و نیات و مکنونات قلبی آن 
بخش از مدعیان مذبذب و متزلزل «چپ » به‌خوبی آشکار می‌شود. 


البته شناخت انواع و اقسام توجیهات و ترفندهای سرمایه» وقتی به رنگ و لعابی 
مشابه با دشگاه و باورکارگران و زحمتکشان آراسته شده باشد. قدری مشکل است؛ ولی 
خوشبختانه در جنین رویدادها ودرهنگامه نبردهایی همانند نبرد دراوکراین واکنون فلسطین 
است که پرده‌ها برمی‌افتد و افکار و نیات فریبکارانه طرفداران وضع موجود و ادامه سلطه 
سرمایه, خود را نمایان می‌سازند. رسیدن به حقایقی که گاه دهه‌ها خود را از دیده‌ها پنهان 
می‌سازند. در یک آن تاریخی امکان‌پذیر می‌شود. اکنون نیز همچون شروع نبرد اوکراین. 
همان زمان طلایی است که خرمهره ازگوهرسوا می‌شود و مرزهای افتراق روشن‌تر و شفاف‌تر 
می‌گردد. 

برای آشکار ساختن هرچه بیشتراین خط پُررنگ افتراق میان باورمندان به جهان کهنه 
وازپا افتاده سرمایه‌داری با رزمندگان واقعی برای جهانی که در حال رخ نمایاندن است» 
باید به یک یک مواضع دو سوی این نبرد با دقت نگریست تا امید و اطمینان و اعتماد 
برآمده از اقدام شجاعانه جوانان فلسطینی را در دل انسان‌های بیشتری برافروخت تا در 
برابر نمایندگان جهان کهنه و رو به زوال. ولی زخم خورده و همچنان خطرناک. با نیرویی صد 
چندان بیایستند وسرانجام این غول را به زانو دراورند. 

تمامی جهان سرمایه‌داری امپریالیستی و در رأس آنها ایالات متحد آمریکاء از 
همان لحظه نخست و پس از غلبه اولیه بر شوک عظیم واردهه با همه قدرت تسلیحاتی و 
رسانه‌های فراگیر خود در برابر این اقدام شجاعانه موضعی به‌شدت ارتجاعی و تهاجمی 
اتخاذ کرده و بااستفاده از قدرت سخت و نرم خود. با دست زدن به پروپاگاندای گسترده در 
صدد مقابله با اثرات حهانی این نبرد خارق‌العاده برامدند تا درد این ضربه کاری را کاهش 
دهند. هر چند شوک ناشی از این نبرد قهرمانانه تا چندین روز آنان را وادار ساخت تا به 
دروغ‌بافی‌ها و خزعبلاتی روی آورند که خود نیز به غیرواقعی بودن آنها واقف بودند. گاهی 
ازتجاوز به زنان اسرائیلی و زمانی از سر بریدن ده‌ها کودک سخن گفتند. حتی رئیس جمهور 
کشوری که خود را کشورو ملتی استئتائی و غیرقابل اجتناب و وکیل و وصی جهان می‌داند 
هم به تکرار این لاطائلات برآمد. ولی با گذشت چند روز و چند هفته کم‌کم مجبور به اعلام 
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غیرواقعی بودن همه آن اباطیل کردند و با آزادسازی نخستین گروگان‌ها همه این خزعبلات 
رنگ باختند. اما همزمان با تدارک عظیم‌ترین و گسترده‌ترین حجم از پروپاگاندا همراه با 
حملات هوایی و سپس زمینی وحشیانه بر بزرگ‌ترین زندان رو باز جهان دست به کشتار 
هزاران کودک و زن و مرد فلسطینی زدند تا بتوانند ضمن غلبه بر شوک بزرگ اولیه به نجات 
شبه‌کشوری برخیزند که روی جانیان تاریخ را سفید کرده است. 

به موازات این عملیات جنایتکارانه از جانب رژیم اسرائیل. می‌توان به موضع‌گیری 
ضد مردمی و هوادارانه برخی دولت‌های غیرغربی و درراس ان دولت فاشیستی هند اشاره 
کرد که در ادامةٌ مواضع و سیاست‌های تفرقه‌افکنانه پیشین خود در دیگر نقاط جهان, 
رسماٌ در کنار شبه‌دولت اسرائیل ایستاد. کشوری که پیش از آن هم با همدستی ایالات 
متحد آمریکا برای مقابله با جمهوری خلق چین. در تلاشی ناکام. خواسته بود در جنوب 
شرق آسیا و اقیانوسیه در پیمان چهار جانبه هند- پاسفیک (0054) و با همراهی استرالیا و 
ژاپن مشارکت ورزد. و باز به زعم خود با «طرحی ابتکاری» که درکنفرانس سران کشورهای 
گروه ۰ در دهلی نو اعلام کرد. می‌خواهد با ایجاد یک گذرگاه دریایی- زمینی که هند را 
به عربستان و اسرائیل و مدیترانه و نهایتاً اروپا متصل می‌کند. خود را هم‌وزن جمهوری 
خلق چین نشان دهد. طرحی که به خیال بانیان آن در مقابل پروژه عظیم و متحول‌کننده یک 
کمربند یک جاده قرار می‌گرفت. ولی کیست که نداند اساسا هند فاقد چنین توانایی‌هایی 
است که بتواند این نبرد اقتصادی با جین را پیش ببرد. 

موضع ژآپن نیز هر چند با سروصدای کم‌تر همانند سایر کشورهای سرمایه‌داری غربی 
و ایالات متحد آمریکا بوده است. ضمناً نباید از مواضع منافقانه ترکیه. عربستان و 
خرده‌کشورهای عرب جنوب خلیج فارس که مستقیمّا با رژیم اسرائیل همدست بوده و به 
کمک مستقیم تسلیحاتی, لجستیکی, ... آن پرداختند. غافل بود. 

کشورهای جمهوری خلق چین و به‌ویژه فدراسیون روسیه ضمن ایفای نقشی فعال, 
مواضع خود را در برابراین مسئله جهانی آشکارا اعلام کرده و هم‌راستایی و پیوند میان نبرد 
در اوکراین و فلسطین را به سرعت دریافته و مواضع و عملکردشان را براین اساس تنظیم 
کردند. جمهوری خلق چین با وجود احتیاطکاری سنتی‌اش در مسائل بین‌المللی به‌سرعت 
دریافت که باید برای پیشبرد سیاست‌های ملی و بین‌المللی خود از این تحول ژئوپلتیک 
ژئواستراتژیک جانبداری کند. اين امر ممکن نبود جز با درک و دریافت عمیق دیالکتیک 
مستتر در رویدادهای کنونی در فلسطین که دقیقاً هم‌راستا با روند تاریخ است. 

در این میان باید به واکنش مردمی در سراسر جهان و تظاهرات میلیونی مردمی که 
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فتشکل از کارگران: زحمتکشان وستمدیدگان می‌باشند وشعارهای«ساختارشکنانه» آنها 
اشاره‌کرد که حتی در زمان تهاجم ناتوبه عراق و شاید جنگ ویتنام هم این حجم از تظاهرات 
فرذهی بی‌سابقه بودء به گونه‌ای که تا زمان نگارش این ثوشته برآ ورد می‌شود که پیش از 
شش هزار تظاهرات بزرگ و کوچک در سراسر جهان انجام شده باشد. 

اما سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های وابسته به 
آن بسان گذشته تلاش می‌کنند پا را از گلیمی که سرمایه جهانی برایشان پهن کرده است. 
فراترننهند. هرچند با ادامه نبرد. ینان نیز مجبور خواهند شد مواضع متزلزل وگاه هواداران 
یا خنئی خود را تغییر داده و به‌تدریج راه را برای تشکیل سازمان‌های نوین بین‌المللی از 
دل پیمان‌ها و معاهدات جدید بازکنند. امری که گذار به جهان نو آن را غیرقابل اجتناب 
کرده. جرا که نمی‌توان در مظروفی که سرمایه‌داری برای اعمال سلطه خود ساخته به اهدافی 
دیگرگون و نوین و درتخالف و تضاد با نظم برساخته سرمایه دست یافت. 

باید امیدوار بود و خوش‌بینانه گفت که اکتبر۲۰۲۳ می‌تواند به آن لحظه تعیین‌کننده‌ای 
بدل شود که تاریخ ورق خورده و دیگر نمی‌توان به گذشته بازگشت و در حمایت از سویه نو 
تردید کرد و یا تلاش کرد که راهی میانه درپیش گرفت و هم‌زمان برد و صندلی نشست. جراکه 
فاصله این د و صندلی به قدری زیاد شده که نشستن برهردو عاقبتی حز فرو افتادن در میانه 
آنها را به همراه نخواهد داشت. 

مایآیی با روساذهای اک ۲۱۲۲ ی تاو یزاین کات بای تشه 

۱ آگاهی توده‌ای به مرحله نوینی رسیده و بازگشت به گذشته و پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ 
ناممکن است. این آگاهی با اعتماد به‌نفسی عمیق همراه است که آینده‌ای هر چه بهتر 
و روشن‌تر را نوید می‌دهد هر چند تا رسیدن به آن جهان, قطعاً بسیاری جان‌های پاک» 
همچون جان‌های کودکان و زنان بیگناه و مظلوم فلسطین بر زمین خواهند افتاد. 

۲. شکاف میان کشورهای سرمایه‌داری امپریا لیستی با سایرجوامع به جایی رسیده است 
که امکان بازسازی و آرایش مجدد این روابط هرگزامکان‌پذیر نیست و نبرد در اوکراین و 
اکنون فلسطین تضاد میان کار وسرمایه را تا جایی نمایان ساخته که جدال نهایی میان 
این دورا باید پس ازاين رویدادها وتحولات بنیادی» دراینده‌ای نه جندان دور انتظار 
داشت و برای ان اماده شد. 

۳ دوران بازی‌های یک‌جانبه امپریالیستی که با شروع دوران استعمار به‌ویژه در خلال 
وپس از جنگ جهانی اول توسط کشورهای استعمارگر و امپریالیست به‌آسانی در هر 
منطقه از جهان انجام می‌شد. دیگرپایان یافته است و هرآن باید انتظار رویدادهایی را 
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داشت که جهان را چندین گام به پیش می‌برند. این رویدادها قطعاً با رفت‌و برگشت‌ها 
و کزراهه‌هایی همراه خواهد بود. ولی با تکیه بر تجربیات گذشته, به‌ویژه تجربه انقلاب 
اکتبر و اتحاد شوروی می‌توان امیدوار بود که دیگر شکستی راهبردی پیش نیاید. 

۴ شکست هیمنه پوشالی نماینده تا ین دندان مسلح امپریا لیسم در ظرت اسباء شتمال 
آفریقا. قفقاز آسیای میانه و .... یعنی شبه‌دولت اسرائیل» چنان ضربتی بر پیکر 
امپریالیسم رو به زوال وارد ساخته است که امکان بازگشت به نقطه پیشین دیگر 
امکان‌پذیرنیست. 

۵. مهم ترین دستاورد این نبرد درپی نبرد اوکراین» شناخت عمیق ماهیت نظام سرمایه‌داری 
است که اکنون بر بخش‌های بزرگی از کارگران. زحمتکشان و مردم ستمدیده جهان 
آشکارشده است و امید است که این آگاهی با تبدیل شدن به نیروی عظیم مادی بتواند 
جهانی نو را بر بنیاد تجربیات گذشته و در پیوندی ارگانیک میان انسان و طبیعت 
بسازد. بروزپدیده‌هایی همچون نژادپرستی. مهاجرستیزی؛ فاشیسم و... هم نمی‌تواند 
براین جریان رو به پیش جهانی غالب آید. هرچند شاید گسست‌هایی را در اینجا و آنجا 
موجب شود. 
به قول «سون یات سن» رهبر انقلاب دموکراتیک چین: «موج تاریخ بسیار قوی است. 

همراهی با آن موجب کامیابی و مقاومت در برابر ان تباهی به دنبال خواهد داشت.» پس 
مقابله با روند روبه پیش تاریخ, به سان«جنگیدن با آسیاب بادی است»! 


دکتر سون یات سن, رهبر انقلاب دموکراتیک چین: «موح تاریخ بسیار قوی است. همراهی با 


آن موجب کامیابی و مقاومت در برابر آن تباهی به دنبال خواهد داشت.» 


ص ۰۷۷ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ فهرست 


گفت وگویی پیرامون وضعیت امروز غزه 


نامه‌ای از یک خوانندةٌ علاقه‌مند و مسئول پیرامون دو مقاله منتشره در شمارةٌ ۳۰ (آبان 0۱:۰۲ به 


دستمان رسید. این خوانندهه ضمن ابراز لطف» و پس از ذکر مقدمه‌ای» مستقیماً و به‌طور مشروح به 


نقد نظرات طرح شده در آن مقالات پرداخته است. نظر به اهمیت مواضع اتخاذ شده در آن مقالات» و 
انتقادات این خوانندةٌ محترم -که می‌تواند نظر بسیاری دیگر از خوانندگان مجله هم باشد- بر آن شدیم 
تا مجموعه‌ای شامل نامه انتقادی و پاسح نویسندگان مقالات را یک‌جا منتشر کنیم. 
ور کرو رای کی ی لگ 


یادداشت انتقادی رسیده 


هیئت تحريرية محترم مج ارزشمند «دانش وامید»» 
با سلام 

... درشماره اخیر«دانش و امید» دو مقاله مرا بسیار متعجب و متأسف کرد. مقالة آقای فرشید 
واحدیان تحت عنوان «دو برداشت نادرست در ارزیابی نیروهای مقاومت فلسطین درگیر جنگ با 
اسرائیل» (دانش و امید. شمارا ۳۰ صص ۱۱۳-۱۰۷ و مقالة آقای کامران پورصفر تحت عنوان «از قیام 
برحق خلق ستم‌دیده فلسطین حمایت کنیم» (دانش وامید. شمار::۲. صص:۱:۶-۱) که ابهامات و مسائل 
زیادی را برای من مطرح کردند. 

آقای واحدیان در ابتدای مقاله‌شان تصریح می‌کنند که «دو برداشت نادرست». که در عنوان 
مقاله آمده است. برداشت نادرست «نیروهای چپ» است و ایشان قصد تصحیح برداشت شت نادرست 
نیروهای چپ از«ارزیابی نیروهای مقاومت فلسطین درگیر جنگ با اسرائیل» را دارند. مقاله را که 
می‌خوا نید متوجه می‌شوید که اصلا « نیروهای مقاومتی» مطرح نیستند و ایشان فقط خواسته‌اند 
اتهاماتی را که «نیروهای چپ» نسبت به حماس مطرح می‌کنند رد کنند و قصد ایشان از این مقاله 
صرفاً دفاع | ماس استه طي کفده اشان «ارلین رعاش تادرست آن است که کل حسلات 
اخیر نیروهای فلسطینی» (که همه از حمله خود حماس آن را به حماس منسوب می‌دانند) را«توطهٌ 
نتانیاهو برای رهایی از بحران» یا «توطنْهٌ دولت بایدن» می‌داند و «برداشت دوم» هم «ارزیابی 
نادرست ازماهیت جنبش حماس و حهاد اسلامی» است! نمی‌دانم آقای واحدیان که می‌خوا هد به طور 
کامل از مشی و ماهیت حماس دفاع کند. چرا نام مقاله‌اش را«برداشت نادرست از ماهیت و مشی 
جنبش حماس» نگذاشته و با گذاشتن عنوان«دو برداْ شت نادرست از نیروهای مقاومت فلسطین» در 
تیترمقاله موضوع را پیچانده است. همچنین هرچند آقای وا حدیان به صراحت می‌گوید که می خواهد 
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از حماس دفاع کند. درمتن مقاله نیزتا دلتان بخواهد به جای حماس از«نیروهای مقاومت» استفاده 
کرده است تا خواننده مجبور شود برای درک منظور نویسنده وقت و انرژی صرف کند! 

آقای وا حدیان حماس را«رهبر جنبش رهایی‌بخش ملی» درغزه می‌داند. البته همان‌طورکه مقاله 
نشان می‌دهد. منظور ایشان این نیست که حماس بر نوار غزه سلطه دارد. بلکه واقعاً معنای دقیق 
این عبارت را مد نظردارد. یعنی در مقایسه با دیگرگروه‌های موجود در نوارغزه. از جمله «جبهه خلق 
برای آزادی فلسطین» و« جبهٌ دمکراتیک برای آزادی فلسطین» (که سا زمان‌های چپ مارکسیست 
ها و پاساقه فلسنطیتی سر ۵۶ سال از تا سس او اقا ی گرا زساست‌های 
حماس حمایت می‌کند و حماس را پیگیرترین مایندة حافظ منافع مردم فلسطین می‌نماياند. مقالهة 
اقا وا خذیانساوما فهای عي فلیطتی را نها لارزی ماس ماباب مرن شا می هدک 
برخلاف حماس. در نتیجه توطئه‌ها و تطمیعات آمریکا. مرتباً موضع خود را تغییر می‌دهند. 

«(این) دو سازمان چپ چندین بار مواضع خود را در این باره [مذاکره) تغییر دادند... آمریکا 

برای جلب آنها به حمایت از عرفات برای مدتی آنها را از لیست سازمان‌های تروریستی حذف 

کرد و بدین وسیله آنها را به پای میز مذاکره کشاند. اما در ادامه آنها نیز نتیجة اين مذاکرات 

را رد کردند.» 

ما طبق اظهارات آقای واحدیان. حماس خلاف سازمان‌های چپ. متزلزل و قابل تطمیع نبود 
و«درتمام دوران این مذاکرات حماس و جهاد اسلامی به حملات خود. .. از جمله عملیات انتحاری 
مکرر در شهرهای اسرائیل... علیه اسرائیل ادامه دادند»! 

بی‌شک این تغییر موضع و تردید. حقیقت دارد. اما این‌که آن را برای یک جریان چپ. آن‌هم در 
منطقه‌ای به حساسیت نوار غزه. که زندگی مردمش همین طوری هم به صورت یک زندان است و در 
این دنیای ناعادلانه و زورگو قصابانی چون اسرائیل و آمریکا آماده‌اند به بهانه‌ای خروارها بمب بر 
روی آنها بريزند. علامت تزلزل و نشان افتادن در دام امپریالیسم (و قطعاً به زیان مردم فلسطین) 
بدانیم و القا کنیم. بی‌اطلاعی و بی‌انصافی است. طبیعی است که هر جریان چپ در چنین شرایطی 
باید به دقت اوضاع و احوال پیچیده را مد نظر قرار بدهد و صدبارگ زکند و یک‌بارپاره. 

ایو کت گنها قمون عتانی ریاد اببلاشی کنشته‌های اس ستییرری اسلامی برض 
هستند. هرگونه مذاکره را محکو کنند ونه فقط محکوم کنند. بلکه همچون جناح افراطی اسرائیل با 
تمام قوا برای از پیش به شکست کشاندن آن بکرشنده امری طبیعی است. اما ای نک یک چپه آن‌هم 
برای اصلاح «برداشت‌های نادرست» نیروهای چپ. درکنا رآنها قرار بگیرد وبرای دفاع از مواضع 
موره تردید آنهابه تحقیر نیروهای با حیشیت چپ بپردازد وبهآتها اتهامببنده, قابل فهم نیست. 

اما رکذ فد ومارزاق و امتار تیروهان عب فلب‌ظش روشه وی ووید استو نبا 
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همچون همه چپ‌های اصیل. هم تعهد خود نسبت به منافع مردم و هم حضور درکنار آنها و شرکت 
در مبارزات آنها را با تعام وجود دنبال و اثبات کرده‌اند و آشکارا از یک‌سو زیر فشار امپریالیسم و 
عوامل توطنه‌گرآن وازسوی دیگر زیر فشار و تهدید وسرکوب نیروهایی نظیر حماس و جهاد اسلامی 
«مدرک» علیه حماس معترف است. اما این‌که نتانیاه و گفته است که «بهترین دوست ما حماس 
است. ما باید به حماس کمک کنیم تا بتوانیم به حیات خود ادامه دهیم» یا «تبار تاریخی حماس که 
به اخوان المسلمین مصر می‌رسد» یا منبع اصلی تأمین مالی حماس که قطر(«نیروهای محافظه‌کار 
و ارتجاعی آن‌سوی خلیج فارس») است و جالب این‌که این کمک‌های مالی را به کمک اسرائیل 
به دست حماس می‌رساند. و بسیاری شواهد و مدارک دیگی از نظر آقای واحدیان (و البته آقای 
پورصفر) جندان اهمیتی ندارد و از نظر ایشان. به رغم همه این مسائل» مشی درست در نوار غزه و 
نیز« رهبری جنبش رهایی‌بخش ملی» در غزه بی‌جون و جرا به حماس تعلق دارد که «از حمایت کامل 
مردم غزه» برخوردار است؛ آن‌هم البته به اين دلیل که «۱۷ سال قبل اکثریت مردم غزه حماس را 
به عنوان نماینده واقعی خود برگزیدند» که البته آقای واحدیان نمی‌گویند که به رغم نظرسنجی‌های 
متعدد طی این دوران طولانی که از خواست جدی مردم برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و 
شانه‌خالی کرده است و اختلافات میان حماس و فتح نیز مانع از برگزاری انتخابات شهرداری‌ها ۳ 
نوار غزه شده است. 

به نظر می‌رسد که خود آقای واحدیان نیز متوجه هست که احتجا جاتش برای دفاع از حماس 
قانع‌کننده وکافی نیستند. از این رو به ادعای شگفت انگیزی متوسل می‌شود: 

«آيا ممکن نیست جنبشی که در گذشته مورد حمایت امپریالیسم بوده بعداً تبدیل به نیرویی 

ضدامپریا لیستی شود؟»! 

و چون می‌داند که باورکردن چنین ادعای خطیری بسیار دشوار است. به دنبال یک نمونه برای 
اثبات آن چنین می‌گوید: 

«مثال ویکتور اوربان در مجارستان در این مورد بسیا رآموزنده است. ویکتور اوربان درسال‌های 

۰ از سوی بنیاد «جامعهٌ باز» متعلق به جرج سوروس حمایت مالی می‌شد. این دو در همکاری 

با یکدیگر علیه کمونیست‌ها مبارزه می‌کردند. این همکاری تا سال‌های۱۹۹۰ نیز ادامه داشت» 

این‌که یک حریان تحت حمایت امپریالیسم و دارای پیوندهای متعدد با امپریالیسم و 
زایستکانش به تیردیی ضدا میا لسشی دی شوه کار بهلی ثست, این کار ندمعتنای ان اب که 
حریان مورد بحث«ماهیت» خود را تغییردهد. امر ی که به تحولات عمیق. حل تناقضات آشتی‌ناپذیر 
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و تغییر دادن پایگاه طبقاتی نیاز دارد که خود موجب دگرگونی‌های پربرخورد و آشکار خواهد شد. 
هیچ جریانی نمی‌تواند به سادگی با گذشته‌اش پیوند بگسلد. هر قدر این گذشته تردیدآمیزتر باشد. 
تغییر بنیادی موضع و سمتگیری درست و ضدامپریالیستی دشوارتر خواهد بود. 

آیا حماس, که به گواه آقای واحدیان, و نیز آقای پورصفی بند نافش را با اخوان‌المسلمین 
بریده‌اند. نتانیاهو وجود آن را برای ادامةٌ حیات اسرائیل حیاتی دانسته. با داعش موافق بودهه 
با اخوان المسلمین مصر ترکیه. قطر و دولت‌های عربستان و امارات ارتباطات گسترده و به آنها 
وابستگی انکارناپذیر داشته و بودجة آن را قطرو ا زکانال اسرائیل تأمین می‌کرده است و می‌کند. 
می‌تواند بدون این‌که آشکارا از همه اين پیوندها گسسته باشد و موضع‌گیری آشکاری نسبت به 
گذشته پرسوّال خود و درمحکوم کردن آن ارائه کرده باشد. و بدون این‌که آشکارا وبه صراحت موضع 
خود را نسبت به این موارد تغییر داده باشد. به موضعی واقعاً ضدامپریالیستی و در جهت منافع 
واقعی مردم فلسطین روی آورده باشد؟ 

سکس قاس ونان رسای کاد ک کر ان تیریی ست ,ان امس تست که 
موضع ضدامپریالیستی روی آورده است) آشکار است. منظورم آقای ویکتور اوربان است که به 
گمان آقای واحدیان در موضعی ضدامپریالیستی قرارگرفته است. 

آقای واحدیان مواضع اوربان را هنگامی که «مورد حمایت امپریالیسم» قرار داشت به طور 
خلاصه بیان کرده‌اند. اما نظریات و سجایای فکری و عملی آقای اوربان و حزبش, که به قول آقای 
واحدیان به «نیرویی ضدامپریا لیستی» تبدیل شده‌اند. به طور خلاصه به قرار زیراست: 

ویکتور اوربان و حزبش(فیدز) از آغاز با مبارزات ضدکمونیستی, که از حمایت کسانی چون 
سورومن برخوردار بودء سر کار آمدند و شکل گرفتندو این مشی را با شدت ادامه می‌دهند. آنپا پس 
از پیروزی در انتخابات ۲۰۱۰ با شدت تمام به راست چرخیدند و طبق اظهارات سخنگوی حزب فیدز 
با تمامقوابرای تصفية مجارستان از«بقایای کمونیسمی که هنوز با ماست. نه فقط در قالب نهادهاء 
بلکه در ذهنیتی که هنوز در ما زندگی می‌کند» کوشیدند. فیدز پیوسته به راست متمایل شده و 
سیاست‌های اقتضاهی لیر ال میتی وابدا سر درآ ورضهاشت شام هرا رسای مالیا کافقن 
نرخ مالیات بنگاه‌ها. محدود کردن مزایای بی‌کاری و خصوصی کردن زمین‌های دولتی. ویکتور 
اوربان به صراحت نظریات نژادپرستانة خود راء که بر مجارستان حاکم کرده. اعلام کرده است. او 
در ۲۰۱۸ به صراحت گفت که « نمی خواهیم تنوع (7ا[01۷65) داشته باشیم و نمی‌خواهیم مختلط 
(60/) باشیم. ما نمی خواهیم رنگ پوست‌مان. سنن ما و فرهنگ ملی ما با دیگران بیامیزد. ما 
این را نمی‌خواهیم. ما به هیچ وجه اين را نمی‌پذيريم.». اوربان بارها حفظ ارزش‌های مسیحی را 
محورسیاست‌های حکومتش اعلام کرده و دولت خود را دمکراسی مسیحی نامیده است. 


ص‌ ۸ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


اوربان و دولتش پیوندهای بسیار نزدیکی با دولت لیکود نتانیاهو در اسرائیل دارند. اوربان 
و نتانیاهو ده‌ها سال است روابط صمیمانهة شخصی با یکدیگر داشته‌اند. اولیور وارهلی. نمایندهة 
اوربان در اتحادیة اروپاء همان کسی بود که پس از حمله حماس به اسرائیل, بدون موافقت اتحادیه 
اروپا و برای آن‌که آنها را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهد. اعلام کرد که «تمام کمک‌ها به مردم 
فلسطین به حالت تعلیق درآمده‌اند». موضعی آن‌قدر فجیع که اتحادية اروپا مجبور شد ظرف چند 
ساعت آن را اصلاح کند! اوربان آشکارا میکلوش هورتی. نایب السلطنة دوران جنگ مجارستان 
(۱۹۴۴-۱۹۲۰) راء که متحد آلمان نازی بود. قهرمان ملی خواند و حزب او مجسمة نیم تن او را در 
محوطةٌ مجلس مجارستان مستقر کردند. میکلوش هورتی متهم است که موجب نابودی ۳۰۰ هزار 
سرباز مجار شده است. او همچنین۴۳۰ هزار بهودی را از مجارستان جمع‌آوری کرده با قطار برای 
فاشیست‌های آلمانی فرستاد تا در اتاق‌های گاز کشته و در کوره‌های آدم‌سوزی سوزانده شوند. 
اوربان و دولتش پیوند نزدیکی با ترامپ و جمهوری‌خواهان آمریکا دارند. ترامپ و همکارانش از 
اوربان تمجید و از او درکارزار انتخاباتی حزبش برای پارلمان اروپا حمایت کرده‌اند. آخرین حرکت 
اوربان» که کشورش عضوناتوست؛ رأی مخالف به قطعنامه ضداسرائیلی در مجمع عمومی سازمان 
ملل برای آتش‌بس فوری در نوار غزه بود. اوربان درکنا رآمریکا و اسرائیل قراررداشت. 

آیا این است ویژگی‌های یک فرد يا یک جریان «ضدامپریالیستی» و تحول آن از تحت حمایت 
امپریالیسم بودن به ضدامپریالیست بودن؟! اين ملاک‌ها حتی از ملاک‌های لیبرال‌های اروپایی 
هم عقب‌تراست که اوربان را«راست افراطی» و«فاشیست نرم» می‌نامند! ایا یک کشور عضوناتو 
نژادپرست و متحد پروپا قرص نتانیاهو و ترامپ می‌تواند«ضد امپریا لیست» باشد؟ ایا چون در مورد 
جنگ روسیه و اوکراین موضعی متفاوت از غرب اتخاذ کرده, ضدامپریالیست است؟ پس آیا ترامپ 
که مکررا موضع ضدیت دمکرات‌ها با روسیه را نادرست خوانده نیز«ضدامپریالیست» است؟ 


ص ۰۸۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


اما حماس چه کرده است که نه فقط تمامی گَذشتة تیره و مشکوکش را پاک کرده بلکه آن را 
در جایگاه یک نیروی ضدامپریالیست و رهبر بلاتردید جنبش آزادی‌بخش خلق فلسطین قرار داده 
است؟ 

هم آقای واحدیان و هم آقای پورصفر به شدت از حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل دفاح می‌کنند 
و این حمله را با همه‌گونه توصیف ستایش‌آمیز نسبت به حماس آراسته و از رهگذرش همه‌گونه 
شکشخ و بدثانی را تضبب اتراتیل و غرب داشتضداند: بی‌شک همه دفتای‌های آقای پررهفر 
سزاوار اسرائیل و غرب حامی آن و دررأس آنها آمریکا هست. اکنون که حماس, همة مردم فلسطین 
و همه نیروهای ازادی‌خواه و ضدامپریالیست جهان را در مقابل عمل انجام شده قرار داده است و 
اسرائیل و هم نیروهای امپریالیستی و متحد آن به قتل عام مردم غزه و فلسطین روی آورده‌اند و 
قصد ایجاد سرزمین سوخته در غزه را دارند بی‌شک همه به حمایت از مردم فلسطین و غزه وبه افشا 
و محکوم کردن جلادان موظفند. اما این به معنای آن نیست که به دلیل سزاوار بودن لعن و نفرینی که 
نثارآنها می‌شود مشی حماس را درست و این مشی را به سود مردم فلسطین بدانیم. 

اقای واحدیان و پورصفربا خوشحالی تمام مترصد ورود اسرائیل به غزه‌اند که به باور انها کار 
را تمام خواهد کرد و اسرائیل را به شکست خواهد کشاند یا ضربات کشنده‌ای به آن. و حامی‌اش 
امپریالیسم آمریکا. وارد خواهد کرد. آقای واحدیان می‌نویسد: 

این ارتش [اسرائیل] با تمام قوا از ورود نیروی زمینی به غزه و درگیری خیابانی با نیروهای 

فلسطینی اجتناب می‌کنند. در مقابل. تمام کوشش نیروهای فلسطینی با حمله و پرتاب موشک 

به داخل شهرهای اسرائیل برانگیختن خشم مردم اسرائیل و اعمال فشار به دولت نتانیاهو برای 

صدور فرمان حملهٌ نیروی زمینی به غزه است. 

وکسانی که اين عملیات را بهانه‌ای به اسرائیل و آمریکا برای ویران کردن غزه و کشتار مردم 
غزه به دست آنها می‌دانند و حماس را به هیچوجه برای رهبری مردم غزه و فلسطین صالح نمی‌دانند. 
به بیاعتقادی به نیروی مردم و اعتقاد به نیروی عظیم امپریالیسم و ارتش اسرائیل متهم می‌کند: 

ريش اين برداشت در اعتقاد به نیروی عظیم امپریالیسم و قدرت ارتش اسرائیل است که حتی 

در میان برخی نیروهای چپ که دشمن امپریالیسم آمریکا و دولت صهیونیستی هستند نیز دیده 

می‌شود. 

وظاهراً لبة تیزنقد ایشان درزمينة ناباوری نسبت به نیروی توده‌های مردم و پریها دادن به نقش 
امپریالیس و عواملش, فقط متوجه منتقدان حماس است و در این نقد کسانی که جنبش اعتراضی 
گسترد؛ ایران را «انقلاب رنگی» و توطنّهٌ آمریکا و عوامل آن می‌دانند. محلی از اعراب ندارند! 

بگذریم. ظاهراً هدف مورد نظرآقای واحدیان و آقای پورصفر تحقق یافته و ارتش اسرائیل و 


ص ۰۸۳ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


آمریکا به باتلاق غزه وارد شدهاند. اما پیش از آن‌که وارد شوند هزاران تن بمب به روی غزه ریخته‌اند 
که پس از دو هفته میزان آن را معادل بمب اتمی هیروشیما تخمین می‌زدند. در نتیجة این فاجعه و 
جنایت تصورناپذیر که در قرن بیست ویکم در مقابل چشمان حیرت‌زده جها نیان و در پرتوپیشرفت 
حیرتانگیز تکنولوژی رسانه‌ها با جزئیات کامل به نمایش درمی‌آید. شهری که دومین نقطه پرتراکم 
جمعیتی دنیاست با خاک یکسان شده است و هزاران تن که قریب به نیمی از آنها کودک‌اند. 
قتل‌عام شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم به ده‌ها هزارتن بالغ شود. در نتيجة این جنایت 
هولناک اکنون قریب بیش ازیک میلیون و نیم انسان آواره شده‌اند که نه راه پیش دارند و نه پس و هر 
روز چند صد نفر ا زآنها کشته و هزاران تن دیگر مجروح و معلول می‌شوند. آیا هدف مدافعان مشی 
حماس تحقق یافته است؟ 

اقا تور و ماه خر ی اه تاه پا رک رانک تس را 
نقل می‌کند که دقیقاً شاهدی است علیه هدفی که آقای پورصفر دنبال می‌کند! مارکس به توطنهةٌ 
شیطانی بیسمارک برای سوار شدن مجدد بر اوضاع اشاره می‌کند و اين‌که او برای تحقق هدفش 
«شبح سوسیالیسم را به حرکت درمی‌آورد و هرکاری که از دستش برمی‌آید برای برپایی یک شورش 
انجام می‌دهد.» 

ای افانت وتا رکش وان که ۷۵ ها کار زیر لین در حال رگا گیسک اف ال 
وهشت فرد موثر, از نمایندگان[رایشتاگ] گرفته تا از مطبوعات آزاد را از کشور اخراج می‌کند. او 
می‌داند که این افراد برلین را آرام نگه می‌داشتند. در نتیجه او می‌دانست که با این کار موجبات 
یک شورش را فراهم خواهد آورد و بهانة یک کشتار تأمین خواهد شد. او پس از این سرکوب. کل 
امپراتوری آلمان را به چهارمیخ خواهد کشید. می‌تواند تلوری خون و آهن خود را به تمام معنا حاکم 
کند و هر قدر بخواهد مالیات بگیرد.»" 

آقای پورصفر ضمن نقل گفتة مارکس دربارة توطلة شوم بیسما رک تأیید می‌کند که اسرائیل نیز 
همین کار را می‌کند: 

هزاران نفراز فعالان فلسطینی غزه در زندان‌های اسرائیل هستند و اگر حتی اندکی از اینان در زمرة 

مروجان عمل به عقل واخلاق اجتماعی بوده باشند» قطع روابط‌شان با توده‌های مردم بی‌تردید به 

کاهش هر چه بیشتراحکام اخلاقی دامن می‌زند 

اما در حالی که منطقاً آقای پورصفر باید بر اساس اين تجارب. استراتژی اسرائیل را از شیوا 
عمل بیسمارک نتیجه بگیرد و مشی مشکوک حماس را زیر ذره‌بین نقد قرار بدهد. از آن نتيجة 


۱ آرشیو اینترنتی مارکس.انگلس» مصاحبه شیکاگو تریبون با کارل مارکس, ۵ ژانوية ۱۸۷۹. نقل قول آقای پورصفر از 
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عکس می‌گیرد. او نتیجه می‌گیرد که پس نباید به حماس خرده گرفت («حوادث ناخوشایند را چراغ 
راه نسازیم») واين در حالی است که طبق تجربةً صریح تشریح شده توسط مارکس و با توجه به فقدان 
فعالان فلسطینی. که نزد مردم اعتبا ر ویژه دارند و می‌توانند«عقل» را برجامعه حاکم‌کنند. اسرائیل 
(بخوان بیسمارک) با فشاری که به طور دائم بر مردم محروم و ستمدیده فلسطینی ( بخوان کارگران 
گرسنهة برلینی) وارد می‌کند. آنها را به شورش کورهدایت می‌کند تا هدف خود راکه تبدیل نوا غزه به 
یک زمین سوخته است عملی کند. متأسفانه آقای پورصفر به جای آن‌که نظریات خود را با حقایق و 
درس‌های تاریخی مطابقت بدهند. آنها را بر مواضع خود منطبق می‌سازند! 

بی‌شک آقای واحدیان و پورصفر بر آن نیستند که ارتش اسرائیل دراين باتلاق خشم و خون و 
ویرانی از بین خواهد رفت. زیرا دراين صورت آنها باید معتقد باشند که آمریکا و ارتشش نیز همراه 
با اسرائیل نابود خواهند شد. کامران پورصفر تأیید می‌کند که: 

امپریالیسم به خوبی واقف است که کاهش هژمونی اسرائیل یعنی تقویت استقلال‌طلبی خلق‌های 

منطقه... اسرائیل تا آن‌جا برای مجموعه امپریالیسم بین المللی به ویژه ناتوو اتحادیه اروپا اهمیت 

دارد که برای حفظ آن به خطرات بزرگ‌تری نیز تن می‌دهد. 

در نتیجه» این پرسش اصولی مطرح می‌شود که حماس با هدایت مردم فلسطین به این شورش 
کور یا بهتربگوییم در مقابل عمل انجام‌شده قراردادن آنهاء که با سد بهیمیت اسرائیل و امپریالیسم 
آمریکا و دیگر متحدین غربی آن مواجه شده است. به دنبال جه است؟ داگلاس مک‌گرگو سرهنگ 
پیشین ارتش آمریکا و مدیر عامل موسسه «کشور دلخواه ما» در مصاحبه‌ای که روز ورود نیروهای 
اسرانیلی به داخل غزه انجام داد از ورود نیروهای وی آمریکا در کنار اسرائیل به داخل غزه و 
تلفات سنگین آنها خبر داد. اين امر نشان می‌دهد که همان‌طور که آقای پورصفر نیز تأکید کرده‌اند 
امپریالیسم آمریکا برای حفظ اسرائیل به خطرات بزرگ‌تری نیز تن می‌دهد و به قول مک‌گرگور 
«نخواهد گذاشت حتی یک مو از سر آن کم شود». 

پس در چنین شرایطی, به تصور آقای واحدیان و پورصفر پیروزی مردم فلسطین چه شکلی 
خواهد داشت؟ 
۰ افشای بهیمیت وستمکاری امپریالیسم و زائده‌اش اسرائیل در منطقه در افکار عمومی مردم 

جهان؟ 
حفظ غرورو نقویت انگیزه پایداری مردم فلسطین؟ 
_ فریاد مردم زندانی فلسطین برسرزندانبان ظالمی که به طور پیوسته همه‌گونه فشار و تحقیری 

را برانها وارد می‌کند؟ 

هنگامی که عملیات حماس انجام شد و فریاد خشم اسرائیل و آمریکا و غرب بلند شد و نیروهای 
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آمریکا به سرعت عازم منطقه شدند. نیکی هیلی تصریح کرد که آنها ا زآمریکا نیز متنفرند وبنابراین 
باید نابود شوند. تنفر مردم جهان سوم از امپریالیسم آمریکا و اسرائیل بیش ازآن آشکار است که 
بتوان آن را منکر شد. قطعنامه مجمع عمومی علیه اسرائیل. پشت کردن اکثریتی بزرگ از اعضای 
حاضر در مجمع عمومی به سخنران اسرائیلی. سخنان نمایند؛ اسرائیل که جمع حاضر را دشنام داد 
وگفت که ذره‌ای برای نظر آنها ارزش قایل نیست. همه مظاهر تازه‌ای از یک موضع‌گیری جاافتاده 
است. دراین زمینه بد نیست به یک نمونهٌ شاخص نیز توجه کنیم. 

سی سال است هر سال هنگام تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل. قطعنامه‌ای پيشنهاد 
می‌شود که محاصر؛ اقتصادی گسترد آمریکا علیه کشو رکوچک کوبا را محکوم می‌کند و خواهان 
برچیدن آن می‌شود. این قطعنامه با رای بسیار بالا (حدود ۱۹۰ کشور) تصویب می‌شود و هميشه 
فقط آمریکا و اسرائیل و یکی دوکشور دیگر(همچون جزایر مارشال!) به آن رأی مخالف می‌دهند! 
به این رسوایی و بی‌آبرویی چه می‌توان افزود که به هزینه اش بیا رزد؟ 
و حفظ غروروانگیزه 
فریاداعتراض برسراسرانیل؟ 

آیا برای رسیدن به اين اهداف اتخاذ تاکتیک‌های دیگر وکم هزینه‌تری جز پذیرش ویرانی کامل 
غزه و کشته شدن ده‌ها هزارنفر و از جمله هزاران کودک و اواره شدن صدها هزار فلسطینی میسر 
نبود؟ آیا این کشتار وحشیانه» اين نابودی کامل خانه و کاشانه و دیا اين از دست رفتن گسترده 
خانواده‌ها وکودکان و همسران, این گریز وحشت‌زده و مویه‌کنان توده‌های فلسطینی به جست‌وجوی 
یک پناه ملجا و مأوا و نیافتن هیچ‌کدام به تقویت روحیه و انگیزه و غرور آنها کمک می‌کند یا به 
آن صدمه می‌زند؟ آیا راهحل نیروهای چپ فلسطینی. همچون جبهه خلق و جبهة دمکراتیک نیز 
همین بوده است؟ آیا آنها نیز همچون آقای پورصفر با تئوریزه کردن راه حل حماس («به تقریب همه 
اسرائیلیان به‌ناچار و ناگزیر مجری فرامین دولت نژادپرست اسرانیل... و به طور قهری در زمره 
همدستان وشریکان جرم آن دولت [ هستند]») به سراغ دستیابی به اين اهداف می‌روند؟ 

رفتاری که در غزه با مردم فلسطین می‌شود همچون رفتاری که امپریالیسم آمریکا و 
متحدانش در سراسر دنیا با مردم ستمدیده و معترض به ستم می‌کنند دردآور و خشم‌برانگیز 
است. اما یک نیروی چپ. که هم از اين رفتار خشمگین و آزرده است و هم به دنبال راهجویی 
برای بهترین روش مبارزه برای مردم فلسطین است. نمی‌تواند عنان اختیار به نیرویی بسپرد که 
تعهدات نامشخص و مشکوکی دارد و معلوم نیست راهی که او دنبال می‌کند و مردم را به دنبال 
خود می‌کشد به کجا منتهی می‌شود. دنباله‌روی از یک جریان خودبه‌خودی و مشکوک در شآن 


ص ۰۸ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ فهرست 


پاسخ آقای فرشید واحدیان: 


برخی روشنگری‌ها درباره رهبری جح 


۹۹ 
۱ 
۷ 


هدن ۰ ۰ 
۵/۹ ۱ 


یکی از خوانندگان عزیز «دانش و امید» در نامه‌ای ضمن ابراز لطف به دست‌اندرکاران مجله و تقدیر 
مشروط از مطالب آن, در مورد دو مقاله‌ای که در مورد جنگ غزه (که در شمارةٌ قبل منتشر شده بود) 
انتقادات فراوانی را مطرح کرده است. ضمن تشکر از اعلام نظرات این خوانندهٌ عزیز که بالطبع باب 
گفتگویی دو طرفه را میان هیئت تحریریه و خوانندگان مجله گشوده است. نظر به ماهبت این انتقادات که 
می‌توان آن را نظر بخش معینی از جامعهُ روشنفکری ایران هم دانست. هیئت تحریریه تصمیم به انتشار 
عمومی بخش‌هایی از این نامه و جواب‌های نویسندگان و پا مترجم مقالات منتشره گرفت. نوشته‌ای که در 
ادامه می‌خوانید. نظرات من در جواب به انتقادات خوانندةٌ محترم به چکیده نظرات تحلیل گر مترقی انگلیس 
الکساندر مک‌کی است که با عنوان «دو برداشت نادرست در ارزیابی نیروهای مقاومت فلسطین درگیر 
جنک با اسرائیل» در شمارهٌ گذشته محله منتشر شد. در ابتدا خلاصه‌ای از نکات طرح شده توسط خوانندةٌ 
عزیز را بازنویسی کرده و در ادامه پاسخ‌های من خواهد آمد. در انتهای مقاله منابع و مراحع مورد استفاده 
ذکر شده که شدیدا به خوانندگان توصیه می‌شود که برای اطلاع بیشتر به آنیها مراحعه کنند. 


خوانندة عزیز(خ ع) نوشته‌اند: «... مقاله راکه می خوانید متوجه می‌شوید که اصلا« نیروهای 
مقاومتی» مطرح نیستند و ایشان فقط خواسته‌اند اتهاماتی را که «نیروهای چپ» نسبت به حماس 
مطرح می‌کنند رد کنند و قصد ایشان ا زاين مقاله صرفاً دفاع از حماس است». 

پاسخ من (ف و): برخلاف نظر خوانندة محترم. الکساندرمککی در تحلیل‌های خود همیشه بر 


ص ۰۸۷ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


جبهة حماس در غزه تأکید دارد. حبهه‌ای که متشکل از جنیش‌های مذهبی ضداستعماری و نیروهای 
چپ مارکسیست است. درست است که در رسانه‌های غریی عمداً یا سهوا و همین طور در ایران» تنها 
از حماس به عنوان طرف مقابل اسرائیل نام برده می‌شود. اما در عین حال نقش رهبری حماس در 
این جبهه را چه بخواهیم و چه نخواهیم. نمی‌توان نادیده گرفت. 

خع: «مقاله آقای واحدیان سازمان‌های چپ فلسطینی را دنباله‌روی حماس. مذبذب و متزلزل 
نشان می‌دهد که برخلاف حماس: در نتیجه توطنه‌ها و تطمیعات آمریکاء مرتباً موضع خود را تغییر 
می‌دهند. (این) دوسازمان چپ چندین بارمواضع خود را دربارٌ این (مذاکره) تغییر دادند... آمریکا 
برای جلب آنها به حمایت از عرفات برای مدتی آنها را از لیست سازمان‌های تروریستی حذف کرد و 

اما طبق اظهارات آقای واحدیان. حماس خلاف سازمان‌های چپ. متزلزل و قابل تطمیع نبود 
ودرتمام دوران این مذاکرات؛ حماس و حهاد اسلامی به حملات خود... از حمله عملیات انتحاری 
مکرر در شهرهای اسرائیل... علیه اسرائیل ادامه دادند». 

له وه عتاسفا نا استفاده از کلماتی مانند «مذبذب. متزلزل و قابل تطمیع» یا «افتادن در دام 
امپریالیسم» برای تعریف رفتاررگروه‌های چپ فلسطینی در دوران مذاکرات اسلی ناشی از تمایلات 
ذهنی خواننده است و در نوشتة من چنین اتهاماتی به آنها زده نشده است. در مذاکره میان دو نیروی 
متخاصم همیشه صحبت از دادن وگرفتن امتیازاتی از سوی دو طرف است. همان‌طور که خواننده 
هم مطرح می‌کند اين تغییر موضع ناشی از پیچیدگی اوضاع و رابطة پیچید: این دوگروه با ساف 
بوده است: اضولاسازمان‌ها و آعذابی گه.دست انذر کار یک مبارژه واقعی هستتد گاهی ارقازت 
سریع‌تر این اشتباهات است. طبیعی است که اين شامل جنبش‌های ملی- مذهبی نیز می‌شود. 
اشتباه حماس در هم‌صدایی با نیروهای مخالف بشار اسد در تلاش برای سرنگونی او نمونه‌ای از 
اشتباهات فاحش این سازمان است که خوشبختانه بعداً آن را تصحیح کرد. اين تصحیح موضع را 
می‌توان با احزاب وگروه‌های«جپی» مقایسه کرد که بعد از انکه سال‌ها شاهد مبارزه دولت بشاراسد 
علیه امپریالیسم و نیروهای نیابتی آن بودند. هیچ‌گاه از اشتباه خود در قضاوت نادرست از دولت 
بشار اسد تبری نحسته‌اند. 

اتفاقاً روش دوسازمان مارکسیست که به جای برخورد صلب‌گرایانة بسیاری از چپ‌های ایرانی 
و غظربی. تاکتیک‌های خود ر بسته به تغییر شرایط تغییر داده‌اند. و اشتباهات گذشته ر حبران 
کرده‌اند. بسیار قابل فهم است. درست همین شناحت درست از موقعیت غزه است که امروز این 
دو گروه ر درکنار حماس و دیگر جنبش‌های اسلامی در غزه قرار داده است. درست همان‌طور که 


ص ۰۸۸ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


حزب کمونیست لبنان نیروهای خود را درکنار نیروهای حزب‌الله برای نبرد با اسرائیل قرار داد. برای 
آگاهی بیشتر از خط مشی جبهه خلق برای آزادی فلسطین و به خصوص موضعش در مورد حزب‌الله 
و دولت ايران به گفتار ویدیویی سخنگوی سازمان مراجعه نمایید:«در دوران مذاکرات اسلو, مردم 
فلسطین و به خصوص مردم غزه شاهد خوش و بش یاسر عرفات با رهبران اسرائیل و آمریکا بودند. 
که در نهایت هیچ چیز نصیب مردم فلسطین نکرد. اما آنها در مقابل می‌دیدند که حماس و بعضی از 
گروه‌های کوچک ترکمونیست با تشکیل جبهه امتناع به حملات خود علیه اسرائیل ادامه دادند.» 

لازم است تا خوانند عزیز به یک سوال کلیدی جواب دهد: آیا شرکت در مذاکرات اسلو که در 
مقابل امتیاز عظیم ساف دربه رسمیت شناختن دولت اسرائیل, به هیچ نتیجه‌ای به نفع فلسطینی‌ها 
منجر نشد. درست بود یا غلط؟ آیا بعد از گذشت سی سال روش محمود عباس که به‌زعم خوانند؛ 
عزیز«نمایندة مشروع» مردم فلسطین است؛ درکنا رگذاشتن جنگ مسلحانه و استفاده از شیوه‌های 
مسالمتآمیز( تو بخوان دریوزگی از مجامع وکشورهای غربی. وکمک به سازمان امنیت اسرائیل 
درشکار مبارزان فلسطینی) تا به حال چه دستاوردی برای خلق فلسطین داشته است؟ اگر خواننده 
عزیز با استراتژی مبارزة مسلحانه جبهه مقاومت موافق است. پس باید بدون توجه به مشی گذشته 
حماس ویا اينکه این سازمان در آیند؛ پس از پیروزی چه سیاستی در پیش خواهد گرفت» فعلاازاين 
وتات گام این 

خ ع: «... این‌که نیروهایی همچون حماس و جهاد اسلامی که نسخه‌های اصل حمهوری 
اسلامی در غزه هستند. ..» 

ف و: تشبیه حماس و جهاد اسلامی به «نسخه‌های اصل» جمهوری اسلامی ناشی از دیدی 
ساده‌انگارانه و غیردیالکتیکی است. این درست تکرار همان احکامی است که همه‌روزه از سوی 
رسانه‌های غربی انتشار می‌یابد. شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر محیط رشد و نمای این 


جنبش‌های حق‌طلبانه اسلامی به کل با موقعیت جمهوری اسلامی متفاوت است. تنها به صرف 
وجود رابطة دوستانه (و در عین حال پر فراز و نشیب) و کمک‌های متقابل میان این دو جریان و 
دولت جمهوری اسلامی. نمی‌توان چنین حکمی صادر کرد. نتیجه چنین این‌همانی کردن‌ها» تنها 
به‌سود تضعیف حمایت بینالمللی و نیز نیروهای چپ از جنبش مقاومت مردم فلسطین است. 

خ ع: اينکه نیروهایی همچون حماس و جهاد اسلامی .... هرگونه مذاکره را محکوم کنند و نه 
فقط محکوم کنند, بلکه همچون جناح افراطی اسرائیل با تعامقوابرای از پیش به شکست کشاندن 
آن بکوشنده امری طبیعی است» 

ف و: درپاسخ به اين نظر تنها به گفته‌های نورمن فینکل اشتاین. استاد بهودی که والدینش هر 
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دو قربانیان هولوکاست بوده‌اند. در انتقاد از پشتیبانی برنی سندرز از حملة اسرائیل به غزه اکتفا 
می‌کنم: 

واقعیت این است: وقتی حماس انتخاب شد. مکرراً میانجی‌هایی را برای صلح و حل مناقشه 

با اسرائیل. واسطه کرد. حماس به‌وسیلةٌ نمایندگان خود برای حل مناقشه. شرایط مورد اجماع 

بین‌المللی» یعنی دو کشور مستقل با مرزهای ژوئن ۱۹۶۷ را ارائه داد... جای هیچ تردیدی 

تست کل انیم رسد بای نی ما وال لاه رگد کانی مد رکه 

فا رک آتکار تا بای و فایلا رنه یداه دز اش یره وهای با در این مکش الیل 

امرائیل چه بود؟ 

در ژونن۰۲۰۰۸ آتش‌بسی بین اسرائیل و حماس برقرار شد و حماس, این حماس «دیوسرشت». 

خدای من! این حماس «شیطان‌صفت» و «نابکاره برای آتش‌بس مذاکره کرد. بعد چه اتفاقی 

افتاد؟ آتش‌بس در ژوئن برقرار بود. در ژوییه» اوت. سپتامب اکتبر و چهار روز اول نوامبر ادامه 
داشت. و بعد در چهارم نوامب, برای کسانی که حافظة خوبی ندارند باید بگویم: آن روز روز 
انتخابات آمریکا بود. روزی که توجه هم افراد به انتخابات ریاست‌جمهوری متمرکز بود و اولین 
رئیس‌جمهور سیاه‌پوست در تاریخ کشور ما انتخاب شد. و اسرائیل درست آن لحظه را انتخاب 

کرد - لحظه‌ای که همه دوربین‌ها به سوی دیگری متوجه بودند- تا به حماس در غزه حمله کند و 

امس زایشگته اسرائیل «نازنین» اين اقدام را کرد نه حماس «نابکار»! 

این سخنان من نیست. برو و گزارش عفو بین‌الملل را بخوان! در واقع حتی انتشارات رسمی 

اسرائیل. که من در کتابم نیز به آن اشاره کرده‌ام» می‌گویند که آتش‌بس برقرار بود تا وقتی‌که 

اسرائیل آن را شکست. و بعد اسرائیل دست به کاری زد که در آن مهارت دارد: قتل عام با 
استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی در غزه. حدود ۱۴۰۰ نف که ۳۵۰ نفرشان کودک بودند. کشته 
شدند. به علاوه اسرائیل تحت یک برنامه مشخص, زیرساخت‌های غزه را از بین برد. طبق‌گزارش 

گلدستون. اسرائیل متهم به جنایات جنگی متعدد و احتمالا جنایات ضدبشری است. 

خ ع: «از نظر ایشان, به‌رغم همه این مسائل, مشی درست در نوار غزه و نیزهرهبری جنبش 
رهایی بخش ملی» در غزه بی‌چون و چرا به حماس تعلق دارد که«از حمایت کامل مردم غزه» برخوردار 
است. آن‌هم البته به این دلیل که«۱۷ سال قبل اکثریت مردم غزه حماس را به عنوان نماینده واقعی 
خود برگزیدند» که البته آقای واحدیان نمی‌گویند که به رغم نظرسنجی‌های متعدد طی این دوران 
طولانی که از خواست جدی مردم برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس حکایت داشتند. 
حماس در تمامی این دوران انتخابات را به تعویق انداخته و از برگزاری آن شانه‌خالی کرده است و 
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متن کامل ترجمه اين گفتار را می‌توانید در همین شماره مطالعه نمایید. 
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اختلافات میان حماس و فتح نیز مانع از برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در نوار غزه شده است. 

ف و: برخلاف نظر خواننده عزیز این تشکیلات خودمختار فلسطین و شخص محمود عباس 
است که به دلیل اطمینان از عدم رغبت اکثریت فلسطینی‌ها به این تشکیلات و ترس از شکست 
حتمی در مقابل حماس از برگزاری انتخابات, طفره می‌رود. 

فینکل‌اشتاین در گفتار فوق‌الذکر و همین‌طور در کتاب خود به محبوبیت حماس چه در 
انتخابات ۱۷سال قبل که با حضور ناظران بین‌المللی از جمله جیمی کارتر رئیس‌جمهور سابق 
آمریکا. وبه تشویق ایالات متحده در غزه برگزارشد. چه در طول همه این سال‌ها اشاره می‌کند. 

به گواه خبرگزاری رویتر"؛ در شورای دانشجویی معتبرترین دانشگاه‌های لیبرال فلسطین 
-دانشگاه بیرزیت در رام‌الله- بلوک دانشجویان طرفدار حماس اکثریت آرا را به دست آورد. 
در آخرین انتخاباتی که در ماه مه گذشته در این دانشگاه برگزار شد, از میان ۵۱ کرسی شورای 
دانشجویی. طرفداران حماس ۲۵ کرسیء جنبش الفتح بیست کرسی. و طرفداران جبهه خلق برای 
آزادی فلسطین ۶ کرسی را تصاحب کردند. نتیجه این انتخابات نشان‌دهنده جهت‌گیری‌های سیاسی 
نسل حوان فلسطینی است. 

به گفتة خالد برکات. مبارز چپ فلسطینی در مصاحبه‌اش با وب سایت اورونیکو": «حتی 
در دانشگاه‌های مسیحیء حماس با ری مسیحیان پیروز می‌شود. آیا این بدان معناست که مردم 
فالسظیه ماش شتاستن؟ و انم تسرال‌هان غرنی تسشن از ها وضعنت را ف رگا مر کلب 
فکر نمی‌کنم از روی ساده‌لوحی يا نادانی اين را تکرار می‌کنند. این یک تحریف حساب شده است. 
ایده پشت این اتهامات این است که بگوییم فلسطینی‌ها قادر به ایجاد جنبش خود نیستند. و باید 
شخص دیگری این کار را برای آنها انجام داده باشد». 

در سال ۰۲۰۱۶ صالح نعامی نویسنده و کارشناس مسائل صهیونیستی هم نوشت: «آنچه 
باعث حساسیت مقامات صهیونیستی شده است. اطمینان تقریباً قطعی آنها از پیروزی حماس در 
تمامی شهرهای مهم کرانه با ختری در جریان انتخابات شهرداری‌هاست که می‌تواند کا بوس مقامات 
صهیونیست‌ها را حتی قبل ازکناررفتن عباس به واقعیت تبدیل کند.» 

در همان زمان آلکس فیشمان تحلیل‌گر صهیونیست روزنامه عبری زبان یدیعوت آحرونوت از 
مشارکت حماس در انتخابات شهرداری‌های فلسطین با عنوان «بمب ساعتی» یاد می‌کند که به آن 
امکان سیطره بر تشکیلات خودگردان فلسطین درکرانه باختری را خواهد داد ۵ 

۱ 
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به گزارش یورو نیوز, ۲۲ سپتامبر۲۰۲۱: «حماس می‌گوید اگر محمود عباس انتخابات مجلس 
قانونگذاری وریاست جمهوری را برگزار نکند. این جنبش در انتخابات شهرداری‌ها شرکت نخواهد 
کرد. این نخستین واکنش جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به پيشنهاد کمیسیون انتخابات 
فلسطینی است که در آخر هفته گذشته اعلام شد. کمیسیون انتخابات گفته بود آگر حماس اجازه 
دهد. امکان برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در نوارغزه وجود دارد. با وجود توافق میان جنبش فتح 
و حماس درسال گذشته برای برگزاری انتخابات پارلمانی» ریاست جمهوری و شهرداری‌ها. محمود 
عباس. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در ماه آوریل برگزاری دو انتخابات مجلس و ریاست 
جمهوری را لغوکرد. حازم قاسم. یکی از سخنگویان جنبش حماس ... در یک نشست خبری گفت: 
«اعلام برگزاری انتخابات شهرداری‌ها از سوی تشکیلات خودگردان نشانگر دید تحقیرآمیزآنها به 
شرایط عمومی است. ما دراین انتخابات شرکت نخواهیم کرد.» حماس در ماه مه و به نام حمایت از 
شهروندان فلسطینی زیر سایه حملات بهودی‌های راست‌گرای افراطی ساکن اورشلیم (بیتالمقدس) 
ها ا سای نا دیص رسفا ار داد کی ترا راذاشا عم 
مشروعیت و محبوبیت محمود عباس در پی این جنگ به‌شدت سقوط کرد. آقای قاسم خواستار 
برگزاری انتخابات شد و گفت: «راه حل. برگزاری انتخابات سراسری «شورای ملی فلسطین», 
پارلمان» ریاست جمهوری و سندیکاها است. اگر این برنامه اجرا شود. ما هم در انتخابات شرکت 
می‌کنیم.» محمود عباس که دوران ریاستش بر تشکیلات خودگردان فلسطینی باید در سال ۲۰۰۹ به 
تناو رس ورهاه ارریل ز وق صوصمی افراسقا یات کرد ان خراوهان اغذارا 
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در شرق قدس (اورشلیم) تضمین شده نیست. به نظر می‌رسد حماس تلاش می‌کند تا با مشارکت در 
انتخابات و کسب آرای شهروندان فلسطینی. مشروعیت و مقبولیت خود نزد مردم فلسطین را به 
جامعه جهانی بقبولاند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی می‌دانند.» 

خ ع: به نظر می‌رسد که خود اقای واحدیان نیز متوجه هست که احتجاجاتش برای دفاع از 
حماس قانع‌کننده وکافی نیستند. ازاین رو به ادعای شگفت‌انگیزی متوسل می‌شود: «آیا ممکن 
نیست جنبشی که در گذشته مورد حمایت امپریالیسم بوده بعداً تبدیل به نیرویی ضدامپریالیستی 
شود؟» و چون می‌داند که باورکردن چنین ادعای خطیری بسیار دشوار است. به دنبال یک نمونه 
برای اثبات آن تین می‌گوید: «مثال ویکتور اوربان در مجارستان در این مورد بسیار آموزنده 
است...» 

ف و: در مورد مثال ویکتور اوربان و حزبش. انتقاد خوانندة عزیز به جاست. ویکتور اوربان با 
وجود نشان دادن سویه‌هایی از ناهمرنگی با اتحاديُ اروپا و امپریالیسم آمریکاء نمی‌تواند به‌هیچ‌رو 
دراردوگاه ضدامپرالیستی جای گیرد. 

اماء باید متذکر شد که ماهیت ضدامپریالیستی داشتن با موضع يا سیاست ضدامپریا لیستی 
داشتن» دو مقوله متفاوت است. تاریخ به ما می‌گوید که بسیاری نیروها و رهبران ارتجاعی که 
در صف امپریالیسم قرار داشته‌اند. در برهه‌های مشخصی مصلحت خود را در فاصله گرفتن از 
امپریالیسم دیده‌اند. در جهان واقعی دو اردوگاه امپریالیسم و ضدامپریالیسم. به صورت سیاه و 
سفید از هم مجزا نیستند که به‌راحتی بتوان با استفاده از معیار تختخواب پروکروستس که در ذهن 
بعضی از روشنفکران به‌سختی جا افتاده است. در مورد گرايش جریان‌های سیاسی قضاوت نهایی 
کرد. هردو مقوله‌های امپریا لیسم و ضدامپریالیسم در واقعیت. اموری نسبی و در معرض تغییرات 
اساسی هستند. 

مثال امپراتور هایلهسلاسی که در مقاله آقای پورصفر آمده. روند تغییر موضع دکتر سوکارنو و 
حزبش از همدستی با امپریالیسم ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم تا تبدیل به یکی از بنیان‌گذاران 
جنبش غیرمتعهدها. همگی نمونه‌هایی از اين تغییر موضع افراد و جریان‌های سیاسی است. و 
روش درست برخورد حزب کمونیست چین با جریان مرتجع کومین تانگ و شخص تا مغز استخوان 
مرتجعی چون چیان کای چک. نمونه‌ای از برخوردی درست بسته به تغییر شرایط است. به رأی 
ممتنع یکی از فاشیست‌ترین دولت‌های جهان. یعنی دولت اوکراین. در رأٌی‌گیری مجمع عمومی 
در محکوم نمودن تحریم‌ها علیه کوبا توجه کنید! آیا این رأی به دلیل تغییر ماهیت دولت زلنسکی 
است؟ یا فاصله گرفتن زلنسکی از ایالات متحده آمریکا به دلیل احساس خطر از سقوط؟ در نتیجة 
فشارهایی که امپریالیسم برای حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل. بر حکام مرتجع عرب وارد کرده 
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است. برخی از این رهبران چون السیسی و شاه اردن برای حفظ موقعیت خود. مجبور به فاصله 
گرفتن ازامپریالیسم شده‌اند. 

ترامپ با تمام وجود برای منافع خود و بخشی از سرمایه‌داری آمریکا به دنبال عادی کردن 
رانا ختری دم رگ ایک قفیوی آنا خوته ان کم انم سابت فا وت ساس نتاس 
امپریالیستی بایدن در ایجاد تشنج بیشتر در شبه جریزة کره نداشت؟ به نظرشما اگر موقعیتی برای 
کمک به انتخاب ترامپ در مقابل بایدن وجود داشت, دولت کره چه تصمیمی می‌گرفت؟ 

همة ما از سرگذشت زنده‌یاد داریوش فروهر و تغییرات در نگرش سیاسی اوکه در طول حیاتش 
به وجود آمد. مطلعیم. حال آگر در زمان انتشار خبر قتل فجیع او در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای» 
شخص يا جریانی. عکس او را به همراه‌گروهی چماقدار در حال حمله به متینگ‌های حزب تودة ایران 
یا منزل آیت الله کاشانی منتشر می‌کرد. آیا در قصد سوء این اقدام تردیدی وجود داشت؟ 

محکوم کردن حماس با تاکید برپيشينة آن. درست دراین لحظهٌ سرنوشت‌سا زکه همراه با جبهه 
مقاومت در نبرد غزه نقش تعیین‌کننده‌ای در تضعیف امپریالیسم آمریکاء و درگذار جهان به نظام 
چند قطبی ایفا می‌کند. مشابه اقدام فرضی بالانیست؟ 

خْع: اکنون که حماس, همه مردم فلسطین و همه نیروهای آزادی خواه و ضدامپریا لیست جهان 
را درمقابل عمل انجام شده قرارداده است....[ برخی] این عملیات را بهانه‌ای به اسرائیل و آمریکا 
برای ویران کردن غزه وکشتار مردم غزه به دست آنها می‌دانند. 

ف و: با توجه به مدارک جدیدی که از نقشه ایالات متحده و اسرائیل برای کوج اجباری و یا 
قتل عام فلسطینی‌ها از غزه به دست آمده اکنون آشکار شده است: حملة همه‌جانبه‌ای از سوی 
ارتش اسرائیل به غزه در دستورکار دولت نتانیاهو بوده است. دستیابی به منابع گاز غزه, تسهیل 
در اجرای پروژه؛ 1۷186, و ایجاد فضای جغرافیایی لازم برای اجرای کانال بن گوریون. همگی 
انگیزه‌های اقتصادی و ژئوپولتیکی این حمله بوده است. در حقیقت با علم به این حمله قریبالوقوع 
بود. که درست به‌مانند حملهٌ پیشگيرانهةٌ روسیه به اوکراین» جبههٌ مقاومت به رهبری حماس در ۷ 
اکتبره دست به حمله‌ای پیشگیرانه زد و با آغاز این نبرد. موقعیت وحشتناک مردم فلسطین را که 
در خطرفراموشی کامل قرارگرفته بوده دوباره به یاد مردم جهان آورد. نکته قابل توجه دیگر اينکه. 
با آنکه فلسطینی‌های کرانه غربی از همان ابتدا در این نبرد شرکت نداشتند. اما آنها نیز مشمول 
اعمال جنایتکارانهةٌ اسرائیل شده‌اند. حمله به اردوگاه فلسطینی‌ها. قتل و جرح فلسطینی‌ها به 
دست مهاجران شهرک‌های اسرائیلی که توسط دولت مسلح نیز شده‌اند. و حمله به بیمارستان‌های 
فلسطینی‌هاء همگی درگرانة غربی نیز در حال اجرا است. 

دراین عملیات ما شاهد آزادشدن فنری هستیم که برای هفتاد و پنج سال فشرده شده بود. از دید 
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هر ناظر بی‌طرفی. با مرگ تدریجی که توسط نیروهای اشغالگر به‌ویژه به مردم غزه تحمیل می‌شد. 
قریبالوقوع بودن اين انفجار قابل پیش‌بینی بود. حال بازشدن این فنر به رهبری یک جبههٌ متحد 
مقاومت در غزه صورت گرفته است. اينکه این حبههٌ متحد از جه نیروهایی تشکیل شده. مسئله‌ای 
ثانویه است. آگر مردم غزه مخالف این مبارزه بودند. می‌توانستند درطول بیش ازیک ماه از شروع 
این عملیات مخالفت خود را نشان دهند. سازمان‌های چپ هم می‌توا نستند ازهمان ابتدا با دادن یک 
بیانیه-حتی به‌رغم مشارکت لاجرم خود دراین مبارزه- مخالفت خود را با این تصمیم ابراز دارند. 
نکته قابل توجه دیگر روحیه حاکم بر مردم فلسطین در این شرایط فاجعه‌بار و بمباران‌های 
گسترده اسرائیل است. تنها برای منال می‌توان به مادران و پدران فلسطینی توجه کرد که در حالی 
به عنوان «بهانة» اين قتل‌عام و سل کشی شتیده نشنده است» وگرته خوراک تلیغانی تیار 
هیجان‌انگیز و رایگانی را برای رسانه‌های امپریالیستی علیه حماس فراهم کرده بودند. 

خ ع: «ظاهراً هدف مورد نظر آقای واحدیان و آقای پورصفر تحقق یافته و ارتش اسرائیل و 
آمریکا به باتلاق غزه وارد شده‌اند. اما پیش از آن‌که وارد شوند هزاران تن بمب به روی غزه ریخته‌اند 
که پس از دو هفته میزان آن را معادل بمب اتمی هیروشیما تخمین می‌زدند. در نتیجه این فاجعه و 
جنایت تصورناپذیر... شهری که دومین نقطه پرتراکم جمعیتی دنیاست با خاک یکسان شده است 
و هزاران تن. که قریب به نیمی از آنها کودک‌اند. قتل‌عام شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که اين رقم 
به ده‌ها هزارتن بالغ شود. در نتیجه این جنایت هولناک اکنون قریب به بیش از یک میلیون و نیم 
انسان آواره شده‌اند که نه راه پیش دارند ونه پس و هر روز چند صد نفراززآنها کشته و هزاران تن دیگر 
مجروح و معلول می‌شوند. آیا هدف مدافعان مشی حماس تحقق یافته است؟» 

ف و: شک نیست که این کشتار به‌هیج وجه نمی‌توانسته خواستة نویسندگان این مقالات 
باشد. و آنها ادعای پیش‌گویی نیز ندارند. اما آنها با توجه به سیر جبری این مبارزه. ورود ارتش 
اسرائیل را به‌درستی پیش‌بینی کردند. بهتر بود خوانندة محترم به تاریخ مبارزات آزادی‌بخش 
خلق‌ها به خصوص در قرن بیستم نظری می‌انداخت. ستم امپریالیسم و نیروی استعمارگ, خلق‌های 
تحت ستم را به جایی می‌رساند که دیگر به قول فرانتس فانون تعداد قربانیان خود را نمی‌شمارند: 

الجزایری‌ها در سال ۱۹۵۵ با دادن۱۳۰۰۰ قربانی در فیلیپ ویل و در ۱۹۵۶ بعد از استقرار دسته‌های 

مسلح و تسلیح اروپاییان غیرنظامی در شهر و روستا توسط لاکوست (حاکم فرانسوی الجزایر در 

آن دوران که به قساوت و خودسری معروف بود) به همین نقطه رسیدند. ازاين نقطه به بعد. مردم 
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اسضبازفده بای بانبای مر عنکه آزدست هیوهت بای نگااعی تاره اوه این ات 

و قربانیان را شرلازم و درد لازم می‌شمارد. زیرا وقتی تصمیم گرفت خشونت را با قهر پاسخ گوید. 

نتایج و عواقبش را نیز می‌پذیرد. تنها نقاضای او این است که دیگر در مقابل تلفاتی که به دشمن 

وارد می‌آورد. جوابگوی کسی نباشد.»(دوزخیان روی زمین نوشتة فرانتس فانون). 

خ ع: کسانی هستند [هم‌نظر با خود خ ع] که حماس را به هیچ‌وجه برای رهبری مردم غزه و 
فلسطین صالح نمی‌دانند.... دنباله‌روی از یک جریان خودبه خودی و مشکوک در شأن هیچ نیروی 

ف و: کسانی که حماس را برای رهبری مردم فلسطین «صالح نمی‌دانند». از کدام حایگاه 
سیاسی و دیدگاه ایدئولوژیک. خود را صاحب صلاحیت برای تعیین تکلیف برای مردم غزه و 
فلسطین می‌دانند؟ آیا مردم فلسطین در شرایط به شدت دشوار و باورنکردنی«زندگی» خود. برای 
مقاومت در برابر چنین دشمن افسارگسیخته به نمایندگی از امپریالیسم جهانی تحت رهبری آمریکا 
و نیزبرای مبارزه برای نقطه پایان گذاشتن براین بربریت استعماری در بیش اززهفت دهه اخیر ابتدا 
باید صلاحیت رهبری خود را ازکدام کسان دریافت نمایند؟ اين کسان کیستند و نظرشان درباره حق 
تعییم سزفرقک خلن‌ها جیست؟ زا کنتانی کدی کسشر ادا تقلاف کارگزی ورشیری اخزات کر کیت 
راضی نیستند. به این نکته توجه دارند که مردمی که دهه‌ها در محاصره کامل سیاسی, نظامی 
و اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند. مردمی که در تمامی شنون زندگی اقتصادی و اجتماعی خود به 
شدت به عقب رانده شده و در فقر و محرومیت شدید دست و پا می‌زنند. چگونه می‌توانسته‌اند 
دارای سازمان‌های کمونیستی نیرومندی باشند؟ به‌ویژه بعد از پیامدهای دردناک شکست 
اردوگاه سوسیالیسم در بیش از سه دهه گذشته؟ و آیا تا زمانی که احزاب چپ قوی در میان‌شان 
شکل نگرفته. حق مبارزه علیه استعمارگران و غاصبان خانه و زندگی خود ندارند؟ آیا مبارزه این 
مردم- با هررهبری- مبارزه‌ای علیه سلطه‌گران غارتگر امپریالیستی نیست؟ آیا قدرتمند شدن این 
مقارمت‌ها در تضعیف بازوهای امپریالیسم جهانی بی‌تأثیر است؟ آیاکودتاهای اخیردرآفریقا -از 
کیمک [فیر لکشم فر کی زا راخ مشک از تور یدوجو ره شی سشیت از 
ضربه‌ای به پایگاه‌های قدرت امپریالیسم نیست؟ آیا مبارزه مردمان تحت ستمی که دارای رهبران 
چپ قوی نیستند. فاقد ارزش و صلاحیت برای حمایت نیروهای چپ ضدامپریالیسم است؟ و آیا 
چنین مردمانی از جمله خلق فلسطین برای مبارزه علیه دشمن امپریالیستی, ابتدا نیاز به تأیید 
مشتی روشنفکر به اصطلاح «چپ» دارند. تا تنها درضورت تأیید آئها دست به کار شوفد؟ 

اک کیک حمانی را فیروی مارد رسد میلست یدانق یدش مود ها رهورف 


- مذهبی بودن ایدئولوژی حماس؛ 


ص ۰۹٩4‏ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


- نقش بزرگ اخوان| لمسلمین در ایجاد حماس؛ 

- سخنان نتانیاهودر تعریف از حماس به عنوان مفیدترین دشمن اسرائیل 

تفای ی ی یت ی فا قاط مق خیااساتل 

همان طور که در مقالهٌ شماره گذشته هم به آن اشاره شده. در وجود کوشش‌هایی از سوی 
دولت اسرائیل و ایالات متحده برای تفرقه‌اندازی میان گروه‌های فلسطینی از طریق دامن زدن به 
صقان شا رمان ای ماش بسانمان هاش چب وک هرن عتو هک وس گتا یج اما اند 
به تغییرات سیاسی در جنبش حماس و همین‌طور در جنبش‌های چپ فلسطینی از زمان قدرت گرفتن 
سازمان‌های مبارز مذهبی در فلسطین توجه کنیم. اگر اسرائیل و آمریکا در به زیر نفوذ درآوردن 
خاش فرفی دمیوون خر آدهبان لحطة تابسن خاش دن ٩‏ دام ۱۹/۷ در اتقفاضد اول: 
شروع به ترور رهبران و فرماندهان؛ و زندانی کردن اعضای آن کردند؟ 

در مقاله «کودکان غزه» نوشتة یک دیپلمات کارکشتة فرانسوی" تعدادی از ترورهای رهبران 
حماس توسط اسرائیل فهرست شده است: 

احمد پاسین: شخصی که تا زمان ترور وی توسط اسرائیل در ۲۲ مارس ۲۰۰۴. رهبر معنوی 
حماس بود. ترور او توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد محکوم شد. اما ایالات متحده 
قطعنامة آن را وتوکرد. 

عبدالعزیزالرنتیسی: جانشین او نیز ترور شد. 

خالد مشعل: رهبرکنونی» درسال ۱۹۷۷ دراردن توسط مأموران اسرائیلی با زهری مسموم شد 
و تنها به دلیل واکنش شدید ملک حسین وکلینتون رئیس‌جمهوروقت آمریکا که از تل آویو خواستار 
پادزهرشدند. نجات‌یافت. 

صلاح شاهد: یکی از رهبران شاخه مسلح حماس (گردان‌های عزالدین قسام) در ۲۲ جولای 
۲۳ دریک قتل برنامه‌ریزی شدهه هنگام حمله به خانهاش در غزه به همراه کشته شدن ۱۵ عضو 
خانواده او از جمله ۷ کودک و۱۵۰ مجروح از حاضرین در صحنه. از پای درآمد. 

عدنان الغول: مرد شماره دو حماس, در اکتبر ۲۰۰۴ در غزه توسط یک پهپاد اسرائیلی در پی 
کفبتا شون دسر رو شا 

محمود المبحوح: رهبر برجسته جنبش؛ در ۱۴ جون ۲۰۱۰ در هتلی در دبی توسط مآموران موساد 
و تا 

اخ اتضارید یکی ازقامات آ رش عماسی کذنه سل ۲ابال ور‌زفدآن‌فای اساختل برد 
در نوامبر ۲۰۱۲ ترور شد. 
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متن‌کامل ترجمه اين مقاله را می‌توانید در همین شماره مطالعه نمایید. 


ص ۰۹۷ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


محمد ضیف: رهبری از شاخه نظامی حماس, در آگوست ۲۰۱۴ به همراه همسر. فرزند ۸ ماهه و 
سه کودک و مادر دیگر قربانی یک قتل هدفمند شدند. جانشین وی» یاسم عیسی, در۱۱ ماه مه سال 
گذشته همراه با دیگررهبران حماس در جریان حملات هوایی هد فمند کشته شد. 

دن‌هالوت فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل (۲۰۰۴-۲۰۰۰). در رسانه‌ها لاف‌زنانه گفت, بر 
۰ تا ۱۰۰ ترور هد فمند غیرقانونی با «موفقیت ٩۰‏ درصد» مدیریت داشته است. 

بش قعلر خمانن, تم مقران فرشا ۱۹۸۲ بط کی وهای مشش اسر اتیل اتکی شز 
و چهار ماه را در بازداشت گذراند. او در سال ۱۹۹۸ به جرم کشتن چند سرباز اسرائیلی» دوباره 
زندانی و به چهار بار حبس ابد محکوم شد. در سال ۰۲۰۱۱ پس ازگذراندن بیش از بیست سال در 
زندان صهیونیست‌هاء به دلیل مبادلة زندانیان فلسطینی با سربا زگیلعاد شالیط آزاد شد. در سال 
۵ ایالات متحده نام او را در فهرست تروریست‌های بین المللی قرار داد." سنوار در سال ۲۰۲۱» 
برای دورة چهار ساله دوم به عنوان رهبر حماس در انتخابات داخلی غزه با ری نمایندگان شورای 
غذه انتشاب شد. 

در مورد تأکید زیادی که بر روی ارتجاعی بودن ایدئولوژی مذهبی جنبش حماس و اختراع 
اصطلاح«اسلام سیاسی» برای نامیدن جنبش‌های ضدا مپریا لیست ملی مذهبی در اسیای غربی که 
توسط برخی از نیروهای چپ در ایران صورت می‌گیرد. و همچنین نظر نامساعد برخی ازگروه‌های 
چپ غربی نسبت به جنبش‌های ضدامپریالیستی با پایگاه مذهبی مانئد حماس, نظریات خالد 
برکات مبارز جپ فلسطینی بسیار قابل توجه است. او اين نظریات را«ادامةٌ ذهنیت استعماری» 
دانسته و می‌گوید: «آنها خواهان نوعی از مقاومت فلسطینی هستند که با تصویر و معیارهای 
خودشان مطابقت داشته باشد. نه اينکه واقعیت چیست و فلسطینی‌ها چگونه مردمی هستند». 

برکات با اشاره به تاریخچه پیدایش گرایش‌های اسلام‌گرای ضدا مپریا لیستی در منطقه می‌گوید 
(نقل به معنا): «در دهه ۱۹۵۰ مردم ما برای سوسیالیسم شعار می‌دادند. انها از ناصر در مصر 
حمایت کردند... و هیچ گروه مذهبی مبارز فلسطینی وجود نداشت که وظایف جنبش آزادی‌بخش ملی 
را انجام دهد. فلسطینی‌ها تحت تأثیر وضعیت جهانی جنبش‌های آزادی‌بخش ملی در سراسر آسیا و 
آفریقا-ویتنام. کوبء الجزایر- قرارگرفته و جبهذ خلق برای آزادی فلسطین» جبهذ دموکراتیک برای 
آزادی فلسطین. و دیگر نیروهای مترقی را تأسیس کردند. اما اين وضعیت تغییرکرد. دلیل تغییرات 
در چشم‌اندا زکنونی جنبش فلسطین, آن نیست که مردم اشتباه می‌کنند. بلکه به اين دلیل است که 
این احزاب یا نهادهای سیاسی به آنچه که قرار بود ارائه کنند. عمل نکرده‌اند. چه. جمال عبدالناصر 
و خشیفن‌های ملی سرت که در سال ۱۹۶۷ شکس عررجفیم و سل ستازفا زهای مومت لیسکن 
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ص ۰۹۸ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


و احزاب سیاسی در سال ۱۹۹۰ که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک سوسیالیستی دچار 

او در دیدگاه«تأیید هر جنبشی به جز حماس». اسلام‌هراسی ذاتی را می‌بیند و می‌گوید: «ما 
[جبهة متحد حماس] بخشی از گفتمان الهیات رهایی‌بخش هستیم. فقط کلیساها نیستند که 
انقلایی‌اند. مساجد نیز می‌توانند باشند... اگر مسحدی خراستار ازادی فلسطین و برابری و 
ات از حاتیفکتان رگا رگران اسه شم آیه عسع نش یی دار تق مضی دار ما 
آگر مسجدی خواستار حمایت از شاهزاده سعودی و طول عمربن سلمان عربستان سعودی است. آن 
مسجد و امام جماعتش مرتجم‌اند. باید به مساجد با همان عینیت و به همان شکل نگاه کنیم که به 
کلیساها می‌نگریم». 

او توصیه می‌کند: «کسانی که می‌خواهند شاهد ظهور چپ‌ها و قابلیت‌های نظامی آنان باشند. 
باید بروند و به جای‌گفتن اينکه حماس را دوست ندارند -که موضع بسیار نادرستی است- حمایت 
خود از جنبش‌های چپ را تشدید نمایند. هیچ فلسطینی از جمله چپ‌گرایان انقلابی اين موضع 
دشمنی با حماس را درست نمی‌داند.» 

رویکرد لنینیستی این است که قبل از آنکه بپرسیم سیاست یک گروه چیست. ببینیم که با 
چه نیرویی دشمن است. آگر این گروه مخالف امپریالیسم است. وظیفه چپ این است که به‌هر طریق 
ممکن از آنها حمایت کند. به همین دلیل است که هیچ تناقضی میان کمونیست بودن و حمایت از 
مبارزات آزادی‌بخش ملی فلسطین. هرچند که توسط اسلام‌گرایان مومن رهبری شود. وجود ندارد. 

باید حمایت لنین از پادشاه افغانستان به دلیل مبارزة او با امپریالیسم بریتانیا را به خاطر 
آورد. تاکتیک‌های کمونیستیء قبل از انقلاب. آنهایی هستند که فروپاشی امپریالیسم را تسریع 
کنند. زیرا در مرحلة مبارزات آزادی‌بخش تضاد اصلی با امپریالیسم و نیروهای اشغالگر است. تنها 
بعد از پایان موفقیتآمیز مبارز؛ آزادی‌بخش ملیء ویا خیانت بورژوازی ملی است که تضاد دا خلی 
میان طبقات به پویایی کامل خود رسیده و جایگرین تضاد اولیه می‌شود. 

درگرماگرم جنگ جهانی اول. مردم ایرلند درآوریل ۱۹۱۶ با رهبری سازمان‌های جمهوری‌خواه 
ایرلند علیه حاکمیت بریتانیا و با هدف اعلام استقلال ایرلند قیام کردند. اين قیام به نام«قیام عید 
پاک» معروف شد. رهبران سوسیال دموکرات اروپایی از جمله رزا لوکزامبورگ, اين قیام را«شورشی 
محدود و به طورخاص شهری. و ازسوی خرده‌بورژوازی» ارزیابی کرده و معتقد بودند که «علی‌رغم 
شور و هیجانی که ایجاد کرده است. از چنان پشتیبانی اجتماعی برخوردار نیست». به‌زعم آنها 
«مشکل ایرلند ارضی- دهقانی بوده و بریتانیا با اصلاحاتی. توانسته است دهقانان ایرلندی را آرام 
کند». لنین برخلاف این رهبران. قیام ایرلند را به فال نیک گرفته و ا زآن استقبال کرد. لنین اهمیت 


ص ۰41٩۹‏ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


این قیام را درک می‌کرد. اومی‌دانست که قیام. رست در قلب امپریالیسم بريتانياء رویدادی است 
که همه انقلابیون باید از آن استقبال کنند. زیر امپریالیسم بریتانیا را درست در میانه جنگ ی که خطر 
نابودی‌کامل برایش داشت. تضعیف و تحقیر می‌کرد. لنین می‌توانست. مانند دیگران. ازرمانتیسم 
سلتیک پی‌یرس" یا از نقایص فکری شخصیت‌های سیاسی دیگری که در جنبش جمهوری‌خواهان 
ایرلند دخیل بودند. خرده‌گیری کند. اما صد البته که اين کار را نکرد. در آن لحظه جمهوری‌خواهان 
ایرلندی میلیون‌ها نفر دیگر را درسایر ملل و مردمی که زیر سلطهٌ امپریالیسم بریتا نیا بودند. الهام 
بخشیدندل ٩‏ 

در هفتم اکتبب چند هزار رزمند؛ فلسطینی, اعضای جبهه‌ای متشکل از ائتلاف سازمان‌های 
زا قییی تیوه تشه کی فسته محاص زاغا کید وبا تدای 
پیش‌دستانه به مواضع ارتش در دا خل کشور اسرائیل و نقش برآب کردن نقشة صهیونیست‌هاء فصل 
جدیدی از مبارز؛ رهایی ملی فلسطین را درتاریخ ۷۵ سالهٌ سلطهٌ رژیم صهیونیستی رقم زدند. 

آنچه در ۷ اکتبر به اثبات رسید. پیروزی گروهی تروریست یا توطنه‌گر نبود. بلکه موفقیت 
اقدامات یک جبهه متحد آزادی‌بخش ملی بود. دراین چند هفته تودُ مردم فلسطین ثابت کردند که 
بنای مقاومت دارند وسرزمین خود را با وجود بدترین فشارها ازسوی اسرائیل و امپریا لیست‌ها ترک 
نکرده و در وحدت کامل با حبهة مقاومت خود هستند. 

آنها که بدون داشتن درک سیاسی تنها چشم به رسانه‌ها دوخته و داثماً این کشتار بی‌رحمانة 
مرذم گناد توسط اسرائیل عامل امپریالیسم جهانی را هی‌بیتتده طبیهی است که بعد از چندنی 
دچاریاس و ناامیدی شوند. اما افرادی هستند چون سیدحسن نصرالله و رهبری انصارالله یمن که 
با قاطعیت از پیروزی فلسطینیان سخن می‌گویند. زیرا این رهبران خود تجربة مبارزه رهایی‌بخش 
ملی را در مقابل نیرویی به مراتب برتر از لحاظ تکنولوژی و مسلح به پیشرفته‌ترین سلاح‌هاء اما 
به مراتب ضعیف از لحاظ سیاسی را داشته‌اند. مبارزاتی که اغلب بسیار خونین. وحشتناک و با 
قربانیان زیاد همراه بوده و هست. 

وقایع ۷ اکتبر پیروزی دور جدیدی از مبارزات آزادی‌بخش ملی را رقم زد. مبارزه‌ای که بلوک 
امپریالیستی را به رزهانداخته است. این نبرد نشانة دیگری از روند زایش جهانی چند قطبیء و 
اضمحلال امپریالیسم جهانی به رهبری آمریکا است. 

چه گوارا زمانی شیوه به زانودراوردن امپریالیست‌ها را در ایجاد«ویتنام‌های متعدد» می‌دید. 
امروزه مبارز؛ خلق فلسطین یکی از همان ویتنام‌هاست. به مرور تعداد بیشتری از اين «ویتنام» ها 
۸ - پاتریک پی‌پرس(۳0۵:56 >۳۵۱0[61): معلم و وکیل یرلندی, یکی از رهبران جتبش «عید پاگه در ۱۹۱۶, که توسط 


نیروهای بریتانیأبی اعدام شد. او تأکید زیادی برآموزش و ترویج زبان ایرلندی داشت. 
۱ 


ص ۰۱۰۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


در سراسر منطقه به وجود خواهد آمد و هرچه امپریالیست‌ها برای از میان بردن آنها بیشتر تلاش 
کنند. تعداد بیشتری از آنها ظاهر می‌شود. وظیفهٌ احزاب چپ واقعی در تمام جهان کمک و حمایت 
بلاشرط ا زاين گونه مبارزات است. 
پاسخ خود را با نقل بخش دیگری از کتاب درخشان فرانتس فانون «دوزخیان روی زمین» 
خانمه می‌دهم: 
«... استعمارگران به سهولت خشونت را به عنوان شعار حزبی یا دولتی به کار برده و مردم را به 
قیام و مبارزه مسلحانه تشویق می‌کنند. وقتی نظامی‌گری آلمان تصمیم می‌گیرد مشکلات مرزی 
خود را با توسل به زور حل کند. جای تعجب نیست. اما برای مثال وقتی مردم آنگولاه تصمیم 
می‌گیرند اسلحه به دست بگیرند. وقتی الجزایری‌ها هر روش مسالمت‌آمیزی را رد می‌کنند. برای 
غرب پذیرفته نیست. این عزم مردم استعمارزدهه نشانه واقعهٌ جدیدی است که رخ داده و یا در 
حال وقوع است.... مردمان استعمارشده این بردگان دوران مدرن» صبرشان لبریزشده است. آنها 
می‌دانند که تنها چنین جنونی است که قادر است آنها را از ستم استعمار نجات دهد. نوع جدیدی 
ادرابطه درجهان بزفزاز قتو.. فک این ات که آمروز‌هیم کشرز استعماری قادر فیس 
برای مدتی طولانی. تنها شکلی از سرکوب را که شانس موفقیت دارد. یعنی یک اشغال نظامی در 
مقیاس بزرگ را به اجرا بگذارد.». 
دلیل ناتوانی امپریالیسم آمریکا و اسرائیل در خاموش نمودن این جنبش دقیقاً از همین جا 


ناشی می‌شود. 
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ص ۰۱۰۱ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ فهرست 


آقای کامران پورصفر: 
بیکانکی با انتقاد: 


به‌دنبال انتشار مقالاتی در حمایت از عملیات نظامی بر حق خلق فلسطین علیه اسرائیل که از ۱۵ مهر برابر 
با ۷ اکتبر گذشته آغاز شده و تأکید نوبسندگان آن مقالات بر ضرورت دفاع از اين قیام و رهبری آن که 
آمروزه با گروه حماس و متحدان دیگر آن اعم از مذهبی و ملی و سوسیالیست است. برخی انتقادات و با 
تذ کرات درباره آن مقالات به نشربه «دانش و امید» رسید که بعضا مفید و ارزنده و بعضا غیر از این بوده 
است. یکی از این انتقادات حاوی نکاتی است که بیشتر از هر چیزی آن را به حدل عقیدتی نزدیک می‌کند 
و نه بیان طرزی خاص از انتقاد. از آنجا که صاحب این قلم یکی از دو نفری است که دبدگاه‌هایشان محل 
اعتراض نویسنده محترم آن انتقاد قرار گرفته. لازم دیدم که فراخور فرصتی که نشریه در اختیار من 
گذاشته است. پاسخ‌های مقتضی به آن انتقاد را در اختیار خوانندگان نشریه بگذارم. 


۱. منتقد محترم مدعی شده‌اند: این‌که نیروهایی همچون حماس و جهاد اسلامی نسخه های 
اصلی جمهوری اسلامی ایران در غزه هستند وه رگونه مذاکره را محکوم کنند و نه فقط محکوم کنند. 
بلکه همچون جناح افراطی اسرائیل با تمام قوا بای ازییش ندش کیت کشانلان آن یکرشت: امری 


ص ۰۱۰۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


پیش‌داوری‌ها. اغلب آفت هر موضع سیاسی و اجتماعی و به‌ویژه سمت‌گیری‌های دقیقند و 
مدعیات منتقد ما پیش‌فرضی دارد که ناشر عمده ان در ایران و جهان . امپریالیسم و اسرائیل و 
هم‌پیمانان ایرانی آنهاست. این پیش فرض چنان ذهنی است که تنها ورود یک تناقض به آن» موجب 
بیاعتبا ری‌اش می‌شود وکدام تناقض روشن‌ترا زاين که خودشان می‌گویند: منبع اصلی تامین مالی 
حماس. قطر(نیروهای محافظه‌کار و ارتجاعی آن‌سوی خلیج فارس) است... 

به‌راستی چگونه می‌توان حماس را نسخه اصلی کشوری در غزه دانست در حالی که منبع 
اصلی تأمین مالی اویک کشور دیگر است؟ چنین موقعیتی تنها هنگامی میسرمی‌شود که یا اين 
د و کشور برای همکاری با حماس, کار را میان خود تقسیم کرده‌اند. يا اينکه اولی به خدمت قطر 
درآمده. و پا اینکه قط رکه از گذشته با دولت عربستان سعودی درگیری داشته برای مصونیت از 
تجاوزات آن کشور به این یکی پیوسته است. این هرسه احتمال. جز خیالبافی چیز دیگری نیست. 
بنا براین. تصور منتقد ما که حماس و جهاد اسلامی اصولی از جمهوری اسلامی ایران در غزه 
هستند. پیش‌فرض مرده‌ایست. مگراین‌که منتقد عزیز دلالت پیش‌فرض خود را به کناری بگذارند 
و مناسبات جاری را از زاویه واقعی آن بنگرند. در این صورت می‌توان پذیرفت که قطر بی‌تردید 
منبع مالی اصلی حماس است و کشورهای دیگر از جمله ایران نیزبا حدودی از همراهی‌های مالی 
در زمره حامیان آن قرار دارند. 

۲ ایشان مدعی شده‌اند که حماس گذشته روشن و بی‌ابهامی ندارد. آگر چنین است پس 
قلم‌فرسائی منتقد ما درباره نسبت حماس با اخوان‌المسلمین مصر و ترکیه و قطر و عربستان و 
اقاراش و قعتا لضبایکی مان آ رتست به قظر و دوسق ‌هاین با اسراقتل وب فذهانش نا خاعش 
ویگانگی با جمهوری اسلامی ایران و انواع نسبت‌های دیگر, برای چیست؟ این گروه که همه چیزی 
درخود دارد و با این نسبت‌ها دیگر ابهامی در او نیست. خلاصه اينکه برخلاف تصور منتقد ما 
حماس آنچه که ندارد ابهام است. او امروزه بدترین صدمات را به اسرائیل وارد کرده و همان‌گونه 
که ترکی بن فیصل از رهبران پادشاهی سعودی با خشم و نفرت ا زآن سخن گفته. کوشش کشورهائی 
چون عربستان و قطروامارات را برای برقراری مناسبات با اسرائیل برهم زده و اقدامات کشورهای 
اردن و مصرو مراکش را برای توسعه مناسبات‌شان با اسرائیل خنثی کرده است. 

۳ منتقد ما حتی کار را از این حدود نیز گذرانیده و حماس را نیروئی مشکوک با تعهداتی 
نامشخص نام داده است. البته ایشان مقصود خود را ازکاربرد عنوان مشکوک درباره حماس بیان 
نکرده‌اند. اما معلوم است که این صفت فقط از جهت پیوندهای آن با قطرو ایران و اخوان‌المسلمین 
و برخی نهادهای دیگر نصیب او شده است. به این ترتیب حماس نیروئی است که خارج از سپهر 
سیاسی خلی فلسطین قرار دارد وحتی می‌تواند جاسوسی باشد که اسرائیل به جنبش فلسطین وارد 


ص ۰.۱۰۳ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


کرده تا آن را نابود کند. حال اين سوّال مطرح می‌شود که اگر حماس نیروئی مشکوک است پس چرا 
تشکیلات خودگردان آن را بخشی از سپهرسیاسی مردم فلسطین نامیده است؟ 

۴ باور منتقد ما به عبارات منقول از نتانیاهو درباره حماس؛ چونان اعتماد یک مندین 
مومن به آیات مقدس و احکام دینی است. ای‌کاش این باور در وجوهی نسبی و مشروط درمی‌آمد 
که اگر چنین می‌شد جائی برای تامل می یافت -همان وجوه و شروطی که منتقدان سیاست‌های 
ضد فلسطینی نتانیاهو در نظر داشته و دارند- اما اعتباری که منتقد ما و در حقیقت همه منتقدان 
حماس دراین باره به گفته‌ها و نوشته‌های پیش پا افتاده نتانیاهو درباره رقیب تراشی برای سا زمان 
ازادی‌بخش فلسطین می‌دهند. بیشتر توقعی است که منتقدان حماس در انتظار ان هستند. 

آخر چگونه یک کوشنده مارکسیست می‌تواند عبارات و تعابیری را که از نتانیاهو درباره 
اهبیت انس بای ادانه خات کشور و ذرلت اسراثیل قل شین شعقی بان در حالی که شها ماید 
حیات اسرانیل فقط امپریالیسم آمریکاست وبس. بی‌تردید همه جریان‌های سیاسی حاکم بر اسرائیل 
-واز جمله جریان فوق ارتجاعی لیکود- از هر فرصتی برای کاهش ظرفیت و استعداد مبارزاتی خلق 
فلسطین استفاده خواهند کرد و چنانکه دیدیم یکی از این فرصت‌ها ایجاد نقار و تشدید خصومت 
میان ساف و گروه‌های اسلام‌گرا بوده است. اسرائیل و اربابش امریکا برای تضعیف جنبش خلق 
فلسطین - هرشکلی که داشته باشد- همه ابزارها و اهرم‌های مقدور و ممکن را بکار می‌برند. آگر 
توقع اسرائیل برای تضعیف سازمان آزادی بخش فلسطین. از گذر تصادمات و تشدید تضاد میان 
ساف و بنیادگرایان اسلامی حاصل می شد. اسرائیل درهمکاری با آن و پیشبرد مقصود خود تردیدی 
نمی‌کرد. يا اگر سازمان آزادی‌بخش فلسطین می‌توانست. بنیادگرایان مخالف موجودیت اسرائیل 
و مخالف پیمان‌های صلح را (اول و دوم کمپ دیوید -۱۷ سپتامبر۱۹۷۹ و۱۱ جولای۲۰۰۰ و اول و 
دوم اسلو-۲۰ آگوست ۱۹۹۳ و۱۵ اکتبر۱۹۹۸) تضعیف کند و از تعاملات اساسی ملی و منطقه‌ای 
دورنگهدارد. در همکاری با آن تا هرجا که لازم می‌دانست. پیش می‌رفت. اظهارات مصلحت‌آمیز 
نتانیاهو و همه کسان ی که چنین توقعاتی داشتند. انعکاس همین گرایش‌هاست و نه بیشتر, 

اسرائیل که حتی با وجود موافقت جامعه جهانی با سازمان آزادی‌بخش فلسطین, همواره از آن 
سازمان با عنوان تروریست یاد می‌کرد و در صدد نابودی آن بود. بطور طبیعی از اعمال و عملیات 
آن گروه‌هائی که سازمان را به خیانت و عدول از منشور فلسطین متهم می‌کردند و در تضعیف آن 
می‌کوشیدند. خشنود بود و با اغماض به پیشروی‌های تدریجی آنها می‌نگریست و حتی سهولت‌های 
تنظیم شده‌ای نیز در کارشان روا می‌داشت. اما پس از اینکه همین سازمان‌ها و برنامه‌هایشان محل 
قبول و موافقت خلق فلسطین قرارگرفت و از آن طریق به سطح یک نیروی موثر ملی ارتقاء یافته ودر 
رقابت با تشکیلات خودگردان(جانشین ساف) عملابه قدرت دوم وحتی قدرت برابر با آن در میان 


ص ۰۱۰6 دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


خلق فلسطین تبدیل شدند. اسرائیل و آمریکا و هم‌دستانشان از هیچ اقدامی علیه آنان خودداری 
نکردند و ستیزه‌جوئی‌شان با آنان را به ارتکاب جنایت‌های هولناک و باورنکردنی علیه همه 
فلسطینیان رسانیدند. چنانکه درجنگ کنونی غزه شاهدیم. توجه واحترام امپریالیسم و اسرائیل به 
تشکیلات خودگردان در ساحل غربی رود اردن زمانی افزایش یافت که آشتی‌ناپذیری‌های حماس و 
متحدانش نسبت به طرح‌ها و برنامه‌های صلح اسرانیلی. آمریکائی دیگر چاره ناپذیرشد. تشکیلات 
خودگردان درساحل غربی رود اردن به این سبب محل توجه و احترام بیشترامپریا لیسم و اسرائیل 
قرارگرفته است که به زعم آنان می‌تواند اقتدار و نفوذ حماس و متحدانش را در غزه تضعیف کند. 
چنین ملاحظاتی چندان هم پیچیده نیست. 

چنین فرصتی البته به معنای آسودگی خاطر اسرائیل از تشکیلات خودگردان و رقیبان آن 
و قرار دادن‌شان به جای یکدیگر نبوده و نیست. موافقت نسبی دولت‌های اسرائیل با حدودی از 
فعالیت‌های عام | لمنفعه و اجتماعی حماس در غزه تا پیش از خروج اتباع اسرائیلی از شهرک‌های 
یهودی‌نشین این باریکه. تنها برای کاستن از جایگاه ساف در معادلات ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی 
- بدون هرگونه تصوری از نشانیدن گروه‌های اسلام‌گرا به جای آن - بوده است. زیرا در طول ۴۰ سال 
گذشته گروه‌هاتی نظیر حماس هیچگاه مبارزه علیه اسرائیل را رها نکرده‌اند و ضرب شصت‌هائی 
که این گروه‌ها ودیگرمبارزان فلسطینی از حمله جبهه خلق برای آزادی فلسطین و جبهه دموکراتیک 
برای آزادی فلسطین در دوران اشغال جنوب لبنان (دهه ۸۰ قرن گذشته) به اسرائیل نشان دادند و 
قدرت‌نمائی جانانه حزب اللّه در جنگ ۳۳ روزه و پایمردی حماس در تمام حوادثی که از سال ۲۰۰۷ 
تا امروز بدست اسرائیل اتفاق افتاده هرگونه توهمی را که منتقد ما و هم فکران‌شان برای اين دولت 


۳0۴ 


ص ۰۱۰۵ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


ساخته‌انده زایل می‌کند. تنها به یک دلیل بسیارساده و روشن: مسئله فلسطین همچنان لاینحل 
باق شاه اس و تا خمانی که خن است وتا ای کدیی‌زهان قعالی اه تسظیتیان پراش 
احیای میهن خود می‌کوشند. هرجریانی که با چنین هدفی در میان فلسطینیان پیدا شود. همچنان 
ضداسرائیل خواهد بود و همچون امرو زکه پس از فرونشستن غبار فریب‌کاری‌های اسرائیل و آمریکا 
- نظیر ادعای ارتش اسرائیل در باره بریدن گردن ۴۰ کودک اسرائیلی بدست جنگجویان حماس و 
تکرار آن تهمت نفرت‌انگیز توسط بایدن- بسیاری از آزادی‌خواهان و صلح‌طلبان و بشر دوستان 
عالم به حمایت از خلق مظلوم فلسطین برخاسته‌اند. در اینده نیز همینان به حمایت و پشتیبانی 
مضاعف از مبارزان فلسطینی برخواهند خاست. 

۵ نکته‌ای که منتقد ما بر آن اصرار دارند. همدستی حماس در حوادث سوریه با ارتجاع عرب 
و امپریالیسم بین المللی بود. بله! چنین خطای زشتی از حماس سر زده بود. اما در زمانی کوتاه -و 
گویا پس از هشدارهای جمهوری اسلامی ایران خطای خود را اصلاح کرده و از جبهه ارتجاع خارج 
اشوخ رفن یف ای را مطا بان خایل عم ملی خی تایه مورک شد: ایت. 
مدافعان قیام کنونی فلسطینیان علیه اسرائیل چنین خطانی را فراموش نکرده‌اند (صاحب این قلم 
دریکی از مقالاتی که در مجله دانش و مردم منتشر شد. به این خطا پرداخت) اما از آن خطا. تله‌ای 
تایه فرهوسطا ات اه تسین زگ رسای ورس ریش سا وق 

۶ منتقد محترم در نوشته خود مطلبی را که من از مارکس نقل کرده بودم. به گونه‌ای معکوس 
تعبیرکرده و اظهار داشته‌اند که اين منقولات دقیقاً شاهدی علیه هدفی هستند که پورصفر دنبال 
می‌کند . به‌ویژه اينکه نقل قول او از مصاحبه مارکس. چندان هم دقیق نیست. 

برای مطالعه انچه که من نقل کرده بودم. می‌توان به اصل مقاله رجوع کرد تا معلوم شود که 
منقولات از ان مصاحبه هیچ مغایرتی با اصل مصاحبه و مضامین ان ندارد. من آن معنا را از متن 
مصاحبه مارکس درکتاب «گفت‌وگوهای مطبوعاتی مارکس, انگلس و لنین. گردآوری و ترجمه 
منصور بیطرف, تهران, نشر پایان, ۱۳۸۹, ص ۴۰-۳۸» و از میان ۵۵۰ کلمه‌ای استخراج کردم که 
مارکس در پاسخ به پرسش مخبریک روزنامه. راجع به بیسمارک اظها رکرده بود. چرا که بخشی از 
آن با مقاصد و رفتارهای جنائی دولت اسرائیل تطابق داشت و نه با کل فرایندی که در سیاست‌های 
بیسمارک می‌گذشت و مراد من نیزهمین بوده است. اگربیسمارک برای خلاصی خود از بن بستی که 
سیاست‌هايش را ناکارآمد کرده بود. به قصد تحریک قیام کارگری و سرکوبی موجه آن» رهبران مردم 
را از آنان جدا می‌کرد. اسرائیل در این‌جا برای جلوگیری از وقوع قیام خلق فلسطین. رهبران‌شان را 
ترور می‌کند. می‌رباید وزندانی می‌کند. اگربیسمارک ۴۸ نفرازرهبران زحمتکشان و توده‌های مردم 
را بازداشت و تبعید می‌کند تا پیروان‌شان به قیام برخیزند و او با فراغ خاطرسرکوب‌شان کند. اما 
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اقتافیل دز انتها هوا بان اقوفران وتان یی ماه شکارم کند ور قلمن 
خود به قفس می‌اندازد و همین تعداد ا زآنان را به قتل می‌رساند تا مردم فلسطین از هر قیامی پرهیز 
کنند. اگر عمل بیسمارک تحریک به قیام بود. اما عمل اسرائیل درست در نقطه مقابل آن» ترغیب 
ند اتقعال و اطاعت + اسائیل است, :فص فبات بسا رک وا سراقراز و قاوت‌های ابتانشی 
آنها چندان هم سخت نیست. اما گویا منتقد ما احتیاط مورد نظر مارکس را که حکایت نگرانی‌های 
غمیق اراد تاترانی داسددان زحمعکشان درآن روگاربراش مقابلد با سکمگری‌هان فرظ بررو اش 
آلمان و دولت بیسمارکی است -مارکس تا پایان حیات خود دلخون سرکوبی وحشیانه کمون پاریس 
بود- برای اين روزگار که اتفاقاً ناتوانی امپریالیسم در سرکوبگری‌هایش» وضوح دو چندان یافته. 
صادق می‌بیند. مراد صاحب این قلم از استناد به مصاحبه مارکس تنها این بوده است که اگر به 
فرض . درجریان حوادث ۷ اکتبر / ۱۵ مهر سال جاری» برخی حوادث ناخوشایند توسط جنگجویان 
فلسطینی صورت گرفته باشد - حوادثی که طبیعی هر جنگ پیش‌دستانه وشبیخونی است- مسبب 
آن نیز خود اسرائیل بوده که با ترورو آدم‌ربائی و حبس فعالان فلسطینی و تبدیل غزه به زندانی بزرگ 
برای بیش از۲ میلیون انسان بی‌پناه و مظلوم. از یکسو تاثیرگذاری سلیقه‌های گوناگون در تعیین 
شکل وسیاق مبارزه علیه اسرائیل را کاهش داده و اغلب آن‌ها را به یک ظرف هدایت کرده است؛ و 
از سوی دیگر تحریک‌پذیری همه فلسطینیان را دو چندان نموده و ظرفیت آنان را برای انتقام‌جوئی 
افزایش داده است. 
تو چون خودکنی اختر خویش را بد / مداراز فلک چشم نیک اختری را 

کته انتاسی دنگری که در فرایتها ورزندهای مربرط به فلسطیم وانساکیل پدوشوه یه 
می‌شود. رابطة مستقیم حذف اراده سیاسی معطوف به مصالحه حقیقی اسرائیلی- فلسطینی. 
با افش فیرشت وروی شرف ها اس اف انیت سارفه بفیی یکی از طیرفت رتور 
ممتاز و متمایز از آن؛ زیرا روابط و توقعات حاکم بر طبیعت محض, راهبر آن نیست. یکی از وجوه 
اين تمایزات و امتیازات. دخالت مقتضی و مفید اراده انسانی و پویش‌های گوناگون ناشی از آن 
در گرران فرانندها و ررتدغاست: ان دعالی‌ها برکمیات و گیقیانت روتذها و فرایننها حاعزرات 
تعیین‌کننده دارند و پیروی حوادث را از فرایندهای خودبخودی درونی و بیرونی‌شان. کاهش یا 
افزایش می‌دهد. وضوح و برجستگی هر یک از وجوه یاد شده. بر روابط جاری در جامعه بشری و 
روابط میان آدمیان تاثیرگذاشته و آن‌ها را به مقاصد ذاتی و طبیعی اجتماع بشری نزدیک و يا از 
آن دور می‌کند. هنگامی که اراده سیاسی یکی از دو طرف این معادله -که اتفاقا نیروی برتر در این 
فرایند است- معطوف به انکار واقعیت فعال طرف دیگر است و به تنازع محض نزدیک می‌شود 
و طرف دیگر معادله را نیز به حدودی از تنازع بقا نزدیک می‌کند. آنگاه وقوع هر پیشامد تلخ و 
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تاگزاری اطبیعین ی فاید و عش اعشاف تا ند یرم گرد فص ات اقا درا ۷۵ ال مها 
هرهدف دیگری, معطوف به نابودی خلق فلسطین بوده است. 

آنچه امروزبر خلق مظلوم فلسطین می‌گذرد و اوضاعی که اسرائیل براوتحمیل کرده, صبغه‌ای 
از تنازع بقا در خود دارد و هرگاه اين قاعده معمول در طبیعت. دراندازه‌های خود به حامعه بشری راه 
بیابده کوشش‌ها بیشتر معطوف به صیانت از خود در برابر نیروئی می‌شود که قصد نابودی کوشنده 
را دارد. تنازع بقاء دروازه جهنم در زمین و جامعه بشری است که آگر گشوده شود. شاید تا نابودی 
قطعی یکی از دو طرف نتوان آن را بست. به قول دانته آلیگری در آغازجهنم ا زکتاب کمدی الهی: 
ای کسانی که از من می‌گذرید. دست از هرامیدی بشونید. 

2 نکته آزارنده‌ای که دریادداشت ایشان موحب تلخکامی صاحب این قلم شده. بی‌اعتناتی 
مضضی ید مرضریشاومی هایل سای ایآ کیتتیرست قرو رسای برده از ات 
در برابر‌هجوم ارتش ایتالیای فاشیست به آن کشور و حمایت همه جهانیان به استثنای فاشیست‌ها 
از مقاومت هایل سلاسی در برابر فاشیسم ایتالیائی است. موضوعی که تناسب آشکارآن با موقعیت 
کنونی حماس و تقابلی که با اشغالگری اسرائیل دارد. هرگونه کج‌تابی نسبت وضع کنونی مقاومت 
در برابراسرائیل را منتفی می‌کند. منتقد ما حتی واکنشی هم نسبت به این مقایسه نداشته است و 
این سکوت. يا از بی‌اطلاعی ایشان نسبت موضوع ناشی می‌شود و یا انعکاس بهت و تحیر ایشان 
از مشابهت و هم تباری دو پدیده است که باعث موافقت نسبی با یکی و مخالفت قطعی با آن دیگری 
شده است. به‌گمان من, هیچ انگیزه دیگری نمی‌تواند چنین سکوتی را توضیح دهد چرا که اصالت 
و اعتبار نسبی مقاومت هایل سلاسی در برابر فاشیسم -با ملاحظه همه جوانب و موقعیت‌های 
اجتماعی و طبقاتی اتیوپی در آن روزگار خاص- غیرقابل انار است و اگر نیروئی درصدد انکا رآن 
برآید. مرتکب ستیزه با تاریخ شده است. در هر حال چنین می‌نماید که منتقد ما بی‌سروصدا ازکنار 
این قیاس می‌گذرد تا انکار او نسبت به تاریخ برجسته نشود. 

۸ منتقد ما چند کلمه نیشدار و نازیبنده علیه حماس و انگیزه‌های آن به‌کار برده است که 
یا نشانه ناآگاهی و با حکایث بیکانگی وسیع ابشان از این جریان ملی است. اپشان در یکی از 
عبارات‌شان اظهار داشته‌اند: حماس با هدایت مردم فلسطین به این شورش کور. یا بهتر بگوییم 
در مقابل عمل انجام‌شده قرار دادن آنهاء که با سد بهیمیت اسرائیل و امپریالیسم آمریکا و دیگر 
متحدین غربی آن مواجه شده است. به دنبال چه است؟ 

متهم کردن حماس و گروه‌های هم‌پیمانش نظیر جبهه خلق برای آزادی فلسطین و جبهه 
دموکراتیک برای آزادی فلسطین به راهاندازی یک شورش کور و هدایت مردم به این شورش کور. 
ظلمی فاحش و اهانتی ظالمانه است. جنگی را که اسرائیل با تمام بربریت خود و با اتکا به قدرت 
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نظامی امپریالیسم خون‌آشام آمریکا بیش ازه۵ روزادامه داده است: نا امروز به هیچیک از اهداف 
نظامی اصلی خود نرسیده است و علی‌رغم اينکه گفته شده بود تا نابودی حماس, آتش‌بس و توقفی 
درکار نیست. بدون اينکه دستاورد نظامی ارزنده‌ای به همراه داشته باشد. و در کمال رسوائی و 
بی‌آبرونی خود و حامیان جنایتکارش, به‌ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا. ناگزیر از موافقت با یک 
آتش‌بس موقت شده است. در این ۵۰ روز کدام فلسطینی مخالفت خود را با اين جنگ -یا به قول 
منتقد ما شورش کور اعلام داشته است؟ 

دوست عزیز, آنچه که سرشکستگی اسرائیل و آمریکا و رهبران پلید دوکشور را باعث شده و 
آنان را مجبور به پذیرش آتش‌بس یکرده است که هیچ موافقتی با آن نداشتند. فقدان هرگونه مخالفت 
و اعتراض به جنگ کنونی و به‌ویژه علیه حماس, در میان فلسطینیان است (رآی‌گیری‌های شورای 
امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و اعتراضات دم‌افزون دبیرکل سازمان و ارگان‌های تابعه آن به 
جنایات اسرانیل و آمریکاگواهان مطلق این سرشکستگی و رسوائی‌اند). 

قیامی که تا اين اندازه مورد حمایت میلیون‌ها فلسطینی در غزه و ساحل غربی و دیگر نقاط 
جهان است و حمایت قاطع جامعه جهانی را با خود دارد نمی‌تواند شورش کور تعبیر شود. اما 
متاسفانه منتقدان حماس و قیام کنونی فلسطینیان غزه. بی‌توجه به مقاومت جانانه‌ای که موجب 
سرشکستگی و بدنامی هرچه فزون‌تر اسرائیل و آمریکا شده. در استدلال‌های انتقادی خود. بخشی 
از همان ارزیابی‌ها را اعلام می‌کنند که امیر ترکی بن فیصل از اعضای دولت عربستان سعودی و 
از طرفداران افتتاح مناسبات عالی‌تر مان عریستان و اسرائیل- در انتقاد از حماس اعلام داشته 
است (از مخالفان نمی‌گویم چرا که همگی‌شان اعضای پیمان ناتو و اتحادیه اروپا و بستگان جهان 
امپریالیستی وانسان‌ستیزان پیر وآنان هستند ومواضع‌شان چنان متعفن استکه حتی نزدیک شدن 
به آنها موجب تهوع می‌شود). او حماس را سرزنش می‌کند که چرا در حمله به اسرائیل. غیرنظامیان 
راکشته و چرا مبالغ کلانی راکه دولت قطرا زطریق اسرائیل بدو پرداخت می‌کرده. صرف جنگی کرده 
است که همه طرح‌ها و برنامه‌های دولت عربستان سعودی را برای افتتاح مناسبات عالی‌تری با 
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دولت اسرائیل و پیشبرد برنامه صلح میان فلسطین و اسرائیل به بن‌بست کشانیده است. او حماس 
را از جهت مخالفت با هرگونه مذاکره و همانندی رفتارهای آن با جریان‌های افراطی اسرائیلی در 
حهت شکستن مذاکرات. شماتت می‌کند. درباره مصالحه‌ای که عربستان سعودی و هم‌پیمانانش 
دنبال می‌کنند تا امروز جز پرواربندی و فربه‌سازی اسرائیل چیز دیگری نبوده است. درآینده نزدیک 
راجع به صلح مورد نظرعربستان گفتگو خواهیم کرد. 

٩‏ برخی نظرات منتقد ما بیشترکوششی برای تحریک احساس یگانگی با همه کسانی است 
که خود را کمونیست می‌نامند. این کوششء خاطره اعتراضات تند و تلخ گروهی از دانشجویان 
چپ دانشگاه تهران را دریاد من زنده می‌کند که با فهرست کاندیداهای سازمان فدائیان خلق برای 
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی مخالف بودند زیرا که درآن فهرست. اسامی هیچیک 
از کاندیداهای مورد نظر آنان که به زعم‌شان همگی از کمونیست‌های انقلابی و مبارز ایران بودند 
دیده نمی‌شد و به جای آنها اسامی کسانی همچون مرحوم علی گلزاده غفوری در فهرست سازمان 
قرارگرفته بود. 

در اينکه برای اتخاذ مواضع نسبت به موضوعات فراملی باید و ضرورتاً به مواضع رفقای 
کمونیست انقلابی استناد کرد. تردیدی نیست اما اگر در یک تحول ملی و به هر دلیلی رفقای ما 
از همان کشوری که شاهد تحول است. حضور روشنی نداشته باشند. ضرورت حمایت از آن مبارزه 
ملی همچنان بر جای خود باقی است؛ چه رسد به این جنگ که اغلب رفقای ما آن را محکوم نکرده 
و حماس را سرزنش نکرده‌اند. به‌ویژه جبهه خلق و جبهه دموکراتیک نیز در آن شرکت کرده‌اند. 
نمی‌توانیم هر عقیده و باوری را به صرف تشابه اسمی منتشرکنندگانش, برابربا حقیقت بدانیم. 

یکی از عالی‌ترین موارد از اینگونه تناقضات. دیدگاه و رفتار صحیح و سنجیده کمینترن با 
جنبش‌های اسلامی ضداستعماری اندونزی و رفتارهای نسنجیده و چپ‌روانه حزب کمونیست 
آتقزوفای تسکانه.هیان شش هاسف فر اغازسال ۱۹۱۲ هت رفیسه کسته احرای کستورن 
نامه‌ای درباره اتحادیه اسلام و رهبر برجسته آن چوکروآ مینوتو(حاجی عمر سعید) خطاب به حزب 
کمونیست اندونزی و برای ارسال به آن اتحادیه تنظیم کرد که در آن اعلام شده بود: 

ما برای جنبش اتحادیه اسلام اهمیت فراوانی قائل هستیم و از آغاز خواهان همکاری با شما 
بودیم. انترناسیونال سوم به این جنبش -یعنی اتحادیه اسلام- بسیار علاقمند است و مشکلاتی 
که چند نفر از رهبران آن اتحادیه به‌وجود خواهند اورد در مقایسه با انچه از جلب حمایت توده‌های 
پیرو اتحادیه اسلام نصیب ما می‌شود. ناچیز است. اتحادیه اسلامی» اغلب مطالبات طبقاتی را 
عنوان می‌کند و به خصوص بعد ا زکنگره اين اتحادیه در مارس ۱۹۲۱ که خواستار واگذاری زمین‌های 
زراعتی به دهقانان شده است. کمیته اجرائ ی کمینترن. اتحادیه اسلام را چیزی بیشترازیک جنبش 
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تسیر نا یتماقا ون تانی‌تا لس اقذوتتی رای فان عشش مقلص سر تایه من 
نامید. کمیته اجرائی کمینترن تأکید داردکه ما می‌داني که آرمان‌های اتحادیه اسلام وکمینترن کاملاً 
با یکدیگرتلاقی ندارند. اما این وضع نباید مانع از مبازه ضدامپریالیستی مشترک شود. از این رو 
باید وحدت سرمایه‌داران جهان را با وحدت عمل ناسیونالیست‌ها ومسلمائان و ائترناسیونال سوم 
پاسخ داد. 

در هر حال رهبری حزب کمونیست اندونزی در آن زمان اين تاکتیک را غیرقابل قبول دانست 
و پیوندهای خود را با اتحادیه اسلام قطع کرد و به‌طور اساسی از آن جدا شد. به قول اولیانوفسکی. 
رهبران حزب کمونیست اندونزی هنوز نقش حزب خود را به‌درستی درک نمی‌کردند. هم‌او نوشته 
است» راهی که برخی احزاب کمونیست خاوری در جهت قطع رابطه با سازمان‌های سیاسی 
بورژوازی ملی و خرده‌بورژوازی در پیش گرفتند. بر پیامد اقدامات جداگانه توده‌های ستمدیده تأثیر 
منفی گذاشت و همچنین آینده اتحاد ضدامپریالیستی را برهم زد... از این به بعد بود که تعدادی از 
سازمان‌ها از جمله کنگره ملی هند. کنگره سراسری اتحادیه‌های کارگری هند. حزب ناسیونالیست 
مصرو حزب ناسیونالیست اندونزی از اتحاد با کمینترن کنارکشیدند. 

حال ببینیم که اين اتحادیه که حزب کمونیست معتقد به همکاری با او نبود. چه سابقه و 
کارکردی داشته و سرکرده برجسته آن چوکروامینوتوکه نامه کمینترن خطاب به او بود. نماینده چه 
گرایش سیاسی اجتماعی و اداری در مستعمره اندونزی بوده است. اتحادیه اسلام از درون اتحادیه 
بای کاف اتتلاف بییق اد که سا ۱۹۱۱ بآی‌عبایت اکناویا خربران فایک 
بازرگانان چینی در باتاویا تشکیل شده بود و به‌زودی شعبه‌ای از آن درشهر بندری سورابایا تشکیل 
گردید که سرکرده آن حاجی عمرسعید چوکروآمینوتو بود. اتحادیه اسلام ازهمان آغازنسبت به دولت 
هلندی اندونزی اعلام وفاداری کرد و فرما ندار هلندی کل مستعمره نیز درسال ۱۹۱۳ حمایت خود را 
به‌طور رسمی از اتحادیه اسلام و شخص چوکروآمینوتو اعلام داشت. 

در همین سال‌ها اتحادیه تحت تأثیر حضور یک کارگر انقلابی راه‌آهن به نام سمائون که 
عضو اتحادیه شده بود. مواضع روشن‌تری علیه سرمایه‌داری گرفت و چوکر وآمینوتو نیز با محکوم 
کردن سرمایه‌داری گناه‌آلود - مورد نظر او سرمایه‌های اروپائی و چینی بود- به تقویت این گرایش 
کوشید. با این همه. حمایت حکومت استعماری اندونزی از اتحادیه همچنان ادامه یافت و حتی 
در سال ۰۱۹۱۸ فرماندارکل» برای کاهش نفوذ برخی رهبران «نامطلوب» اتحادیه که به عضویت 
شوراهای مردمی رسیده بودند - شورائی ۳۸ نفره. که نیمی از آنان منصوب فرماندار کل و نیمی 
دیگر منتخب گروهی نزدیک به هزار نفر هلندی و چینی و قلیلی از بومیان مورد نظر حکومت 
استعماری, از میان جمعیتی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر بودند- با استفاده از قدرت و حقوق خود. 
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خرکزر آمشتو و نکر کرو اعفنای عرتزت اتعا دید انا ر) یکی زار کی تا قوران ود 
مطابق میل او شکل بگیرد. 

با این گزارش‌ها دیگر باید برای رفقا معلوم شده باشد که آن شخصیت معتبری که مخاطب 
نامه محترمانه کمینترن بود -یعنی چوکروآمینوتو- تا چه اندازه محل اعتماد و توجه حکومت 
استعماری اندونزی قرارداشته و در موارد متعددی دستیار حکومت استعماری هلند برای حل و 
فصل برخی مشکلات در اندونزی بوده است. با اين همه کمینترن, که به خوبی از احوال او آگاه 
بود. همچنان برهمکاری با اتحادیه اسلام و چوکر وآمینوتو برای گسترش مبارزه ملی ضد استعماری 
و ضدامپریالیستی و پیروزی در ان تاکید داشت. با اين تجربه ایا نمی‌توان در شرایط ضعف جنبش 
کارگری و ناتوانی محرز آن در تغییر محور تضاد و تشکیل دولت طبقاتی خود و به‌ویژه در پیشبرد 
مبارزه ملی. از نیروهائی که همچنان درحد و اندازه اتحادیه اسلام اندونزی و به ویژه در تبار آن قرار 
دارند-و دراین مورد از حماس- حمایت کرد و با آنها به‌طور مشروط همکاری نمود؟ تحربه کمینترن 
به این سئوال پاسخ مثبت می‌دهد. 

همکار گرامی ما فرشبد واحدیان در مقاله خود به امکان تحولات معکوس در سازمان‌ها و 
نیروها و اشخاصی اشاره کرده بودندکه به تعلقات فاشیستی شهرت داشته و یا دارند. صرف‌نظر 
از ظرفیت ناچیز اوربان -نخست وزیر مجارستان- که ایشان به‌طور استفهامی به او اشاره کرده 
بودند. اصل این ارزیابی به‌ طورنظری معتبر و غیرقابل انکار است. زیرا بسیاری از استعمارستیزان 
را می‌شناسیم که وجه مشخص حیات سیاسی‌شان موافقت با برخی از نیروهای پلید تاریخ درکنار 
مخالفت با استعمار بوده است؛ نظیر تعلقات آلمان گرایانه علامه ادیب پیشاوری دانشمند برجسته 
افغانی- ایرانی که در مخالفت با استعمار بریتانیا در شبه‌قاره هند. مداح ویلهلم دوم شد و منظومه 
قض نامه راو ۱۷ ها ریت برای سایق از آن‌عاترز تال ترشت: یا تماتااث مضدامتم سین 
مفتی اعظم فلسطین به آلمان هیتلری و مشارکت او در تاسیس لژیون ضد شوروی ارتش آلمان که 
پیشت را کشی طلیه اسعما رو انریا لیس برهتا وتادا ری بدا سانن فاشیش: 

انچه که در اینجا محل اعتناست -به‌ویژه با ملاحظه ناتوانی نسبی نهضت سوسیالیستی و 
جنبشکارگری در پیشبرد مبارزه ملی و طبقاتی علیه استعمار و امپریالیسم و اشغالگری بیگانگان 
از توت مان -مخالفت ال پیشازری با استعبار و کوش بای کش کل مت تلو 
اندازه‌ای از مطالبات حقه اجتماعی است که به‌طور معمول در این گروه‌ها نظیر اتحادیه اسلام در 
اندونزی نیز حریان داشته است. 

تحولات دوران‌ساز, بطور طبیعی توقعات و مطالبات هر دوران و اتباع آن را تغییر می‌دهند. به 
همدخ سب فا زما نی که تملقات بیش اند بر ازی انامه اف سای کهها اراغرفرن ۷ روش 


ص ۰۱۱۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


بود وکورسوی آن نیز تا میانه قرن گذشته دیده می‌شد- تحولات در مستعمرات و نیمه مستعمرات 
نیزمتاثرا زآن بودند. از همین روست که میرزا فتحعل ی آخوندوف اقتدا به‌کریتیکای اروپائی (طنز 
انتقادی) را شرط نحات از عقب‌ماندگی می‌خواند؛ و میرزا یوسف خان مستشارالدوله متفکر ضد 
ایبقفتذادی آیراتی: کق تا بارش (قاتون مت فرانیتت وا با اخارو اتعادیت قییی یی کردتر آن 
را به فارسی ترحمه می‌کند؛ و عبدالرحمان کواکبی کتاب ارزنده طبایع الاستبداد زا در امتداد آراء و 
افکار برخی متفکران بورژوا دموکرات و ضد استبدادی ارویائی می‌نویسد. 

پس از انقلاب اکتبر و تشکیل دولت شوروی, تاثیرات عصر جدید که حامل استعدادها و 
ظرفیت‌های عالی‌تر اجتماعی نسبت به بورژوازی بود. در کالبد مبارزه ضد استعماری وارد شد و 
مدا آن را ارتقاء بخشید و دوستداران ترقی و استقلال را به خود معطوف کرد. بدین ترتیب بود که 
دکتر سون بات سون در سال ۱۹۱۹ اعلام داشت که دیگر به غرب امیدی ندارد و تنها نقطه اتکای 
چین برای جبران عقب ماندگی, اتحادشوروی است؛ و حاجی مصباح عضو اتحادیه اسلام در اندونزی 
باوریافت که کمونیسم و اسلام یک چیز واحد است؛ و عارف قزوینی سرود: 

بلشویک است خضرراه نجات / برمحمد و آل او صلوات 

وسلیمان میرزا اسکندری -شاهزادة آزاده که هیچکس در تعلقات اسلامی و شیعی او تردیدی 
نداشت- خود را سرباز وفادار محرومان و کارگران نامید و یکی از مشهورترین مدافعان دولت 
شوروی در ایران شد. سال‌های پایانی قرن گذشته. سال‌های نوش‌خواری امپریالیسم و سرخوشی 
اواز پیروزی در جنگ سرد بود. اما هنوز خطوط خنده و نشاط از چهره او خارج نشده بودکه صدای 
شکست طاق نصرت پیروزی امپریالیسم. آن خطوط را به وحشت و نگرانی مبدل کرد و طلایع 
دنیای دیگری که هیچ مطلوب امپریالیسم نبوده و نیست -یعنی دنیائی مستقل از اوامر و نواهی 
امریکا و نوجه هایش و مشتمل بر چند قطب نیرومند اقتصادی سیاسی واقع‌گرا- ظاهرشد. بنابراین 
حتی بنیادگرایانی نظیر حماس که به‌تدریج آماده پذیرش دسته‌ای از ضروریات عصر جدید شده‌اند. 
می‌توانند هما نند اسلات خود که بدان‌ها اشارهشد. جهات اختماعی تویتی را برگزینن. با این عال 
شاید برخی نگرانی‌ها از احتمال توقف گروه‌هائی نظیر حماس پر بیراه نباشد. اما نمی‌توان قصاص 
قبل از جنایت کرد و در انتظار وقوع پیش‌بینی‌های خود نشست. چرا که هر انحطاطی در ساختار 
فرماندهی سیاسی جنبش‌هائی از گونه حماس, با ملاحظه تحولات عصری و قدرت روزافزون 
نیروهای سازنده این عصرء بیشترین پژواک را در میان اتباع خود او خواهد داشت و به طریق اولی 
بیشترین اعتزاض را نیز ناظراتی که امروز قیادت حماس بر فیام را می پذیرند, بی‌تردید به این نکته 
نیز می‌اندیشند که شاید حماس نیز به سرنوشت تشکیلات خودگردان مبتلاشود. چنین احتمالی در 


مورد سازمان آزادی‌بخش فلسطین نیز صادق بوده و رفقای ما در جنبش فلسطین با ملاحظه همین 
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احتمالات به آن پیوسته بودند و رهبری وقت ساف را تخطئه نکردند. ما نیز همانند رفقایمان وظیفه 
داریم که دراين موقعیت ویژه, قیام کنونی را تخطئه نکنیم. 

مورد بسیار آموزنده و دوران‌نمای تحولات متعالی» سرگذشت دکتر احمد سوکارنو رهبر 
مبارزات استقلال‌طلبانه و موسس جمهوری و اولین رئیس‌جمهوری اندونزی است. او نخست 
از پیروان چوکروآمینوتو بود و سپس به گروه‌های ملی پیوست و مروح نظریه‌ای شد که مضمون آن 
اولویت استقلال اندونزی بر هر موضوع دیگری بود. سوکارنو موافقت چندانی با تمایز میان فاشیسم 
و دموکراسی نداشت و جنگ را در درجه اول رقابتی میان امپراتوری‌ها می‌دانست. 

او که در فاصله بین دو جنگ جهانی به شهرت و اعتباری رسیده بود. پس از استیلای ارتش 
درنده و خونخوار ژاپن بر اندونزی و علی‌رغم جنایات نفرت‌انگیز آن علیه توده‌های مردم (کاربرد 
وسیع شکنجه علیه زندانیان و اسیران و تنبیهات سخت و سنگین جمعی و فردی؛ تعیین سهمیه 
تحویل برنج به ارتش ژاپن وتحمیل گرسنگی مدام برروستائیان؛ کشتارهای بی‌محابا از روستائیانی 
که قادربه تأمین سهمیه برنج مورد نظرارتش ژاپن نبودند وشکنجه و عذاب آنان؛ انتقال صدها هزار 
نفراز مردان جوان اندونزیاتی برای بیگاری و کار برده‌سان به مناطق مورد نظر ارتش ژاپن که درپایان 
جنگ فقط ۷۰ هزار نفرشان باقی مانده بودند؛ اعدام دسته‌جمعی مبارزان مسلح و غیر مسلح و 
حامیان وهمراهانشان و...) مورد توجه ارتش ژاپن نیز قرارگرفت و ازهمکاری با آنان استقبال کرد. 

تنها او نبود که همکاری با فاشیسم ژاپنی را پذیرفت: محمد حتی از رهبران سرشناس نهضت 
که پیش از جنگ توسط هلندی‌ها تبعید شده بوده پس از بازگشت به اندونزی همانند سوکارنو به 
ژاپنی‌ها پیوست. کوسن چوکر سویوسو-برادر و جانشین چوکروآمینوتو در رهبری اتحادیه اسلام- به 
خدمت ارتش ژاپن درآمد و ریاست سازمانی به نام اتحادیه آمادگی اسلامی را که ارتش ژاپن تاسیس 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


که تست کف ]رفن تب سای یکی کش مخ اس ۱۱۳۲ یکسامان 
سیاسی جدید اندونزیائی با نام اختصاری بوترا تأسیس کرد که هرچند تحت نظارت مستقیم ارتش 
ژاپن قرارداشت اما مرکزیت و رهبران اندونزیائی آن احمد سوکارنو محمد حتیء کی حجر دوانتارا و 
کیائی حاجی مس منصور-از رهبران روحانی سازمان محمدیه - بودند. 

سوکارنو در تمام سال‌های جنگ یکی از چند مشاورارشد ارتش ژاپن و حکومت آن در اندونزی 
بود وهمراه چند تن دیگربه توکیو رفت وازامپراتور هیروهیتو مدال گرفت. اما همین آدم از ۱۷ اوت 
۵ که استقلال اندونزی را اعلام کرد تا روزی که با توطنه کفتارهای کودتاچی نظیر سوهارتو 
در اکتبر ۱۹۶۵ عمل به زندانی بی‌اختیار خون‌اشامان کودتاچجی ضدکمونیست تبدیل شد. همواره 
-اما با فراز و نشیب‌هانی- درصف مخالفان امپریالیسم قرار داشت. سوکارنو هرچه که بود و هر 
سلیقه‌ای که داشت و با همه معایب خطرناکی که در شخصیت فردی و احتماعی او دیده می‌شد. 
بی‌تردید یک استقلال‌طلب ثابت قدم بود. آیا سرگذشت سوکارنو نمی‌تواند در ضمن فرضیه‌ای قرار 
بگیرد که مورد نظر همکارگرامی ما فرشید واحدیان است؟ 

جریان دیگری که می‌تواند در ضمن چنین فرضیه‌ای قرار داشته باشد. جنبش استقلال طلبانه 
فیلیپین موسوم به «هوک» در جنگ علیه اشغالگری فاشیسم ژاپنی است. این جنبش در جنگ 
با ارتش ژاپن مناسبات عمیقی با ارتش آمریکا داشت و از همکاری‌ها و حمایت‌های آن برخوردار 
بود و خود نیز هر جا که می‌توانست از هرگونه کمک و همکاری با ارتش آمریکا دریغ نمی‌کرد. این 
جنبش پس ازپایان جنگ خواهان حقوق اجتماعی ضروری برای دهقانان وکارگران شد و به تبلیغ و 
ترویج مطالبات اجتماعی و طبقاتی پردا خت و از مخالفان مانوئل روخاس رئیس‌جمهوری منتصب 
ارتش آمریکا بر فیلیپین شد. ارتش فیلیپین و نظامیان آمریکائی مستقر در این کشور نیز در صدد 
خلع‌سلاح جنبش و ممانعت از فعالیت‌های سیاسی آنان برآمدند و جنگ با هوک‌ها را آغا زکردند که 
چند سال طول کشید وسرانجام در اغاز دهه۵۰ منتهی به نابودی قطعی جنبش هوک شد. 

مبارزات استقلال طلبانه مردم ایران علیه روسیه تزاری و بریتانیا در جنگ جهانی اول که از 
گیلان و با نام نهضت جنگل آغاز شد(۱۳۰۰-۱۲۹۳) با رهبری جمعیت اتحاد اسلام آغاز شد و ادامه 
آن نیز با رهبری باقیمانده هیئت اتحاد اسلام و بویژه شخص میرزا کوچک خان بود. حزب عدالت 
و سپس حزب کمونیست با ملاحظه همین واقعیت و پیامدهای احتمالی آن, همکاری با نهضت را 
پذیرفته بودند. کسی امروز احزاب یادشده را از بابت آن همکاری‌ها شماتت نمی‌کند زیرا که پیوستن 
به مبارزه فراگیر - و یا دستکم موّئر- مردم علیه استعمار و تقویت مبارزه به مثابه ضرورتی خارج 
از اراده خود و ارتقای جایگاه خود در میان مردم به مثابه یک نیروی پایدار ضداستعمار و ضد 
امپریالیست. مقتضی جنین پیوندی بود. 


ص ۰۱۱۵ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


خلاف واقع است. البته اين تذکر به معنی کاستن از بزهکاری‌ها و تبهکاری‌های او نیست. آدمیرال 
هورتی با همدستی مرتجعان رومانی و خاندان‌های بزرگ فنودال و کلیسای سیاه‌کار کاتولیک 


مجارستان انقلاب سال ۱۹۱۹ را در خون غرق کرد و با ترور سفیدی که به‌راه انداخت ده‌ها هزار نفر 
را به قتل رسانید. 

بنا براین سياهه. جنایات او علیه خلق مجارستان کامل است و احتیاج به تکمیل ندارد. به 
همین سبب نیز نمی‌توان او را آن‌گونه که منتقد محترم نوشته. عامل نابودی۴۳۰ هزار نفرازیهودیان 
توسط نازی‌ها دانست. هانا آرنت به‌درستی نوشته است-و این از موارد معدود درست‌نویسی‌های 
او از تاریخ معاصر اروپاست- که مجارستان در سال‌های بهودستیزی نازی‌هاء کم‌وبیش مثل 
ایتالیا پناهگاه هزاران بهودی فراری ازستم نازی‌ها شده بود و به همین سبب نیز جمعیت یهودیان 
مجارستان از ۵۰۰ هزار نفر قبل از جنگ, به حدود ۸۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۴۴ رسید. پس از اشغال 
مجارستان توسط ارتش آلمان در مارس ۱۹۴۴ بود که آیشمن و چند جانی دیگر, به بودایست آمدند 
اردوگاه‌های مرگ کردند. 

۱ ایشان در نقد خود اشاره‌ای به ضابطه هزینه و فایده کرده‌اند که بی‌تردید ضابطه‌ای اساسی 
است. اما در عین حال این ضابطه خود پیرو قواعدی است که اگر بدان‌ها توجه نشود اقدامات کوتاه 
و بلند وکوچک و بزرگ. همه دریک تراز قرار می‌گیرند. واين جز صورت‌گرائی هیچ معنای دیگری 
ندارد. بی‌تردید در برنامه‌های درازمدت. فوائدی مورد نظر است که هزینه‌های کلانش در آغاز دیده 
نمی‌شود و اگر فقط به صورت و ظاهر آن ضابطه نگاه شود. فایده‌ای در همان لحظه بر آن مترتب 
نیست. هزینه‌های مبارزات ملی و طبقاتی هیچیک مطلوب مبارزان نیست. زیرا مرگ حتی یک 
نفر از فعالان و مبارزان» برای جامعه زیان‌آور است. بنابراین» تحمیل هزینه بر مبارزه. ضایعه‌ای 
است که دشمنان بر جامعه وارد می‌کنند. مبارزان راه استقلال و آزادی و عدالت همواره می‌کوشند 
که هزینه‌های تحمیلی را تا آنجا که بتوانند کاهش دهند. اما از آنجا که مبارزه مفروض مقید به اراده 
اشخاص نیست. پس صدمات ناشی از مبارزه ویا فقدان صدمات نیز تابع چنان اراده‌هانی نیست. 
نهایت دخالت اراده در حنین تحولانی کاهش ویا افزایش صدمات ناشی از مبارژه است: 

بله. امکان اينکه هزینه‌ها را به‌طور نسبی حذف کرد منتفی نیست. اما چنین توقعی فقط 
موکول به انفعال وسکوت وتحمل ظلم و ابراز اطاعت از ظالم است و برای مردمی که خواهان زندگی 
دلخواه ملی و احتماعی خود هستند. هیچیک از این حالات پسندیده نیست. از همین روست که 
نباید مبارزه مردم را تخطنّه کرد و با آن عناد ورزید. حتی اگر انتقادی هم ضروری شود. نباید آن را 


ص ۰۱۱4 دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


چنان ابراز کرد که موجب خشنودی و فراغت خاطر دشمنان مردم شود. اگر فقط ظاهر این ضابطه و 
ضرورت ملاحظة معادلة هزینه- فایده قرارگیرد. پس دولت مردم جمهوری خلق کره نمی‌بایستی به 
جنگ افروزی دولت امریکا واکنشی متقابل نشان می‌دادند. درآن جنگ. بین ۳ تا۴ میلیون از مردم 
شبه جزیره کره قتل عام شدند و تمام شبه جزیره کره آنگونه که ژنرال اودانل به سنای آمریکا گزارش 
داده بود: تمامش مخروبه وحشتناکی شده است. همه چیز نابود شده. چیزی که ارزش نامگذاری 
داشته باشد. سرا نمانده است. و يا همان‌گونه که سازنده این مخروبه یعنی ژنرال دوگلاس مک 
آرتور در سال ۱۹۵۱ در برابرکنگره اعتراف کرده بود: جنگ درکره» این ملت را تقریباً به خاک سیاه 
نشاند. تا به‌حال ویرانی تا به این حد گسترده و عمیق را شاهد نبوده‌ام. خونریزی و فجایع بسیار 
دیده‌ام و دفعه آخری که آنجا بودم» دچار دل پیچه شدم و پس از دیدن آن همه ویرانی و هزاران زن و 
کودک وآن محبط ویران دچار حالت تهوع شدم (اشک تمساح!). 

از جنگ‌های خلق چین علیه دولت چیان کای چک که میلیون‌ها کشته داشت؛ و از تلفات ۲۷ 
میلیونی خلق‌های شوروی در جنگ کبیر میهنی علیه فاشیسم آلمانی؛ و از جنگ‌های ویتنام وکل 
یی وی نمی ها کش ترا و ی ان کعضا دیتاسا روت 
خلق کوبا و دولت آن در برابر مظالم امریکا که می‌خواهد این کشور شجاع را به عصر حجر بازگرداند؛ 
وصدها مورد دیگر نمی‌گویم؛ جرا که هر مرحله از مبارزات استقلال‌طلبانه. اندازه‌های خود را دارد. 
و هراندازه‌ای نیز هزینه‌های خود را می‌طلبد. 

آگرهزینه‌ها درهرمرحله» ازاندازه‌های مقتضی فراترروده دراین صورت خطائی بزرگ صورت 
گرفته و ضروری است که عملیات مربوطه متوقف شود. با ملاحظه تعاریف یاد شده این سوال پیش 
می‌آید که آیا مرحله کنونی مبارزه استقلالطلبانه خلق فلسطین مقتضی هزینه‌ای هست که کفتا رهای 
حاکم اسرائیل و امریکا بر خلق فلسطین تحمیل کرد‌اند؟ وآیافایده‌ای متتاسب با چنین هزینهای به 
همراه دارد؟ 


ص ۰۱۱۷ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


پاسخ این سوال را هرچند باید در آینده جستجوکرد. اما تأثیرات اين قیام بر اسرائیل. افزایش 
ملل متحد به اسرائیل و همدستانش» و استیصال آمریکا و اسرائیل و همه دولت های مدافع آنان در 
برابر امواج خصومت جهانی علیه تبهکاری‌هایشان. آشکار می‌کند که بازنده اصلی قیام کنونی خلق 

۳ بدترین نسبتی که منتقد محترم. به نویسندگان مقالات دفاع از فلسطین و حماس داده‌اند. 
ترصد و خوشنودی آنان از حمله اسرائیل به غزه و نتایج خوشحال‌کنند؛ آن است. این نسبت دیگر از 
حد انتقاد رفیقانه گذشته وبه افترا رسیده است. 

به گمان منء اگر تمامی انتقادات ایشان را که بعضاً به همین اندازه آزارنده هستند» مشمول 
عنوان انتقاد بدانیم. اين یک مورد را به هیچ ترتیبی نمی‌توان حتی گونه‌ای از انتقاد دانست. ما 
درکجای مقالات‌مان -از آغاز انتشار مجله «دانش و مردم» و سپس «دانش و امید»- تا امروز از 
جنگ استقبال کرده‌ايم ویا آن را ضروری دانسته‌ایم؟ ماکی و چه زمانی حمله اسرائیل-و در حقیقت 
حمله ناتو- را به غزه ویا هرکجای فلسطین اشغالی و یا به هر نقطه جهان عرب ویا میهن ما ایران» 
فرصتی برای تنبیه این هیولای هفت‌سر دیده بودیم که ایشان در نقد خود آن را کشف کرده‌اند؟ ما 
چگونه می‌توانیم با کثیف‌ترین حادثه اجتماعی تاریخ بشر این‌گونه خونسرد و تجویزی برخورد کنیم؟ 
نکند ایشان از موافقت نظری ما با ضرورت قهر در مراحلی خاص يا پیشرفته از تغییر که فرمان 
دیالکتیک است. به این تلقی رسیده‌اند؟ 

صاحب این قلم. در شرایط کنونی» گفت‌وگو با ایشان و دیگر عزیزانی که انتقاداتی مشابه 
نسبت به مقالات حمایت از فلسطین دارند. ادامه نمی‌دهد و استقبال نمی‌کند؛ جرا که شاید موحب 
سوءتفاهم و تعابیر نامناسب شود. با این امید که زمان مناسبی فراهم آید تا بتوانیم همگان به بحث 
وگفت‌وگو در باره کل و جزء روزگار حال وآینده بپردازيم. 


به گمان من اگر تمامی انتقادات ایشان را که بعضاً به همین اندازه آزارنده هستند. مشمول عنوان انتقاد 


بدانیم» این یک مورد را به هیچ ترتیبی نمی‌توان حتی گونه‌ای از انتقاد دانست. ما در کجای مقالات‌مان -از 
آغاز انتشار مجله «دانش و مردم» و سیس «دانش و امید»- تا امروز. از حنگ استقبال کرده‌ايم و با آن را 
ضروری دانسته‌ایم؟ ما کی و چه زمانی حمله اسرائیل -و در حقیقت حمله ناتو- را به غزه و یا هر کجای 
فلسطین اشغالی و یا به هر نقطه جهان عرب و یا مبهن ما ایران» فرصتی برای تنیبه این هیولای هفت‌سر 
دیده بودیم که ایشان در نقد خود آن را کشف کرده‌اند؟ ما چگونه می‌توانیم با کثیف‌ترین حادثه احتماعی 
تاریخ بشر این گونه خونسرد و تجویزی برخورد کنیم؟ نکند ایشان از موافقت نظری ما با ضرورت قهر در 
مراحلی خاص يا پیشرفته از تغییر, که فرمان دیالکتیک است. به این تلقی رسیده‌اند؟ 


ص ۰۱۱۸ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ فهرست 


نابودی حیوانات 


کریس هجز / ترجمه کورش تیموری فر 


هنگام محاصره سارایوو و زمانی که گزارشگر نیویورک تایمز بودم» ما هرگز در معرض چنین 
بمباران بی‌امان و قطع کامل دسترسی به غذا. اب. سوخت ودارو که اکنون اسرائیل به غزه تحمیل 
کرده است- نبودیم. 

ما هرگزشاهد صدها کشته و زخمی در روز نبودیم. ما هرگزشاهد همدستی«جامعه بین‌الملل» 
با کارزار نسل کشی صربستان نبودیم. ما هرگز شاهد مداخله واشنگتن برای جلوگیری از تصویب 
قطعنامه‌های آتش بس نبودیم. ما هرگز شاهد ارسال گسترده محموله‌های تسلیحاتی از ایالات 
متحده وسایرکشورهای غربی برای تداوم محاصره نبودیم. 

آگرچه درطول مدت جنگ. ۲۵ روزنامه‌نگار توسط نیروهای محاصره‌کننده صرب کشته شدند. 
ولی ما هرگزشاهد رد و تکذیب گزارش‌های خبری سارایوو از طرف «جامعه بین‌الملل» نبودیم. 

قصد من این نیست که وحشت محاصره سارایوو را -بعد از سه دهه که هنوز برایم کابوس 
می‌سازد- کوچک جلوه دهم. اما آنچه که ما متحمل شدیم - روزانه ۳۰ تا۴۰ خمپاره. چهار تا 
پنج کشته. و دو دوجین زخمی- تنها ذره‌ای از مرگ و ویرانی عظیم در غزه است. محاصرة غزه 
توسطاس ای ننشم شبیه حمله ا رین العان تاری به اشتالیتگ اد است که ذر آن بیش ٩۰۶‏ درد 
ساختمان‌های شهر ویران شدند. 


ص ۰۱۱۹ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبا رزژه و مقا ومت خلق فلسطین تا پیرو ر‌ ری 


هدف اسرائیل نه کشتار ده‌هاء بلکه صدها هزار فلسطینی, و پاکسازی قومی آنهاست. می‌خواهند 
بازماندگان را هم به کمپ‌هایی در مصر بفرستند. این تلاشی از سوی اسرائیل نه فقط برای محویک 
ملت. بلکه ایده فلسطین است. 

این نسخه‌ای دیگر از همان کشتارهای نژادیرستانه عظیمی است که توسط دیگر پروژه‌های 
گسیخته می‌تواند آرزوهای مردم ستمدیده‌ای را که سرزمینشان دزدیده شده است. نابود سازد. 

بمباران اسرائی که یکی ازسنگین ترین حملات قرن بیست ویکم است» بیش از۷۳۰۰ فلسطینی 
سازمان ملل کشته است. 

حدود ۱/۴ قسانهن: نفر فلسطینی در غزه آوانة شده‌اند و حدود 2 نفر بی خانمان 
هستند, مساچده ۱۲۰ مرک بهداشتی: آمیولانن. مدارس: بلرک‌های آپارشانتی» سوی مارکت‌هاء 
تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و نیروگاه‌ها ویران شده‌اند. بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها که فاقد 
سوخت. داروو برق هستند. با بمباران شده‌اند یا در حال تعطیل شدن هستند. 

آب سالم درحال اتمام است. غزه» درپایان کارزار«زمین سوخته» اسرائیل» غیرقابل سکونت 
خواهد بود. تاکتیکی که نازی‌ها دائماً هنگام مواجهه با مقاومت مسلحانه. از جمله درگتوی ورشو 
و بعداً خود ورشوی اژ ان استفاده و گر تن وقتی اسرائیل کار خود ر به پایان پرساند» دیگر غزه 
-یا حداقل غزه‌ای که ما می شناختیم- وجود نخواهد داشت. نه تنها تاکتیک‌ها یکسان است. بلکه 
لفاظی نیزیکسان است. از فلسطینی‌ها به عنوان حیوان. جانور, و نازی یاد می‌شود. آنان حق حیات 
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ندارند. فرزندانشان نیزحق حیات ندارند. آنها باید ازروی زمین محوشوند. 

انهدام ونابودی‌کسان ی که زمینشان را می‌دزدیم» منابعشان را غارت می‌کنيم و نیروی‌کارشان 
را استثمار می‌کنيم. در ژن ما نهفته است. از سرخ پوستان آمریکا بپرسید. از هندی‌ها بپرسید. از 
کنگوبی‌ها بیرسید. ازکی‌کویوهای کنیانی بیرسید. از هرروهای نامی‌بیا بیرسید که همة آنها مانند 
فلسطینی‌های غزه به ضرب گلوله کشته شدند و به اردوگاه‌های کار اجباری در بیابان‌ها رانده شدند 
و درآنجا هشتادهزار نفرشان ازگرسنگی و بیماری مردند. از عراقی‌ها بپرسید. از افغان‌ها بپرسید. 
از سوری‌ها بپرسید. ازکردها بپرسید. از لیبیایی‌ها بپرسید. از مردم بومی در سراسر جهان بپرسید. 
آتهاس‌دانن کدما تبدکي 

آتراتیل قیراتنکرا ستعماری را انا باه گرفته یت سا این شاه را اتکار.قیکتینعا 
فضیلت‌ها و ویژگی‌های تمدن را به خود نسبت می‌دهیم. این ویژگی‌ها -که اسرائیل هم مدعی دارا 
بودن آنست- چیزی جز سلب حقوق مردم سرزمین‌های اشغال یا و محاصره شده تصرف سرزمین 
آنها و استفاده از حبس‌های طولانی مدت. شکنجه تحقیر فقراجباری و قتل. برای تحت سلطه نگه 
داشتن آنها ثیست: 

کشت ما: ۶ عمله کشت نزدیک ماد خاور اتف بر این آیده ساکتة شده ات که فا دهای 
«پست‌تر» زمین را تحت کنترل درآوریم يا از بین ببریم. ما به اين نژادهای «حقیر» نام‌هایی می‌دهیم 
که مظهر شر هستند: داعش؛ القاعده؛ حزب‌الله؛ حماس. 

ما از توهین‌های نژادیرستانه برای غیر انسان نمایاندن آنها استفاده می‌کنيم: «حاحی». «سیاه 
شن‌زار». «شتر سوار»» «علی بابا» «تپاله چین». بعد. چون انها مظهر شر هستند. چون مادون 
انسان هستند. به خود اجازه می‌دهیم -همانطور که نیسیم واتوری نماینده مجلس اسرائیل و 
عضو حزب حاکم لیکود گفت-: «نوار غزه را از صحنهٌ زمین پاک کنیم». نفتالی بنت» نخست وزیر 
پیشین اسرائیل. طی مصاحبه‌ای با اسکای نیوز در ۱۲ اکتبرگفت: «ما با نازی‌ها در جنگیم» یا به 
عبارت دیگر با شر مطلق. بنيامین نتانیاهی نخست وزیر, برای آنکه عقب نماند. دریک کنفرانس 
مطبوعاتی با اولاف شولتن صدراعظم آلمان, حماس را «نازی‌های جدید» خواند. 

به این موضوع فکر کنید: مردمی که ۱۶ سال در بزرگترین اردوگاه کار اجباری جهان زندانی 
بودند؛ از غذاء آب. سوخت و دارو محروم بودند؛ فاقد قدرت ارتش. نیروی هوایی نیروی دریایی» 
واحدهای مکانیزه تویخانهه فرماندهی و کنترل و موشک‌های قدرتمند بودند. توسط یکی از 
پیشرفته‌ترین ارتش‌های روی کره زمین قصابی می‌شوند. آنوقت «نازی» هستند؟ 

در اینجا یک قیاس تاریخی وجود دارده اما نه آن چیزی که بنت. نتانیاهو یا هر رهبر دیگر 
اتراقیل تحار به تصدیق آن باشد. هنکامی که مرویان قح سک و افعال از سل اتفاع رززنده 
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وقتی به مقاومت ادامه دهند؛ ما تمام تظاهر به مأموریت «تمدن بخشی» خود را کنار می‌گذاریم 
و مانند غزهه. مجلس عیش کشتار و ویرانی به‌راه می‌اندازيم. ما از خشونت مست می‌شویم. این 
خشونت ما را دیوانه می‌کند. ما با وحشی‌گری هرچه بی‌پروات می‌کشیم. ما تبدیل به همان جانورانی 
می‌شویم که قربانیانمان را به آن متهم می‌کنيم. ما پرده را از دروغ برتری اخلاقی‌مان برمی‌داریم. 

ما حقیقت اساسی تمدن غربی را افشا می‌کنیم و نشان می‌دهیم که بی‌رحم‌ترین و کارآمدترین 
قاتلان روی‌کره زمین هستیم. به همین دلیل است که ما بر«دوزخیان روی زمین» تسلط داریم و این 
هیچ ربطی به دموکراسی یا آزادی یا رهایی ندارد. اینها حقوقی هستند که ما هرگز قصد نداریم به 
مظلوم اعطاکنیم. 

جوزف کنراد. نویسنده «قلب تاریکی» به ما یادآوری می‌کند: «شرافت» عدالت» شفقت و 
آزادش ایده‌هایی هستتن که کسی به آنپا باون نداد اینان مردمانی هد که بدون داش فرک و 
احساسات. خود را مسموم می‌کنند. کلمات را تکرارمی‌کنند. فریاد می‌زنند. و تصور می‌کنند که آنها 
را باور دارند؛ بدون اينکه به هیچ چیز جزسود. برتری شخصی و رضایت خود باور داشته باشند». 

یل کقی در قلبآ میربال سم خرین هنت اس آین فص مخت اترایل شیسی, کف یا 
نازی‌ها نیست؛ بلکه سنگ بنای سلطةٌ غرب است. 

ظرقدا ان خالم تفرتوسفاند که اضران دنق ما بای کشو‌های دیگر را بماراقو آنپاسا 
اشغال کنیم. چرا که ما مظهر خوبی هستیم - اگرچه آنها مداخله نظامی را تنها زمانی ترویج می 
کنند که به نفع منافع ملی ما باشد- احمق‌هایی هستند که به درد ماشین جنگی و امپریالیست‌های 
جهانی می‌خورند. آنها دریک دنیای افسانه‌ای زندگی می‌کنند و تصور می‌کنند رودخانه‌های خونی 
که ما جاری می‌کنيم. جهان را به مکانی شادتر و بهتر تبدیل می‌کند. آنها چهره های خندان نسل 
کشی هستند. می توانید نها را روی صفحه نمایش خود تماشا کنید. می توانید به سخنان دروغین 
وشبه اخلاقی آنان د کاخ سفید وکنگره گوش دهید. آنها هميشه نادرستند و هرگز از بین نمی‌روند. 

شاید ما فریب دروغ‌های خودمان را بخوریم. اما بیشتر مردم جهان. ما و اسرائیل را به‌وضوح 
می‌بینند. آنهاگرایشات نسل کشی ما را درک می‌کنند. و به ریاکاری و تکبر ما آگاهند. آنها می‌بینند 
که فلسطینی‌ها. بدون یاور و بدون قدرت. مجبور به زندگی در اردوگاه‌های محقر پناهندگان يا در 
غربت. در اجبار به انکار وطن خود و آزار و اذیت ابدی» از همان سرنوشتی رنج می‌برند که زمانی 
مختص بهودیان بود. 

این نکته آخر, شاید طنزی غم‌انگیز باشد: کسانی که زمانی نیاز به محافظت دربرابر نسل کشی 
داشتند. اکنون آن را مرتکب می‌شوند. 
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سناتور برنی سندرز از ورمانت و کاندیدای دو دوره انتخابات داخلی ریاست جمهوری در حزب دمکرات» در حواب 


پرسش خبرنگار سی‌آن‌ان پیرامون آتش‌بس در غزه» گفت: «نمی‌دانم چطور می‌توان با سازمانی مثل حماس که 
خود را وقف آشوب و بی‌نظمی و تخریب دولت اسرائیل کرده. آتش‌بس دائم برقرار کرد. من فکر می‌کنم آنچه که 
کشورهای عرب منطقه هم قبول دارند این است که حماس باید از بین برود.» 

در مخالفت با اعلام آتش‌بس در غزه» بلافاصله وبدیوی پایین و تمهیه کرد. متن زیر ترحمهٌ سخنان اوست. 
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نورمن فینکل اشتاین: اسم من نورمن فینکل اشتاین است و سخنان آمروز عصر برنی سندرز 
را درمخالفت با آتش‌بس شنیدم. قصد داشتم که عصرامروز خود را به مطالعه بگذرانم و حالاکاملا 
از مطالعة خود عقب افتاده‌ام. اگر به‌طور مستمر مطالعه نکنم نمی‌توانم مطلب تازه ومهمی به آنچه 
در جریان است. اضافه کنم. ولی از اظهارات برنی در مخالفت با آتش‌بس, به حدی خشمگین شدم 
که برای فرونشاندن طوفان درونم» تصمیم گرفتم تا به او پاسخ دهم. به همین دلیل این ویدیو را 
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فی‌البداهه و بدون هیچ جلوه ویژه‌ای برای موثرترکردن اظهاراتم. ارائه می‌دهم. کلمات را همان‌طور 
که از ذهنم می‌گذرد. به زبان می‌آورم ومستقیماً در فضای مجازی منتشر می‌شود. 

تس این شضا ام کید که ایا توس ما اه ستای ا نی اتف ین 
این است که حماس می‌خواهد اسرائیل را نابود کند. در نتیحه حماس باید نابود شود. احازه دهید 
نگاهی به واقعیت‌ها بيندازیم. نمی خواهم به تاریخ دور برگردم. فقط برگردیم به ۲۰۰۶. در سال ۲۰۰۶ 
انتخاباتی درکرانة باختری و غزه برای گزینش نمایندگان پارلمان فلسطین برگزارشد. دولت آمریکا 
به شدت مردم فلسطین را به شرکت در این انتخابات تشویق کرد. زمانی دولت بوش, برنامه‌ای 
به نام «ترویج دموکراسی» اعلام کرده بود که اکنون کاملا فراموش شده است. بخشی از این برنامه 
همان‌طو رکه از نامش پیداست تشریق فلسطینی ها به مشارکت درتجری« شگفت انگیزدموکراسی» 
بود. از آنجا که حماس با توافق اسلو مخالف بود و این انتخابات را نتیجه توافق اسلو می‌دانست. 
با شرکت در هرگونه انتخاباتی که در سرزمین‌های اشغالی صورت می‌گرفت. مخالف بود. اما در 
نهایت برخلاف خواست خود مجبور به شرکت دراين انتخابات شد. با این تغییر تصمیم. حماس نه به 
عنوان یک سازمان نظامی بلکه به عنوان یک حزب سیاسی غبر نظامی در انتخابات شرکت کرد. 

قر گمال خیربت غزیی‌هاه ععاسبرنده ای اتتخابات شن. انتخابای کذبه که یی کار 
کین نیرسن آ کار اتخانای کاس ما نها فا ندیرم 

حال عکس‌العمل آمریکا واسرائیل چه بود؟ آنها فوراً محاصرة بی‌رحمانه‌ای بر غزه تحمیل 
کردند تا زندگی اقتصادی در غزه متوقف شود. و این تنها اقدام آنها نبود و ما به اين مبحث باز 
خواهیم گشت. قبل از هرچیز, به مخاطبان یادآور می‌شوم که غزه فقط ۲۵ مایل (۴۰ کیلومتر) طول 
و پنج مایل (۸ کیلومتر) عرض دارد. یک قطعه زمین کوچک, و یکی از پرجمعیت‌ترین مکان‌ها بر 
روی زمین خدا. نیمی از جمعیت غزه را کودکان تشکیل می‌دهند. ۷۰ درصد جمعیت غزه پناهندگان 
جنگ ۱۹۴۸ هستند. یعنی فلسطینی‌هایی که از منطقه‌ای که بعداً اسرائیل شد. اخراج و به غزه 
پناهنده شدند و برای ۷۵ سال یعنی تا امروز پناهنده باقی ماند‌اند. و در اردوگاه‌های پناهندگان 
مثل اردوگاه جبالیه. که به آن برخواهم گشت؛ اکن ای کته غزه برای حدود۲۰ سال است. یعنی۲ 
سال کمتراز۲۰ سال. در محاصره قرار دارد. نه کسی می‌تواند به آن داخل شود و نه ازآن خارج شود. 

میزان بیکاری در میان کل جمعیت ۵۰ درصد و در میان جوانان ۶۰ درصد است. این بالاترین 
میزان بیکاری در جهان است. سازمان‌های حقوق بشر» غزه را منطقه‌ای با عدم امنیت غذایی 
فوق‌العاده نامیده‌اند. چون هیچکس نمی‌تواند به آن وارد ویا از آن خارج شود. 

غزه چیست؟ یکی از مقامات ارشد اسرائیلی. یک احمق به تمام معنا. گیورا آیلند (0عها:۳), که 
ضمناً هنوز جزو نزدیکان بنيامین نتائیاه است» درسال ۲۰۰۶ غزه را این طور توصیف کرد - کلمات 
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از من تست و عیتا از او نقل می‌کنم-: «اردوگاه عظیم 
کار اجباری». این تعریف از غزه را حتی برنی که معمولا 
از نظر سیاسی درست صحبت می‌کرد. می‌پذیرد يا شاید 
بگوید که می‌توان آن‌را به عنوان یک زندان باز با هوای 
آزاد توصیف کرد. طبق گفتة بر وکیمبرلی, جامعه‌شناس 
ارشد سابق دانشگاه هبرو, غزه «بزرگ‌ترین اردوگاه کار 
اجباری اس که تا کنون وجود داشته است.» 

ریچارد گلاستون که گزارش معروف گلدستون را 
بعد از عملیات ۲۰۰۸ و۲۰۰۵ نوشت می‌گوید:. محاصرةٌ 
غزه از نقطه نظر قانونی» می‌تواند یک جنایت ضد بشری 
به حساب آید. حنایتی علیه بشریت که دو دهه استمرار 


داشته است! نه یک جنایت ضدیشری زودگذر مثل 
انداختن بمبی روی بیمارستان یا انداختن بمبی ۲۰۰۰ پوندی بر روی اردوگاه پرجمعیت پناهندگان, 
بلکه حنایتی علیه بشریت که نزدیک به دو دهه است که ادامه دارد. 

اما تاهجا اش گساس را لوب قزه عرقاس خراهت سا زا کیره کنر 
اسرائیل که می‌خواهد کل جمعیتی که نیمی از آن کودکان هستند را در اردوگاه کار اجباری زندانی 
کند. که جنایتی علیه بشریت است. نه! اسرائیل نباید نابود شود فقط حماس است که باید نابود گردد. 

حالااز برنی می‌پرسم. آیا از این حقایق آگاهی؟ مطمئن نیستم که واقعیت را بدانی و قبول دارم 
با تمرکزی که روی مسائل داخلی داری, احتمالا واقعیت را نمی‌دانی» واين حق را به تو می‌دهم که 
ندانی. تو درباره قانون حمایت از بهبود اشتغال 2010 3110) بهتر از من می‌دانی و این همیشه 
زمان اعتصاب دیدم. بکاستا ت عالی نوف کم بعد زان سر انی با دک کورتل وس صیخرت 
کردم و گفتم که واقعاً سخنرانی برجسته‌ای بود. او به من گفت برنی در محیط طبیعی خودش بود. 
اعتصابات کارگری. حقوق کارگران و اتحادیه‌هاء تخصص برنی است. بسیار خوب؛ من این امتیاز 
را به تومی‌دهم که در محیط کار تخصصی خودت. بسیارعالی هستی» درواقع بهترین قانون‌گذاری 
هستی که کارگران می‌توانند[ در شرایط فعلی] داشته باشند. 

ولی اینجا می‌خواهم ازکلر دیلی عضوپارلمان اروپا نقل قولی بیاورم. وقتی اورسولا فن درلاین 
تصمیم گرفت تا بدون هیچ شرطیء اسرائیل را مورد حمایت قرار دهد و بگوید ما همه پشت اسرائیل 
ایستاده‌ايم. کلر دیلی نمایندة ایرلندی اتحادیة اروپا در جواب او گفت: «اگر هیچ مطلب سازنده‌ای 
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برای گفتن نداری. خفه شوا» و من همین جمله را برای 
تو برنی! تکرار می‌کنم: اگر مطلب سازنده‌ای برای گفتن 
نداری» خفه شو!» 
مکرراً میانجی‌هایی را برای صلح و حل مناقشه با 
برای حل مناقشه شرایط مورد اجماع بین‌المللی» یعنی 
د و کشور مستقل با مرزهای ژوئن ۱۹۶۷ را ارائه داد. 

این حقیقت است و من با واقعیت‌ها نمی‌جنگم. 
من هميشه بر این عقیده بوده‌ام که بین حقیقت و مبارزه 
در راه عدالت هیچ تناقضی وحود ندارد و اگر تناقضی 
بین این دو وحود داشته باشد. من دجار بحرانی اخلاقی 
خواهم شد. اما در نهایت طرف حقیقت را خواهم گرفت. 

درست است که حماس. مواردی مانند تقاضا برای 
اجرای کامل حق بازگشت آوارگان فلسطینی به مناطقی 
که در سال ۱۹۴۸ از آنحا اخراج شده‌اند را مطرح می‌کند. که احتمالاً باید مورد توافق و سازش قرار 
گیر اما هسین رطق از با خاصی از لوق نی الملل تشات گرفته اسک: 

من نمی‌خواهم به جای مردم فلسطین صحبت کنم» من از دور قضاوت یک شخص ثالث را 
ارائه می‌دهم. جای هیچ تردیدی نیست که حماس برای رسیدن به نوعی توافق با اسرائیل تلاش 
عکس‌العمل اسرائیل به آن چه بود؟ 

متاسفانه زمان به من اجازه نمی‌دهد که همه مدارک را دراینجا مرورکنم. ولی به‌طور خلاصه 
به آنها می‌پردازم. باید این‌کار را بکنم چون وجدان من به من اجازه نمی دهد که دربارة مطلب 
نفرت‌انگیزی که در مصاحبة امروزت گفتی» سکوت کنم. خواه اين گفته نشانه‌ای از آن باشد که تو 
از نظر اخلاقی یک هیولا هستی! یا به‌دلیل فرصت‌طلبی تلخ, چون ثر آنقدر ترسو فستی که حتی 
نمی‌توانی با بایدن دربیفتی؟ 

نمی‌دانم دلیل آن چه بود ولی آنچه را که ثبت شده می‌توان دریک عبارت خلاصه کرد. عبارتی 
که بارها هم مورد تایید دولت اسرائیل قرار گرفته این است: «کوتاه کردن علف‌ها». از قضا این 
علف‌زار, غزه نام دارد. یک میلیون و صدهزارعلف این علف‌زا رکودک هستند. هر زمان که دولت 


ص۰۱۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


شیطانی - و من کلمات را با احتیاط و دقیق انتخاب کرده‌ام - به «کوتاه کردن علف‌ها» اشاره 
می‌کند. باید به خاطرداشته باشیم که یک میلیون وصدهزا رکودک مشمول این علف‌زنی می‌شوند. 

اب بر هرق ضایف ورسایق م گزیه یل باه سای تیوه کل مرن سباین 
ی ‌خواهد اسراتیل را تابود کت بل ری اک درف گری: فا هت اکشیر انبرانیل ی خرایتت 
غزه را از بین ببرد» فقط مشغول «کوتاه کردن علف‌ها» بود. تو درست می‌گویی برنی! من دقت و 
ظرافت اخلاقی تو را تحسین می‌کنم؛ حماس باید نابود شود چون می‌خواهد اسراثیل را نابود کند! 
وی اساثیل؟ آبا باید تابود شود؟ بدا خرخ اسراثیل ی خراهد طاو را از سین تبودیا اقلاتا ۷ اکشر 
نمی خواست. اسرائیل فقط داشت علف‌ها را کوتاه می‌کرد! محاسبات اخلاقی تواین‌گونه است برنی! 
تو مریض وبیماری! حماس. این سازمان شیطانی. می‌خواهد اسرائیل را نابود کند و به اين دلیل 
است که حماس باید نابود شود. 

در ژوئن ۲۰۰۸ آتش‌بسی بین اسرائیل و حماس برقرار شد و حماس: این حماس «دیوسرشت». 
خدای من! این حماس «شیطان‌صفت» و «نابکار» برای آتش‌بس مذاکره کرد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ 
آتش بس در ژوئن برقرار بود» در ژوییه, اوت. سپتامبر, اکتبر و چهار روز اول نوامبر برقرار بود. و بعد 
در چهارم نوامبر, برای کسانی که حافظه خوبی ندارند باید بگویم: آن روز روز انتخابات بود» روزی 
که توجه همه افراد به انتخابات ریاست‌جمهوری متمرکز بود و اولین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست در 
تاریخ کشور ما انتخاب شد. و اسرائیل درست آن لحظه را انتخاب کرد - لحظه‌ای که همة دوربین‌ها 
به سوی دیگری متوجه بودند- تا به حماس در غزه حمله کند وآتش‌بس را بشکند. اسرائیل«نازنین» 
این اقدام را کرد نه حماس«نابکار»! 

این سخنان من نیست. برو وگزارش عفو بین‌الملل ر بخوان! در واقع حتی انتشارات رسمی 
اسرائیل. که من در کتابم نیز به آن اشاره کرده‌ام. می‌گویند که آتش‌بس برقرار بود تا وقتی‌که 
اتیراتیل انز ۳ و بعد اسرائیل دست به‌کاری زد که در آن مهارت دارد: قتل عام با استفاده 
از پیشرفته‌ترین تکنولوژی در غزه. حدود ۱۴۰۰ نفر که ۳۵۰ نفرشان کودک بودنده کشته شدند. به 
علاوه اسرائیل تحت یک برنامه مشخص, زیرساخت‌های غزه را از بین برد. طبق گزارش گلدستون» 
اسرائیل متهم به جنایات جنگی متعدد و احتمالا جنایات ضدبشری است. 

من دیگر به سختی می‌توانم اسم برنی را به‌زبان بیاورم بدون آنکه حس نفرت و تحقیر وجودم 
وا و توق برنی! من د رکمپین انتخاباتی تودر ۲۰۱۶ و۲۰۲۰ داوطلبانه به سختی تلاش کردم. با 
وخود اخعلاگ بش قاحقن با اکفریت غراتان فعال در کمیی امن با ماشین رها یال به ابالت 
دیگر می‌رفتم تا برای کمپین تو تبلیغ کنم. هم این‌ها. اکنون با شنیدن اظهارات تو, به خاطرات 
تلخی تبدیل شده‌اند. به اين واقعیت گوش کن برنی! همانطو رکه گفتم. حدود۱۴۰۰ نفر در غزه کشته 
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شدند که چهار پنجم آنها غیرنظامی بودند و فقط یک 


۴ ۲۸۲ 817 ۲۱1 ی نا هه تا اک یر یرای یت اس سا 
۲۲۱ 6۶۲ ۱ ۷۷۲۱۴۱ ای 


افتاد بنگری. شنیده‌ام که حدود ۴۰۰ نظامی در میان 


اسرائیلی‌ها کشته شدند: ولی به‌طور کلی این اعداد به 
هم نزدیکند. 


۱6001: ۷, 0 


برنی! سوّال من از تو این است و من خیلی جدی این 
سال را می‌پرسم» این شوخی نیست. ما در یک مناظره 
صحبت نمی‌کنیم که بخواهیم برنده شویم. صحبت درباره 
جان انسان‌هاست. مصرعی از یک ترانة مقاومت از 
گتوها که ترانه‌ای واقعا پارتیزانی است. نقل می‌کنم: 
«مردمی در آتش سوزان جهنم می‌سوزند». برنی! این 
مردم غزه هستند که حالاد رآتش سوزان جهنم می‌سوزند. 
و برنی سندرز درسخنان ثبت شده‌اش می‌گوید که این آتش باید ادامه یابد. 

سوّال من از تو برنی! این است: تو می‌گویی آنچه حماس در ۷ اکتبر انجام داد. ثابت می‌کند که 
نمی‌توان درکنار آنها بسر برد و باید آنها را نابود کرد. اگر اين‌طور باشد و اگر من وقایع تاریخی را 
درست ارائه کرده باشم. که مطمئنم کرده‌ام. و اگر تعداد کشته شدگان یکسان باشد. و این واقعیت 
غیرقابل انکار است که اسرائیل» آتش‌بس را شکست. چرا نتیجه نمی‌گیری که بر اساس فقط 
عملیات سرب گداخته 1624 اجه که یکی از «علف چینی» ها بود. اسرائیل باید نابود شود؟ تو 
بعد از هفتم اکتبر به این تشخیص رسیده‌ای که حماس باید نابود شود؟ پس منطفاً اگر تعداد افراد 
کشته شده, یکی است پس اسرائیل باید نابود می‌شد. ولی تو در حالی‌که سر خود را تکان می‌دهی» 
خواهی گفت: نه. نه. نه! من هرشب در انتخابات ۲۰۲۰۰۲۰۱۶ به صحبت‌های توگوش می‌کردم وهمة 


حرکات تو را می‌شناسم. تو دوباره سرت را تکان خواهی داد و خواهی گفت: این فرق دارد. چون 
حماس می‌خواهد اسرائیل را نابودکند و اسرائیل نمی‌خواهد غزه را از بین ببرد. 

نه! توحق داری برنی! تا هفتم اکتبر حق با توبود. اسرائیل نمی‌خواست غزه را نابودکند فقط 
می‌خواست ۲/۲ میلیون تفر که تیم از آنان کزدکان هستند را در اردوگاه کار اخباری خیس کتذ:قا 
از جان خود سیر شوند و بميرند. حق با توست برنی! اين فرق دارد. حماس می‌خواهد اسرائیل را 
نابود کند درحالی‌که اسرائیل فقط می‌خواهد ۲/۳ میلیون نفر را در اردوگاه کار اجباری حبس کند 
تا بمیرند. این ظرافت اخلاقی برنی است. فیلسوفان ظرافت را می‌پسندند. آنها پیچیدگی را دوست 
دارند. لطافت را دوست دارند. حماس شیطان صفت می خواهد اسرائیل را نابودکند. در حالی‌که همه 
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آنچه اسرائیل می‌خواهد اين است: ۲/۳ میلیون نفررا در اردوگاه کار اجباری برای ابد حبس کند. 

اسرائیل عملیات ستون دفاعی (6/056 ۵۶ تعالز" حمناهته00) را اجرا کرد. شتاسفانة فرصت 
نیست که همه جزئیات آن‌را اینجا بیان کنم. بعد از عملیات سرب گداخته. یک وقفه کوتاه در 
محاصرة وحشیانه غزه اتفاق افتاد وباعث یک تکان اقتصادی ناچیزو موقت در غزه شد. آن‌طو رکه 
سارا روی. اقتصاددان هاروارد می‌گوید. ومن به قضاوت اوباوردارم چون او در صدر متخصصین 
حهانی اقتصاد غزه حای دارد. اقتصاد غزه علائمی از بهبود را نشان می‌داد. 

همچنین قطرشروع به ارسال پول کرد واردوغان رئیس دولت ترکیه سفری به غزه را برنامه ریزی 
کرد. این‌ها اسرائیل را به‌شدت نگران کرد. چون قرار نبود غزه روی رونق و آبادانی ببیند. وقتی از 
رونق صحبت می‌کنم منظور رونق نسبی است. اسرائیل چه کرد؟ 

اسناد سخن می‌گویند: یکی از مقامات ارشد حماس را ترور کرد اسم این مقام ارشد حماس, 
جباری بود. او رابط اصلی حماس با دولت اسرائیل بود. اوکسی بود که مسئولیت مذاکره برای 
آتش‌بس با اسرائیل را به‌عهده داشت. زمانی که ترور شد. در حال مذاکره برای یک آتش‌بس 
درازمدت با اسرائیل بود. شنیدی برنی؟ این رهبر«شیطانی» و«نابکار» حماس«دیوصفت» آنقدر 
«بدجنس» بودکه مذاکره برای آتش‌بس درازمدت با اسرائیل را برنامه‌ریزی می‌کرد. ولی اسرائیل چه 
کرد؟ اورا کشت و بعد عملیات ستون دفاعی را شروع کرد و بعد در ۲۰۱۴ مجدداً اقدام به کوتاه کردن 
علف‌هاکرد. 

بدون آن‌که بخواهم وارد جزئیات شوم. تکرار می‌کنم که اسرائیل در آن حمله ۱۴۰۰ نفر از 
فلسطیت‌ها را؛ مطانق آنجه از اسرائیلی‌ها در ۷ اکشر کشته شده دکشت. بلکه ۲۲۰۰ فلسطیتی وا 
که۵۵۰ نفرشان کودکان بودند. کشت و۱۸ هزار خانه را ویران کرد. پیتر مور رئیس کمیته بین‌المللی 
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صلیب سرخ که وظیفه‌اش بازدید از مناطق جنگی است. بعد از بازدید از غزه گفت که او هرگز در 
زندگی حرفه‌ای‌اش. میزان تخریبی به عظمت آنچه در غزه با چشم خود دید. ندیده بود. البته حماس 
باید نابود شود چون می‌خواهد اسرائیل را نابودکند. اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. بله مشکل, 
مان ایک ما۱ 

بگذارید دربارة نابودی دولت اسرائیل صحبت نکنیم چرا که اين یک مفهوم قابل تصور 
هم نیست! ولی نابودی حماس تصوریذیر است. چون آنها «شیطان مجسم» هستند. آنها چنان 
«دیوصفت» هستند که برای اتش‌بس مذاکره می‌کنند؛ انها به اتش‌بس پایبند می‌مانند؛ انها تلاش 
می‌کنند که اقتصاد ویران‌شده غزه را بازسازی کنند. حماس عصاره «شیطان مجسم» است. و بعد 
۷ اکتبر فرامی‌رسد که دربارة آن به تفقصیل صحبت کردم ودر این‌جا نمی‌خواهم در پاسخ به تو برنی! 
آن‌را تکرارکنم. ولی باید بگویم با هم احترامی که برایت قائلم» چیزهایی که از ۷ اکتبر تا کنون 
گفته‌ای به من نشان می‌دهد که تو مریضی. می‌دانم که خوب فکر می‌کنی ولی من صحبت‌های تورا 
شنیده‌ام و فکر می‌کنم تو مریضی. منصفانه بگویم. اگرچه می‌توانیم بررروی این مطلب اختلاف‌نظر 
داشته باشیم. حتی می‌توانیم به شدت اختلاف‌نظر داشته باشیم» ولی وقتی توبا آتش‌بس مخالفت 
می‌کنی, از خط قرمز عبور کرده‌ای و به یک هیولای اخلاق تبدیل می‌شوی. دیروز توییت تو را 
خواندم. مرا ببخش که توییت تورا لغت‌به‌لغت تکرار نمی‌کنم. ولی با نقل به معناء تو در آن توییت 
گفتی: «بدون استظاه بیمارستان‌ها و مدارس را بعباران می‌کند و غیرتظامیان را می‌کشد.» 

وقتی تو دراین مقطع. با آتش‌بس مخالفت می‌کنی. صحبت‌های تو اثرگذار و واقعی است و در 
واقع توبه اسرائیل کارت سفید می‌ده ی که اهداف نامشخص و زیرساخت‌های غیرنظامی را بمباران 
کند؛ و جمعیت غیرنظامی غزه, که یک میلیون وصد هزار نفرشان کودکان هستند را بکشد. بله با اين 
موضع‌گیری. من می‌گویم که تواز نظر اخلاقی یک هیولایی! نگو البته که با آن مخالفت می‌کنی! 
البته با آن مخالفت می‌کنی؟! تو فکر می‌کنی اسرائیل حملات را با گفتن برنی سندرز متوقف 
می‌کند؟ توفکر می‌کنی به یکباره آنها هدف قراردادن بیمارستان‌ها- روی جمع بودن بیمارستان‌ها 
تاکید می‌کنم- آمبولانس‌ها وخانه‌های غیرنظامیان را متوقف خواهند کرد؟ 

۲ درصد از اين خانه‌ها متعلق به ۷۰ درصد از مردم و اجداد انها است که در سال ۱۹۴۸ 
خانه‌هایشان را از دست دادند و الان دوباره خانه‌هایشان را از دست می‌دهند. ۵۰ درصد حمعیت 
غزه. یعتی کودگان, سقفی با لای سرشان ندارند. اسباب‌بازی‌هایی که داشتند» عکس‌های خانوادگی 
که نگهد اشته بودند. همه دارابی‌هایشان در زیر خروارها خاک مدفون شده‌اند. خی هنوز احساه 
هزاران کودک در زیر آوارها مانده است و ده‌ها نفراز مردم در میان آتش سوزان جهنم» با مهر تأیید 


برنی سندرز می‌سوزند. چه شرم‌اورا 


ص ۰۱۳۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ فهرست 


9 7 ۲ 


پاتریک هوولت مارتین (کانترپانج» ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳) / برگردان: طلیعه حسنی 


مقاله حاضر به قلم پاتربک هوولت مار تین نویسنده و دیپلمات کار کشته ساکن پاریس. تحت تأًثبر جنایات 
بربرمنشانه امپریالیستی - صهیونیستی در نوار غزه با تمرکز بر کشتار تکان‌دهنده کودکان. یعنی بیش از 
۰ ۶درصد نزدیک به ٩۱هزار‏ کشته‌های شمارش شده مردم غزه تا امروز (۲۶ آذر ۱۶۰۲) نوشته شده است. 
نویسنده با ارجاع به مستندات مهم تاریخی و گذشته نه چندان دور تا امروزه و یادآوری واقعیات «زندگی» 
فلسطینیان زیر سلطه و محاصره غیرقانونی و غیرانسانی اسرائیل به‌ویژه در دو دهه اخیر: پیرامون پیامدهای 
خطرناک این کشتار در نتیحه پشتیبانی و همدستی جنایت‌بار و شرم‌آور دولت‌های اروپایی با ایالات متحده 
آمریکا 9 اسرائیل در درون کشورهای اروپایی» مشخصا فرانسه. به دولتمردان ارویایی هشدار می‌دهد. 
هرچند نگاه نویسنده در کلیت خود. نگاهی تاریخی, انسان‌دوستانه» واقع‌بینانه و منصفانه نسبت به فاجعه 
هولناک کنونی در غزه است. با این حال برخی گزاره‌ها و واژه‌های مورد استفاده از دقت کافی برخوردار 
نبستند و همچنان متأثر از برخی اطلاعات نادرست دستگاه تبلیغاتی عظیم امپربالیستی به نظر می‌آیند. 
از حمله نست دادن ریشه تروربسم. به اسالام گرایی و حوادث تروریستی در فرانسه به مسئله فلسطین 
و مهاجرین از کشورهای آفریقایی یا مسلمان که اکنون شهروند فرانسه هستند. قضاوت‌هایی که نیاز به 
تحلیل‌های جامعه‌شناسانه‌تری دارند و از اين رو نمی‌توانند مورد تأئّید مترحم باشند. 

آخرین نکته اينکه. زیرعنوان‌ها در متن انگلیسی وجود ندارند و توسط مترجم افزوده شده‌اند. 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


«چرا کودکان هم باید قربانی شوند؟ آیا می‌گویند: خون آنها نیز آلوده به گناهان والدین‌شان 
است و بنابراین شریک جرم‌اند؟ شاید بعضی‌ها به طنز بگویند. بچه وقتی بزرگ شد. زمانش 
که برسد به نوبه خود گناه خواهد کرد. اما اين پسربچه هشت ساله که سگ‌ها پاره پاره‌اش کردند. 
فرصتی نیافت تا بزرگ شود. هیچ چیزی در آینده حتی یک قطره اشک این کودک قربانی‌شده را 
جبران نخواهد کرد. آگر اشک کودکان به عنوان خون‌بهای حقیقت برای رنجی تمام عیار ضروری 

باشد. من قاطعانه می‌گویم این حقیقت سزاوار چنین بهایی نیست.» 
(داستایوسکی, برادران کارامازوف) 


سابقه کودک کشی‌های فاشیستی 

نوا غزه از سال ۲۰۰۹ هدف چهار حمله اسرائیل, در سال‌های ۲۰۰۹ ۰۲۰۱۳ ۲۰۱۴ و۲۰۲۱ بوده 
است. به گزارش بتسلم» سازمان بشردوستی اسراثیل» ازسال۲۰۰۰. نیروها ی مسلح اسرائیل ۷۷۵۹ 
فلسطینی شامل ۱۷۴۱ کودک و ۵۷۲ زن را در غزه کشته‌اند. این پفحمین حمله نظامی اسراثیل از 
۷اکتبر ۲۰۲۳ به تلافی کشته شدن ۱۴۰۰ اسرائیلی- اکثریت قریب به اتفاق آنها افراد غیرنظامی- و 
گروگان گرفتن ۲۰۰ نفر شامل ۳۰ کودک توسط عناصر مسلح حماس از غزه است. در این حملات تا 
کنون (۲۶ اکتبر/ ۴ آبان ۱۴۰۲) بیش از ۷۰۲۸ نفر از حمله ۲۹۱۳ کودک و۱۷۰۹ زن در اثر۷۰۰۰ بمب 
اسرائیل حان خود را از دست داده‌اند. 

تنها در۱۸ روزنسبت به ۲۳ سال‌گذشته, کودکان فلسطینی بیشتری در غزه در اثر بمباران‌های 
رژیم صهیونیستی کشته شده‌اند. به گزارش بیمارستان‌های غزه تعداد زخمی‌ها ۱۸۰۴۸۴ هستند. 
این شمازش هرلناک جه زمانی بایان خواهد یافت؟ آیا کردگان اسرائیلی و لسطیتی مسئل 
وضعیت کنونی فلسطین هستند؟ چطور می‌توان کودکان فلسطینی را مسئول مداخله نظامی شاخه 
مسلح حماس دانست که مقامات اسرائیلی از آن برای توجیه تخریب غزه استفاده می‌کنند؟ 

این کودکان برای کدام هدف کشته می‌شوند؟ ایا کشته شدن کودکان فلسطینی در بمباران‌ها و 
حملات قبلی اسرائیل در غزه به هیچ‌وجه به حفظ امنیت کشور اسرائیل کمک کرده است؟ 

اتو اولندورف. یکی از رهبران گروه آینزاتس". در جریان محاکمه نورنبرگ اعتراف کرد که 
۰هزار نف از جمله یهودیان و گمونیست‌ها در اوگراین را بدون هیچ ضرورت نظامی اعدام کرد و 
به کودکان نیز از ترس اينکه وقتی بزرگ شوند انتقام بگیرند. رحم نکرده بود. اولندورف در توجیه 
اعدام کودکان گفت: «من فکر می‌کنم. توضیح مسئله بسیار ساده خواهد بود اگر از این واقعیت 
شروع کنیم که این دستور نه تنها تلاشی برای امنیت کوتاه‌مدت بلکه ضامن امنیت دائمی بود. به 
همین دلیل. این بچه‌ها بزرگ خواهند شد و با کشته شدن والدین‌شان. مطمئناً خطری به همان بزرگی 


ص ۰۱۳۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


والدین‌شان خواهند بود» (کودکان بهودی امروز» دشمنان فردای ما خواهند بود.۳) 

ماتان ویلنای» معاون وزیر دفاع اسرائیل". در فوریه ۰۲۰۰۸ در بیانیه‌ای گفت: «هرچه شلیک 
موشک‌های قسام بیشتر شود و موشک‌ها به برد بلندتری برسند. «شعاع» بزرگ‌تری برای خود به 
ارمغان می‌آورند. زیرا ما از تمام توان خود. برای دفاع از خود استفاده خواهیم کرد.»" 

آیلت شاکد. نماینده پارلمان اسرائیل و وزیر دادگستری در جولای ۰۲۰۱۴ یک هفته پس از ربوده 
شدن و سوزاندن محمد ابوخادیر: نوجوان فلسطینی توسط شش جوان بهودی اسرائیلی. خواستار 
کشتن همه مادران«مارهاه در جریان درگیری غزه شد: «پشت هر تروریست دهها زن و مرد هستند که 
از فعالیت آنها حمایت می‌کنند و آنها را تقویت می‌کنند. آنها همه جنگجویان دشمن هستند و خون 
همه آنها به گردن خودشان است. حالا این شامل مادران شهداء که آنها را با گل و بوسه به جهنم 
می‌فرستند. نیز می‌شود. آنها باید به دنبال پسران‌شان بروند. هیچ چیز عادلانه‌تر از این نخواهد 
بود. آنها باید بروند. همچنین ساختمان خانه‌هابی که در آنها مارها را پرورش داده‌اند. وگرنه 
مارهایکوچک بیشتری د رآنجا پرورش می‌یابند» . 

در آگوست ۰۲۰۱۴ موشه فیگلین. یکی از اعضای حزب لیکود به رهبری بنيامین نتانياهو, 
خواستار نابودی غزه شد و طرح مفصلی برای انتقال فلسطینیان به اردوگاه‌هایی در منطقه مرزی 
صحرای سینا ارائه کرد. وی با صراحت گفت: «ارتش اسرائیل برای به حداقل رساندن آسیب به 
سربازان خود. باید بی‌هیچ ملاحظه‌ای با استفاده از هر وسیله ضروری کنترل کل غزه را در دست 
بگیرد»." 

بوآ و گالانت. وزير دفاع (جنگ- م) در ۱۰ اکتبر[ ۲۰۲۳]. اعلام کرد: «ما با حیوانات سروکار 
داریم و براین اساس یاسخ خراهیم داد... ما غزه را مسدود می‌کنیم. نه برق» نه غذاء نه آب. نه 
سوخت.» 

در همین درگیری, الی یشای, وزیر کشور اسرائیل تمایل خود را برای«بازگرداندن غزه به قرون 
وس انراز کری م کا که فرماتره وهای آساقتلی فرسریان ال ۲۰۱۴ رای یه 
داشت و بعداً وزیر دفاع(جنگ) شد. اعلام کرد: «غزه خواهد سوخت. راه دیگری وحود ندارد.» 

بنيامین نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی با اشاره به غزه به عنوان «شهر شرارت». گفت: 
«ما تمام مکان‌هایی را که حماس خود را پنهان کرده به ویرانه تبدیل می‌کنیم.»" 

این حرف‌ها شبیه اظهارات سرتیپ اساس یورگن استروپ در مقابل گتوی ورشو است. آیا 
تفاوت قابل توجهی بین گتوی ورشو و نوار غزه وجود دارد؟ «ساکنان گتو نه تنها پناهگاه‌هایی برای 
زمان بمباران‌ها ساخته بودند. بلکه سنگرهایی ساخته بودند که ارتباط سراسر محله بهودی‌نشین 


را از طریق راهروهای زیرزمینی برقرار می‌کرد... ساختمان‌ها سوزانده شدند. اما پیش از آن مرتب 


ص ۰۱۳۳ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


از مردم خواسته می‌شد تا خانه‌های خود را ترک کنند. ... «کودکان کشته شدند» چون يا «با پدر و 
مادر خود از داخل آتش فرار می‌کردند» یا جون «با تصمیم خود[ برای فرار] ازساختمان‌های در حال 


سوختن بیرون پریدند». 


تا زمان تسلط اسرائیل» بازسازی غزه غیرممکن است 

جمعیت ۲/۳ میلیون نفری به شدت متراکم نوارغزه شامل بیش از یک میلیون کودک و نوجوان 
است. چند یتیم. چند بیوه چقدر عزادار لازم است تا مداخله نظامی‌کنونی اسرائیل در غزه به عنوان 
نسل‌کشی به رسمیت شناخته شود؟ 

زیرساخت‌های غزه - مدارس, بیمارستان‌ها. مراکز درمانی» فعالیت‌های اقتصادی, شبکه 
آبرسانی و ساختمان‌های مسکونی - هدف بمباران‌ها هستند. روبرتو والئت» مدیر برنامه کمک 
سازمان ملل به سرزمین‌های فلسطینی؟. درگفت وگو با خبرنگار آسوشیتدپرس تخمین زده است که 
بازسازی ساختمان‌های تخریب‌شده توسط ارتش اسرائیل از زمان حمله قبلی در سال ۲۰۱۴ حداقل 
۰ سال طول می‌کشد. ازآن زمان با توجه به جلوگیری از واردات سیمان توسط اسرائیل و پس از به 
قدرت رسیدن مارشال عبدالفتاح السیسی در مصر تنها چند ساختمان بازسازی شده‌اند. 

به گفته یاز فرناندز: مسئول روابط خارجی آژانس امداد وکارسازمان ملل متحد برای آوارگان 
فلسطین"«غزه یک زندان بزرگ است. تقریباً تمام فعالیت‌های تولیدی متوقف شده‌است.» ایالات 
متحده در زمان ترامپ بودحه خود را برای اژانس امداد و کار سازمان ملل کاهش داد. در حالی که 
سرانه تولید ناخالص داخلی (01۳) سالانه در اسرائیل به حدود۴۰ هزار دلار می‌رسد این رقم در غزه 
کی ۳۵ در اه ماب هط انی‌اثیل از سال ۲۷۷ وسیاران‌هاس اس ال بهتابودت 


ص ۰۱۳6 دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


واقعی این مرکز صنعتی و تولیدی منجرشده است. در جولای ۰۲۰۱۵ کنفرانس توسعه سازمان ملل 
متحد تخمین زدکه نوار غزه تا سال ۲۰۳۰ از نظراقتصادی دوام نخواهد آورد. [ حال] وضعیت آن 
پس از تهاجم فعلی اسرائیل چگونه خواهد بود؟ 

هدف از برگزاری کنفرانس اکتبر ۲۰۱۴ در قاهره چه بود؟ طی این کنفرانس برای کمک‌های 
بین‌المللی برای بازسازی تأسیسات ویران‌شده غزه تصمیم گرفته شد. به شرط آنکه این تأسیسات. 
به فرض بازسازی. مجدداً توسط اسرائیل که از هر مجازاتی مصون است. تخریب نشوند. می‌توان 
از فرودگاه بین‌المللی غزه یاد کرد که ساخت آن توسط کمک‌کنندگان بین‌المللی ۰٩میلیون‏ دلار 
هزینه داشت و توسط یاسر عرفات و رئیس‌جمهور بیل کلینتون در نوامبر ۱۹۹۸ افتتاح شد و در 
سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ توسط بمب‌افکن‌ها و بولدوزرهای اسرائیل تخریب شد. نباید فراموش کرد: بنا 
برافشاگری‌های آژانس سازمان ملل متحد برای فلسطین, حدود۲۰۰ مرکز بشردوستانه که با بودجه 
تاو اب هوشر لها ۱۱۳۸۱۲۰۱۲ سا رفک باق قرش شاه 
بی‌آنکه هیچ‌گونه غرامتی از تل آویو مطالبه شده باشد. 


شرایط هولناک غزه از دید ناظران بین‌المللی 

همه با زدیدکنندگان از نوارغزه, که محدود به روزنامه‌نگاران واعضای سازمان‌های غیردولتی 
آنهم به شرط تأیید مقامات اسرائیلی است از آنجا شوکه و وحشت‌زده باز می‌گردند. تضاد بین 
جامعه مرفه اسرائیل و جامعه فلسطینی که حتی از ابتدایی‌ترین زیرساخت‌ها محروم است» عمیق و 
ناعادلانه است. ازادی رفت وامد فلسطینیان در دا خل سرزمین خود تابع رفتارتحقیرامیزپست‌های 
بازرسی اسرائیلی است. موشه یالون» رئیس نیروهای دفاعی اسرائیل درسال ۰۲۰۰۲ علناً اعلام کرد 
که فلسطینی‌ها باید «با تمام وجود خود بپذیرند که مردمی شکست‌خورده‌اند. » 

به‌گفته یونیسف. غزه بیش از۲۰۰۰ کودک ینیم دارد و حدود۵۰۰۰ فلسطینی در بازداشت اسرائیل 
به سر می‌برند. بنا بر برآورد ریچارد فالک. گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل برای سرزمین‌های 
فلسطین". ا زآغا زاشغال درسال ۱۹۶۷ تعداد فلسطینی‌های بازداشت شده در زندان‌های اسرائیل 
۰ هزار نفر است که تقریباً ۴۰ درصد از جمعیت مرد فلسطینی در غزه و کرانه باختری را شامل 
می‌شود. در دسامبر ۰۲۰۰۸ گزا رشگرسازمان ملل از اسرائیل اخراج شد و از ورود به غزه منع شد." 

دایره بازداشت اسرائیل. حبس بدون هیچ اتهامی به مدت ۶ ماه را که قابل تمدید است. مجاز 
می‌داند. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ براساس گزارش بتسلم. ۸۰۰۰ نوجوان فلسطینی. عمدتاً به دلیل 
پرتاب سنگ» توسط دادگاه‌های اسرائیل محکوم شده‌اند. اين سازمان اسامی نوجوانان فلسطینی 
راء که توسط تک تیراندازان ارتش اسرائیل به دلیل پرتاب سنگ به سوی آئها کشته شده‌اند» در 
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تارنهای خود منتش کرده ات با این حال» سیستم قضابی انبرائیل آنها را ازذکرنام ونام خانرادگی 
این قربانیان جوان فلسطینی در رادیو منع کرده است. 

این سازمان در جولای ۰۲۰۱۴ ویدئویی را منتشرکرد که در آن کودک پنج ساله‌ای به دلیل پرتاب 
شک توسط اوتش اسر اثیل فستطی وبا زداشت شلد در خوربه ۲۰۱۲ بوتیسف گرا رشن شدیداللختی 
را درباره بدرفتاری«سیستماتیک. گسترده و نهادینه شده» با نوجوانان فلسطینی منتشر د‌ 


تناقض‌های قانونی علیه مردم فلسطین 

اسرائیل در آوریل ۰۲۰۱۲ از سفر ۱۲۰۰ هوادار صلح به کرانه باختری به عنوان بخشی از طرح 
همبستگی برای تأمین مالی یک مدرسه بین‌المللی در شهر بیت‌اللحم جلوگیری کرد و ده‌ها نفر از 
آنها شامل صلح‌طلبان اسرائیلی بازداشت شدند. این وضعیت. پس از آنکه اسرائیل با قلدری از 
حرکت کشتی صلح ترکیه‌ای ماوی مرمره " در آب‌های بین‌المللی. که به طور نمادین راهی غزه بود. 
جلوگیری کرد. آشکارا عزم اسرائیل را برای نگهداشتن دائمی این جمعیت منزوی و تحقیرشده در 
قرنطینه نشان داد. سلس وآموریم" وزیر خارجه برزیل در دوره ریاست جمهوری لولاء در مصاحبه‌ای با 
مطبوعات مصر در ماه مه ۲۰۱۲ تصریحکردکه برزیل علی‌رغم ملاقات شخصی با بنيا مین نتانیاهی 
هرگز موفق به دریافت مجوز برای تأمین مالی وساخت بیمارستان در نوار غزه نشد. 

مردم غزه به ویژه از کودتا علیه محمد مرسی. رئیس‌جمهور مصر در سوم جولای ۲۰۱۳ آسیب 
دیدند. پیش ا زآن. تخمین زده می‌شد که روزانه حدود۱۲۰۰ نفر از طریق گذرگاه مرزی رفح بین مصر 
وغزه تردد می‌کردند. اما پس ا زکودتا این تعداد۸۰ درصد کاهش یافت. به گفته دیده‌بان حقوق بشر 
پورومید". بیش از۱۵ هزار فلسطینی در لیست انتظار برای ورود به مصر هستند. از جمله پزشکان 
و دانشجویانی که بورسیه تحصیلی در دانشگاه‌های خارجی دارند. باور کردنش سخت است که 
حالا دستگاه دیپلماسی فرانسه» به امید آزادی گروگان‌های فرانسوی در دست حماس, از ژنرال 
عبدالفتاح السیسی می‌خواهد تا در درگیری بین اسرائیل و غزه میانجیگری کند. 

میشل آلیوت ماری. وزیر دادگستری وقت فرانسه در فوریه ۰۲۰۱۰ دستورالعملی را پیرامون 
سیاست جنایی جهت پیگرد قانونی فعالانی که مصرف‌کنندگان را تشویق به تحریم کالاها و 
محصولات تولیدشده در سرزمین‌های اشغالی اسرائیل می‌کردند. صادر کرد. اين دستورالعمل, 
علیرغم محکومیت فرانسه در دادگاه حقوق بشر اروپا در ژوئن ۰۲۰۲۰ توسط دوپون مورتی» وزیر 
دادگستری جدید در اکتبر ۲۰۲۰ تمدید شد. دادگاه اروپا اين دستورالعمل را نقض آزادی بیان 
تضمین‌شده در ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا تشخیص داد. قضات همچنین در حکم خود به 
گزارش ویژه‌ای در مورد آزادی مذهب یا عقیده ارائه شده به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در۲۰ 
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سپتامبر۲۰۱۹ استناد کردند که در آن گفته می‌شد: «در حقوق بین‌الملل, تحریم نوع مشروعی از بیان 
سیاسی محسوب می‌شود و اعلام غیرخشون تآمیز حمایت از تحریم‌ها. عموماً آزادی بیان مشروعی 
محسوب می‌شود که باید از مصونیت قانونی برخوردار باشد.» 

این دستورالعمل تضاد بین رفتار با افرادی که از تحریم محصولات اسرائیلی در فرانسه حمایت 
می‌کنند با مجوزی که به سفارت اسرائیل داده شده. يا خود به دست آورده‌اند. تا محافل عضوگیری 
درکنیسه بزرگ ویکتورا" در پاریس توسط افسران نیروهای دفاعی اسرائیل را سازماندهی کنند. 
نشان می‌دهد. هدف از برگزاری این محافل جلب جوانان فرانسوی اعم ازیهودی و غیریهودی برای 
شرکت دربرنامه ماهال "و خدمت درارتش اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی است. تارنمای رسمی 
ماهال. سربازان نتها". ۲۳۶ شرکت‌کننده جوان فرانسوی را در سال ۲۰۱۳ ثبت‌نام کرد که ۴۰ درصد 
آنها در حمله به غزه دررسال ۲۰۱۴ شرکت کردند. یکی از آنها (جردن بنسنهوم) جان خود را از دست 
داد. جروزالم پست در۱۴ ژانویه ۰۲۰۱۴ «تبریک» پاتریک مایسوناو سفیر فرانسه در تل آویو به«اين 
جوانان شجاع فرانسوی در ارتش اسرائیل» را منتشرکرد. 

سوّالی که اینجا مطرح می‌شود این است: کدام تعهد مشروع‌تر است: تعهد یک جوان فرانسوی 
مسلمان یا غیرمسلمان که کنار فلسطینی‌ها در برابرگسترش غیرقانونی شهرک‌سازی‌های اسرائیل 
در سرزمین‌های فلسطینی. که توسط سازمان ملل محکوم شده است. می‌ایستد يا پیوستن یک 
جوان فرانسوی که صرف‌نظر از پیشینه مذهبی خود به نیروهای مسلح یک قدرت اشغالگ که از 
سوی سازمان ملل غیرقانونی شناخته شده است؟ 

زمانی ژنرال دوگل به روشنی گفت: «اسرائیل اکنون درسرزمین‌هایی که تصرف کرده. اشغالی را 
مدیریت می‌کند که تنها می‌تواند با سرکوب. تعدی و تجاوز و اخراج همراه باشد در حالی که مقاومت 
در برابر آن را تروریسم می‌خواند. [...] ما شاهد ظهور یک دولت جنگ ‌طلب اسرائیلی بودیم که در 
هدف خود برای‌گسترش مصمم بود. وسپس اقدام آن برای دو برابرکردن جمعیت از طریق مهاجرت؛ 
به این معناست که قلمرو تصاحب‌شده در درازمدت کافی نیست و به ان احازه داده می‌شود تا از هر 
فرصتی برای گسترش بیشتر استفاده کند.» گسترش شهرک‌های اسرائیلی: از ۵هزار شهرک نشین 
اسرائیلی در سال۱۹۸۱ به امروز»۳۵ هزار نفردرسرزمین‌های اشغالی و۲۵۰ هزار نفردر قدس شرقی. 


اتحادیه اروپای آبروباخته و سئله فلسطین 

اتحادیه اروپا با امتناع از به رسمیت شناختن پیروزی انتخاباتی حماس در ژانویه ۲۰۰۶ - یک 
پیروزی کا ملا قانونی - و امتناع از هرگفت وگویی با رهبران آن که حتی زمانی برای مذاکره آماده‌تربه 
نظر میآمدند (توافق مکه, نشست سران ریاضء یک کشور فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷). نفوذ خود 


ص ۰۱۳۷ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


را از دست داده است. در حالی که اتحادیه اروپا باید برای آشتی دادن فلسطینی‌ها و نزدیک‌ترکردن 
غزه وکرانه باختری تلاش کند و با واقعیت‌های محلی بیشترآشنا شود(از جمله درک این موضوت 
که حماس, علیرغم اقدامات تلافی‌جویانه اسرائیل» همچنان دارای محبوبیت خاصی در نوار غزه 
است). امروز تنها به عنوان یک پیمانکار فرعی زیر سایه ایالات متحده برای انجام کمک‌های 
پشردوستانه کار می‌کند. 

اقاتانت تمدیدا از شنه ور۳۸ سر ۳۱۳ با هزن طرگیری اه گرهه کیک مالیا وود 
اتفادیه آروبای آم‌هتکاری با سادلاف با تیاذهای سای سر در آراشی اففالی اتسال 
۷ فرفقاینبه با تما رت ساسا روا تا اتراتیل گس امضای تافآ ندسی در 
۵ تسهیل شد. اقدامی کماهمیت است. این ام با توجه به امضای توافقنامه اتحادیه اروپا با 
اسرائیل در جون ۲۰۱۴ برای تحقیقات و نواوری با بودجه دست و دلبازانه حدود۷۰ تا۸۰ میلیارد دلار 
به نفع صنایع دفاعی و امنیتی (موتورلاء سیستم‌های دفاع هوایی. صنایع هوافضای اسرائیل) که 
قطعات خود را درسرزمین‌های اشغالی تولید می‌کنند. سوّالاتی را ایجاد می‌کند. 

ورود غیرمنتظره اورسولا فون در لاین به تل آویو و اظهارات بدون توافق با بیست و هفت کشور 
اروپایی و تصمیم یکجانبه او مبنی بر تعلیق کمک به فلسطین در پی حملات حماس. که بعدا توسط 
اولیور وارهلی. کمیسر اروپایی رد شد. بازتاب فقدان یک سیاست منسجم اروپایی است. بحث در 
بروکسل در ۲۶ آکتیر ۳۰۲۳+ پتج ساعت طرل کشید فا رهیران اتحادیه ارزپا دربازه وضعیت اسانی 
غزه «نگرانی عمیق» خود را ابراز کنند و با چندین کشور اتحادیه اروپاه که «آتش‌بس» درخواستی 
سازمان ملل را رد کرده بودند. به یک توافق در حد حرف بین «توقف». و وتشرنی و «کریدور 
بشردوستانه» برسند. ۱ 

رئیس شورای اروپا با بی‌پروایی در توئیتر نوشت: «اتحاد قدرت ماست. توافق روی نتیجه‌گیری 
کمیسیون اتحادیه اروپا درباره وضعیت خاورمیانه». و درحالی که یونیسف درشب ۲۶ اکتبر تعداد 
کودکان کشته شده در بمباران‌های اسرائیل را ۲ هزار نفر اعلام کرده بود. اين بیانیه سخنان معمول 
مقامات آمریکایی را تکرار کرد: «اسرائیل حق دارد مطابق با قوانین بشردوستانه بین‌المللی از 
خود دفاع کند». وانگ بی» وزیر امور خارجه چین. بمباران غیرنظامیان در غزه توسط اسرائیل 
را اقداماتی «فراتر از محدوده دفاع شخصی» دانست وانتقام اسرائیل را «محازات دسته حمعی» 


غیرنظامیان فلسطینی خواند. 
حماس دارای شبکه کارآایی از موسسات خیریه میان حمعیتی تحقیرشده و درمانده ابنتت: 


پیروزی آن درانتخابات ۲۰۰۶ ازرادیکا لیزه شدن جامعه فلسطین در رویارویی با اشغال و محاصره 
اسرائیل جدایی‌ناپذیر است» همین طور در زمان ایجاد آن در دسامبر ۱۹۸۷ در جریان انتفاضه اول. 
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ترور رهبران حماس توسط اسرائیل 

احمد یاسین. یکی از بنیانگذاران حماس از کودکی فلج و تقریباًنابینا؛ تا زمان ترور وی توسط 
اسرائیل در۲۲ مارس ۰۲۰۰۴ رهبر معنوی حماس بود. تروراو توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد 
محکوم شد اما ایالات متحده قطعنامه آن را وتوکرد. عبدالعزیزالرنتیسی جانشین او نیزترورشد. 

خالد مشعل. رهب رکنونی. در سال ۱۹۷۷ در اردن توسط مأموران اسرائیلی مسموم شد و تنها 
به دلیل واکنش شدید ملک حسین و رئیس‌جمهو رکلینتون که از تل آویو خواستار پادزهر آن شدند. 
نجات یافت. صلاح شاهد. یکی از رهبران شاخه مسلح حماس (گردان‌های عزالدین قسام) در ۲۲ 
جولای ۰۲۰۰۲ در یک قتل برنامه‌ریزی شده هنگام حمله به خانه‌اش در غزه که منجر به کشته شدن 
۵ عضو خانواده او از جمله ۷ کودک و۱۵۰ مجروح در آن نزدیکی‌ها شد. از پای درآمد. 

عدنان الغول. مرد شماره دو حماس, در اکتبر ۲۰۰۴ در غزه توسط یک پهپاد اسرائیلی در پی 
کشته شدن دو پسرش ترورشد. محمود المبحوح» رهبر برجسته جنبش» در ۱۴ جون ۲۰۱۰ در هتلی در 
دبی توسط مأموران موساد با پاسپورت‌های جعلی اروپایی متعلق به دوتابعیتی‌های اسرائیل» ترور 
شد. احمد الجباری. یکی از مقامات ارشد حماس که به مدت ۱۳سال در زندان‌های اسرائیل بود و 
با کمک گرشون باسکین, هوادار صلح اسرائیلی مورد مذاکره با دولت اسرائیل بود. در نوامبر ۲۰۱۲ 
ترورشد. محمد ضیف. رهبر از شاخه نظامی حماسء در حمله هوایی اسرائیل د رآگوست ۰۲۰۱۴ همسر 
وکودک نوازدش کشته و خود او به شدت زخمی شد. حانشین وی. پاسم عیسی» در۱۱ ماه مه سال 
گذشته همراه با دیگررهبران حماس در جریان حملات هوایی هد فمند کشته شد. 

دن هالوت فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل (۲۰۰۴-۲۰۰۰)» در مطبوعات لاف‌زنانه گفت بر 
۰ ۱۰۰1 ترور هدفمند غیرقانونی با «موفقیت ٩۰‏ درصد» نظارت داشته است. 


هشداری آینده‌نگر پیرامون نگاه نادرست به حماس و مسئله فلسطین 

فروش انبوه تسلیحات در منطقه, کمک نظامی آمریکا به اسرائیل (بزرگ‌ترین دریافت‌کننده 
جهان با ۳۸میلیارد دلار برای دهه ۳۰۲۸-۲۰۱۹) و اعدام تعدادی از رهبران حماس به‌روشنی 
ی وا من گیگ یه زمر سل اقب شرا تیه قرو فا داههای سایها ی قارع خیانین 
در مذاکراتی راه‌گشا می‌تواند شرایط لازم برای توافق را فراهم سازد. از این گذشته. سازمان‌های 
صهیونیستی مانند ایرگون زوائی" به رهبری مناخیم بگین و ایتان لیونی» و لیهی"" به رهبری 
اوراهام استرن و اسحاق شامیر, کنگره ملی آفریقای نلسون ماندلاء ارتش موقت جمهوری‌خواه 
ایرلندی مارتین مک گینس و جری آدامن سازمان آزادی‌بخش فلسطین پاسر عرفات و گروه‌هایی 
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مانند تویامار و" به‌ویژه خوزه موخیکاء که چهارده سال را در زندان‌های نظامی اروگوئه گذراند و 
بعداً ا زسال۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ رئیس‌جمهور منتخب اروگوئه شد. همگی پیش از آنکه به عنوان طرف‌های 
ضروری مذاکره شناخته شوند. ابتدا به عنوان سازمان‌های تروریستی برچسب خورده بودند. 

درحالی که برخی کشورها و نهادهاء از جمله اسرائیل و ایالات متحده حماس را به عنوان یک 
سازمان تروریستی معرفی می‌کنند. برخی دیگر از جمله تعدادی از کشورهای عربی» چین. ایران 
و اکثرکشورهای آمریکای جنوبی چنین کاری را نمی‌کنند. وضعیت حماس یک موضوع پیچیده و 
حاوی جوانب سیاسی است و هیچ جمع‌بندی عام مورد قبول جهانی وجود ندارد. 

اسرائیل همچنان‌که در شعار ساختگی «سرزمین بدون مردم. برای مردم بدون سرزمین» نشان 
داده است ( در سال ۷۵۰۰۱۹۴۸ هزار فلسطینی اخراج و۵۰۰ روستا ویران شدند), مدت‌هاست تلاش 
گروهتا تسه تلسطین اه برد اسر اقیل مت هاست قلاش گرد است با انکاروخودیک یقن 
ملی فلسطین. آن را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند. [ در حالیکه- م.] بهترین تضمین 
برای امنیت اسرائیل. بازگرداندن کرامت مردم فلسطین است. 

+۲۵ کر ۰۲۰۲۳ دبیرکل سازفان ملل معخد آنجه را که اکق روسای ارویایی جرات بیان علنی 
آن را نداشتند. برزبان آورد: «اين نیز مهم است تا بدانیم حملات حماس در خلااتفاق نیفتاده است. 
مردم فلسطین۵۶ سال است زیر اشغال خفقان‌آوری قرار گرفته‌اند. آنها دیده‌اند که سرزمین‌شان 
داثماً توسط شهرک‌ها بلعیده وگرفتار خشونت شده است؛ اقتصادشان فلج شده است؛ خانه‌هایشان 
وبران و ساکنان‌شان آواره شده‌اند.» 

حل مسئله فلسطین بسیار فراتر از محدوده مناقشه اسرائیل و اعراب است: تروریسم اسلام‌گرا 
عمدتاً از مسئله فلسطین نشأت گرفته و ا زآن تغذیه می‌کند. مسئله فلسطین به همه ملت‌ها مربوط 
می‌شود. این مسئله به گفته اسکات آتران پروفسور فرانسوی-آمریکایی, «مادر همه شرها»ست. 
بنابراین» ضروری است تا مقامات فرانسوی در کشوری که ۱۰ تا ۱۵ درصد حمعیت آن مسلمان 
هستند و طبق گزارش‌هاء درصد مسلمانان در مجموعه زندان‌های این کشور چهار برابر بیشتر است. 
ازاين موضوع آگاه باشند. 

اعلام ممنوعیت تظاهرات همبستگی در پاریس و شهرهای بزرگ استانی در حمایت از 
فلسطینیان در جریان حمله نظامی اخیر اسرائیل به غزه. توسط جرالد دارونین» وزیرکشور فرانسه, 
با ارجاع به«ماهیت بهودی‌ستیزانه» این تظاهرات. نشان می‌دهد که چگونه مسئله فلسطین همواره 
به حاشیه رانده می‌شود در حالی که در هر یک از ما و بدون شک در مساجد و حاشیه شهرها زنده 
است. ۱۵ درصد جمعیت در لندن و پاریس مسلمانان هستند. ۲۵ درصد در بروکسل و۳۰ درصد در 


بیرمنگام. در برخی از حومه‌های فرانسه» این نسبت می‌تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد. نسبتی که 


ص ۰۱6۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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باید دولت‌ها را به اتخاذ رویکرد واقع‌بینانه‌تری در قبال مسئله فلسطین سوق دهد. 

اقدام جمعی رهبران غرب در دیدارهای شرم‌آور از تل آویو در جریان حمله گسترده اسرائیل 
به غزه. قابل توجه است. ما می‌توانیم روشن شدن برج ایفل به رنگ‌های پرچم اسرائیل به نشانه 
همبستگی پس ا زکشتار شبه نظا میان حماس در ۷ اکتبر درک کرده و به گرمی ا زآن حمایت کنیم. اما 
اينکه با وجود کشته شدن سه‌هزارکودک فلسطینی در بمباران‌های اسرائیل» برج ایفل به رنگ‌های 
پرچم فلسطین روشن نشود. قابل فهم نیست. اما اعلام ممنوعیت هرگونه تظاهرات در حمایت از 
فلسطین توسط ژرالد دارونین» وزیرکشور نشان‌دهنده محدودیت‌های دموکراسی فرانسه به عنوان 
اسلام‌هراسی در میان دست‌اندرکاران فرانسوی است. 

ما نباید علت و معلول را با هم اشتباه بگیریم. بهودی‌ستیزی در خشونتآمیزترین عبارات خود 
عمدتا ريشه دراروپا و دردرون کلیسا و جنبش‌های راست افراطی. از جمله تفتیش عقاید. اخراج‌هاء 
قتل عام‌هاء و تراژدی هولناک هولوکاست. بارزترین نمونه آن شرارت مسلم است. همانطور 
که تراژدی‌ها و حملات اخیر در فرانسه از سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهند. در حال حاضر عمدتاً توسط 
مهاجران جوان يا فرزندان مهاجرانی انجام گرفته که معمولاً از شمال آفريقا و سرزمین‌های اسلامی 
می‌آیند و اکنون شهروند فرانسه هستند. آیا این مشکل از تحمل سرکوب مردم فلسطین در نیم قرن 
اخیر و تحقیر درد و رنج هر روزه آنها در سرزمین مادری خود. که با زور نظامی از آن اخراج یا به 
حاشیه رانده شده‌اند. جدایی‌ناپذیر است؟ 


آیا اهالی غزه در برابررکشتارهای ی که قربانیان آن هستند» ازسرزمین خود دست خواهند کشید؟ 
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ماهال گروه سربازان داوطلب خارجی که در کنار نیروهای اسرائیلی در طول جنگ اعراب و اسرائیل ۱۹۴۸ علیه اعراب 
جنگیدند. تعداد این سربازان که اغلب و نه همه آنها بهودی هستند. ۴ هزار نفرتخمین زده می‌شود. 

تام .15 27 181 .14 ۲ 1,08۵ ,13 

ولا 211 0۶ تعامج مط ,17 05 .16 


امیریالیسم صهیونسم و ارتجاع در قرن بیست و یکم 


حسن خرب؛ مانتلی ریویوه ٩‏ نوامبر ۲۰۲۳ / ترجمة طلیعة حسنی» فرشید واحدیان 


در ۷ اکتبر ۰۲۰۲۳ بین ۲ تا۲هزار رزمنده فلسطینی از جناح‌های مختلف سیاسی. از جمله 
خمانن بفهاد اسلامن مظن هه دمرگآنیکه برای آرانی فاسطین (۳22ظ) ر خفه علخ 
برای آزادی فلسطین (۳۳1) و چند گروه دیگ, محاصره ۱۶ساله غزه را شکستند. آنها با آغاز 
نبردی حماسی در جنوب سرزمین اشغالی فلسطین تاریخی, آتش جنگی رهایی‌بخش از یوغ دشمن 
صهیونیستی(اسرائیل) را برافروختند. 

اکنون در هشتمین روزجنگ. شاهد محکومیت فوری ویکپارچه فلسطینی‌ها ازسوی کل غرب 
هستیم که در حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود لحظه‌ای درنگ نکردند. مجموعه طبقات 
حاکم غربی با جدا کردن حماس به عنوان تنها جناحی که نبرد را رهبری می‌کند. با هم متحد شده‌اند تا 
این عملیات تاریخی را«عملیات تروریستی» الهام گرقته از اسلام نشان دهند. 

تصوير فلسطینی‌ها به عنوان تروریست‌های اسلامی. چراغ سبز لازم برای بمباران بی‌وقفه غزه 
و آماده شدن برای تهاجم زمینی را برای دولت اسرائیل فراهم کرد. در حالی که بنيامین نتانیاهی 
نخست وزیر اسرائیل. بمباران یک منطقه مسکونی غیرنظامی در نوار غزه را با افتخار در توییتر/76 
خبر داد. کل غرب حمایت قاطعانه و یک‌صدای خود را از فراخوان نسل‌کشی اسرائیل برای 
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«پاک‌سازی غزه» و قطع گاز, آب فعرق انشا ن زاوها سک 

بر طبل جنگ همچنان کوبیده می‌شود؛ رزمندگان فلسطینی همچنان درگیر نبرد هستند؛ و با 
آغاز رویارویی گروه‌های فلسطینی درکرانه باختری با نیروهای اشغالگر, هر لحظه ممکن است سایر 
میزان گستردگی واهمیت جنگ را هم در سطح منطقه‌ای و هم درسطح جهانی با استفاده ازابزارهای 
نظری, که اغلب راهنمای مردم جهان جنوب برای درک مشکلات و مبارزات‌شان بوده است. بررسی 
کنم. به این معنا که من معنقدم. بازگشت به سه‌گانه مفهومی امپریالیسم- صهیونیسم-ارتجاع 
برای قرار دادن اين نبرد مهم در بستری فراتر از محدودیت‌های صرفاً زندان روباز غزه, حائز اهمیت 
است. ما برای انجام این کار ضمن استفاده از این مفاهیم» باید آنها را در انطباق با موقعیت فعلی 
به روز نماییم تا ماهیت دیالکتیکی این جنگ را در جهانی که شاهد افول آهسته (و در عین حال 
پیوسته) امپریالیسم به رهبری ایالات متحده است. درک کنیم. 


امپریالیسم: پایان دوران تک‌قطبی ابالات متحده 

امپریالیسم به سیستم جهانی تصاحب ارزش اضافی اطلاق می‌شود که در آن توسعه بر اساس 
خطوط نزادی و طبقاتی به شکلی نابرابرتقسیم می‌شود. این مجموعه‌ای ا زروا بط مادی استثماری بین 
کشورهای شمال و جنوب جهانی است که به واسطه فرآیند همکاری طبقاتی بین طبقات حاکم در مرکز 
وکمپرادورها درپیرامون به اجرا درمی‌آید. بنابراین, انباشت بیش از پیش به میزان سرکوب واستثمار 
کشورهای درسال رسقلتوسظ کوهای میرن لستض نکن رارد بای سل توافت عطي 
مستازم استفاده از سلطه نظامی وسیاست‌هایی است تاکشورهای در حال توسعه را ازاستفاده ازمنابع 
داخلی خود برای توسعه منطقه‌ای یا مردمی بازدارد. هم زمان» اين انباشت نابرابرثروت تاریخا استقرار 
یافته. نه تنها مستلزم غارت انبوهی ازکالاها ومنابع طبیعی بلکه نیازمند ایده‌های فراوانی منطبق بر 
منطق تجاوزگرانه سرمایه است. به عبارت دیگر امپریا لیسم به عنوان یک پدیده جامعه‌شناختی" هم 
به عنوان یک فرآیند مادی وهم به عنوان یک فرآیند ایدئولوژیک عمل می‌کند. 

پس از جنگ جهانی دوم. اين ایالات متحده بود که برای تبدیل شدن به قدرت اصلی 
امپریالیستی. اهرم‌های سیاسی و مالی خود را در سراسر جهان استحکام بخشید. ایالات متحده 
به عنوان وام‌دهنده به فرانسه و بریتانیا در طول جنگ درپی عقب‌نشینی استعمار اروپا از آفریقا و 
آسیا دراثرکسری بودجه, تلاش‌کرد تااسیستم جهانی را بازسازی نماید." این برنامه برپایه قلمروهای 
تجاری مرتبط با یکدیگر وگسترش نظامی طراحی شده بود. 

در مورد مسائل تجاری. دولت پس از جنگ ترومن در پی برقراری سیاست «درهای باز» با 
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«حذف موانع تجاری و مالی. بلوک‌های تجاری انحصاری. و هر نوع سیاست‌های محدودکننده" 
بود. آنها ضمن شکل دادن به اين نظام جدید تجاری با تسهیل آزادی کامل بنگاه‌ها و مبادلات 
بین‌المللی. درواقع مدافع آمریکایی‌سازی سیستم جهانی بودند که نیازهای سرمایه ایالات متحده 
در اواخردهه۱۹۴۰ را منعکس می‌کرد. بانک جهانی تازه تأسیس و صندوق بین‌المللی پول (13۸۳) 
تجارت جهانی را تحت ارز مشترک دلار آمریکا تنظیم می‌کردند. بازسازی اقتصادی اروپای غربی 
پس از جنگ بازارهای نوظهوری را برای صادرکنندگان آمریکایی فراهم کرد؛ و هماهنگی نظامی با 
امپریالیسم رو به زوال بریتانیا به شرکت‌های آمریکایی اجازه دسترسی منحصر به‌فردی را به منابع 
کلیدی حهان صنعتی» بعنی نفت داد. 

این به شکل اجتناب‌ناپذیری اسطوره « استثنایی‌گرایی آمریکایی» بود که به حفظ سیاست‌های 
سلطهجویانه کمک می‌کرد. این اسطوره سیاسی؛ تجسم تعصب تبلیغات مذهبی و استعماری آمریکا 
برای توجیه نسللکشی در قاره آمریکا بود." نمایشی از باورمذهبی به این ایده که ایالات متحده نقش 
منحصر به فردی در تاریخ جهان دارد وسایرکشورها از آن پیروی خواهند کرد. 

با این حال. رشد مستمر اقتصاد جین و مداخلة نظامی روسیه در حمایت از دولت سوریه در 
سال ۳۰۱۵ و علیه تجاوز ناتوبه اوکراین در سال ۰۲۰۲۲ به طور قطع ایالات متحده و متحدانش, اروپا 
وژاپن» را دچاریک کابوس ژئوپلیتیک ی کرده است. امپریالیسم به رهبری ایالات متحده وارد مرحله 
تابن افول اس شل: شخ 

دوران تک قطبی رو به پایان است؛ درحالی که بلوک‌های سیاسی جدید از جنوب جهانی» مانند 
بریکس, در شکل‌دهی یک نظم بین‌المللی با ممانعت از تحقیر آنها و برخورداری‌شان از رفتاری 
براب قدرتمندتر می‌شوند. همراه با اين فرایندها؛ همچنین موجی ازکودتاهای نظامی در غرب افریقا 
علیه نواستعمار فرانسه/ غرب و قاطعیت فزاینده ایران در غرب آسیا و همکاری آن با روسیه را 
شاهدیم. و هم‌زمان کوبا و ونزوئلا چندین دهه است که در برابر تحریم‌ها و کودتاهای تحت حمایت 
ایا لات متحده مقاومت کرده‌اند. 

فشار بر امپریالیسم به رهبری ایالات متحده و متحدانش در حال افزایش است و فوری‌ترین 
واکنش به درک آگاهانه از زوال خود. در موج تازه‌ای از لفاظی‌ها و ایدئولوژی فاشیستی آشکار 
شفذاست. از ما ج‌اتخاب »تال فرآمپ درسال ۷۱۶ درابالات متفه با زوین وگن ارویای 
جدیدا فاشیست. بازسازی کامل نازیسم در اوکراین به عنوان نوعی مقاومت مردمی در برابر روسیه 
«دیکتاتوری» بوده است. طبقات حاکم اروپایی» از جورجیا ملونی در ایتالیا گرفته تا امانوئل 
ماکرون در فرانسه. اماده‌اند تا مردم و کشورهای خود را به هر قیمتی برای ایالات متحده قدرتمند 
قربانی‌کنند. 
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صهیونیسم و ارتجاع: از وحدت اعراب تا محور مقاومت 

در چنین شرایطی. منطقه عربی از زمان جنگ جهانی دوم. به ویژه به دلیل ثروت نفتی نقش 
منحصر به‌فردی را در ژئواستراتژی امپریالیسم تحت رهبری ایالات متحده ایفا کرده است. به عنوان 
یک منبع طبیعی کلیدی برای اقتصاد کشورهای امپریالیستی» بهترین وسیله برای اطمینان از 
سین تشجین شذوبه انب قشمین کتفرل سیاسی بر متطقه:بوده است. برای خستیابی به این 
اهداف. امپریالیسم به رهبری ایالات متحده با دو متحد وفادار خود - اسرائیل و امیران مرتجع 
خلیج فارس - همکاری نزدیک داشته است. 

این منطقه. نظربه وجود این نهاد صهیونیستی, عملابه پایگاه نظامی ایالات متحده در منطقه 
تبدیل شده است. بد‌توشته شیلارایان. ازسال ۱۹۰۴۸ تا اواسط سال ۱۹۷۳ «اسرائیل سالانه مبلغ 
سرسام‌آوری بالغ بر ۸ میلیارد دلارکمک اقتصادی از منابع مختلف خارجی. یا در مجموع ۳۵۰۰ 
دلاربرای هراسرائیلی یا به‌طور متوسط ۲۳۳ دلارسرانه درسال کمک دریافت کرده است». بنابراین» 
یک اسرائیلی به تنهایی به طور متوسط هرسال بیش از دو برابر درآمد سرانه یک مصری(۱۰۲ دلاردر 
سال ۱۹۶۹) کمک دریافت می‌کند. بین سال‌های ۱۹۴۳ تا ۰۲۰۲۳ صرف‌نظر از ضمانت‌های بانکی 
اعطا شده به این کشو رکه میلیاردها دلار ارزش دارد. ایالات متحده ۱۶۰ میلیارد دلار(با توجه به 
تورم حدود۲۶۰ میلیارد دلار امروز)" به اسرائیل کمک کرده است. این کمک به اسرائیل, به معنای 
سرمایه‌گذاری در نظامی‌گری برای امپریالیسم تحت رهبری ایالات متحده است. 

وکین این نهاد صهیونیستی» درست مشابه خود آمریکا. در ساختار استعماری 
شهرک نشین‌های آن نهفته است که با پرورش نوعی ا زآگاهی د رآنها. مروج ارزش‌های امپریالیستی 
و تضمین‌کننده سلطه هذمونیک آمریکا در منطقه است. اسرائیل با دستیابی به تسلیحات هسته‌ای 
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و از طریق حملات نظامی متعدد و تهاجم به سایرکشورهای منطقه - مانند عراق. لبنان و سوریه» 
نیروی اصلی پشتوانه انباشت سرمایه امپریالیستی و در نتیجه آن جلوگیری از توسعه کشورهای 
عربی بوده است. 

همان‌طو رکه محافل چپ فلسطینی در دهه‌های ۱۹۷۰-۱۹۶۰ مرتباً تاکید می‌کردند. صهیونیسم 
خنجرامپریالیسم در منطقه است. همانقد رکه آزادی فلسطین, مبارزه‌ای علیه امپریالیسم تحت رهبری 
ایالات متحده است که اسرائیل به عنوان ژاندارم به نیابت از ان فعالیت می‌کند. حمله به اسرائیل 
تلاشی برای تضعیف مستقیم منافع اصلی ایالات متحده و متحدان مرتجع آن در منطقه است. 

سلطه آمریکا بر طبقات حاکم در ساختار سیاسی شیخ‌نشین‌های نفت خیز خلیج فارس. برتری 
دلا رآمریکا در سطح بین‌المللی از طریق فروش نفت به دلار که بعدا با خرید اوراق قرضه خزانه‌داری 
و تسلیحات آمریکا بازیافت می‌شد. تضمین گردید. در سال‌های اخیر به دنبال حملات مختلف 
به حاکمیت جمهوری‌های سکولار عربی (عراق» لیبی و سوریه) که با پول و تسلیحات کشورهای 
خلس کار س‌هاهنک هر دیون ایکا کت شیگا ویب توا آشرانل زاسق بت رسیم 
شناخته شدن هر چه بیشتر اسرائیل در منطقه, به معنای امنیت بیشتر منافع امپریالیسم به رهبری 
ایالات متحده است. 

با این حال. شروع دو جریان دیگر تعادل ژئوپلیتیکی منطقه را برهم زد. اول. در حالی که در 
سال ۲۰۱۱ جهان شاهد موفقیت عملیات تغییر رژيم به رهبری ناتو در لیبی بود. دخالت روسیه در 
سوریه در سال ۲۰۱۵ - که خود تا حدی تحت تأثیرتحربه‌اش در حملهٌ ناتوبه لیبی بود- نشان داد که 
توازن منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی تغییر يافته است. دوم. توان جمهوری اسلامی ایران برای مقاومت 
در برابر چندین دهه تحریم (مشابه مقاومت ی که کوباء جمهوری دموکرا تیک خلق کره و ونزوئلا نشان 
دادند) به این کشوراجازه داده است تا به یک بازیگر مهم سیاسی در منطقه و دشمن شماره یک رژیم 
صهیونیستی بدل گردد. 

قاطفت‌سیای عفظای ایام حایت اننیک کل های سیاس اخضاخی مین سار 
حزب‌الله لبنان و انصارالله دریمن. حکایت از تغییر قاطع ماهیت تحرک ایدئولوژیک منطقه علیه 
صهیونیسم دارد. با تثبیت و تقویت ایدئولوژی مقاومت. ایران و نیز حزب‌الله هردو تا حد زیادی 
از ایجاد یک دیدگاه فرقوی انحصارگر شیعی در منطقه اجتناب کرده‌ا ند. به عبارت دیگر, آنها از 
خطر پاسخ‌گوبی با همان نسخه‌ای که امپریالیسم به رهبری ایالات متحده دست در دست نیروهای 
ارتجاعی سنی- دائما از زمان مجاهدین افغانستان-به‌کارگرفت, جلوگیری کردند. 

برعکس, محور مقاومت به لحاظ دیالکتیکی با حفظ تداوم تاریخی و ایدئولوژیکی منطقه, 
در حال عبور از وحدت عربی به وحدت مسلمانان است. این مقاومت پیشاپیش گذشته را رد نکرد. 
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در عوض با ترکیب گذشته با حال. نظم ایدئولوژیکی جدیدی بنا کرده است که هویت عربی و اسلامی 
منطقه را به مبارزه در جنگ سخت و نرم به‌راه انداخته شده توسط استئمارگران خارجی علیه 
حاکمیت دولت‌های منطقه. فرا می‌خواند. چنانچه سید حسن نصرالله زمان ی گفت: 

«یروژه هژمونی آمریکا ... اجازةٌ وجود یک دولت قوی را نمی‌دهد ... یک دولت قوی به معنای 

یک دولت مستقل, دولتی که تصمیمات خود را شخصاً بگیرد؛ کشوری که منافع مردم خود را 

در نظر داشته باشد؛ کشوری که با به کار گرفتن منابع و اقتصاد خود از آنها بهره‌برداری می‌کند؛ 

کشوری که در هر موقعیتی به دنبال ارتقای علمی» فنی. فرهنگی واداری خود است. [وجود چنین 

دولتی] در پروژه هژمونی آمریکا ممنوع است.» 

به موازات افول نظم جهانی تک‌قطبی. محور مقاومت تجسم محوری دفاعی برای مقابله 
قاطفانه با عبات انمالسشی خر لت ایس انعم سین #اشسته شضایی را دراه 
اتحادهای پیش‌بینی نشده در آینده فراهم سازد. 

درواقع. درحال ی که تحلیل‌های جریان اصلی. با قراردادن عربستان سعودی در مقابل ایران» 
به عنوان عامل شکل‌دهنده و مشخصه منطقه در آینده. گوش مردم غرب را با تصویری از اختلاف 
میان شیعه و سنی پرکرده بودند. این جمهوری خلق چین بود که درسال ۰۲۰۲۳ با میانجی‌گری برای 
یک توافق دیپلما تیک بین این دوکشور اقدام مهمی را به انجام رساند. 

اگرایران و عربستان بتوانند درآینده مسیر مشترکی را برای منطقه رقم بزنند. شاهد چه خواهیم 
بود؟ 

گفتنی است که جریان‌های ارتجاعی هنوز در منطقه زنده و فعال‌اند. منافع طبقات حاکم رژیم‌های 
کمپرادور به ویژه درکشورهای اردن» مصروامارات متحده عربی» همچنان با سرمایة امپریالیستی 
تحت رهبری ایالات متحده. عحین شده است. با این حال. طوفان الاقصی به تضادهای موجود میان 
دولت‌های مرتجع منطقه و مردم آنها و همچنین تضادهای درونی نظام چندقطبی در حال ظهور 
سرعت بخشیده است. 

در حال ی که امارات قبلاً روابط خود با رژیم صهیونیستی را عادی ساخته بود. اکنون عربستان 
سعودی به موازات توقف هرگونه مذاکره برای عادی‌سازی روابط در آینده» (برای اولین بار) با ایران 
دربارة وضعیت منطقه رایزنی می‌کند. در این راستاء توفان الاقصی می‌تواند موجب شکست کامل 
طرح کریدور حمل و نقل مورد حمایت آمریکا برای اتصال هند به اتحاديه اروپا از طریق عربستان 
سعودی شود. 

یلیل فیس که فد هخا زورید عبات از اثیل بخاست ما اعضای بسا قتر موز 
بریکس واکنش کاملا متضادی داشتند. مقامات وزارت خارجه چین در تماس تلفنی با همتایان 
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برزیلی خود قاطعانه تأکید کردند«کانون مشکل این واقعیت است که عدالت در مورد مردم فلسطین 
اجرا نشده است» . سیراین وقایع برای ایالات متحده و امیدش به«خروج» از منطقه به منظور تمرکز بر 
چین, ناخوشایند است. فلسطینی‌ها ضربه مستقیمی به منافع اصلی آمریکا زد‌اند. آنها نهتنها یک 
جبهة نظامی جدید و پیش‌بینی نشده را گشودند. بلکه به جنوب جهانی یادآوری کردند که ایجاد نظم 
جهانی نوین باید از فلسطین عبورکند. مگر این‌که قدرت ایالات متحده بدون چالش باقی بماند. 

توفان الاقصی همچنین شکاف موجود بین رژیم های ارتجاعی حاکم و مردم‌شان را بیشترکرده 
است. صرف‌نظر از منافع کمپرادورها. آنها منعکس‌کنند؛ منافع توده‌های زحمتکش منطقه نیستند. 

در حالی‌که ارتش اردن به‌سختی مرز با اسرانیل را زیرکنترل شدید خود گرفته بود. زمانی که 
مقاومت خواستار بسیج گسترده در سراسر منطقه شد. مردم اردن برای حمایت از فلسطین همچنان 
به سوی مرزها هجوم آوردند. آنچه توفان الاقصی به راه انداخته است. برانگیختن مجدد آگاهی 
طبقه کارگر منطقه, و تاکیدی براین واقعیت است که تا چه حد سرنوشت آنها با مبارزه علیه سرمایه 
ایالات متحده. پایگاه های نظامی و متحدان مرتجع آن عجین شده است. 

این فرایند به آرامی در حال بروز است و آینده اشکال و شدت آن را نشان خواهد داد. برای 
منال. حمله معترضان لبنانی به مک‌دونالدز درصیدا, نمونه‌ای اولیه از بسیج توده‌ای علیه مظاهر 
ایدئولوژیک و مادی امپریالیسم تحت رهبری ایالات متحده در منطقه است. تیراندازی به دو 
گردشگر اسرائیلی در اسکندریه وگفتمانی که پیر و آن دربارة اسرائیلی‌ها به عنوان دشمن ملت عرب 
شکل گرفت. ضربه‌ای دیگر به موضع رسمی مصر در تلاش برای عادی‌سازی بود. 

این بدان معناست که جنگ صرفاً محدود به غزه یا دربارة غزه نیست. بلکه در همه پایتخت‌های 
کشورهای عربی - از قاهره تا عمان و بغداد- درحال وقوع است و از نظر توده‌های زحمتکش منطقه. 
بسیج پیرامون فلسطین, به معنای با زپس‌گیری آینده و استقلال‌شان است. 


غزه امید جهانیان برای آینده‌ای عادلانه 

در چنین زمینه‌ای. هنگام تحلیل عملیات فلسطینی‌ها که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد. باید 
وال منیا نظرگرفت. 

اولاء این عملیات نشان‌دهنده روش فلسطینی‌ها برای حضور قاطعانه در این لحظه تاریخی 
اقرل اشنا آخا خی ام هیوست ات که ما تفس 
مقاومت گذشته و حال را برای حرکت به سوی آینده ترکیب می‌کند. 

توفان الاقصی, با انتخاب پنجاهمین سالگرد جنگ اعراب علیه اسرائیل در سال ۰۱۹۷۳ 
جنگ رهایی‌بخش فلسطین را بر بنیاد سابقة وحدت عربی استوارکرده است و هم‌زمان رو به‌سوی 
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آینده‌ای دارد که در آن همه اعراب اعم از مسلمان و مسیحی برای مبارزه و دفاع از اماکن مقدس 
خود می‌خنگند , آما در خالن که ماهیت و آنعاه تر فان الاقضی بی‌شک حانر اهمیت تاریکی است: 
اما اين جنگ فاقد توان لازم برای برانگیختن فوری و ادغام نظامی توده‌های عرب حول نبرد برای 

همچنان که در بالا ذکر شد. مانع عینی در این مسین حضور رژیم‌های مرتجع منطقه است که 
منافع اصلی آنها به سرمایه تحت رهبری آمریکا گره خورده است. با توجه به ویران‌سازی شیوه‌مند 
قدرت نظامی جمهوری‌های ضد صهیونیست اصلی در منطقه (عراق. لیبی و سوریه). محور 
مقاومت نمی تواند متحدان خود در فلسطین ر هم از دست بد هد. در واقع. حزب‌الله بارها هشدار 
داده است که در صورت وقوع حمله زمینی به غزه. آماده ورود به جنگ است. این روند نشان‌دهنده 
ویژگی تراکم تاریخ است. 

توفان الاقصی را نمی‌توان به‌عنوان مرحلة نهایی جنگ آزادی‌بخش به حساب آورد. بلکه این 
مسیرنیل به آزادی را هموار می‌کند. 
نتوانست از چنین حمله‌ای جلوگیری کند و اين خود نشان‌دهنده یک خسران سیاسی بزرگ است. 
نتانیاهو امیدواراست تا در رویارویی با تضادهای اجتماعی فزاینده‌ای که شهرک نشینان لیبرال و 
محافظه‌کار را در برابریکدیگر قرارداده, کشوررا حول نسل‌کشی فلسطینیان. یعنی آنچه که بیش‌از 
هرچیز معرف اسرائیل است. متحد نماید. 

به این دلایلء بسیاری از سیاستمداران اسرائیلی آشکارا با هدف محو غزه از روی نقشه 
خواهان نکبةٌ دوم شده‌اند. با این حال. این اعلام نسل‌کشی برای صهیونیست‌ها یک پیروزی با 
زیانی هنگفت است. زیرا اين اقدامات تنها انحطاط سریع غرب و متحدانش را به سمت فاشیسم 
اخلاقی و سیاسی در چشم کشورهای جنوب جهانی برجسته‌تر می‌کند. در عین حال. اقدام به 
نسل‌کشی می‌تواند سرنوشت دیگری نیز داشته باشد. به اين معناکه اگرکرانه باختری تصمیم بگیرد 
که مسلح شود و به گروه‌های غزه بپیوندد. پا محور مقاومت تصمیم به گشودن حبهه‌های نظامی 
اند بگیره ابراقیل مي قواندکاملا دز تتکتا بیفتد, 

همان‌طورکه در بالا توضیح داده شد. هجوم کامل رژیم صهیونیستی به غزه. تائیدی مجدد بر 
کاهش قدرت ایالات متحده در منطقه است. به عبارت دیگر, حرکتی برخلاف جریان تاریخ است. 
زیرا هم روسیه. هم چین ودیگرکشورهای جنوب جهانی همگی نظاره‌گراین جنگ هستند و فلسطین 
محکی است برای‌گرایش جدید آنها درشکل دادن به یک نظم جهانی عادلانه. 


ص ۰16۹ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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ثالثًء اين جنبش دیالکتیکی برای به اصطلاح چپ‌های غربی غیرقابل درک است. زیرا 
نمی‌توانند خود را با این ایده آشتی دهند که مبارزه‌ای مترقی در منطقه با رهبری اسلام شکل گرفته 
است. حتی با علم به این موضوع که - همانطو رکه در با لا توضیح داده شد- دیگر نیروهای مقاومت 
در فلسطین با ایدئولوژی‌های ناهمگون از هماهنگی راهبردی و ائتلاف با نیروهایی چون حماس 
استقبال کردها ند. 

جماعت غربی که نخوت امپریالیستی کورشان کرده است» یا فوراً به حمایت فاشیستی و 
متعصبانه از اسرائیل برخاسته‌اند. و يا مانند گروه‌های چپ‌شان, کاملاً سردرگم شده‌اند. این 
جماعت اخیر در واقع ناامیدانه به دنبال یافتن میزان يا نوع «درست» خشونت هستند و تا زمانی 
که آن را نيابند. هردو طرف را به‌طور یکسان محکوم می‌کنند. ناگفته نماند که غرب پس از حمایت 
و عادی‌نمایی هفت دهه خشونت صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان و بمباران‌های پی‌درپی منطقه. 
مشروعیت خود را به عنوان حامی فلسطین دراین مقطع تاریخی از دست داده است. 

سوال این است: ایا چپ غربی. علیرغم همه مخالفت‌هایش, تاکنون موفق شده است از بمباران 
آمریکا یا ناتودر منطقه جلوگیری‌کند؟ دراین لحظه حساس تاریخی» باید به چپ غربی یادآورشد که 
غزه و مبارزه برای فلسطین, امید بشریت برای جهانی بهتراست. چند هفتة اخیر نشان داد که چگونه 
نهادهای مدنی» آموزشی و رسانه‌ای غرب دست‌دردست دستگاه‌های نظامی و امنیتی» در حفاظت 
از منافع طبقات حاکم تلاش می‌کنند. 

زمان بسیج چپ غربی در جبهه‌هایی متعدد فرا رسیده است. این جبهه‌ها به ترتیب کوتاه‌مدت 
و بلندمدت. عبارتند از: ۱) مقابله با پشتیبانی یک‌پارچه طبقات حاکم غربی از نسل‌کشی دولت 
صهیونیستی. ۲) ارائه یک گزینه سیاسی که در ایجاد نظم جهانی بدیل و عادلانه‌تد به جنوب 
به‌پيوندد. نقل‌قولی است از غسان کنفانی؛ نویسنده فلسطینی و یکی از اعضای برجسته جبهة خلق 
برای آزادی فلسطین. که می‌گوید: «آرزوی فلسطین فقط برای فلسطینی‌ها نیست. بلکه هدفی برای 
هرانقلابی» ... و توده‌های استثمار شده وتحت ستم. در هرکجا که باشند». 

توفان الاقصی لحظه تجسم دوران تاریخی ما است. توده‌های فلسطینی» عرب و مسلمان 
تصمیم گرفته‌اند وارد صحنه شوند و به جهانیان بگویند که از تاریخ عقب نخواهند ماند. آنها آماده 
پیوستن به مبارزه برای جهانی عادلانه تر برای اکثریت ساکنان ان هستند. ایا شما هم اماده پیوستن 
به این مبارزه هستید؟ 


برای آگاهی از توضیحات نویسنده به اصل مقاله در لینک زير مراجعه فرمایید: 
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ص ۰۱۵۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ فهرست 


مقاومت فلسطین تلاشی برای تغییر جهان 
یایان نسلکشی را بخواهید نه آتش‌بس! 


گفت‌وگوی ویژه اورینوکو تربیون با خالد برکات» ٩‏ نوامبر ۲۰۳۲۳ /۱۸ آبان ۱۴۰۳۲ /برگردان: کورش تیموری‌فر 


خالد ب کات فعال و متفکر فلسطینی؛ یکی از صداهای چپ وانقلابی فلسطین مقیم کانادا است. او همواره هدف 
کارزارهای متعدد بدنام‌سازی در غرب بوده است. هدف این کارزارها سا کردن و جرم‌انگاری فعالیت او و 
دیگرانی چون اوست که برای حقوق فلسطینیان آواره مبارزه می‌کنند. برکات که در سال ۲۰۱۹ به دلیل همین 
فعالیت‌ها از آلمان اخراج شد. در کانادا نیز همواره مورد تهدید و آزار و اذیت جریان‌های مختلف از جمله مجلس 
قرار دارد. او در ۵ نوامبر در مورد عملیات طوفان الاقصی و پیامدهای آن, تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی به 
فلسطینیان در غزه و نیز در کرانه باختری و اراضی اشغالی از ۱۹2۸ و اینکه وضعیت کنونی فلسطین» چگونه 
ممکن است بر سناریوی ژئوپلیتیک جهانی تأثیر بگذاره گفت‌وگویی داشت. اين گفت‌وگو توسط ساحلی 
جودوری از سردبیران اورینوکو تریبون و همکارش -دلال- انجام گرفته است. 


پس از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر علیه تجاوزات اشغال‌گرانه و نسل‌کشی اسرائیل در 
غزه. در نتیحه بمباران‌های بلاوقفه اسرائیل در فلسطین. بیش از ۱۰ هزار مردم عادی فلسطین در 
نوار غزه, که ۴۰ درصد انها کودک بودند. حان خود را از دست دادند وبیش از ۲۵ هزار نفر را زخمی 
شدند. (این آمار تا نوامبر/۱۴ آبان است: م.) 

برکات درباره درست بودن شعار«اتش‌بس اکنون!». شعار مردم همدل با آرمان آزادی فلسطین 
و نیزبسیاری از دولت‌ها دررسراسر جهان, معتقد است که هیچ‌کس در غزه خواستا رآتش‌بس نیست؛ 
زیرا آتش‌بس ناظر بر تقابل دو نیروی برابر در میدان جنگ است. در حالی که در واقعیت. مقاومت 
فلسطین به‌هیچ‌وجه قادر به برابری با اسرائیل از نظرنظامی. سیاسی یا اخلاقی نیست. 

وی در توضیح نظر خود می‌گوید باید ببينیم چه کسانی خواستار آتش‌بس در غزه هستند: 
این‌ها «کسانی هستند که می‌خواهند این کشتار پایان یابد. انها می‌خواهند این نسل‌کشی 
متوقف شود. وقتی در تظاهرات در سطح بین‌المللی. کسی شعار آتش‌بس می‌دهد و مردم آن را 
تکرار می‌کنند. وظیفه ما این نیست که بگوییم آتش‌بس نمی خواهیم بلکه باید توضیح دهیم که 
محتوای این شعار باید متوقف کردن تجاوز باشد؛ تجاوز اسرائیل؛ و اطمینان یافتن از پیروزی 
مقاومت فلسطین.» ۱ 

برکات ادامه داد: «برای جنبش‌های آزادی‌بخش ملی. برای مردمی که در معرض پاک‌سازی 
قومی و نسل‌کشی قرار می‌گیرند. گر از آنها بخواهید آتش خود را متوقف کنند. اين به تنهایی 


ص ۰۱۵۱ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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گمراه‌کننده است. باید صادقانه بگویم. به نظر من. گاهی برخی گروه‌ها که شعار آتش‌بس را اتخاذ 
می‌کنند. درواقع جان اسرائیلی‌های که درغزه هستند برایشان اهمیت دارد. اگرآنها درغزه دستگیر 
شم قیویت أحضا لا خراسار آقبس شید اما ززعی از گنها حون واقعا خراهان تین 
هستند, این شعاررا می‌دهند. آنها به این روایت آتش‌بس باور دارند... البته بستگی به این دارد که 
چه کسی این شعار را می‌دهد و آن را چگونه تفسیر می‌کند. اما به‌عنوان یک جنبش, من این شعار 
را قبول یا رد نخواهم کرد.» وی همچنین تأکید کرد: «ما نمی‌توانیم شعارهایی را بپذيريم که محتوا و 
مفهوم ندارند. باید بکوشیم به این شعارها معنا و مفهوم ببخشیم.» 


مقاومت فلسطین: از سال ۲۰۰۶ تا طوفان الاقصی 

به گفته برکات عملیات طوفان الاقصی. پیامد طبیعی تحول شیوه مقاومت فلسطین از سال 
۵ تا ۰۲۰۶ از «پایان دوران عرفات و آغاز... حکومت یک تشکیلات مرتجع و دست‌نشاندة 
فاسطینی به رهبری محمود عباس» است. 

برکات با اشاره به انتخابات سراسری سال ۲۰۰۶ که در آن حماس با اکثریت قاطع در نوار غزه 
پیروز شد. توضیح داد: اين در «دوران جدیدی بود که انتخابات تشکیلات خودگردان فلسطین 
فراخوانده شد و حماس در آن شرکت کرد و پیروز شد». اما ایالات متحده و اقمار آن نتایج اين 
انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند. آنها «می‌خواهند حماس مانند تشکیلات خودگردان فلسطین 
به یک سازمان امنیتی تبدیل شود»؛ «متعهد به توافقات اسلو شود» و اسرائیل را «به رسمیت» 
بشناسد. وقتی حماس از تسلیم شدن به خواسته‌های غرب خودداری کرد. «آنها علیه مردم ما و 
مقاومت به جنگ پرداختند وغزه بلافاصله در محاصره قرارگرفت». غزه از آن زمان تحت محاصره 
کامل است. 

از نظر برکات: « مقاومت زمانی که به حاکمیت تیم اسلو در غزه پایان داد وکنترل غزه را کاملادر 
دست گرفت کار درستی انجام داد. زیرا معنای ان این بود که اکنون مقاومت نه سرزمینی ازاده شده 
بلکه سرزمینی نیمه‌آزاد شده در فلسطین دارد. بعد از آن من در غزه بوده‌ام. شما واقعاً می‌توانید 
بدون هیچ پست بازرسی از رفح تا بیت حانون بروید. اما درکرانه باختری» حتی برای رفتن ازیک 
روستا به روستای دیگر, با ایست بازرسی اسرائیل روبرو می‌شوید». 


شکل‌گیری مقاومت فلسطین و رابطه با مردم فلسطین 
برکات با اشاره به نحوه عملکرد مقاومت فلسطین در غزه, گفت: «غزه بسیا رکوچک است. 
۱میلیون فلسطینی د رکمتراز۳۶۰کیلومترمریع زندگی می‌کنند. زاین روایدة ساختن غزة دیگری 


ص ۰۱۵۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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زیر غزه شکل گرفت. شبکه تونل‌ها در زیر غزه تقرباً ۵۸کیلومتر امتداد دارند. زیرا اين واقعاًتها 
راه برای مقاومت فلسطین است تا بتواند از خود دفاع کند؛ سلاح‌هایش را ذخیره کند؛ برنامه‌ها و 
آموزش‌های خود را انجام دهد ودرعین حال قادر به مقابله باشد». 

به گفته این فعال. مقاومت فلسطین از سال ۲۰۰۸ تا به امروز همه ابعاد انواع تجاوزهای اسرائیل 
را تحلیل کرده است: «آنها در سال ۰۲۰۱۹ استراتژی دفاع از غزه را که بر پایه سناریوی شبیه‌سازی 
تهاجم زمینی اسرائیل اتخاذ کرد.... در این سناریو اسرائیل بعد از تقسیم غزه به سه قسمت. تلاش 
می‌کند تا شهر را محاصره نماید. همان کاری که اکنون انجام می‌دهند. آنها با اتخاذ این استراتغی و 
در چارچوب آن سه تمرین آموزشی نظامی بزرگ را انجام دادند. بنابراین هرسناریویی که هم‌اکنون 
فرماندهان اسرائیلی به فکر استفاده از آن باشند» فرماندهان فلسطینی دقیقاً می‌دانند که جگونه 
می‌توانند با آن مقابله کنند». 

این فعال سیاسی همچنین تأکید کرد. مقاومت درغزه, با وجود این آمادگی» دارای سامانه‌های 
پدافند هوایی برای پاسخگویی به بمباران هوایی نیروهای اشغالگر نیست. 

برکات با تشبیه رابطه مردم فلسطین و مقاومت فلسطین به«رابطه خون وگوشت با بدن» گفت: 
«اگرسعی کنید آنها را از هم جدا کنید. خونریزی می‌کند. اگر بخواهید مقاومت را از مردم جدا کنید. 
خونریزی می‌کند. زمان ی که ما ازپایداری غزه حرف می‌زنیم. تنها درباره پایداری مقاومت مسلحانه 
صحبت نمی‌کنیم ما درباره شاک ان کشا وتان کا گر ان معلمان. وپزشکان صحبت می‌کنيم. 
این اقشار مردمی هستند که در عمل وظیفه تداوم اين پایداری را بر عهده دارند». 

اوگفت: ۷ اکتبر به نوعی مجموعه‌ای از تمام این تجارب بود. این فقط یک عضلیات نظامی 
برای‌ما نیست؛ ۷ اکتبر مرحله جدیدی برای ما به‌وجود آورده است. این به عنوان یک اقدام قهرمانانه 
از سوی مقاومت فلسطین. حامل پیا مدهای استرا تژیک بسیاری است.» 


ص ۰۱۵۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


این یک درگیری بین اسرائیل و حماس نیست 

برکات روایت رسانه‌های غربی مبنی بر«درگیری بین اسرائیل و حماس» را محکوم کرد. وی 
تأکید کرد: «آنچه در غزه جریان دارد. جنگی تمام‌عیار است که اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه 
به راه انداخته است. وقتی می‌گویند این جنگی بین اسرائیل و حماس است. تحریف بسیا رکلاسیک 
وروشن صهیونیستی از وضعیت واقعی است.» 

وی ادامه داد: «وقتی از صهیونیستی می‌شنویم که ما با فلسطینی‌ها مشکلی نداریم فقط 
با حماس می‌جنگیم؛ ما می‌دانیم که می‌خواهند به ما بگویند که فلسطینی‌ها نه حقوقی دارند و 
نه آرمانی. این تلاشی برای نادیده گرفتن موجودیت ما... و دادن مجوز است به نیروهای اشغالگر 
صهیونیستی و به اصطلاح جامعه بین‌المللی آمریکایی-اروپایی برای قتل و کشتن فلسطینی‌ها 
به‌هر تعداد که دل‌شان بخواهد». 

او می‌پرسد: «اگر مشکل اسرائیل با حماس است و اگر جنگ با حماس است؛ پس چرا ما ۱۰هزار 
کشته و بیش از ۲ هزار نفر زیر آوار داریم. اکثراً کودکان و زنانی که اعضای حماس نیستند؟ اگر اين 
درست است. چرا اسرائیل علیه مردم ما درکرانه باختری و اورشلیم و در دا خل سرزمین‌های اشغالی 
۸ می‌جنگد؟ اگر جنگ علیه حماس است. پس جرا ملی‌گرایان و جپ‌گرایان فلسطینی را هدف 
قرار می‌دهند؟ بیش از۱۰ هزارزندانی سیاسی فلسطینی وجود دارد که بیش از۵۰ درصدشان ملی‌گرا 
هستند. اسرائیل در حال جنگ علیه همه فلسطینی‌هاست... آنها سعی دارند تا مردم فلسطین را از 
آرمان خود به عنوان یک جنبش آزادی‌بخش ملی ذورسازندا. 

برکات همچنین توضیح داد که این موضوع تازه‌ای نیست. طی سال‌های ۱٩۷۳-۱۹۶۷‏ 
زمانی که جبهه خلق برای آزادی فلسطین (۳۲۲) رهبری مبارزه مسلحانه را در غزه داشت. رژیم 
صهیونیستی ادعا کرد«ما با مردم غزه مشکلی نداریم. مشکل ما جبهه است. آنها همچنین از این 
بهانه برای حمله به لبنان و ویران کردن آن کشور استفاده کردند و ادعا کردند مشکل‌شان با ساف 
[سازمان آزادی‌بخش فلسطین] است نه با آوارگان فلسطینی. 

این محدود به تجربه فلسطین نیست. من فکرمی‌کنم. استعمارگران هميشه ازاین بهانه استفاده 
می‌کنند. اگراز مردم آفریقای جنوبی. هند. ایرلند. الجزایر, مردم بومی اینجا (آمریکا-کانادا) یا در 
جزیره لاک‌پشت بپرسید. آنها نیز به نوعی همین را از اشغال‌گران شنیده‌اند». 

برکات به اين روایت (حماس در اصل توسط اسرائیل برای تفرقه‌افکنی در جنبش فلسطین و 
تضعیف ساف ایجاد شد) که از سوی برخی‌هاء به‌ویژه لیبرال‌های غربی مطرح می‌شود. پاسخ داد: 
«اسرائیل حماس را ایجاد نکرد. حماس در٩‏ دسامبر ۱۹۸۷ (۱۸آذر ۱۳۶۶) در انتفاضه اول تأسیس 
شد. اسرائیل ازهمان تاریخ حماس را هدف گرفته است. رهبران آن را می‌کشد؛ فرماندها نش را ترور 


ص ۰۱۵6 دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


فر کتهها هی فان تقرانی مر کتن وید ققل شاف اک اسر اقا تا زاایهاه کرده استقه 
پس چرا ما حتی یک سند نداریم که اين را نشان دهد؟» 

حماس از عتی آخوانالسلمین که در سال ۱۳۰۶/۱۹۲۸ (۲۰ سال قبل از ایجاد اسرائیل) 
تأسیس شد. سرچشمه گرفته است. اسرائیل تلاش کرد تا برای جایگزین ساف یک جنبش مذهبی 
به‌وجود بیاورده اما شکست خورد. «امروز ساف و رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی خائن 
و ابزار دست اسراتیل هستند و اس رهبرش عقاومت فلسطین را بر عهده ذارد: اما نه فقط 
مقاومت مسلحانه را. اگر به انتخابات نگاه کنید. مثلاانتخابات جنبش دانشجویی یا انتخابات 
کارگری یا انتخابات هر تشکل واقعاً مردمی. حماس با اکثریت پیروز شده است. مردم فلسطین 
در معتبرترین دانشگاه‌های لیبرال فلسطین - مانند دانشگاه بیرزیت - به حماس رآی می‌دهند. 
خماس در اختخابات شوران دانشجویی بیربز شد. ام در دانشگاه‌های میخض : خماس با رای 
مسیحیان پیروز می‌شود. آیا اين بدان معناست که مردم فلسطین حماس را نمی‌شناسند؟ و این 
لیبرال‌های غربی بیشتر از ما وضعیت را درک می‌کنند؟... فکر نمی‌کنم که تکرار این حرف از روی 
ساده‌لوحی یا نادانی باشد. بلکه یک تحریف حساب شده است. ایده پشت این اتهامات این است 
که. فلسطینی‌ها توانایی و صلاحیت ایجاد جنبش خود را ندارند و باید کس دیگری این کار را برای 
آنها انجام داده باشد». 

برکات با تأکید براینکه«حماس جنبش مل ی آزادی‌بخش مردم فلسطین است» افزود. رسانه‌های 
غربی هرگز از اینکه حماس در واقع توسط فلسطینی‌ها انتخاب شده است. حرفی نمی‌زنند. «آنها 
مثلامی‌گویند حماس غزه را تحت کنترل دارد ویا حماس کودتاکرده است. اين‌ها فقط چرندیاتی است 
که رسانه‌های غربی برا ی گمراه کردن مردم پخش می‌کنند». 


جنبش‌های ضدامپریالیستی با پایگاه مذهبی 

برکات مخالفت برخی از بخش‌های چپ غربی نسبت به جنبش‌های ضد امپریالیستی با 
پایگاه مذهبی مانند حماس را «ادامةٌ ذهنیت استعماری» خواند: «آنها خواهان آن مقاومتی در 
فلسطین هستند که با تصوير و معیارهای خودشان مطابقت داشته باشد, نه اينکه واقعیت چیست 
و فلسطینی‌ها چگونه مردمی هستند». او افزود: «زمانی که سازمان مارکسیست- لنینیست حبهة 
خلق برای آزادی فلسطین در دهه‌های ۱۹۷۰-۱۹۶۰ مبارزات مسلحانه را رهبری می‌کرد. همین 
گروه‌های چپ غربی با «بیش از حد افراطی» خواندن همین جبهه. ا زآن انتقاد می‌کردند.» 

او با توجه به تاریخچه پیدایش گرایش‌های اسلام‌گرای ضد امپریا لیستی در منطقه توضیح داد: 
«در دهه ۱۹۵۰ مردم ما برای سوسیالیسم شعار می‌دادند. آنها از ناصر در مصر حمایت می‌کردند... 


ص ۱۵۵ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


و هیچ گروه مذهبی در هیچ جا با اهداف جنبش آزادی‌بخش ملی وجود نداشت. فلسطینی‌ها تحت 
تأثیر وضعیت جهانی جنبش‌های آزادی‌بخش ملی در سراسررآسیا و آفریقا - ویتنام, کوباء الجزایر- 
جبهه خلق برای آزادی فلسطین. جبهة دموکراتیک برای آزادی فلسطین, و دیگر نیروهای مترقی 
را تأسیس کردند. اما این وضعیت تغییر کرد و دلیل تغییر, این نیست که مردم اشتباه می‌کنند. 
بلکه به این دلیل است که این احزاب يا جریان‌های سیاسی. به آنچه که از آنها انتظار می‌رفت. 
عمل نکردند. جهخمال عبدالتاضر و جتیش‌های علی غرب کهذرسال ۱۹۶۷ شکنت: غوردند جد 
سازمان‌های سوسیالیستی و احزاب سیاسی که در سال ۱۹۹۰ با ویرانی اتحاد جماهیر شوروی و 
بلوک سوسیا لیستی عقب‌نشینی کردند. 

برکات تأکید کرد: «توده‌های مردم و طبقه کارگر نمی‌توانند تا زمانی که چپ خود را بازسازی 
نکند. بیکار بنشینند. آنها از نیروهایی که همچنان در حال جنگ هستند حمایت خواهند کرد. وقتی 
خلائی وجود دارده کسی باید آن‌را پرکند. در آن فضا و با انقلاب عظیم ۱۳۵۷/۱۹۷۹ ایران» دوران 
جدیدی در منطقه آغاز شد» و جنبش‌های مذهبی وظیفه مقاومت فلسطین را برعهده گرفتند. 

او در دیدگاه«هرکس جز حماس». اسلام‌هراسی ذاتی را می‌بیند: «ما بخشی ا زگفتمان الهیات 
رهایی‌بخش هستیم. فقط کلیساها نیستند که انقلابی‌اند. مساجد هم می‌توانند انقلابی باشند... 
اگر مسجدی خواستا رآزادی فلسطین و برابری و حمایت از حاشیه‌نشینان و کارگران است. پس این 
مسجد نقش خوبی مثبتی ایفا می‌کند. نقشی مثبت. اما اگر مسجدی خواستار حمایت از شاهزاده 
سعودی و طول عمربن سلمان است. آن مسجد و امام جماعتش مرتجم‌اند. باید به مساجد با همان 
عینیت و به همان شکلی نگاه کنیم که به کلیساها می‌نگریم». 

او توصیه کرد: «کسانی که می‌خواهند شاهد ظهور چپ‌ها و قابلیت‌های نظا می‌شان باشند. به 
جای اینکه بگویند حماس را دوست ندارند. باید بروند از چپ حمایت کنند. این موضع بسیار بدی 
است و هیچ فاسطینی از جمله چپ‌گرایان انقلابی به آن احترام نمی‌گذارد». 


«هر دو طرف» وجود ندارد 

برکات درباره موضوع کشتار «غیرنظامیان اسرائیلی» توسط حماس تأکید کرد که روشن 
کردن این واژه مهم است: «وقتی در مورد شهرک‌نشینان اسرائیلی صحبت می‌کنیم» در مورد 
شهرک نشینانی صحبت می‌کنیم که مسلح هستند. من آنها را شبه‌نظامیانی می‌نامم که تحت پوشش 
و حمایت کامل ارتش رسمی اسرائیل عمل می‌کنند. یک شهرک‌نشین اسرائیلی می‌تواند وارد 
شهرک خود شود و در ده دقیقه با لباس نظامی و تفنگ خود بیرون بیاید... آنها به فلسطینی‌ها حمله 
می‌کنند؛ مزارع آنها را می‌سوزانند؛ خانه‌ها را به آتش می‌کشند. آنها هرکاری را که ارتش اسرائیل 


ص ۰۱۵٩‏ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


انجام می‌دهد. انجام می‌دهند. و تازه خطرناک‌تر هم هستند. چون هیچ مسئولیت رسمی ندارند. 
هم اکنون انها اعلامیه‌هایی راء که به فلسطینی‌ها هشدار می‌دهند: «منتظر نکیت خود باشید!». در 
سراسرکرانه باختری پخش می‌کنند. بنابراین» تمایز قائل شدن بین یک شهرک‌نشین غیرنظامی و 
یک ارتشی مضحک است. هر شهرگ‌نشین اسرائبلی درمیهن مایک هدف مشروع برای مقاومت 
ما است و این باید بسیارروشن باشد. وقتی بعضی‌ها می‌گویند: هردو طرف مرتکب خشونت شدند 
پا می‌گویند استعمارگر و استعمارشده یکی هستند. به معنای واقعی کلمه می‌گویند که شکنجه‌گر 
و زندانی یکی هستند. پس باید هر دو را سرزنش کرد. اگر زندانیان فلسطینی فردا در زندان‌های 
اسرائیل شورش کنند. احتمالاً برای توسل به خشونت محکوم خواهند شد. اين یک کوته‌فکری 
بسیار تنگ‌نظرانه است.» 


مقاومت فلسطین پیشروی اسرائیل به غزه را خنثی کرد 

برکات ادامه داد: «آنها درکی از واقعیت زندگی مردم فلسطین ندارند. ودرحالی که نفس‌شان 
از جای گرم برمی‌آید درباره مبارزه فلسطین قضاوت می‌کنند. آنها معمولاً هر نوع مقاومتی 
را محکوم می‌کنند. چه از سوی حماس باشد و چه غیر آن. آنها می‌خواهند هم‌زمان که قربانی را 
مقصر می‌خوانند اسرائیل را هم مقصر بخوانند. اما در واقع همه اسرائیل را مقصر می‌دانند زیر 
اشغالگر است. پس آگر این پرونده را به سازمان ملل. مجمع عمومی. و هر مجمع مردمی دیگری 
ببریم. اسرائیل را مقصر می‌شناسند. زیرا اسرائیل متجاوز, ظالم. و نیروی اشغالگراست. اما مقصر 
دانستن قربانی موضع بسیار بزدلانه‌ای است». 

وی یادآورشد: «اسرائیلی‌ها بین یک مبارز حماس يا یک مبارز چپ‌گرای فلسطینی یا ملی‌گرا 
تفاوتی قائل نمی‌شوند. هدف آنها هر نوع مقاومت فلسطینی است. به همین دلیل. مقاومت 
مسلحانه فلسطین با وجود شرایط بسیار سخت اقتصادی. اجتماعی؛ و حتی با وجود تفاوت‌های 


ماء بسیار متحد است». 


پیامدهای طوفان الاقصی 

به نظراین فعال فلسطینی, موفقیت عملیات طوفان الاقصی. اين افسانه رء که ارتش اسرائیل 
به‌خوبی سازماندهی شده و شکست‌ناپذیر است. درهم شکست: «مقاومت فلسطین همه. به‌ویژه 
دشمن را غافلگیرکرد. زیر اسرئیلی‌ها این حمله را پیش‌بینی نمی‌کرهند». 

وی افزود که حتی خود مقاومت از دیدن اينکه چگونه سیستم نظامی اسرائیل به اين راحتی 
فرو ریخت. شگفت‌زده شد. «در واقع آنها در این حمله. تنها از۱۲۰۰ رزمنده علیه یکی از مجهزترین 


ص ۰۱۵۷ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


لشکرهای اسرائیلی به نام گردان غزه استفاده کردند. گردان غزه ارتش کوچکی از اسرائیل است 
که غزه را احاطه کرده است. آنها دارای واحدهای اطلاعات نظامی, واحدهای متخصص, انواع 
سلاح‌ها, تانک‌ها, پایگاه‌های نظامی و غیره هستند. همه این‌ها در چند ساعت فرو ریختند». 

برکات افزود: «می‌بینیم که در دو هفته پس از تهاجم زمینی. اسرائیلی‌ها در تانک‌های خود 
مي‌شاتند. آنها تحاض یه ترکت تانک‌هان کرد تسه ریا مره نله مقاوفی خلسطین قرار 
می‌گیرند. منظورم این است که آنها (اسرائیلی‌ها) جنگ‌جو نيستند. آنها را بدون هیچ استراتژی و 
وظایف خاص نظامی به میدان جنگ پرتاب می‌کنند ... نیروهای اشغالگر بسیار سردرگم‌اند ودر 
صفوف آنهاء حتی بین رهبری نظامی و رهبری سیاسی بی‌اعتمادی وجود دارد.» 

به گفته برکات. ادامه ویرانی و نسل‌کشی اسرائیل در غزه نشانه بی‌تدبیری رژیم اشغالگر در 
برابرشکست است. این درعین حال پاسخ«اردوگاه | مپریالیستی» به شکست‌شان است. «این کشتار 
وروی ای کار ابال شاه استه ایو المای: انکلیی: فاشسه ویک ان شفته ها اتراتیل 
نیست. اسرائیل در حال ارتکاب جنایات جنگی است. اما وقتی به سلاح‌های مورد استفاده نگاه 
کنید؛ وقتی به حمایت‌هابی که از آن می‌شود نگاه کنید؛ وقتی به حمایت‌های سیاسی و رسانه‌ای 
نگاه کنید؛ این اردوگاه امپریالیستی است که کاملاپشت اسرائیل ایستاده است». 

او همچنین با اشاره به منافع شخصی نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در جنگ گفت: «اگر 
این وضعیت همین الآن به پایان برسد. نتانیاهو فردا سقوط خواهد کرد. فکر می‌کنم. در آخرین 
رتش ها ۱/۶ درد اس اقیلی‌ها ان یه وان تست وایشی را هتن نکم کف که بای 
استعفا بدهد. وقتی رهبری با اين موقعیت. جنگ را هدایت می‌کند. ضعیف و شکست‌خورده و 
جبهه داخلی او بسیارشکننده است. بنابراین» اسرائیل در این نبرد قطعاً شکست خواهد خورد. تنها 
کاری که آنها می‌توانند انجام دهند این است که فلسطینی‌های بیشتری را بکشند. این همان کاری 
است که انجام می‌دهند وشبانه روزهم انجام می‌دهند... آنها می‌دانند که در۷ اکتی کشت حور دنله 
روی زمین شکست خورده‌اند و دارند شکست می‌خورند. از نظر اخلاقی هم شکست خورده‌اند. زیرا 
هیچ شجاعتی در این نیست که یک خلبان اسرائیلی به داخل ۲-16 خود برود و به سمت کودکان بمب 
پرتاب کند». 

وی افزود: «از این رو آمریکا در تلاش است که به اسرائیل بگوید تا سعی کند برای خروج از 
شکست -اما نه شکست کامل- راهی بيابد. آنها در تلاش‌اند تا مقاومت فلسطین را برای دادن 
برخی امتیازات تحت فشار قرار دهند». از نظر برکات اما مقاومت به کم‌تر از دستیابی به اهداف 
اولیه خود که شامل آزادی زندانیان سیاسی فلسطینی, پایان محاصره غزه و توقف هتک حرمت به 
اماکن مذهبی مسلمانان و مسیحیان توسط شهرک‌نشینان صهیونیست است. قناعت نخواهد کرد. 


ص ۰۱۵۸ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


به گفته برکات. یکی دیگر از موفقیت‌های طوفان الاقصی. پیوند دادن مبارزات مردم غزه با 
فلسطینی‌های کرانه باختری. بیت‌المقدس سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ و همچنین فلسطینی‌های 
مهاجر- به‌ویژه نسل‌های جوان - بود. 

برکاف فرناوه اساشلی‌هایی که قرط فا ومت اس #دواتن: گفت: ودلیل اشکه آر‌اتیل 
می‌خواهد آنها را بکشد این است که از آنجه که اسرا درباره مقاومت خواهند گفت» وحشت دارد: 
اينکه چگونه با آنها منصفانه رفتار شده است؛ چگونه با آنها محترمانه رفتارشده است؛ و چطور 
آنها را شکنجه نکردند؟» در مقابل «می‌بینید که چگونه زندانیان ما را شکنجه می‌کنند». 

برکات یادآور شد: «اين عملیات همچنین شکست تشکیلات خودگردان فلسطین را آشکا رکرد 
که چیزی جز«یک تشکیلات اسرائیلی با جهره فلسطینی» نیست. اوگفت: «مطالعاتی دربار؛ قبل 
از ۷ اکتبر نشان می‌دهند که محمود عباس [رئیس تشکیلات خودگردان] ۸ يا ۱۰ درصد ری دارد 
... بنا بر اکثر نظرسنجی‌ها, در هر انتخاباتی. اکثریت قاطع مردم تا ۸۰ درصد به جناح‌های حامی 
مقاومت فلسطین ری می‌دهند. یعنی وضعیت دا خلی تغیی رکرده است. درحال حاضر محمود عباس 
مشروعیتی ندارد. اين تشکیلات نماینده مردم فلسطین نیست. آنها توسط مردم فلسطین انتخاب 
نشده‌اند. آنها با این امید که بتوانند سوار بر تانک اسرائیلی یا آمریکایی بازگردند. در انتظار 
نتیجه جنگ غزه هستند. اما اين اتفاق روی نخواهد داد. همه می‌دانند که تشکیلات خودگردان 
دست‌نشانده اسرائیل است و تا زمانی که در خدمت ایالات متحده و اسرائیل باشد. آن را نگه 
خواهند داشت. اما اگراحساس کنند که دیگرابزار مفیدی برای‌شان نیست» به آن پایان خواهند داد و 
جریان دیگری ایجاد خواهند کرد». 

برکات در ادامه در توضیح نقش فلسطین در وضعیت ژئویلیتیک منطقه گفت: «مردم ما در 
غرب آسیا نیروبی مستقیماً در مواجهه با امپریالیسم هستند و فلسطین در خط مقدم آن قرار دارد. 
من نمی‌توانم به جنبش‌های همبستگی در ایران يا لبنان يا پاکستان مانند جنبش همپستگی در 
سوئیس نگاه کنم... آنها برای فلسطین می‌جنگند. زیرا فلسطین در واقع آرمان آنهاست. این برای 
آنها تنها یک ایده نیست. بلکه به زندگی آنها. وسرنوشت و آینده مردم کشورشان مربوط می‌شود... 
به عنوان مثال. در الجزایر فقط این نیست که مردم الجزایر از برادران و خواهران فلسطینی‌شان 
حمایت کنند. بلکه فلسطین یک مسئله ملی الحزایر است». 

وی‌ادامه داد: «توحه داشته باشید که ما در یک دوره انتقالی زندگی می‌کنیم. مااز حهانی به 
جهان دیگر می‌رويم. از جهانی تحت سلطه ایالات متحده به یک سیستم چند قطبی. معمولادر این 
نوع دوره‌های انتقالی. خیلی چیزها درابهام قراردارند... من فکر می‌کنم که وضعیت پس از۷ اکتبر 
به‌شدت به سود ماء به سود طرف فلسطینیء به سود طرف انقلابی وکسانی تغیی رکرده است که مایل 


ص ۰۱۵۹ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


مبارزه و مقاومت خلق فلسطین تا پیروزی 


به پذیرش جمح‌گرایی در انقلاب و در اردوگاه مقاومت هستند.» 


در مورد «راه حل دو دولت» 

برکات راه حل دو دولتی را«تجاوز به مردم فلسطین» و مشروعیت بخشیدن به استعمارنامید. 

اوگفت: «راه حل دو دولتی چیزی نیست که پس از اسلو ایجاد شده باشد. اين راه حل با تجزیه 
فلسطین درسال‌های ۱۹۴۸-۱۹۴۷ زمانی که استعمارگران از یک کشور یهودی و یک کشور عربی 
فلسطین حرف می‌زدند. ایجاد شد. در آن زمان فقط می‌خواستند کشورها را به جنوب و شمال را 
تقسیم کنند و فکر می‌کردند که فلسطین هم همین است. اماء ما در فلسطین جنگ داخلی نداشتیم 
تا آن را به جنوب و شمال تقسیم کنیم. چیزی که ما داشتیم یک جنبش شهرک‌نشینی استعماری با 
حمایت قدرت‌های امپریالیستی بود که می‌خواست با آواره کردن مردم فلسطین این رژیم نژادپرست 
را آنجا مستقرکند تا بر منطقه تسلط پیدا کند. نه برای اينکه بر فلسطین تسلط يابند. در حالی که 
فلشطین دز افغال اسکه خرانتت قدرت‌های آمیربالمسی از ابراثیل انم بوخ فا بایکاسی یرای 
تهدید علیه مردم منطقه باشد... فلسطینی‌ها چه بجنگند چه نجنگند. رژیم صهیونیستی در مقابله 
با مردم لبنان. مردم سوریه» مردم پاکستان. مردم ایران و بقیه است.» 

برکات گفت: «به همین دلیل حزب‌الله. انصارالله, الجزایر ایران و مردم منطقه به‌خوبی 
می‌دانند که فلسطین آرمان انهاست. باید ببینیم چه موانعی ما را ازرفتن به سمت توسعه اقتصادی» 
ثروت و منابع خود. داشتن آزادی, دموکراسی, نوزایی و تحول برای مردم در اين منطقه باز می‌دارد. 
این موانع امپریالیسم و صهیونیسم هستند. این آمریکا و اسرائیل و البته رژیم‌های مرتجع عربی‌اند 
که ازراه حل دو دولتی هواداری می‌کنند». 

برکات از میان آنهایی که ضمن حمایت ا زآرمان فلسطین, ازراه حل دوکشوری دفاع می‌کنند. 
چین را مثال زد: «وقتی ما از رفقای خود در حزب کمونیست چین می‌پرسیم: آیا شما حاضرید تایوان 
را تقسیم کنید یا یک اینچ از تایوان را واگذارکنید؟ آنها می‌گویند نه, ما سیاست چین واحد داریم. 


ص ۰۱4۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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بسیار خوب. ما هم سیاست فلسطین واحد داریم. چرا باید۸۰درصد زمین خود را به شهرک‌نشینان 
نژادپرست صهیونیست تقدیم کنیم؟» 

وی توضیح داد که حتی اسرائیل نیز تمایلی به اجرای راه حل دوکشور ندارد: «انها قبل از ۷ 
اکتبر, سعی داشتند تا تشکیلات خودگردان فلسطین را به پذیرش حکومت خودمختار راضی کنند و 
بعد بگویند که راه حل دو دولتی دیگرقابل اجرا نیست. راه حل دو دولتی برای اسرائیل و قدرت‌های 
غربی و رژیم‌های مرتجع عرب. نهایت چیزی است [که ممکن است بپذیرند].» 

به گفته برکات» حتی اگرراه حل دو دولتی قابل طرح باشد. امکان اجرای آن وجود ندارد. «اين 
دو دولت درکجا خواهند بود؟ در حالی که کرانه باختری دیگر وجود ندارد. صهیونیست‌ها کل آن را 
برای شهرک‌سازی وکلْنی‌ها گرفته‌اند غزه[ هم که] در محاصره است. حتی اگرشهرک نشینان, کرانه 
باختری را ترک کنند؛ حتی آگر با برچیدن همه کلنی‌های خود در کرانه باختری موافقت کنند؛ حتی 
اگر محاصره غزه برداشته شود. بازهم راه حل دوکشوری راه حل مناسبی برای مردم ما نخواهد بود. 
اگر آنها می‌خواهند اسرائیل را حفظ کنند. آن را در استرالیا. ایالات متحده یا کانادا ایجاد کنند؛ یا 
می‌توانند مقداری زمین در فرانسه به آنها بدهند؛ شاید هلند بتواند زمینی هدیه کند و اسرائیل را در 
آنجا بسازند. اما در فلسطین جایی برای اسرائیل نیست. جایی برای صهیونیسم نیست». 

وی تصریح کرد: «آزادی فلسطین یک هدف. و یک هدف عالی است. و اين تنها آزادی 
فلسطینی‌ها نیست. بلکه آزادی همه ساکنان فلسطین نیزهست. زیرا تنها راه‌رهاکردن صهیونیست‌ها 
از ایدئولوژی نژادپرستانه‌شان» شکست دادن آنهاست. شما نمی‌توانید به استعمارگران به صورت 
نظری یا با گفت وگو درس برابری بدهید. اول باید آنها را شکست داد. بعد خودشان خواهند فهمید». 

ترکک :4 بایان کنت: «عقاوعک ین از فرخگی ریز ی فتودو لها که ادف میکنل 
مقاومتی که به پیروزی دست نیابد. ضعیف‌تر شده و موضوعیت خود را از دست می‌دهد. [اشتباه 
می‌کنند]. مقاومت فقط مبارزه با اسرائیل نیست. بلکه آفریدن امید و ایجاد مسیر جایگزینی برای 
چیزی است که از سال ۱۹۴۸ [بر ما تحمیل شده است]... تسلیم. به توسعه منجر نمی‌شوده اما 
مقاومت. می‌شود. تسلیم به جمع‌گرایی و دموکراسی منجر نمی‌شود. مقاومت می‌شود. بنابراین راه 
مقاوفت:: زا یات که آمی با لست‌ها هه ی کست‌ها ارآ نوک دا رد تیا عی ترا تذدخای 
کاملا جدیدی بیانجامد. به همین دلیل است که آزادی فلسطین کار آسانی نیست. زیرا به معنای 


تغییر در منطقه و تغییر در جهان است». 
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انجه که ما درباره ۷ ااکتب و از وا از یا انه‌های ۱ بر ریالیستی نمی‌شنویم 


جاناتان کوک» ۶ نوامبر ۰۲۰۲۳ ترجمةٌ دانش وامید 


هرروزنامه‌نگار ی که بخواهد ازهمدستی درنسل‌کشی درغزه پرهي زکند باید ازتکرارادعاهای 

همانطو رکه قبلا بارها نشان داده‌ای» خانه‌های اسرائیلی. چه در داخل و چه در خارج. مملواز 
گلوله های مسلسل بودند. روی بخش‌هایی از دیوار بتنی سوراخ‌های گلوله بود. یا که دیوار به طور 
کامل فرو ريخته بود. و بخش‌هایی از ساختمان‌ها که هنوزپا برجا بودند به شدت سوخته بودند. این 
تصویرکوچکی مشابه وضعیت وحشتناکی است که اکنون در غزه حکم فرماست. 

یک دلیل احتمالی برای این شباهت‌ها وحود دارد - اينکه بی‌بی‌سی به‌رغم وجود شواهد 
فزاینده از منابع مختلف, از جمله رسانه‌های اسرائیلیء زیرکانه از گزارش آن امتناع می‌کند. در 
عوض, بی‌بی‌سی به روایتی که ارتش اسرائیل برای آنها و بقیه رسانه‌های غربی سرهم کرده است. 
قاطا ات ابیت انتکه اس بتطفهایی اعت اوه رتاش مرانک کاوی کت‌ نی 
است. تکراراين رفتار اکنون به حد نقض اصول روزنامه‌نگاری رسیده است. 


۳ ۰ ۱ ۱۱-3۹ 
ص ۰۱4۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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فقط نگاه گذرایی به خرابه‌های محلات مختلف کیبوتص که در آن روز مورد حمله قرارگرفتند. 
باید در ذهن هر خبرنگار خوبی سوالاتی ایجاد کند. آیا رزمندگان فلسطینی با نوع سلاح‌های سبکی 
که حمل می‌کردند. واقعاً توانایی داشتند تا صدمات فیزیکی در این حد و اندازه وارد کنند؟ 

و آگر نه. چه کسی جزاسرائیل توانایی انجام چنین ویرانی را داشت؟ 

سوال دیگری که یک روزنامه‌نگار صادق باید بپرسد این است: هدف از چنین آسیبی چه بود؟ 
رزمندگان فلسطینی امیدوار بودند با آن به چه چیزی دست یابند؟ 

پاسخ تلویحی رسانه‌هاء پاسخی است که ارتش اسرائیل می خواهد افکار عمومی غربی بشنوند: 
اينکه حماس دیوانه‌وار دست به کشتاری سبعانه و بی‌پروا زده است» زیرا... خوب. بیایید بخش 
تلویحی پاسخ را با صدای بلند بگوییم: زیرا فلسطینی‌ها ذاتاً وحشی هستند. در قالب با اين روایت 
به سیاستمداران غربی محوز داده شده تا اسرائیل را که هر جند دقیقه یک کودک فلسطینی را در 
غزه به قتل می‌رساند. تشویق کنند. چون در نهایت. وحشی‌ها فقط زبان وحشی‌گری را می‌فهمند. 


تانگوی خونین 

تنها به همین دلیل» هر روزنامه‌نگاری که بخواهد از همدستی با نسل‌کشی در غزه پرهی زکند. 
باید به‌شدت نسبت به تکرار ادعاهای ارتش اسرائیل در مورد آنچه در روز ۷ اکتبر رخ داد. محتاط 
باشد. مطمئناً. آنها نباید با زودباوری آخرین پروپاگاندای دفتر مطبوعاتی ارتش اسرائیل راء 
همان‌گونه که بی‌بی‌سی آشکارا انجام می‌دهد. غره‌غره کنند. 

آنچه ما از شواهد فزاینده‌ای که از رسانه‌های اسرائیلی و شاهدان عینی اسرائیلی گرد آمده 
می‌دانیم - مثلا آنچه درگزارش ماکس بلومنتال به دقت بیان شده - اين است که ارتش اسرائیل 
از وقایع آن روز کاملا بی‌اطلاع بود. توپخانه سنگین از جمله تانک و هلیکوپترهای تهاجمی برای 
مقابله با حماس فراخوانده شد. به نظر می‌رسد که این عملیات در جواب حملة حماس به پایگاه‌های 
نظامی تصمیمی قابل فهم باشد. 

اسرائیل برای جلوگیری از اسیر شدن سربازان اسرائیلی یک سیاست قدیمی دارد-عمدتاً به 
دلیل هزینه بالایی که جامعه اسرائیل جهت اطمینان از بازگشت سربازان خود بر پرداخت آن اصرار 
دارند نیروهای اسرائیلی بنا بردستورالعمل معروف هانییال" دهه‌هاست که برای جلوگیری از اسیر 
شدن سرباز هم سنگر خود. مجاز به کشتن او هستند. به همین دلیل. حماس تلاش زیادی را صرف 
یافتن راه‌های مبتکرانه برای دستگیری سربازان می‌کند. 

دو طرف اساساً درگیر تانگوی خونینی شدند که هریک حرکات رقص دیگری را می‌دانستند. 
با توجه به موقعیت حماس در مدیریت موّثر اردوگاه کار اجباری غزه تحت کنترل اسرائیل. این 
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جبهه راهبردهای مقاومت محدودی در اختیار دارد. اسیر کردن سربازان اسرائیلی اهرم فشار 
خبایی وا یه گرم اف یی امس رام تون نا زادی‌سساریازهران زدافی‌سانش 
فلسطینی که با نقض قوانین بین| لمللی در زندان‌های داخل اسرائیل نگهداری می‌شوند. مبادله 
کرو فالاوه بر ای عباس معمز لا در مداگ ات امیدیار اکتا بتراند مخاضرن ۱۶ باه وه ترریط 
اسر اتیل راکاهق‌دهد. 

بنا به‌گزارش‌هاء فرماندهان اسرائیلی برای جلوگیری ا زاين سناریو هلیکوپترهای تهاجمی خود 
را به پایگاه‌های نظامی تحت اشفال حماس در ۷ اکتبر فراخواندند. به نظر می‌رسد هلیکوپترهاء 
علیرغم خطری که سربازان اسرائیلی را که هنوز در پایگاه زنده بودند[ تهدید می‌کرد. م.] بدون هیچ 
ملاحظه‌ای شلیک کرده‌اند. سیاست اسرائیل سیاست زمین سوخته برای متوقف کردن حماس از 
دستیابی به اهدافش بود. اين روایت می‌تواند تا حدی تعداد بسیار زیاد سربازان اسرائیلی در میان 
۰ کشته در آن روزرا توضیح دهد. 


بدن‌های جزغاله شده 

اما وضعیت در محلات کیبوتص‌ها چگونه است؟ زمانی که ارتش وارد شد و در موقعیت قرار 
گرفت. رزمندگان حماس به‌خوبی در سنگرها قرارگرفته بودند. حماس ساکنان این محلات را در 
خانه‌هایشان به گروگان گرفته بود. روایت شاهدان عینی اسرائیل و گزارش‌های رسانه‌ها برآنند 
که حماس قطعاً تلاش داشت تا با استفاده از غیرنظامیان اسرائیلی به عنوان سپر انسانی؛ برای 
بازگشت امن به غزه مذاکره کند. غیرنظا میان تنها جواز خروج جنگجویان حماس بودند و بعدا می‌شد 
از آنها به عنوان اهرمی در مقابل آزادی اسرای فلسطینی استفاده کنند. 

ازگزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی و شاهدان عینی. وهمچنین مجموعه‌ای از سرنخ‌های قابل 
رویت از خود صحنه جنایت. چنین به نظر می‌رسد که داستان از انچه که هر شب در بی‌بی‌سی ارائه 
می‌شود. بسیار پیچیده‌تر است. 

آیا ارتش اسرائیل خانه‌های غیرنظامیان تحت کنترل حماس را به همان شکل ی که به پایگاه‌های 
نظامی خود شلیک کرده بود و با همان بی‌پروایی نسبت به امنیت اسرائیلی‌ها در داخل آنها شلیک 
کرد؟ آیا هدف در هریک از موارد این بود که به هر قیمتی ازگروگان گرفتن حماس, که آزادی آنها 
مستلزم هزینه بسیار بالایی ازسوی اسرائیل است. جلوگیری شود؟ 

کیبوتص بری مقصد محبوب خبرنگاران بی‌بی‌سی, که علاقمندند بربریت حماس را نشان 
دهند. بوده است. اين همان جایی است که لوسی ویلیامسون در اين هفته بار دیگر راهی آنجا 
شد. و با این حال در هیچیک ازگزارش‌های او به گفته‌های تووال اسکاپا؛ هماهنگ‌کننده امنیتی 
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کیبوتص به روزنامه اسرائیلی هاآرتص, اشاره ای نمی‌شود. اسکاپا گفته بود[ لینک به زبان عبری 
است] فرماندهان نظامی اسرائیل دستور «گلوله‌باران خانه‌های ساکنان را به منظور از بین بردن 
تروریست‌ها وگروگان‌ها» صادرکردها ند. 

اظهارات وی انعکاس شهادت یاسمین پورات است. که با فرار از جشنواره موسیقی نوا به 
بئری در مجاور محل جشنواره پناه برده بود. او به رادیو اسرائیل گفت که هنگامی که نیروهای ویژه 
اسرائیل وارد شدند: «آنها همه از جمله گروگان‌ها راازبین بردند زیراتیراندازی متقابل بسیار بسیار 
سنگینی وجود داشت.» 

آیا تصاویر اجساد جزغاله ارائه شده توسط ویلیامسون, همراه با هشدار درباره ماهیت ترسناک 
و ناراحت‌کننده آنهاء می‌تواند دلیل غیرقابل انکاری بر رفتار هیولاوار حماس که کمر به سخت‌ترین 
نوع انتقام بسته است. باشد؟ پا آن بقایای سیاه‌شده می‌تواند دلیلی بر اين باشد که غیرنظامیان 
اسرائیلی و جنگجویان حماس پس از گرفتار شدن در شعله‌های آتش ناشی از گلوله‌باران خانه‌ها 
توسط اسرائیل درکنار یکدیگر سوختند؟ 

اسرائیل تحقیقات مستقل را نخواهد پذیرفت. بنابراین هرگز به پاسخ قطعی دست نخواهیم 
یافت. اما این امس رسانه‌ها را از لزوم رعایت وسواس حرفه‌ای و اخلاقی‌شان. مبرا نمی‌کند 


«وحشی‌گری‌های حماس» 

لحظه‌ای تفاوت فاحش برخورد رسانه‌های غربی در رابطه با حوادث ۷ اکتبر با برخوردشان با 
هه که باراد الاقل مدای وال وی ۱۷ اک کهی آ تفا سس 
کشته شدند را در نظر بگیرید. 

در مورد الاهلی, که اسرائیل فوراً حمله به آن را انکار کرد رسانه‌ها کاملاً آماده بودند تا تمام 
کترآهفی را که فان میداد بیمازستان مور حمله انس‌افیل قرار گرفته اه خادیده بگیرند. 
روزنامه‌نگاران در عوض شتاب‌زده اتهام متقابل اسرائیل مبنی بر اصابت موشک فلسطینی به 
بیمارستان را بال و پردادند. بیشتر رسانه‌ها بعدا نتیجه گرفتند که «شاید حقیقت هرگ روشن نشود» 
یا حتی غیرمنطقی‌تراینکه, به این نتیجه رسیدند که محتمل‌ترین مقصر رزمندگان فلسطینی هستند. 

رسانه‌های غربی در مقابل. حتی حاضر به طرح یک سوال در مورد آنچه در ۷ اکتبر رخ داد. 
نبوده‌اند. آنها با آب و تاب تمام دهشت آن روز را به حماس نسبت دادند. آنها واقعیت هرج و مرج 
مطلقی را که ساعت‌ها بر آن حاکم بود و احتمال تصمیم‌گیری ضعیف. مستأصل و از نظر اخلاقی 
مشکرک توسط ارتش اسرائیل را نادیده گرفته‌اند. 

در واقع رسانه‌ها بسیار فراتر رفته‌اند. آنها در انتشار هرچه بیشتر روایت «وحشی‌گری‌های 
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حماس». داستان‌های تخیلی آشکاری مانند داستان «حماس ۴۰ نوزاد را سر برید» را بال و پر 
می‌دهند. این خبر جعلی حتی فوراً توسط جو بایدن» رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز پیش از آنکه 
مقامات وی بی‌سرو صدا آن را پس بگیرند. تکرارشد. همین‌طور. در میان مفسران غربی این جمله 
که«حماس به زنان تجاوزکرده است» هنوزعنوان پرطرفداری است. هرچند تاکنون هیچ سند ومدرکی 
در اثبات این ادعا ارائه نشده است. 

ما باید صریح باشیم. آگر اسرائیل شواهد جدی برای هریک زاين ادعاها داشت آنها را بارها 
در بوق وکرنا می‌کرد. برعکس چون مدرکی وجود ندارد. کار دیگری انجام می‌دهد: [ با انتشار این 
روایت‌های ساختگی - م.] آنها را به آرامی در ضمیر ناخودآگاه مخاطب جای می‌دهد تا در آنجا به 
عنوان یک پیش‌داوری» ته‌نشین شود.(....) 


۱ دستورالعملی درارتش اسرائیل برای‌کشتن نظامیان خودی تا زنده به دست دشمن اسیر نشوند. 
0 1111۹/۳۳۱ 


اعتصاب کارگران کارخانه‌های اسلحه‌سازی بریتانیا و تعطیلی جهار کارخانه 


چهار کارخانه اسلحه‌سازی در بریتانیا که قطعات جت‌های جنگنده برای اسرائّیل تولید می‌کنند. با 
اعتصاب هزار نفر از اعضای اتحادیه کارگری که تحت عنوان«کارگران برای فلسطین آزاد» فعالیت می‌کنند. 
تعطیل شدند. این چهار کارخانه عبارتند از عطهاوو5 9102و/۱۷ 12600 در بورنموث, ٩9/66‏ 1۸1 در 
لنکشایر. کارخانه 13۳127715 در برایتون و 00۷20 ۸۲ در گلاسکو. این کارخانه‌ها قطعات هواپیماهای 
جنگی رادارگریز اف-۳۵ را تولید می‌کنند که درحال حاضر اسرائیل ا زآنها برای بمباران غزه استفاده می‌کند. 

اتحادیه‌های کارگری که شامل کارکنان بهداشت. معلمانء کارکنان بخش مهمان‌پذیرهاء دانشگاهیان 
و هنرمندان می‌شوند. خواستار توقف فروش تسلیحات به اسرائیل و حمایت دولت بریتانیا از آتش‌بس 
دائمی هستند. اين اعتصاب با هماهنگی کارگرانی در فرانسه. دانمارک و هلند سازماندهی شده است که 
آن‌ها نیز پنج‌شنبه ۱۶ آذر / ۷ دسامبر فعالیت کارخانه‌های اسلحه‌سازی در کشورهایشان را متوقف کردند. 

اتحادیه«کارگران فلسطین آزاد» در بیانیه‌شان نوشته‌اند: 

«ما درود می‌فرستیم به همه کسانی که در جنبش اتحادیه‌های کارگری برای برهم زدن جریان فروش 
تسلیحات به اسرائیل موضع می‌گیرند. تعطیلی امروز چهار کارخانه در سراسر بریتانیا. همراه با چندین 
اعتصاب همزمان در اروپاء اقدامات مهمی در جهت همبستگی ما است برای امتناع از تداوم جریان عادی 
تجاری در مواجهه با بمباران بی‌امان غزه به دست اسرائّیل و نسل‌کشی مداوم در آنجا. از آنجایی که دولت 
بریتانیا از درخواست آتش‌بس امتناع می‌ورزد و به صورت مستقیم از حمله نظامی اسرائّیل حمایت می‌کند. 
جنبش کارگران به سرعت درحال رشد به وضوح می‌گویند: به نام ما نه!؛ (جمعه هفدهم آذر ۱۴۰۲) 
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بناییادبود قربانیان قتل عام بیش از ۸۰درصد از جمعیت قوم هررو در نامیا در 
۱۹۰۸-۹۰ به دست استعمارگران آلمانی در شهر سواکوپموند 


تروریسم» جنک غیرقانونی و مقاومت در غزه 
وطن‌خواهان و مردم‌دوستان و آزادگان از تخریب اتحاد شوروی چه نصیبی بردند؟ 
سرقت بزرگ سرمایه: بهره‌کشی فزاینده از طبقه کارگر آمریکا و غارت آن 
ویران‌شهرگرائی در خرده تاریخ‌نویسی ریائی 


به‌راستی مائو در جهش بزرگ رو به جلو میلیون‌ها نفر را از بين برد؟ 


تروریسم» جنگ غیرقانونی و مقاومت در 


پس از پایان جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۵ و در فضایی که جهان خواستار صلح و تضمینی 
برای عدم تکرار فجایعی نظیر دو جنگ جهانی پیشین بود. سازمان ملل متحد با مشارکت پنجاه 
ویک کشور به عنوان نهاد و مکانی برای جمع شدن ملت‌های گوناگون و گفتگو پیرامون مشکلات 
مشترک مردمان ویافتن راه‌حل مناسب برای آنها تأسیس شد. 

مطابق بند اول از نخستین فصل منشور ملل متحد. یکی از اهداف اصلی این سازمان, حفظ 
صلح وامنیت بین المللی از طریق اقدامات جمعی موّثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه 
صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر اقدامات ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات 
تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی يا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد 
با شیوه‌های مسالمتآهیو و پرطیق اصول عدالت و حقوق بین‌المللی است, 

به‌رغم کوشش‌های فراوانی که در راستای پیشبرد اهداف مندرج در منشور ملل متحد و سایر 
نهادهای وابسته به آن برای تحکیم صلح و امنیت جهانی به کاررفته است. اما از همان بدو تأسیس 
این نهاد. همواره شاهد نقض فا حش قوانین بینالمللی و بی‌اعتبارکردن سازمان ملل متحد ازسوی 
کشورهای امپریالیستی و متحدان‌شان بوده‌ایم. 

اما نکته جالب توجه آن است که در هرکجای جهان مقاومتی علیه رفتارهای جنایتکارانة اين 
قدرت‌ها انجام گرفته است. تلاش شده تا حقانیت این مقاومت‌ها با برچسب‌هایی همچون تروریسم. 
جنایت جنگی, نقض حقوق بشرو... ازسوی رسانه‌های امپریا لیستی وحامیان‌شان بیاعتبا رگردد. 

این شیوه به‌ویژه درمورد مقاومت خلق فلسطین و جنبش رهایی‌بخش آن به کزات به کارگرفته 
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ده اسر در آخرنن شوته ار این وشگه می‌توان به هحمه رسانه‌ای علیه حنبش مقاومت به رهبری 
حماس درغزه. پس از عملیات هفتم اکتبر اشاره نمود. 

دراین یادداشت می‌کوشیم تا به بررسی این دست اتهامات و نیز ماهیت مقاومت در برابر رژیم 
نژادپرست و اشغال‌گراسرائیل بپردازيم. 


غیرقانونی بودن جنک 

چنان‌که گفته شد. سازمان ملل متحد با هدف پیشگیری از بروز فجایعی نظیر دو جنگ جهانی 
تشیکیل ی آنده سای ادا ترا ناسین این تاه سار ادن اه هی 
غیرقانونی است. این ایده در بند دوم منشور سازمان ملل تبیین شده است: «تمام اعضا اختلافات 
بین‌المللی خود را به طریق مسالمت‌آمیز به نحوی حل خواهند کرد که صلح جهانی. امنیت بین- 
المللی و عدالت به خطر نیفتد. تمام اعضا در روابط بین‌المللی خود از هرگونه اقدامی که علیه 
تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگری باشد و همین‌طور از تهدید يا توسل به خشونت که با 
اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد خودداری خواهند کرد» (گانس ۲۱:۱۳۹۸). 

اصل پیش‌گفته تتها دو استشا دارد: اول اعلان جنگ علیه کشوری که شورای امنیت سازمان 
ملل صریحاً در مورد آن مجوز صادر کرده باشد یا به عبارت دیگر زمانی که شورای امنیت اجازة 
ماموریتی را در برخورد نظامی با یک کشور صادر نماید و توسل به خشونت تنها با تأیید شورای 
امنیت سازمان ملل متحد مجاز است و دومین استثنا مربوط به قاعد؛ دفاع از خود است. یعنی 
هرگاه کشوری از سوی کشور دیگر مورد تهاجم قرار 
بگیرد محاز خواهد بود تا از خود دفاع نماید. صرف نظر 
از ترکیب و پيشينة چگونگی عملکرد شورای امنیت در 
زمينةٌ برخوردهای دوگانه و سلیقه‌ای. مطابق قوانین 
سازمان ملل متحد به جز دو مورد یاد شده. سایر 
برخوردهای نظامی در زمره جنگ‌های غیرقانونی قرار 
می‌گیرند. 

یت وراه اد رس ان که وی ارگ 
در ترکیب پنج عضو دائم شورای امنیت که دارای حق وتو 
هستند. سه کشور از اعضای پیمان ناتو حضور دارند و 
این بدان معنی است که عتمار اف‌کات صدور قطعنامه‌ای 


علیه اعضای این پیمان وحود ندارد زیرا جنین تصمیمی 
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شواهد تاریخی - از ۱۹۶۱ در جریان حملةٌ خیلج خوک‌ها تا کنون - نشان‌گر نقض سیستماتیک 
قوانین بین المللی در خصوص جنگ‌های غیرقانونی توسط امپریالیسم آمریکا و متحدانش است. 
دانیل گانس پژوهش‌گر حوزة صلح و تاریخ‌دان سوئیسی در این باره چنین می‌نویسد: «سال‌های 
طولانی از راه دور جنگ‌های مختلفی ر مورد مطالعه قرار دادم و با وحشت دریافتم که همانا 
کشورهای عضو نات بزرگ‌ترین پیمان نظامی جهان بوده‌اند که به رهبری ایالات متحد آمریکاء 
در هفتاد سال گذشته آغازگر اغلب جنگ‌های غیرقانونی بوده‌اند و هميشه بی‌هیچ مجازاتی جان 
سالم به‌در برده‌اند. ایالات متحد آمریکا و پیمان نظامی ناتو خطربزرگی برای صلح جهانی هستند و 
منشورسازمان ملل و اصل منع جنگ را به کات زیر پا نهادها ند» (گانسر ۱۲:۱۳۹۸). 

دربار؛ُ میزان پایبندی به قوانین بین المللی و آرای عمومی خلق‌های جهان از سوی امپریالیسم 
جهانی به سرکردگی آمریکا در عبارتی موجزوگویا از سوی رئیس‌جمهور اسبق آمریکاء رونالد ریگان 
بیان شده است؛ وی هنگامی که سازمان ملل متحد. حملةٌ آمریکا به گرانادا را محکوم کرد. چنین 
گفت: «یک صد کشور در سازمان ملل متحد دربارةٌ هرچیزی که ما در آن درگیر می‌شویم, نظر موافق 
ندارند ولی ما از این موضوع کک‌مان هم نمی‌گزد» ( بریک مون. ۱۳۸۸: ۱۱). 

و البته نگاهی به برخی از نتایج رآٌی‌گیری‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص 
موضوعات گوناگون» نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور پیشین امریکا به هیچ‌وجه در اظهارنظرش در 
خصوص بی‌توجهی به نظر سای رکشورها اغراق نکرده است: 

-۱۱ دسامبر۱۹۸۰: نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل در مناطق اشغالی: ۱۱۸ ری موافق و دو 

رأی مخالف(آمریکا و اسرائیل)؛ 

۱۲ دسامیر۱۹۸۰: بیان منع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای علیه کشورهای غیرهسته‌ای: ۱۷۰ 

رآی موافق و دورآی مخالف (آمریکا و آلبانی)؛ 

۲۸۰ اکتبر۱۹۸۱: محکومیت نژادپرستی و تبعیض‌نژادی در آفریقای جنوبی و نامیبیا: ۱۴۵ ۳11 

موافق در برابریک رأی مخالف (آمریکا)؛ 

٩ -‏ دسامبر۱۹۸۱: ایجاد منطقة عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه: ۱۰۷ رأّی موافق در 
برابر دو رآی مخالف (آمریکا و اسرائیل)؛ 
لین زد حزو حقوق بشرند: ۱۳۵ رأأی موافق در برابریک رأی مخالف (آمریکا)؛ 

٩ -‏ دسامبر ۱۹۸۲: بسیج بین‌المللی علیه تبعیض نژادی: ۱۴۱ ری در برابر یک رآی مخالف 
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- ۱۳ دسامبر۱۹۸۲: ضرورت انعقاد پیمان منع سلاح‌های شیمیابی و میکروبی: ۹۵ ری موافق 
در برابریک مخالف(آمریکا)؛ 
- ۲۲ نوامیر ۱۹۸۳: حق هرکشور برای انتخاب نظام اقتصادی و اجتماعی بر طبق اراد مردم آن 
کشور بدون دخالت خارجی به هرشکل و هرصورت:۱۳۱ رأی موافق در برابریک رآی مخالف 
(آمریکا)؛ 
علاوه بر نمونه‌های فوق. بارها و بارها مجمع عمومی سازمان ملل به لغو تحریم‌های 
یک‌جانبه آمریکا علیه کوبا ری داده است. اما هر با رآمریکا و اسرائیل و در مواردی نی زآلبانی. 
پاراگوئه و يا ازبکستان. به آن رأی منفی داده‌اند. در آخرین نمونه از چنین وضعیت شرم‌آوری؛ 
شاهد بودیم که در اکتبرسال جاری میلادی» مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت مطلق آرا 
با تصویب قطعنامه‌ای خواستار«اتش‌بس بشردوستانه فوری و پایدار» و توقف خصومت‌ها در غزه 
شد. این قطعنامه با ۱۲۱ رآی موافق. ۱۴ ری مخالف و ۴۴ ری ممتنع به تصویب رسید. به‌رغم 
تصویب چنین قطعنامه‌ای. آمریکا در نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 
پیشنهادی امارات برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه را وتوکرد. از ۱۵ عضو شورای امنیت ۱۳ 
عضو به اين پيشنهاد رآی موافق دادند و انگلیس نیز رأی ممتنع داد. اما آمریکا با رآی مخالف 
خود آن را وتوکرد. 


جنایت جنگی عبارت است از تخلف فاحش از حقوق بین لملل عرفی یا قواعد قراردادی متعلق 
هرق بینالمال بشرتوستان هک گادید آن خقوق یی لعلل سا رحات اند یذ گرید ابا 
«منازعةٌ مسلحانهه مطابق با حکم شعبة پژوهشی دیوان بینالمللی کیفری که در سال ۲۰۱۰ صادر 
شد. به معنای توسل به قوای مسلح میان دودولت يا اقدامات خشونتامیز مسلحانه وپراکنده میان 
مقامات دولتی وگروه‌های مسلح سازمان‌یافته ویا میان دستجات مسلح سازمانیافتة داخل یک 
دولت [کشور] است(کاسسه و دیگران,۱۴۰۱: .)٩۴۹۳‏ مطابق با نظرهمان شعبه» برای تمییزمیان منازعه 
مسلحانه از شورش‌های کوتاه‌مدت يا جدال با تبهکاران و راهزنان و نیز فعالیت‌های تروریستی دو 
معیار وجود دارند: نخست. شدت و گستردگی منازعه و دیگری درجة سازمان‌یافتگی طرف‌های 
درگیر در منازعه که اين معیارها در هر مورد خاص بسته به وضعیت و اوضاع و احوال ارزیابی 
می‌شوند (کاسسه و دیگران ۱۴۰۱: ۹۵). 

اما مقررات بشردوستانة بین‌المللی که تخلف فاحش ا زآنها. جنایت جنگی محسوب می‌شود. 
محموعه‌ای از قواعد هستند که عمدتاً در ذیل دو دستة «احکام لاهه» و «احکام ژنو» طبقه‌بندی 
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می‌شوند و ناظر بر قواعدی دربار سلوک جنگ (وسایل, 
تیهام ناخ طامن یی اسف 
نقض فاحش این مقررات هم می‌تواند توسط نیروهای 
نظامی و هم توسط کارکنان غیرنظامی دشمن (به‌ویژه در 
۷ "1 
ا زجنبةٌ دیگرموضوع. جرائم جنگی را می‌توان به دو 5 ب‌آلمیوکیفری 
گروه سیم نمود: چرانمی که در مخاصمات بیذالملی | ایور 
به وقوع می‌پیوندد (یعنی جنگ میان دو یا چند دولت رحس رن 
و یا یک دولت و یک نهضت آزادی‌بخش) و دیگری 
جنایاتی که در منازعات مسلحانهة داخلی رخ می‌دهند 
نظیر نبرد میان یک دولت و گروه‌های مسلح شورشی 
سازمان‌يافته. البته چگونگی برخورد با اغتشاشات 
اختلالات داخلی و یا تظاهرات و یا عملیات خشونت‌آمیز مسلحانة انفرادی یا پراکنده از شمول 
اطلاق جرائم جنگی خارج است (کاسسه و دیگران, ۱۰۲:۱۴۰۱). 
برخی از جرائم جنکی عبار تند از: 
- جرائم ارتکاپی علیه اشخاص ی که در مخاصمات مسلحانه شرکت ندارند و یا ازادامة مخاصمه 
با فا اند( اسان کی مها ور 
- جرائم علیه نظامیان و غیرنظامیان دشمن با توسل به روش‌های جنگی ممنوعه نظیر حمله به 
جمعیت شهرها و روستاها. ارتکاب اعمال خشون تآمیزو ایجاد رعب و وحشت میان جمعیت 


غیرنظامی. حمله به مراکز درمانی» تحهیزات. خودروها وکارکنان بخش بهداشت و درمان ویا 
ایجاد قحطی عمدی برای غیرنظامیان و ممانعت از رسیدن اقلام ضروری یا وسایل امدادی 
سپرقراردادن افراد غیرنظامی و یا اعلام‌«انکار امان» به اين معناکه اعلام شود که از سربازان 
دشمن اسیریگرفته نخواهد شد بلکه همگی کشته خواهند شد؛ 
- جرائم علیه نظامیان و غیرنظامیان دشمن با استفاده از وسایل جنگی ممنوعه مانند سلاح‌های 
شیمیایی. میکروبی, کاربرد سلاح‌های لیزری کورکننده» کاربرد ناپالم و سایر سلاح‌های آتش‌زا 
و...؛ 
- جراتم علیه اشخاص و اشیایی که تحث حمایت ویژه هستند: نظیر پرسنل پزشکی و امدادی» 
واحدهای صلیب سرخ یا هلال احمر و ...؛ 
- کاربری غیرصحیح از علائم و نشان‌های حمایت شده مانند نشان صلیب سرخ يا پرچم تسلیم 
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و مانند این‌ها؛ 
- عضوگیری يا فراخوان افراد کمتر از پانزده سال به خدمت نظام ویا استخدام آنان برای شرکت 
فعال در جنگ؛ 


تروریسم و پیچیدگی مسئله 

تعریف تروریسم به عنوان یک جرم در سطح بین‌المللی» کماکان مورد مناقشه است و عملا 
توافقی فراگیر بر سر تعریف آن وجود ندارد: مهم‌ترین موضوعی که از ارائهٌ یک تعریف جامع و مورد 
قبول همگان از تروریسم ممانعت می‌کند بحث مبارزات رهاپی‌بخش است. به بیان دیگر, پاسخ به 
این پرسش که آیا مبارزات نهضت‌های آزادی‌بخش ملی در زمر فعالیت‌های تروریستی طبقه‌بندی 
می‌شوند یا خیب مسئله‌ای است که توافقی برس رآن وجود ندارد. 

در حقیقت سه موضع متفاوت دراین ارتباط وجود دارند: دستءه اول دولت‌هایی هستند که اصرار 
دارندکه جنگ برای آزادی سرزمین ویا خودمختاری نباید درذیل عنوان تروریسم دسته‌بندی شود 
حنی اگر غیرنظامیان آماج حملات مبارزان عضو نهضت‌های آزادی‌بخش قرار بگیرد. به عنوان 
نمونه پاکستان درسال ۲۰۰۳۲ ودرهنگام پیوستن به کنوانسیون ۱۹۹۷ چنین موضعی اتخاذ کرد: «دولت 
جمهوری اسلامی پاکستان اعلام می‌دارد که هیچ بخشی از این کنوانسیون بر مبارزات مسالمت- 
آمیزیا مسلحانه برای وصول به حق تعیین سرنوشت علیه هرگونه نیروی بیگانه. که مطابق قواعد 
حقوق بینالملل اشغال‌گریا سلطه‌گر به شمار آید. ناظر نخواهد بود» (کاسسه. ۱۴۰۱ : ۲۱۴). 

گروه دوم. دیدگاه‌هایی است که تروریسم را شامل منازعات مسلحانه - از جمله مبارزات 
رهایی‌بخش- ندانسته ولی آن منازعات را مشمول رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه تلقی 
می‌کنند. بهعنوان مثال اعضای کنفرانس اسلامی در مذاکراتی که برای تهیه پیش نویس طرح بحامع 
مبارزه با تروریسم در سازمان ملل در جریان بود. اعلام کردند که مبارزه مسلحانه در سرزمین‌های 
اشغالی مشمول عنوان تروریسم نخواهد بود. اما این کشورهاء قیدی براین موضوع را طرح نمودند؛ 
مطابق دیدگاه طرح شده از سوی ایشان. اگرچه مبارزات در سرزمین‌های اشغالی نباید به عنوان 
عملی تروریستی تلقی شود. اما رعایت مقررات حقوق بین‌الملل و به‌ویژه حقوق بشردوستانه در 
جریان عملیات رهابی‌بخش الزامی است. به بیان دیگر اگر عملیات ناقض مقررات مزبور باشد. 
اگرچه اين اقدام به عنوان عملی تروریستی شناخته نمی‌شود اما مباشران ممکن است تحت قواعد 
مرتبط با حقوق بین الملل مورد تعقیب قرار بگیرند (کاسسه؛ ۱۴۰۱: ۲۱۵). 

اما سومین نظر درباره تروریسم. دیدگاهی است که امروز در کنوانسیون منع تامین 
مالی تروریسم در پیش گرفته شده است و ۱۷۱ کشور از ۱۷۴ کشور عضو این کنوانسیون آن را 
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تروریستی قرار نمی‌گيرند. 


مقاومت خلق فلسطین و عملکرد اسرائبل 

به دنبال انحام عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر بسیاری از دولت‌ها. چهره‌های سیاسی 
و رسانه‌های جریان اصلی» اقدام حماس در شکستن خط محاصره غزه و ورود به سرزمین‌های 
اشغالی را به عنوان اقدامی تروریستی محکوم کردند. اما کم ترکسی ا زاين حقوقدانان وکارشناسان 
«حقوق بشر» که تنها در چنین مواقعی به محکوم کردن اقدامات «تروریستی» می-پردازنده نسبت 
به بررسی پيشينة مساله و زمینه‌های پیدایش چنین واکنشی پرداخت. 

به واقع نمی‌توان برای تحلیل آن‌چه که در هفتم اکتبر رخ داد به عملکرد رژیم اشغال‌گر 
صهیونیستی از زمان پیدایش تا پیش از عملیات طوفان الاقصی اشاره نکرد. دهه‌ها کشتار 
گروگان‌گیری, کوچاندن اجباری» اعمال تبعیض سیستماتیک, نقض حقوق بدیهی ساکنان غزه و 
کرانهٌ باختری» درکناربی توجهی به توافقات بین‌المللی و حتی موافقت‌نامه‌های تنظیم شده با دولت 
خودگردان ازسوی دولت نژادپرست اسرائیل» وضعیتی را رقم زده است که واکنش نیروهای مقاومت 
فلسطینی تنها از منظرآن قابل درک است. 

چنان‌که ذکر شد. توافقی جامع بر روی تعریف «تروریسم» وحود ندارد اما بنابر دو دسته اول 
تروریستی منظور نمود اما حتی اگر به تعریف سوم از تروریسم مبتنی بر اقدام علیه غیرنظامیان نیز 
رجوع کنیم. دسته‌بندی شهرک نشینان در مناطق اشغالی که عمدتاً مسلح هستند. تحت عنوان افراد 
غیرنظامی دشوار می‌نماید. 

از سوی دیگر, اظهارنظر صریح « خالد مشعل» رئیس جنبش حماس مبنی بر ممنوعیت کشتن 
خود تاکید کرد «که شاید در جنگ اشتباهاتی اتفاق بیفتد. اما هرگز غیرنظامیان به طور عمد کشته 
نمی‌شوند. آگر قسام سلاح‌های دقیق و هوشمند دراختیار داشت. قطعاً چنین اشتباهاتی نیز اتفاق 
ی اشتاده اما در مقایل دشمن صهوتیستی و آمزیکا و غرب به عفر ان حامیانش عیدا دست به 
کشتار غیرنظامیان وحتی نسل‌کشی در غزه زدند». 

این موضع در مقایسه با اظهارنظرهای صریح مقامات رسمی اسرائیلی مبتنی بر نبرد با 
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حیوانات و به رسمیت نشناختن قواعد و سلوک جنگ (بمباران مناطق غیرنظامی, حمله به مراکز 
درمانی. استفاده از سلاح‌های نامتعارف نظیر فسفر سفید واعمال محدودیت برای دسترسی عموم 
مردم به سوخت. آب. غذا و کمک‌های امدادی و ..) از سوی ارتش اسرائیل تمایز واضحی را در 
ارتباط با عملکرد دوسوی منازعه عیان می‌کند. 

اقدامات رژیم صهیونیستی که در بسیاری از موارد قابل طبقه‌بندی ذیل عناوینی همچون 
جنایت علیه یقریت چایت جنگی: تسل‌کفی و..: است: آزسو این زیم به عتران سن دفاع از 
خود توجیه و تبلیغ می‌شود و این در حالی است که وضعیت یک نیروی اشغال‌گر در سرزمین‌های 
اشغالی, یک پوزیسیون تهاجمی است و طبیعتاً کسی نمی‌تواند از حق اشغال و سلطه‌جویی برای 
خود سخن بگوید. لذا تشبّث به اصل دفاع از خود در مناطق اشخالی به هیچ روی توجیه‌گر رفتار 
جنایتکارانة ارتش صهیونیستی نیست. 

سیاست‌ها و د نیروهای مسلح اسرائیل یادآور رفتار نیروهای آلمانی در دو جنگ اول 
و دوم جهانی است. به گفتة مورخ تاکمن: «آلمانی‌ها با وسواس نگران نقض قوانین بین‌المللی 
بودند. حضور خودشان را در بلایک که نقض این قوانین بود. فاتحانه نادیده می‌گرفتند. اما بر 
مقاومت مردم بلژیک علیه حضور آنها. که به نظرشان تخلف می‌رسید. انگشت می‌گذاشتند ... 
[از نظر آنها] تلافی‌جویی آلمانی‌ها, صرف‌نظر از شدت آن, به‌حق و قانونی است. [مسئولیت] 
کشتن یک گروگان یا کشتار ۶۱۲ نفر و صاف کردن یک شهر به یکسان به گردن دولت بلژیک بود 
... بيانیه سفارت آلمان در واشنگتن - دربار به آتش کشیدن شهر لوون- اذعان می‌کرد که در پی 
حملة«غدارانة» غیرنظامیان بلژیکی. شهر لوون برای تنبیه تخریب شد» (تاکمن.۳۵۲-۳۴۸:۱۳۸۷). و 
البته با مشابهتی شگفت‌انگی زآلمان‌ها براين باور بودند 
که «جنگ نمی‌تواند صرفاً علیه رزمندگان کشور دشمن 
باشد. بلکه باید بکوشد تمام منابع مادی و معنوی دشمن 
را نابود کند» (همان. ۲۵۳). 

هدف از نقل مطلب مذکور دربار؟ عملکرد ارتش 
آلمان در دو جنگ جهانی» به هیچ روی» تلاش برای 
این‌همان دانستن عملکرد آنان با رویکرد ارتش و دولت 
اسرائیل در غزه نیست: زیرا در زمانی که نظامیان 
آلمانی - در هر دو جنگ - مرتکب آن فجایع نفرت‌آور 
شدند. از منظر حقوق بین‌الملل» بسیاری از آن موارد 
در زمر جرائم بین المللی طبقه‌بندی و تعریف نشده بود 
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ودقیقاً وکلای مدافع مجرمین آلمانی در دادگاه نورنبرگ از دیدگاه حقوقی به همین نکته استناد 
می‌کردند که این قوائین« لاحق» محسوب می‌شوندء ژیرا درزمان ارتکاب این اعمال توسط نازی‌هاء 
چنین جرائمی تعربف شده نبودند: آگر نظامیان آلمان در جریان جنگ نخست جهانی و نازی‌ها در 
جنگ دوم. در زمينة ارتکاب چنان جنایاتی دارای «فضل تقدم» بودند. امروز رژیم صهیونیستی 
میزان وقاحت و بی‌پروایی را در ارتکاب جنایات مشابه. به‌رغم وجود قوانین صریح بین لمللی و در 
مقابل جشمان حیرت زد میلیون‌ها انسان, به سطحی دیگر ارتقا داده است. 


سخن پایانی 

«کشور» اسرائیل. به عنوان یک پدیده مجعول در منطقه. تدوام حیات خود راء چونان یک 
کشور. مدیون پشتیبانان امپریالیست خود و به‌ویژه آمریکاست. بررسی پيشینه و مناسبات بین 
اینان از حوصله این مقاله خارج است. اما حقیقتی که انکارناپذیر است همانا اشغال کشور فلسطین 
وریشندگن کزدن ساکتان اصلی آخ واعمال یعیش ایک و برقرازی متا سات تا یاه 

درمیان رسانه‌هاء تحلیل‌گران واپوزیسیون راست و لیبرال جمهوری اسلامی. شاهد حمایت‌های 
صهیونیست‌ها درمجامع وفضای مجازی. بسیاری ازاینان که تا سال‌گذشته ود ر جریان اعتراضات 
موسوم به«زن» زندگی, آزادی» با استناد به«حق دفاع از خود» وبا بیان عباراتی نظیر« اشغال کشور 
یط تی‌کانگان ایا شود به آموتش‌ساخت کر کل فولرم او می‌پردا ختند و خواستار 
مسلح شدن معترضان و مواجهه مسلحانه با نیروهای حاکمیت بودند. امروز مقاومت در برابردهه‌ها 
جنایت و اشغال و سرکوب را تروریسم و وحشی‌گری می‌نامند و دریغا از برندة اسبق جایزه صلح نوبل 
که در سال گذشته در رسانه‌های وابسته به امپریالیسم و ارتجاع منطقه. با بیان مشروع بودن «حق 
دفاع از خود» عملا خواستار مقاومت مسلحانه در مقابل جمهوری اسلامی شده بود و این مسئله را 
موجب کاهش خشونت از سوی حاکمیت ارزیابی می‌کرد. امروز با استانداردی دوگانه نظر دیگری را 
در مورد مقاومت فلسطین و رهبری آن- حماس- ترویج می‌کند. 

آگرجه چنان دیدگاه‌هایی در میان راست‌گرایان کاملا پذیرفته شده و قابل درک است اما گسترش 
چنین رویکردها و نظراتی در میان اردوی چپ‌ها نامتعارف و شرم‌آور است. پیش‌تر و در دهه‌های 
پیشین, نیروهای چپ و مترقی جهان همواره از حامیان آرمان رهایی خلق فلسطین و پشتیبان راسخ 
مبارزات حتی مسلحانة نیروهای مقاومت بودند اما امروزه و پس از تخریب اتحاد جماهیر شوروی» 
شاهد اتخاذ مواضعی کمابیش ارتجاعی از سوی برخی از این جریانات در خصوص مبارزات خلق 


ص۰۱۷ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


چند بحث و بررسی ویژه 


اظهارنظرهای «متوازن» و دو پهلو و محکوم کردن هر دو طرف ماجرا و نهایتاً جنبش مقاومت 
در مناطق اشغالی» از ویژگی‌های جهان پساشوروی است. در جریان حملات اخیر ارتش اسراثیل به 
غزه پس از عملیات هفتم اکتبر. نیز مجدداً چنین اظهاراتی را از سوی بسیاری از جریانات مدعی 
چپ‌گرایی شاهد بودیم و این رفتار در حالی انجام گرفته و می‌گیرد که میزان جنایات اسرائیل در غزه 
نه تنها موجب برپایی جنبش‌های گسترده اعتراضی در سراسر جهان شده است بلکه آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با توجه به گستردگی تلفات انسانی نامه‌ای را با 
استناد به ماده٩۹‏ منشورسازمان ملل-که در تاریخ سازمان ملل تنها٩‏ بار مورد استفاده قرارگرفته 
- به رئیس شورای امنیت ارسال نماید و خواستار رسیدگی به موضوع گردد. 

نحوهُ موضع‌گیری بسیاری از نحله‌های چپ در خصوص محکوم کردن هر دو طرف منازعه, 
صرف‌نظر از شرایط جهان پس از تخریب اردوگاه سوسیالیستی و پیامدهای فاجعه‌بار آن» معمولا 
با نادیده گرفتن سابقة اقدامات اسرائیل از ۱۹۴۸ تا کنون و به بهانة ماهیت و ایدئولوژی بخشی 
از نیروهای مقاومت نظیر حماس انجام می‌گیرد و اين در حالی است که هیچ جریان مترقی‌ای, 
نیروهای ملی‌گرای افراطی مثلا در یونان را که در زمان اشغال آن کشور علیه نیروهای اشغال‌گر 
می‌جنگیدند. تروریست خطاب نکرد؛ در فرانسة تحت اشغال نیز, هرگزمبارزات جنبش مقاومت - 
رشان | کایکا‌سانی تاساسی آن رها دورس ید اما اتسار ۶ 
نیروهای مترقی درسراسر جهان هم‌صدا با رسانه‌های امپریا لیستی و درکنار افراطی‌ترین جریانات 
هوادار صهیونیسم ابایی از محکوم کردن جنبش مقاومت 
به رهبری حماس ندارند. 

این نیروها به این واقعیت توجه ندارندکه رفتارهای 
فاشیستی حکومت اسرائیل با فلسطینیان تنها محدود 
به نوار غزه نبوده و کرانة باختری را نیز که تحت کنترل 
فتح است. در بر می‌گیرد. از سوی دیگر, بسیاری از 
مرکا وه نافی خ ری 
دیدگاه‌های حماس و مقايسة آن با عملکرد بسیاری از 
حکومت‌های اسلامی در منطقه - و البته بدون توجه 
به تسلط ایده‌های بنیادگرايانة بهودی اسرائیل- انجام 
می‌گیرند» اما صرف نظر از تفاوت رفتار حماس در غزه 
با نمونه‌های مورد نظر اینان. باید به چند مورد مشخص 
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اشاره نمود: اول آن‌که سازمان‌های بسیار خوشنام و باسابقة چپ در فلسطین, امروزنه تنها اقدامات 
حماس را محکوم نمی‌کنند. بلکه درکنار حماس به مبارزة بعضاً مسلحانه با اشغالگران می‌پردا زند: 
قاغدتا ممکن است این حققت که آمروژ حماسن وون تیشعری درمبارزات خلق فاسطین یافته است؛ 
مطابق میل و خواستهٌ نیروهای پیشرو و مترقی نباشد. اما این حقیقتی است که نمی‌توان آن را به 
شکلی اراده‌گرایانه نفی کرد. 

نکته ایگر آن که امروز ارلویت و فستله اضلی خلق فلسطینء حق حاکفیت ملی و بیزون 
راندن نیروهای اشغالگر است و هر نیرویی که دراین عرصه مبارزه کند مورد تأیید آنان خواهد بود و 
بدیهی است که ممکن است در فردای آزادی کشور فلسطین, ایجاد یک حکومت سکولار و برقراری 
آزادی‌های دموکراتیک و یا گسترش حقوق دموکراتیک به یک نیاز مبرم بل شود و طبیعتاً در آن 
هنگام نیروهای دیگری می‌توانند حمایت اجتماعی گسترده‌تری رااکسب نمایند. 

طبیعتاً حمایت از جنبش خلق فلسطین و رهبری فعلی آن. هرگز به مفهوم تأیید کامل پيشینه, 
دیدگاه‌ها و دهای نادرست حماس د رگذشته- نظیر همراهی مقطعی با مخالفان مرتجع دولت 
سوریه- يا خطاهای احتمالی آن در آینده نیست؛ اما امروز هرگونه تردید و یا مشروط کردن حمایت 
از نیروهای مقاومت و جنبش رهایی بخش خلق فلسطین. تنها نادیده گرفتن اولویت-های مبارزه و 
ایستادن درکنارامپریا لیسم و صهیونیسم است. 


برخی از منابع: 

- بریک مون, ژان(۱۳۸۸)؛ امپریالیسم بشردوستانه؛ ترجمهٌ دسترن موسوی و اکبر معصوم‌بیگی؛ بازتاب‌نگار 

- تاکمن, باربارا(۱۴۰۱)؛ توپ‌های ماه اوت روایت نخستین ماه جنگ جهانی اول؛ ترحمةٌ محمد قائد؛ ماهی 

- کاسسه. آنتونیو وگروه نویسندگان (۱۴۰۱)؛ حقوق بینالملل کیفری ویراست سوم؛ ترجمةٌ حسین پیران؛ فرهنگ نشرنو 
با همکاری نش رآسیم 

- گاکنین :وتیل (۱۳۹۸)* جدک‌هایی شیر قافوتی او کوبا ابو رنه عبه خشنایار بیان فرخ مظموخ 


امروز اولوبت و مسئلهٌ اصلی خلق فلسطین, حق حاکمیت ملی و بیرون راندن نیروهای اشغالگر 
است و هر نیرویی که در این عرصه مبارزه کند مورد تأیید آنان خواهد بود و بدیهی است که 


ممکن است در فردای آزادی کشور فلسطین. ایجاد یک حکومت سکولار و برقراری آزادی‌های 
دموکراتیک و یا گسترش حقوق دموکراتیک به یک نیاز مبرم بل شود و طبیعتا در آن هنگام 
نیروهای دیکری می توانند حمابت احتماعی گسترده‌تری را کسب نمایند. 


وطن‌خواهان و مردم‌دوستان و آزادگان 
از تخریب اتحاد شوروی چه نصیبی بردند؛ 
علی پورصفر (کامران) 
تاریخ معاصر جهان حاوی روندها و اتفقات دوران‌سازی بوده که اغلب ناشی از حضور جنبش کار گری و 


سوسیالیستی به‌ویژه حضور قدر تمند اتحادشوروی و بلوک سوسیالیستی در سیر تحول آنها بوده است 
و در هر وضعی - له يا علیه - نتایج بزرگ اجتماعی و انسانی دوران‌سازی با خود داشته است. فهرست 


مختصری که در زیرمی‌آید. احمالی از آن دوران‌سازی‌هاست. 


انقلاب اکتبر و خلق‌های جهان 

دولث انقلابی بلشریک از همان فردای پیروزی در اکتبر ۱۹۱۷ و تصاحب ماشین دولت اقشای 
توافقات پنهان میان امپریالیست‌های بلوک بریتانیا- فرائسه- روسیه را که از همه جهات به مانند 
برنامه‌ها و توقعات بلوک رقیب آنان - آلمان و اتریش و عثمانی - علیه جهانیان بود آغاز نمود 
وهمگان را از خواب‌هائی که هردو بلوک - به‌ویژه بلوک اول - برای دنیا دیده بودند. آگاه کرد و 
ایستادگی مبارزان استقلال طلب و آزادی‌خواه مستعمرات و نیمه مستعمرات را در برابررمطامع هردو 
دسته امپریا لیست‌هاء دوجندان ساخت. 

۱ صدور اعلامیه دولت انقلابی شوروی درباره الغای کلیه امتیازات دولت روسیه تزاری 
و اتباع آن در کشورهای مغولستان و چین و ایران. دولت بلشویک چندروز بعد از این با صدور 
اعلامیه دیگری آمادگی خود را برای کمک به مبارزه ضد استعماری خلق‌های چین. هند. اندونزی و 
هندوچین, افغانستان و ایران اعلام نمود. 
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انقلاب اکتبر و اتحاد شوروی و چین 

۷ تور قیقر ارس کید راهان تفای شین لورت مات 
آن کشور در ۲۵ ژوئیه ۱۹۱۹ و امضای قرارداد مودت و همکاری‌های متقابل میان دولتین در 
اوت ۱۹۲۱. از جمله اين دارائی‌ها را‌آهن شرقی چین بود که نیروهای بین‌المللی یعنی دولت‌های 
آمریکا. انگلیس. ژاپن و فرانسه مانع ازانتقال آن به دولت چین شدند. همکاری‌های دولت شوروی 
با جمهوری جوان چین نقشی بسیار موثر در تشدید اتحاد ملی و مبارزه مشترک علیه استعمار و 
امپریالیسم داشت و اگرچیان کای چک باکودتای هولناک خود علیه حزب کمونیست و جریان چپ 
کومین تانگ در ۱۲ آوریل ۱۹۲۷ موجب تجزیه مبارزات ضد استعماری نمی‌شد. این مبارزه همواره 
برقرارورو به رشد بود. همراهی‌های دولت شوروی با دولت چیان‌کای چک پس ازآن کودتا وعملیات 
ضد شوروی کودتاچیان متوقف شد. اما پس از آغاز جنگ عمومی ژاپن علیه چین. همکاری‌های 
گسترده شوروی با دولت چیان کای چک دوباره به راه افتاد و منتهی به توقف جنگ داخلی میان 
دولت و حزب کمونیست شد. به نوشته آندره فونتن در تاریخ جنگ سرد. دولت شوروی ازسال ۱۹۳۷ 
تا سال ۱۹۴۱ بالغ بر۲۵۰ملیون دلار آمریکانی و هزار هواپیما و ۲هزار خلبان در اختیار آن دولت 
قرارداد و ۲۴ لشکر دولتی چین را با سلاح‌های شوروی مجهز کرد در حالی که به نوشته شسنو در 
کتاب تاریخ چین. دولت آمریکا از همان زمان تا سال ۱۹۴۵ فقط ۱۷۰ میلیون دلار به چین کمک 
کرده بود. نقش شوروی در تقویت جمهوری چین برابر ژاپن را مورخی به نام کی کیم. چنین وصف 
می‌کند: «دولت کومین تانگ با وجود اينکه ضدکمونیست بود. قسمت اعظم قدرت تشکیلاتی و 
نظامی‌اش را از کمونیسم بین الملل کسب می‌کرد.» 

ِ حمایت دوران‌ساز شوروی از ارتش سرخ چین در جنگ علیه دولت چیان کای چک و 
پیروزی انقلاب و توسعه اقتصادی و صنعتی آن چنان عظمتی داشت که اگر نمی‌بود يا جمهوری 
خلق چین تشکیل نمی‌شد ویا اينکه چین با دخالت دولت آمریکا همچون کره و ویتنام تجزیه می‌شد 
ویا اينکه جنگ‌ها به گونه‌ای تا امروز نیزادامه می‌یافت. دولت شوروی پایه اولیه توسعه صنعتی 
چین را بنا نهاد وبا اعطای قریب ۵ میلیارد دلار هدیه يا وام‌های بسیار ارزان قیمت و بازگردانیدن 
کارخانه‌های ژاپنی که پس ا زشکست ژاپن» از منچوری به شوروی منتقل شده بود. به جمهوری خلق 
چین واعزام هزاران متخصص صنعتی و زراعی و اقتصادی به اين کشور و احداث صدها موسسه 
طتعاشنکک ا سا شی وب قابل انکا روطب فاگ ها وسامه‌های ضا ای یبای 
غرب و ژاپن در چین ایفا کرد. 
انقلاب اکتبر و اتحاد شوروی و افغانستان 

۴ صدور اعلاميه دولت شوروی در ۲۷ مارس ۱۹۱۹ میتی بر تأیید استقلال افغانستان از 


ص ۰۱۸۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


انگلیس و اعلام آمادگی برای گسترش همکاری‌ها با دولت افغانستان به ریاست امیر امان‌الله 
خان؛ انعقاد قرارداد مودت و همکاری دولت‌های شوروی و افغانستان در فوریه ۱۹۲۱ که منتهی به 
قرارداد عدم تعرض متقابل در نوامبر ۱۹۲۷ شد. دولت شوروی تا دهه۶۰ قرن گذشته صدها میلیون 
دلار وام بلاعوض وکمک و اعتبار در اختیارافغانستان قرار داده بود. 
انقلاب اکتبر و اتحاد شوروی و ایران 

۵ عقد قرارداد مودت میان دولت‌های شوروی و ایران در ژانویه ۱٩۲۱‏ و لغ و کلیه امتیازات 
و تزاری و اتباع آن در ايران و انتقال کلیه سرمایه‌ها و دارائی‌های آنان به دولت و ملت 
ایران. طبق این قرارداده کلیه بدهی‌های ایران به دولت و اتباع روسیه تزاری وکلیه امتیازات عملی 
شده و عملی نشده آنان نظیر نفت شمال وکاپیتولاسیون روسیه در ایران لغو شد و مجموع سرمایه‌ها 
ومطالبات و دارائی‌های بانک استقراضی (از حمله کل منطقه بزرگ عباس‌آباد در فاصله میان 
محمودیه و امجدیه و بهجت آباد و جاده شمیران و تپه‌های یوسف آباد که در سال ۱۳۱۲ سرمایه 
تاسیس یانک فلاحت شد)» بندر و گمرک انزلی» شیلات لیانازوف ( تاسال ۱۳۳۱ یک شرکت 
مختلط ایرانی - شوروی بود). جاده شوسه انزلی رشت قزوین. جاده شوسه قزوین همدان. خط 
آهن جلفا تبریز و خطوط فرعی آن. سهام اتباع روسیه در خط آهن تهران به شاه عبدالعظیم. شبکه 
کشتی‌رانی موتوری دریاچه ارومیه. جاده شوسه عشق اباد مشهد. بخشی از جاده شوسه مشهد 
بیرجند. خطوط تلگراف و تلفن شهری روسی. تمامی املاک متعلق به دولت و اتباع روسیه تزاری 
در همه جای ایران, کلیه مژسسات آموزشی روسی در ایران» به دولت و ملت ایران برگردانیده شد. 

سرمایه‌ای که دولت شوروی به این ترتیب در اختیار دولت ایران گذاشت. بیش از ۶۰۰ میلیون 
روبل طلا بر بربا ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشت ( بودجه دولت ایران درسال۱۳۰۰ کمتر از ۱۶ میلیون 
تومان بود) حال این رفاقت را با اقدام دولت انگلستان درباره راه‌آهن بوشهر برازجان مقایسه کنید: 
ارتش انگلیس در اثنای جنگ جهانی اول و بدون جلب موافقت دولت ایران. خط آهنی به طول 
تقریبی ۷۵ کیلومتر میان بندر بوشهر و برازجان احداث کرد. سفارت انگلیس در بهارسال ۱۳۰۰ به 
تلویح اعلام داشت که حاضر به فروش این موسسه به دولت ایران است اما دولت ایران چون پولی 
برای خرید آن نداشت و نیزا ختیارو شهامتی برای تملک قهری آن» ارتش انگلیس همه مصالح ریز و 
درشت و همه ماشینآلات و واگن‌های آن را جمع آوری کرده و با کشتی به بمبئی فرستاد. 

روابط متقابل اقتصادی ايران و شوروی دردوران رضاشاه به دلایل گوناگونی در سطوح نازلی 
قرار داشت. پس از کودتای ۲۸ مرداد نیز که امپریالیسم آمریکا تسلط بیشتری بر ایران پيداکرد. 
همکاری‌های متقابل ایران و شوروی همچنان نازل و بی اهمیت بود اما پس از اصلاحات ارضی 
وپیدایش برخی عرصه‌های کوچک و محدود اقتصادی, همکاری‌های شوروی با ایران تا اندازه‌ای 
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گسترش یافت و منتهی به انعقاد برخی قراردادهای صنعتی و تجاری وتسلیحاتی شد. فهرست زیر 
حاوی برخی از تاسیسات صنعتی شوروی در ایران است : 

ذوب‌آهن اصفهان. ماشین‌سازی اراک نیروگاه‌های برق اصفهان. اهواز و تبریز؛ نیروگاه‌های 
برق آبی رودخانه ارس, ۱۵ معدن استخراج سنگ آهن و ذغال سنگ وکارخانه‌های ذغال‌شونی؛ ۴۵ 
سیلو ی گندم در۴۵ شهرایران, ۱۶ واحد آموزشی فنی» صنعتی ومعدنی برای تزبیت سا لاه هراران 
تکنیسین, احداث دو کارخانه بزرگ تولید قطعات پیش‌ساخته خانه‌های مسکونی در پولادشهر 
اصفهان و اهوا کارگاه‌های تولید و تکثیرانواع ماهیان دریای خزر در حوزه رودخانه‌های سفیدرود و 
سردآبرود وکرگا نرود با ظرفیت سالانه ۴۲ میلیون قطعه بچه ما هی از جمله تولید وتکثیر۱۰۰ هزار قطعه 
بچه ماهی آزاد دریای خزر(گونه‌ای که عملا منقرض شده بود). احداث خط لوله انتقال گاز از جنوب 
تا مرزشوروی با احتساب خطوط فرعی آن به طول تقریبی نزدیک به۱۵۰۰کیلومتر, احداث کارخانه 
بایگ ور آظراق فهران برای یراك ونگهداری سلام‌های سگیو, تخهی دنت رآدرات نکر 
مهندسی و مخابرات نظامی وکارخانه‌های تعمیر ماشین آلات نظامی درشهرهای اصفهان و شیراز. 

طرفه اینکه کارخانه ذوب آهن و ماشینسازی اراک و لول‌کشی انتقالگازبه ارزش۳۰۰ میلیون 
داریا صاذرات کات امتسالی ادازهای ع ضرف ایرآ و مرو کدی تشز 
بوده ساخته شد و هنوز از جمله بهترین موسسات اقتصادی ایران ب‌شمار می‌آیند. همین واقعیت 
است که موجب شد تا مورخ ضد شوروی عبدالرضا هوشنگ مهدوی درکتاب سیاست خارجی ایران 
در دوران پهلوی اذعان کند : این شوروی بودکه صنایع سنگین را در ایران پایه گذاری کرد. 

پس از پیروزی انقلاب ایران شورای انقلاب پروتکل همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری 
اسلامی ایران و اتحاد شوروی را در تاریخ ۱۳۲ تیر ماه ۱۳۵۹ تصویب کرد. پروتکلی که اگرتحقق 
می‌یافت. بخش بزرگی از نیازهای اقتصاد صنعتی ایران برطرف می‌شد و بنیادهای مستحکمی 
برای حفظ و تامین وعده‌های انقلاب تأسیس می‌شد. اما جنگی را که دولت عراق بر ایران تحمیل 
کرد و اصرار ایران بر ادامه بی‌دلیل آن جنگ این فرصت بی‌نظیر را از ایران گرفت و اقتصادی بر پا 
شد که با هر تحریم و تهدید امپریالیسم و اعوجاج‌ها وکرشمه‌های بورژوازی ایران که با نقض قانون 
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تاش تلا قترق ا تما غی درظا ول خامعهما شین قوب ا قشاق رشتفار کر کارا کرد 

همکاری‌های شوروی با ایران و کمک‌های آن دولت به کاهش تنگناهای اقتصادی ايران در 
جریان جنگ‌های عراق و ایران و حتی بعد از حوادث سال‌های ۶۱- ۶۲ و علیرغم نسبت‌هائی که 
به دولت شوروی داده می‌شد. همچنان ادامه یافت. هاشمی رفسنحانی در یکی از خطبه‌های نماز 
جمعه(سال ۱۳۶۴ یا ۱۳۶۵) بعد از ختم شعارهای نمازگزاران. خطاب به آنان گفت که شعار مرگ بر 
شوروی چندان ضروری نیست. زیرا که این دولت بیش از۲۰ درصد ظرفیت ناوگان کشتی‌رانی خود 
را دربحر خزربه حمل‌ونقل واردات و صادرات ایران اختصاص داده است. 
انقلاب اکتبر و اتحاد شوروی و ترکیه و مغولستان 

۶ قرارداد دوستی و همکاری با دولت عثمانی آنکارا به رهبری مصطفی کمال پاشا مورخ 
قارس ۱۹۲۱ واعا ی ککت‌های فظامی کرو بهایی یلع ی ای مقایلدبا ارت برتان که یه _های 
بزرگی از عشمانی را تا حوالی آنکارا تصرف کرده بود. ورود این سلاح‌ها و تجهیزات. جریان جنگ را 
تشر هلت انکار | تک داقه قوب شکست ارت وکا رشن 

۷. قرارداد مودت و همکاری شوروی با دولت مغولستان و تضمین استقلال و امنیت آن کشور 
در نوامبر۰۱۹۲۱ دولت شوروی برای جبران عقب‌ماندگی‌های عمیق و طولانی مغولستان. همه گونه 
امکانات دراختیار دولت مغولستان نهاد. 


اتحاد شوروی و مبارزه علیه فاشیسم جهانی 

۸ حمایت سیاسی و نظامی شوروی از جمهوری 
اسپانیا که با کودتای فاشیستی ژثرال فرانکو و حمایت 
همه‌جانبه ایتالیا و آلمان به آستانه سقوط رسیده بود. 
این کمک‌ها بر عمر جمهوری افزود و مانع از دستیایی 
رو ]اف ینعم یه ی کزفت درا سیانیا 3 

٩‏ مقاومت حماسی خلق‌ها ودولت شوروی در برابر 
تجاوز فاشیسم هیتلری و سرانجام پیروزی بر آن هیولای 
مهارناپذیر که با خون ۲۷ میلیون نفر از مردم شوروی 
به‌دست امد در نتیجه این فداکاری بی‌همانند در تاریخ 


بشر تسلط مشتی حیوان درنده انسان‌ما که برنامه 
اعلام‌شده‌شان قتل‌عام صدها میلیون انسان زحمتکش بود. در میانه راه منهدم شد و تمدن بشری 
جهان حفظ گردید. 
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۰. خودداری از دریافت غرامت جنگی از برخی کشورهای همدست فاشیسم در حنگ علیه 
اتحاد شوروی نظیر فنلاند و رومانی و لهستان و مجارستان و اتريش و جمهوری دموکراتیک آلمان 
و بازگردانیدن هرآنچه که در اوایل پیروزی بر فاشیسم به شوروی منتقل شده بود. به همین کشورها. 

1 حمایت از استقلال شبه‌قاره هند و همکاری‌های گسترده اقتصادی با حمهوری هند و 
کمک‌های عظیم به آن کشور در احداث واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی. شوروی از سال ۱۹۵۴ 
تا ۱۹۶۲ بیش از ۸۱۱میلیون دلار کمک‌های مالی و اعتبارات صنعتی ارزان قیمت در اختیار 
جمهوری هند قرار داد. 

" جلوگیری از پیروزی ارتش آمریکا که با نام بی‌مسمای ارتش سازمان ملل متحد. قریب 
۳ میلیون نفراز مردم کره را قتل عام کرده و شبه‌جزیره کره را به عصر حجر رسانیده بود. شوروی در این 
جنگ صدها میلیون دلار اسلحه وتجهیزات و خدمات در اختیار جمهوری خلق کره قرار داد وبسیار 
بیش آزاین را صرف بازسازی آن کشورکرد. 

۳ ۳. حمایت از خلق ویتنام در جنگ‌ها علیه استعمار فرانسه و امپریالیسم آمریکا که سرانجام 
منتهی به فرار فرانسه وسپس آمریکا ا زاین قلمرو مظلومیت شد. دولت شوروی دراین جنگ‌ها ده‌ها 
میلیارد دلارکمک‌های ریا و توش کلاشت وکمک‌های 
فراوانی به بازسازی این ممالک کرد. 


اتحاد شوروی و مصر 

۴. حمایت از دولت و مردم مصر در جنگ سویز به سال ۱۹۵۶ ونقش اساسی آن درقطع جنگ 
عبدالناصر: 

اعطای دومیلیارد دلار کمک‌های ارزان قیمت یا بلاعوض و تحویل ۲/۲ میلیارد دلار انواع 
اسلحه پیشرفته به این کشور در طول ۲۰ سال- از۱۹۵۶ تا ۱۹۷۵- که با خیانت انورسادات متوقف 
شد. به نوشته محمدحسنین هیکل در کتاب پائیز خشم: «مصر با اسلحه شوروی. پنج بار جنگید. 
۰ میلیون دلار اسلحه‌ای که ازسال ۱۹۷۵ تا۱۹۸۱ از غرب. به‌ویژه آمریکا خریداری کرد هیچ جنگی 
را اداره نکرد( حز یک برخورد کوچک و چند لحظه‌ای مرزی با لیبی). .. تما م آنچه مصر از شوروی 
دریافت کرد. صرف پروژه‌های صنعتی و تأسیسات عظیم و استراتژیک آبرسانی شدکه هميشه برای 
کشور مفید بوده و هست.» مصربا این وام‌ها وکمک‌ها. صدها واحد صنعتی تاسیس نمود و سد بلند 
ایبواخ را که یکی از شاهکارهای مهندسی آب و رودخانه در جهان است احداث کرد و شبکه‌های 
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پائین دستی انتقال و هدایت آب پشت سد را توسعه بخشید. ا زاین طریق بیش از یک میلیون هکتار 
براراضی زراعی کشور افزوده شد و خطر خشکسالی برای هميشه و یا تا هنگامی که رود نیل جاری 
است از مردم مصر دو رگردید. نکته اساسی در تاریخ مناسبات اتحادشوروی و مصر با این عبارت 
محمد حسنین هیکل خلاصه می‌شود: «گرچه شوروی‌ها در مقابل مذاکره کنندگان مصری» مذاکره 
کنندگانی سرسخت می‌نمودند اما هرگزسعی نکردند قراردادی منعقد کنند که کوچکترین تاثیری روی 
حاکمیت مصر داشته باشد.» 

دولت شوروی حتی بعد ازرفتار خیانت کارانه انورسادات در سال ۱٩۹۷۲‏ و اخراج کارشناسان 
نظامی شوروی از مصرهمچنان مانع اصلی پیشروی‌ها و استیلای اسرائیل برکشور و مردم مصر بود. 

در آغاز جنگ اکتبر ۱۹۷۲ که نخست با پیروزی‌های مصر بر اسرائیل همراه بود. دولت آمریکا 
بدستور ریچارد نیکسون. از روز۱۳ اکتبر یک پل هوائی بلاانقطاع تشکیل داد و هزاران تن اسلحه 
و تحهیزات جنگی برای اسرائیل فرستاد و این امکان را به اسرائیل داد تا تمامی نیروهای ذخیره 
استراتژیک خود را وارد جنگ کند و روند تحولات جنگ را تغییر دهد. این دولت آمریکا بود که مانع 
از شکست اسرائیل و پیشروی‌هايش درکشورهای مصر و سوریه و اردن شد. 

دولت شوروی از همان روزهای آغاز جنگ, روندهای پیدا و پنهان آن را زیر نظر داشت. به‌ویژه 
پس از تشکیل پل هوائی میان آمریکا و اسرائیل و ملاحظه پیامدهای آن قاطعانه خواستا رآتش‌بس 
شد. الکس یکاسیگین در روز۱۶ اکتبر به قاهره آمد و مدارک قطعی درباره گستره عظیم ضد حمله 
ارتش اسرائیل به فرمانده ی آریل شارون که اغلب مشتمل بر عکس‌های ماهوارهای بود و عبور برخی 
واحدهای آن از عرض کانال سوئزرا, در اختیارسادات نهاد. سادات نی زآمادگی خودرا برای پذیرش 
آتش‌بس و آغاز مذاکرات بر اساس قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت اعلام کرد. هنری کیسینجر نیز برای 
برای تصرف و تصاحب حقوق و قلمرو دیگران مغتنم می‌داند. با سوء‌استفاده از موقعیت پیش آمده. 
مناطقی در غرب کانال سوئزرا اشغال کرد و بسیاری ازنظامیان و مبارزان مصری را اسی رگرفت. 

این حوادث از چشم دولت شوروی پنهان نبود و در روزهائی که کیسینجر در مسکو اقامت 
داشت. با اعتراضات شدید شوروی مواجه شد و کار به اعلام آمادگی دولت شوروی به شدت عمل 
علیه اسرائیل کشید. دولت آمریکا نیز در روژ۲۰ اکتبر ۱۹۷۲ درجه آماده‌باش اتمی خود را بالاپرد. 
اما در هر حال اسرائیل از پیشروی بیشتر در قلمرو مصر چشم پوشید و از روز۲۲ اکتب رآتش‌بس میان 
دوطرف برقرارگردید. 

این خدمت بزرگ دولت شوروی به خلق‌های مصر زمانی صورت گرفت که سادات با زننده‌ترین 
حرکات و تهمت‌ها. همکاری خود را با شوروی قطع کرده و حتی در مسیر دشمنی و خصومت با آن 
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قرارداشت. دولت شوروی البته سرنوشت خلق‌های مصررا با اعمال و خیانت‌های انورسادات پیوند 
رده بود و همین تلقی انترناسیونالیستی صمیمی. او را حتی بهآستانهتقابل انم با هیولائی به نا 
آمریکا نزدیک کرد؛ و این‌گونه است که محمدحسنین هیکل - شخصیتی که انتقا دا تش از شوروی او 
را مج نومه نیت ماک فص تاوفاه فوق ‏ حتاعی عرستان فا ناوخ سور کفای نار 
خشم می‌نویسد: «نظرم هميشه - هنوز هم - این بود. شوروی دوست اول مورد اعتماد در مقابله با 
اسرائیل است.» 


اتحاد شوروی و حمایت از خلق‌ها و کشورهای آفریقایی 

۵ همراهی‌های موثر با دولت‌های ملی سوریه, 
عراق» لیبیء الجزایر. یمن جنوبی» یمن شمالی. حمایت 
ازآنان در پرابر تهدیدات اسرائیل و امپریالیسم و اعطای 
صدها میلیون دلارکمک‌های بلاعوض و تسهیلات ارزان 
قیمت و تأمین اسلحه مورد نیازشان برای حفظ استقلال و 
امنیت ملی هریک از آنان؛ 

۶. حمایت از دولت و خلق کوبا در برابر امپریالیسم آمریکا و اعطای میلیاردها دلارکمک 
بلاعوض یا ارزان قیمت به آن دولت. طبق توافقات میان پوتین و رئیس‌جمهوری کوبا رائول کاسترو 
درسفر به کوبا درسال ۰۳۰۱۴ دولت روسیه بیش از۹۰: این بدهی‌ها را به دولت کوبا بخشید. 

۷. حمایت شوروی از انقلاب‌ها و مبارزات ضد استعماری در آفریقا و کمک به استقلال و 
توسعه اقتصادی اجتماعی عمومی کشورهائی نظیر آنگولا و اتیوپی والجزایر و اوگاندا وتانزانیا 
و تونس و زامبیا و سودان و سومالی و غنا و کنگو و گینه و مالی و موزامبیک. سرمایه گذاری‌ها 
وکمک‌های شوروی درافریقا همواره موجب وحشت و نگرانی آمریکا بوده و هميشه سعی داشته 
است که مانع از موافقت رسای دولت‌های آفریقائی با پيشنهادات اقتصادی شوروی شود. دانشگاه 
پاتریس لومومبا در مسکو بخشی از تعهد انترناسیونالیستی شوروی در برابر افریقا بود. 


اتحاد شوروی و مبارزات خلق فلسطین 

۸. حمایت‌های بی مانند اتحاد شوروی از خلق فلسطین و رهبری آن (سازمان آزادی‌بخش 
فلسطین) و تأمین اسلحه مورد نیاز برای مبارزه علیه اسرائیل. از آن یک ساختار قدرتمند نظامی 
ساخته بود. این دولت بعد از خلق فلسطین. دومین نیروی حاضردر مبا رزه فلسطینیان علیه اسرائیل 
وآمریکا بود و درصفوف بعدی گروه‌هایگوناگون انقلابی منطقه- اعم از ملی و مذهبی وکمونیست 
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- به‌ویژه جبهه چپ لبنان و سپس برخی دولت‌های عربی نظیر لیبی الجزایر عراق» سوریه و یمن 
دموکراتیک قرار داشتند. پس ازپیروزی انقلاب ایران. جمهوری اسلامی ایران نیزبا تعابیر و تفاسیر 
خود درکنار خلق فلسطین قرارگرفت. 

دولت شوروی تا آن سال‌ها که بهودای جبون و بی قابلیت. ازسوسیالیسم یک کالبد بی‌استخوان 
نساخته بود و تا روزی که انترناسیونالیسم صمیمانه و رزمنده آن برقرار بود همواره در کنار خلق 
فلسطین و سازمان آزادی‌بخش فلسطین قرار داشت و هرگاه برخی از متحدانش در منطقه, مرتکب 
اقداماتی علیه خلق فلسطین می‌شدند. با هشدارها و ایجاد موانع از ادامه اعمال ضدفلسطینی 
بازشان می‌داشت. 

صلاح خلف مکنی به ابوایاد از رهبران شریف فتح. در کتاب خاطرات خود: فلسطینی آواره. 
ضمن اعلان انزجار از خیانت نفرتانگیز حافظ اسد رئیس‌جمهور سوریه به خلق‌های فلسطین و 
لبنان در اثنای جنگ داخلی لبنان. همراه با انتقاداتی از شوروی بابت اينکه تمایلی به درگیری با 
آمریکا نداشت و حفظ امنیت و تشنج‌زدائی را برآرزویش داثر برکمک کردن به خلق فلسطین ترجیح 
داده بوده می‌نویسد: «شوروی... در ابتدا ماهیت این جنگ داخلی را که تصور می‌کرد. مذهبی 
است» خیلی خوب درک نمی‌کرد و علیرغم توضیحات لاینقطع ما و کمونیست‌های لبنانی, به ما 
نصیحت می‌کردند که در یک امر خانوادگی دخالت نکنیم. تنها پس از قتل عام ضبیه و قرنطینه 
در ژانویه ۱۹۷۶ بود که به وخامت اوضاع پی بردند. آنها پس از دخالت سوریه در لبنان. صریحاً به 
نفع ما موضع‌گیری کردند... اسد پیش من اعتراف کرد که شوروی از ماه ژوئن ۱۹۷۶ به بعد تحویل 
قطعات یدکی به ارتش سوریه را قطع کرده است. ضمنا پیام‌های متعددی از رهبران شوروی دریافت 
کرده بود که طی آن خواسته شده بود مجددا با چپ‌گرایان لبنان و مقاومت ارتباط برقراررکند.» 

با سقوط شوروی و اردوگاه سوسیالیسم. خلق فلسطین همانند بسیاری دیگر از خلق‌های 
جهان وشاید بتوان گفت همانند تمامی خلق‌های ستمدیده جهان. به ناگزیر تنها پایه مقاومت موثرو 
دامنه‌دار در برابر فاشیسم اسرائیلی و تبهکاری‌های آمریکا شد و ازاین رهگذر بیشترین صدمات, 
خونریزی‌ها و تبهکاری‌ها نصیبش گردید و برای اينکه تلخی این حقیقت جانسوز بدان‌گونه که هست؛ 
مزاج اجتماعی منفعل انبوه آدمیان را متنبه کند. اشاره به واقعه‌ای استثنائی در تاریخ خلق‌های 
خاورمیانه. ضروری می‌نماید. 


اتحاد شوروی و یک واقعه استئنایی در تاریخ خلق‌های خاورمیانه 
بولگانین؛ سیف‌الدین! 
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در تصاحب شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی قرارداشت ت» ملی اعلام کرد اما دولت‌های انگلیس و 
فرانسه این اقدام را خلاف تعهدات بین المللی مصر اعلام کردند و از همان روز ۲۶ ژوئیه به فکر 
کاربرد زور علیه مصر افتادند و از دولت آمریکا نیز خواهان مشارکت در جنگ علیه مصر شدند. 
دولت آمریکا البته مخالف اقدام ناصربود اما موافقتی با کاربرد سریع زور علیه مصر نشان نمی‌داد 
وآنان را از دست یازیدن به جنگ برحذر می‌داشت. 

چنین تعلقاتی از دولت آمریکا که در همان سال‌ها و در تمام سال‌های بعد تا امروز از هیچ اقدام 
خگی علیه درلع‌هابی که آنان را تاستلمی دانست: اعقاف تداافی» خی کانل باور و تغض تور 
بوده است. آخر دولتی که در سال ۱۹۵۲ مانع از توافق میان فرانسه و دولت ویتنام شمالی شد و با 
تجهیز و تسلیح ارتش فرانسه اورا به جنگ با جمهوری دموکراتیک ویتنام سوق می‌داد ؛ دولتی که 
در سال ۱۹۵۴ با مداخله آشکار نظامی» دولت سرهنگ آربنز را درگواتمالا برانداخت؛ دولتی که 
نگودین دیم رهبر عروسکی ویتنام جنوبی را به مخالفت با اجرای قرارهای کنفرانس صلح ژنو برای 
برگزاری رفراندوم اتحاد دوویتنام به سال ۱۹۵۵ فرمان داد و در ماه مه ۱۹۵۶ صدها نظام ی آمریکائی 
را برای حمایت از رژیم قلابی نگودین دیم درسایگون مستقرکرد؛ دولتی که در حمله نظامی ارتش 
نیکارآگوا به کاستاریکا در سال ۱۹۵۵ شرکت داشت؛ دولتی که حملات مسلحانه ارتش‌های مزدور 
ویتنام جنوبی و تایلندبه کامبوج از مارس ۱۹۵۶ تا چند سال بعد نیزادامه داشت؛ دولتی که چند سال 
پیش با وحشی‌گری‌های بی‌همتای خود شبه‌جزیره کره را چنان نابود و قتل عام کرده بود. که حتی 
ژنرال مک آرتور سرکردگان ویرانگران و قاتلان را به تهوع انداخته بود؛ حال چگونه صلح‌طلب و 
مصلحت‌اندیش شده بود وا زکاربرد زور علیه ناصر که از او نفرت داشت. انتقاد می‌کرد؟ 

خیر, چنین نیست: دولت آمریکا از جنگ سوئز فرصتی برای تأدیب امپریالیست‌های ناتوانی 
چون فرانسه و انگلیس ساخت تا به آنان گوشزد کند که راهبر اصلی جهان آزاد آنها کیست؛ تا به آنان 
نشان دهد که تنها در صورتی امنیت خواهند دا شت که زير جتر فرماندهی آمریکا بنشینند وگوش به 
فران او تشگنا ایکا رپس و ات کهاگ شوروی ا کرت آودر این خی اطمت ان مایت 
نان هشکی با خهره انگلیس ز فرا نوا سراخیل را ها ونکه آنانکا هه آزهرگوته ابر از اسقاال 
نسبت به او پرهیز خواهند کرد. او می‌دانست که شوروی هیچگاه چنین فرصتی را برای تنبیه سه 
کشوریادشده از دست نخواهد داد و دیدیم که چنین نیزشد. به نوشته آنتونی گورست و لوئیز جانمن 
نویسندگان کتاب بحران سوئز: «... محدودیت قدرت بریتانیا با عملیات ایالات متحده آمریکا 
در نوامبر ۱۹۵۶ به‌صورتی عریان آشکار شد. پس از بحران سوئز, توهم مردم درباره انگلستان به 
عنوان یک قدرت مستقل جهانی دیگر نمی‌توانست ادامه پیدا کند و هر چند دولت‌های محافظه کار 
وکارگری در دوره ۱۲ ساله بعد کوشیدند که این تصوير را دوباره جان بدهند. کمتر توفیقی به دست 
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اوردند.» 


درهرحال دولت‌های انگلیس وفرانسه دریک ساخت ویاخت کنیف با اسرائیل, که در مذاکرات 
سوردر۲۳ اکتبرصورت گرفت. قرارجنگ را تعیین و قطعی‌کردند. به اين ترتیب اسرائیل درشامگاه 
۹ اکتبر ۱۹۵۶ به منطقه کانال سوئز حمله کرد و دولت‌های انگلیس و فرانسه نیز به عنوان حفاظت 
ازکانال کشت رای اراد ان با صدوراتمام حجتی به مصر و اسرائیل ا زآنان خواستند که جنگ 
را متوقف کرده و نیروهایشان را ۱۰ مایل از منطقه کانال عقب بکشانند. طبیعی بود که مصر وبویژه 
اسرائیل که خود محری توطئه مشترک متحاوزان بوده به چنین فرمانی بی‌اعتنائی کنند. در نتیجه 
هزار نفر از نظامیان و غیرنظامیان مصری, مناطقی را به تصرف خود درآوردند. در روز ۴ نوامبر 
انکلیمن, فتاه اسرائیل و آمریکا نوشت و تهاجم به مصررا اعاده نظام بردگی استعماری نامید 
و به تلویح از احتمال حمله موشکی به کشورهای مهاجم گفت و اخطار کرده بود که اگرسازمان ملل 
نتواند صلح را حفظ کند دولت شوروی می‌تواند و مصمم است با کاربرد زو متجاوزرا سرجای خود 
بنشاند و صلح خاورمیانه را حفظ و نگهداری کند. روز بعد خروشچف نیز در یادداشتی خطاب به 
دولت‌های مهاجم. تصمیم دولت شوروی را برای حمایت نظامی از دولت مصر اعلام نمود. 

این تحولات که با سکوت آگاهانه دولت آمریکا همراه بود. انگیزه هرگونه مقاومتی را در 
مهاجمان نابود کرد و در همان آغاز, نخست دولت اسرائیل آتش‌بس را پذیرفت و در نیمه شب ۶ 
نوامبر نیز دولت انگلیس آتش‌بس را اعلام کرد. با انتشار اخبار تهدیدات شوروی علیه متجاوزان 
وتوقف جنگ. شوری در مصر به پا خاست و امواج سپاسگزاری از شوروی و دخالتش به سود مردم 
مصردر تمام این کشور به راه افتاد. به نوشته حسنین هیکل درکتاب پائیز خشم: «...وقتی شوروی 
اخطار معروف خود را به انگلستان و فرانسه مبنی بر پایان دادن به تجاوز علیه مصر صادر کرد و 
اعلام داشت که در غیراین صورت پاریس و لندن از تیررس موشک‌های شوروی دور نیست. در مصر 
تظاهرات پرشوری- خود به خودی و انفعالی- به راه افتاد و مردم مرتب شعار می‌دادند: بولگانین, 
سیف‌الدین.» 

این لقب شامخ که در صدر اسلام به سردارانی همچون خالد بن ولید اختصاص داشت در نیمه 
دوم قرن ۱۴ ه. ق/ میانه قرن۲۰ میلادی نیزبه سرداری ازشوروی اعطا شد که هیچ سنخیتی با امثال 
خالد بن ولید نداشت. اما این سردار نیز با تهدید مخالفان مردم مصر و دخالتی که در قطع تجاوز و 
خروج مهاجمان از مصر داشت. نقشی چون خالد بن ولید در حفاظت از مسلمانان ایفاء کرده بود. 


ص ۰۱۸۹ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


چند بحث و بررسی ویژه 


خالی ازریا و ترویر دولت شوروی در حفاظت از جان و مال و خانواده خود و تضمین استقلال و آزادی 
کشورشان و حمایت از توسعه عمومی و همه جانبه مصر اعلام داشتند و این احساسات را در تمام 
خاورمیانه انتشار دادند. 

شاید نتوان در تاریخ معاصر جهان نمونه‌ای مشابه چنین واکنشی را یافت. چنین ضربه‌ای 
هیچگاه از حافظه امپریالیسم و متحدانش خارج نشد و یکی از توقعات همیشگی‌اش در جنگ 
سرد. همواره این بودکه شوروی دیگر هیچگاه چنین مقبول و مطلوب توده‌های مردم عالم و از جمله 
مردم مسلمان نباشد و هیچگاه متصف به صفات سردارانی نشود که پرچمداران تاریخ مردم بودند 
اما متأسفانه برخی گروه‌های مردم. که واقعاً نیز از مردم بودند. متأثر از تعصباتی غیر ضروری به 
سوی نابودی شوروی که بیشتر خواسته امپریا لیسم بود مایل شدند و به معرکه‌ای پیوستند که موجد 
آن امپریالیسم و ارتجاع بود. واين دوالبته دشمنانی هستند که برای همفکران موقت خود نیزکمترین 
اعتباری قائل نبوده و نیستند. فاعتبروا یا اولوالابصار. 


جای خالی اتحاد شوروی در صحنه جهانی و فاجعه کشتار بی‌پروای مردم فلسطین 

این خاطره با ز گفته شد تا از همین گروه‌های مردمی که آرزومند نابودی شوروی بودند. پرسیده 
شود که آن هنگام که فقط با آرزوی مرگ شوروی سر به بالین می‌نهادید. آیا به چنین روزهائی 
نیز می‌انديشیدید که نتوانید به آدمکشی‌های مشتی درنده انسان‌نما که به قدرتمندترین ساختار 
نظامی عالم تکیه دارد و با آرامش یک شکارچی جرگه‌ای هر قتل و جنایتی را علیه آدمیان, به‌ویژه 
هم‌کیشان‌تان مرتکب می‌شود و قریب ۲۰ هزار نفر از بی‌پناه ترین مردم جهان را در دامگاهی فشرده و 
انبوه به قتل می‌رساند. واکنشی نشان بدهید؟ 

آیا می‌انديشیدید که روزی بیاید که درندگان وحشی انسان‌نماء چشم در چشم شما بدوزند و 
با خونسردی یک سلاخ مست و دریده» قربانیان خود را در برابر چشمان‌تان مثله کنند و شما حتی 
نتوانید انگشتی به‌سوی او درا زکنید؟ 

آیا می‌اندیشیدید که روزی بيایدکه نتوانید حتی یک بسیح ساده علیه این جانیان ترتیب دهید 
و نتوانید کسانی را که درگذشته وبنا به مصالح دیگری جدا از شما هم‌صدای‌تان در تکرار آرزوی 
مرگ شوروی بودند. به عرصه اعتراض علیه جنایات هولناک اسرائیل و آمریکا بکشانید؟ 

بسیاری از هم‌صدایان با توقع مرگ شوروی» همان توقعی را پیش می‌بردند که امپریالیسم و 
ارتجاع بینالمللی» به‌ویژه آمریکا به دنبالش بودند. پس طبیعی است که امروز هم صدا با اعتراضات 
ضدآمریکانی و ضداسرائیلی آن کسان و نیروهائی نباشند که پیش‌تر با انگیزه‌های خاص و تعابیری 
معین از منافع ملی - محدود و مختصر - مشحون از توقع مرگ شوروی بودند. آشکار است که 


ص ۰۱۹۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


مخالفان اسرائیل و آمریکا از مرگ شوروی نه تنها سودی نبرده‌اند بلکه زیان بسیارنیز دیده‌اند. 
برای جبران چنین زیانی, که بسیا رگسترده نیزهست دستکم در ایران یک راه هنوز باز است: اتحاد 
ملی بر اساس اصول پذیرفته شده انقلاب ضد سلطنتی و ضد استبدادی سال ۵۷» تکمیل وعده‌ها 
و بشارت‌های انقلابی‌اش و تفریغ آن از فرصت‌های دلخواه مخالفان استقلال. آزادی. عدالت 
اجتماعی و مدافعان صامت وناطق امپریالیسم. 

آنچه امروز در غزه و بر خلق مظلوم فلسطین می‌گذرد. تحقیر آگاهانه و آشکار بشریت و همه 
آرزوها و آمال آن است؛ آرزوها و آمالی که حد کنونی توقعات بشری را بنا کرده است و به قول کارل 
یاسپرس: «محوری ساخته که آنچه امروز آدمی تواند بود از آن پا به عرصه هستی نهاده است. 
دوره‌ای که از حیث صورت بخشیدن به آدمیت. پربارترین دوران تایخ بشریت است.» تشخیص 
جنایات آمریکا و اسرائیل و به‌طورکلی امپریالیسم بین المللی در غزه به مثابه تحقیر بشریت از 
آن جهت سازگار با اين تعبیر است که عملیات‌شان با همه میثاق‌های رسمی و پذیرفته‌شده جاری 
در جهان کنونی و با همه توافقاتی که بشریت از طریق تحمیل و تحمل حوادث و روندها و به‌طور 
تجربی وتکراربه دست آورده. بیگانه ودشمن است. اصولی را لگدمال می‌کند که به‌ویژه در۵۰۰ سال 
گذشته با موافقت تدریجی وگام‌به‌گام جامعه جهانی در بیرون و درون کالبد بشریت جای گرفته و به 
صورت بدیهیات زندگی انسانی درآمده است. همین تعارض میان اعمال امپریالیسم و نهاده‌های 
تثبیت‌شده بشری است که آن را به چنین حدی از دنائت وپستی تنزل می‌دهد. گستره این دنائت چنان 
عمومی و دامنه‌دار است که نمی‌توان پایانی برای آن قائل شد جز مرگ و نابودی. 

سقوط بی‌توقف در منجلاب دنائت آنجا ظهور می‌کند که ستم‌با رترین اعمال علیه ذات بی‌عیب 
ونیکوی بشری یعنی نوزادان وکودکان صورت می‌گیرد و آن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر علیه دشمن 
وبرای پیروزی بر دشمن توصیف می‌کند. 

چنین سرانجامی آنگاه عینیت خود را - هرچند لاغروکم‌جان- نشان می‌دهد که دنائت وپستی 
از رهیافت موافقت با تبهکاری‌های جانیان تاریخ‌ستیزدامنگیر متفکران و روشنفکرانی می‌شود که 
حرمت و اعتبار خود را تا پیش از این با رنج و تلخ‌کامی و از رهگذر مجادلات بی‌پایان با سرکردگان 
معنوی ارتجاع. استبداد. فاشیسم وامپریا لیسم کسب کرده بودند. 

می‌دانیم که حتی مغولان چنگیزی و جغتائیان تیموری نیز در بی‌رحمانه‌ترین قتل‌عام‌ها از 
مرومان معلرب کرد کان دقن و خامت‌هان ان انداسیک فان کرعاوق مرن امرگ سعان 
می‌کردند و پیروان هیتلر و موسولینی که اسلاف همین جانیان حاکم بر اسرائیل, آمریکاء انگلیس, 
فرانسه و آلمان بودند. در جنگ جهانی دوم نیز تنها هنگامی دست به چنین تبهکاری‌هائی می‌زدند 
که یا شاهدی درکار نبودو یا ارتکاب آن را به افرادی نظیر اعضای ارتش ناسیونالیست اوکرائین و 


ص ۰۱٩۱‏ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


پیروان استیان باندرا که دوستدارانش امروزه حاکمان کشور اوکراین هستند ویا اعضای لشکر خنجر 
- که توسط ارتش آلمان نازی از مسلمانان بسنوی مخالف صرب‌ها تشکیل شده بود- وامی‌نهادند. 

آن بی‌اعتنائی که امروزه جو بایدن. آنتونی بلینکن. سوزان رایس. ریشی سوناک. اولاف 
شولتز, آنالینا بربوک. اورسولا فون درلاین. جوزف بورل و امانوئل مکرون نسبت به یکی از 
بیرحمانه‌ترین کشتارها از بی‌پناه‌ترین مردم جهان نشان می‌دهند. بخشی از همان گذار توقفناپذیر 
به سوی زوال و نابودی است که دامنگیر امپریالیسم شده است. 

آنچه که اعمال فاشیسم آمریکائی اسرائیلی را با چنین سقوطی یکسان می‌سازد. دست‌یازی 
مدام آمریکا به تنها اسلحه قاطع موجود در روابط مسالت‌آمیز بین‌المللی - یعنی حق وتوی 
مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس- و مخالفت با هرگونه اقدام انسانی برای 
حفظ حان و مال و سریناه بیش از دومیلیون انسان در یکی از فشرده‌ترین مناطق زیستی انسانی 
است که چونان جبهه جنگی با طول و عرض صدها کیلومتر بمباران و تخریب می‌شود. منطقه‌ای که 
اگرگردبادی درآن شکل بگیرد. يا آتش‌سوزی مختصری پیش آید و یا زلزله کوچکی حادث شود بیم 
زد بای ایرد قوای کی ب اسای اب رقو مرا وا یی در چنین 
مرقفیت افظر دار حا دای عملیاشا کی بزرگی را حاکن که یه بادآور خک‌های 
ویتنام وکره است. 

چنین کیفیتی از نابرابری جنگ میان فلسطینیان غزه به رهبری حماس و متحدانش با اسرائیل 
و ارباب جنایتکارترش آمریکاست که رفتار این جانیان را به‌تحقیر بشریت تبدیل کرده است. چرا 
که پیشینیان‌شان در طول پانصد سال گذشته. چنان اعمال پلید و هولناکی داشته‌اند که کشتارهای 
کنونی از مردم بی‌پناه غزه در براب رآنها نوک سوزنی در برابرکوهی است اما تنها به یک دلیل بدیهی 
آن مخافت‌های عظیم از چارچوب حوزه خود و یا حواشی آن فراتر نمی‌رفت و گذشت اندکی زمان 
موجب فراموشی آنها می‌شد - نظیر کشتار قریب ۱۰ میلیون نفر از مردمان حوزه شط کنگو در 
فاصله میان ۱۸۸۵ تا ۱۹۰۵ و در حکومت دولت آزاد کنگو به ریاست لنوپولد دوم پادشاه بلژیک که 


دست بریده کودکان و مردان کنگوبی به 4 فرمان 
استعما رگران بلژیکی 
و شکلات مشهور بلژیک امروز در فروشگاه‌ها 


ص ۰۱۹۳ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


اغلب بلژیکی‌ها که تا سال‌های آخر قرن بیستم از آنچه که اسلاف‌شان درکنگو مرتکب شده بودند. 
آگاهی چندانی نداشتند. اما امروزکسی در جهان نیست که تلفن همراه داشته باشد- از تناقضات 
و تعارضات این دستگاه همه باخبرند- و نداند که در جهان چه می‌گذرد. آفتها و رتیل فد 
می‌دانند که در جهان چه می‌گذرد و از حوزه عالم‌گیر تبادل اخبار نیز آگاهند. اما خطری که تهدیدشان 
می‌کند چنان عاجل است که هرچه را به آتیه تعلق دارد. درپای امروز قربانی می‌کنند تا مگ رآب رفته 
به جوی بازگردد و هژمونی آسیب‌دیده مگر احیاء شود. از اين روست که هرچه را متعلق به جهان 
پیش‌روست ویران می‌کنند به امید اينکه چون ا زکشتارگاه بیرون آیند. می‌توانند ویرانی‌ها را ترمیم 
کنند. آنچه راکه اسرائیل وآمریکا در غزه انجام می‌دهند موبه مودرست همان کاری است که اس. اس 
در عملیات مخوف کشتار یهودیان گتوی ورشو - باریکه‌ای کوتاه و بی‌طول و عرض- در بهارسال 
۳ و در بی‌خبری وسیع افکار عمومی جهان و ضمن یک جنگ خونین عمومی انجام داد. آن 
عملیات بازتابی نداشت و مقتضیات اطراف آن از اصولی که امروز در عمل و عکس‌العمل مردم 
جهان دخالت دارد. خالی بود. اما عملیاتی که در غزه صورت می‌گیرد. با کمیت و کیفیتی بالاتر از 
همان گونه و در موقعیتی انجام می‌شود که هیچ جنگی درکار نیست و بی‌خبری جهان و جهانیان نیز 
به تاریخ پیوسته است. 

قاتلان مردم غزه تمام امیدواری‌شان به اين است که بتوانند با تحقیرهای کمرشکن نسبت به 
بشریت و توهین‌های بی پروا و قدرت نمائی‌های هیولائی و انتفام جوئی‌های مافیائی» مانع ازبروز 
واکنش متقابل جهان علیه خود شوند. همان امیدواری که امثال لئوپولد دوم. هیتلر. موسولینی. 
فرانکو هیروهیتو چیان کای چک وده‌ها جانوردیگررا به ادامه اعمال‌شان ترغیب می‌کرد. اماء آیا 
کسی از آنان با پیروزی به گوررفت؟ و یا نظام‌شان دوام یافت؟ آنچه که در انتظا رآمریکا و اسرائیل 
است. به گونه‌ای می‌تواند از تبار همان سرگذشت‌ها و سرنوشت‌هاتی باشد که برآن هیولاها گذشت. 
آمریکا و اسرائیل از چنین سرنوشتی با خبرند و با تمام قوا می‌کوشند تا آن را دورکنند و یا به تخیر 
بیندازند. اما از آنجا که به قول معروف هر دوری مربی طوری است. چون اطوار آمریکا و اسرائیل 
مقتضی دوران آمروزین جهان نیست. لاجرم يا دوران زوال می‌یابد - که محال است زیرا زمان فانی 
تسیک دیا ا طرار افقضی وصاضا فان کلم شرفت هقی اس کار ناو 
فانی است. پس به قول سیف فرغانی شاعر اخلاقی ما: 

هم مرگ بر خاکدان شما نیز بگذرد / وین رونق زمان شما نیز بگذرد 
چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد / بیداد ظالمان شما نیز بگذرد 
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت / این عوعوی سگان شما نیز بگذرد. 
آن‌کس که اسب داشت» غبارش فرو نشست / گرد سم خران شما نیز بگذرد. 
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سرقت بزرک سر مایه: 


مه 


بهره‌کشی فزاینده از طبقه کارگر آمریکا و غارت آن 


قسمت دوم و پایانی 


نویسندگان: فرد مگ داف و جان بلامی فاستر! / برگردان: ناهید صفایی 
مانتلیریویو اول مه ۲۰۲۳ 


جر _ تس 
توضیح عکس: «پاشنه آهنین». طراح: جاشوا هیکسون۲ 
تهاجم به اتحادیه‌ها 

رشد سریع جنبش کارگری در زمان رکود بزرگ اقتصادی و دردوران پس ا زآن منجر به آن شد 
که از اواسط دهه ۱۹۴۰ تا اواسط دهه ۵۰ عضویت در اتحادیه‌های کارگری, به‌اندازه یک سوم نیروی 
کار افزايش یابد. در این دورهه که تا دهه ۱۹۶۰ ادامه داشت. دوران موسوم به «دوران طلایی». 
دستمزدها سریع‌تر از تورم افزایش یافت. این یعنی دستمزد واقعی کارگران (با احتساب تورم) تا 
حدی همراه با بهره‌وری افزایش می‌یابد و روز به روز امکان زندگی راحت‌تری را برای بسیاری از 
کارگران فراهم می‌کند. رشد تدریحی دستمزدهای واقعی کارگران در این دوره با افزايش تقاضای 
موثرو تشویق سرمایه‌داری به گسترش اقتصاد کمک کرد. با این وجود. سرمایه‌داران این وضعیت را 
به عنوان شمشیردو لبه‌ای می‌دیدند. زیرا حاشیه سود شرکت‌هاء آگرچه پس ا زکسر ما لیات در دوران 
اوج چرخه تحاری در دهه‌های ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ به عدد دو رقمی می‌ رسید. با افزایش دستمزدها تا حدی 
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کاهش یافت. از نظرصاحبان سرمایه مشکل افزایش نرخ استثما رکارگران در این دوران به اصطلاح 
طلابی این بودکه تأثیر نامطلوبی برد رآمد شرکت‌ها می‌گذاشت. 

تغییر قدرت به نفع نیروی کار در طول دوره نیودیل دهه ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم. به ضد حمله 
دوران مک‌کارتی. که اولین هدف آن اتحادیه‌های تحت رهبری کمونیست‌ها / سوسیا لیست‌ها در 
کنگره سازمان‌های صنعتی (سی‌آی‌او)۳ بوده منتهی شد. رهبران محافظه‌کار اتحادیه‌های تجاری 
که به دنبال هم‌سویی بیشتر با سرمایه بودند. به مبارزه علیه اتحادیه‌گرایی رادیکال پیوستند. این 
امربه اخراج ده اتحادیه رادیکال ازسی‌آیا و انجامید ودرکنا رآن حمله بی‌امانی به شیوه‌های مبارزه 
اتحادیه‌ای با هدف کاهش توانایی این اتحادیه‌ها برای سازماندهی و اعتصاب آغاز شد. این حمله 
با قانون تافت. هارتلی"" درسال ۱۹۴۷ آغاز شد. اما با مجموعه‌ای از اقدامات دیگر علیه کارگران 
ادامه یافت. نتیجه نهایی» کاهش درصد کارگران وابسته به اتحادیه‌ها از اواسط دهه ۱۹۶۰ بود. 
این کاهش در ده ۰۱۹۸۰ زمانی که رونالد ریگان کارمندان اعتصابی برج‌های مراقبت را اخراج کرد 
(وکارمندان نظامی برج مراقبت را به عنوان اعتصاب شکن جایگزین آنها کرد), شتاب گرفت. از 
آن به بعد. تبلیغات و اقدامات ضد اتحادیه‌ای در دولت و رسانه‌های عمومی به لحاظ اجتماعی 
«قابل قبول‌تر» شد. تهاجم سرمایه علیه نیروی کار باعث شد درصد کارگران در اتحادیه‌ها از تقریبا 
یک سوم کل کارگران به حدود ۱۰ درصد آن (اکنون شامل حدود یک سوم کارگران دولتی؛ اما کمتراز 
۶درصدکارگران بخش خصوصی) کاهش یابد. دهه ۰۱۹۷۰ آخرین دهه‌ای که شاهد تعداد قابل توجهی 
اعتصاب بود. نزدیک به۳۰۰ | عتصاب صورت گرفت که نتیجه آن بازداشت ۱۰۰۰ کارگریا بیشتر و به 
طور متوسط ۲۶ میلیون روزکاری از دست رفته در هرسال بود. 

از نظر سرمایه. اتحادیه‌ها تهدیدی برای حاشیه سود آن حتی در بخش‌های غیراتحادیه‌ای 
اقتصاد محسوب می‌شوند. چرا که تأثیرکلی برسطح دستمزدها و مزایا دارند. مبارزه علیه اتحادیه‌ها 
تنها در اقتصاد مالی شده جدید که از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد. شدت یافت زیرا مالی‌سازی برای تداوم 
خود نیا زمند حریان‌های بیشتری از مازاد اقتصادی است که ازکارگران در«اقتصاد واقعی تولید» به 
نفع خود منظورمی‌کند. اين منجر به رویکرد تهاجمی‌ترسرمایه ودولت با هد ف کاهش نیروی کار شد. 

عضویت با لای اتحادیه( ود رآمد بیشترکا رگران عضواتحادیه‌ها درمقایسه باکارگران غیرعضو) 
تأثی بسیار فراتری ا زکارگران اتحادیه دارد. «ستمزه بسیاری ا زکارگران غیراتحادیه ای در مشاغل 
مشابه با به دست آوردن قراردادهای بهتر توسط اتحادیه‌ها افزایش می‌یابد. به همین ترتیب. زمانی 
که حداقل دستمزد افزایش می‌یابد. کارگرانی هم که دستمزدشان از قبل برابر با دستمزد جدید یا بالاتر 
ار آن اس تفگ ا فان کیان حرو ام اففتد, 

فباروسر‌مایدیا تتخادیه‌ها عر آین ف فقط ععاب قنور ی گر تصماست: فیرا فر کت عانی مافد 
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آمازون استارباکس و تریدرجو با استفاده از ابزارهای نظارتی جدید برای مبارزه با کارگران, 
تهاجم شدیدی علیه کارگران آغا زکردند. عنوان یک برگه اطلاعاتی که در سال ۲۰۲۳ توسط مّسسه 
سیاست اقتصادی منتشر شد. این بود: «کارفرمایان متهم به نقض قانون فدرال در تقریبا ۴۰ درصد 
انتخابات اتحادیه‌ها هستند.» همان‌طو رکه هیئت تحریریه فایننشال تایمز بریتانیا نوشت: «مقابله 
شدید با تشکیل اتحادیه‌ها در ایالات متحده که به یک هنجار تبدیل شده, تأثیرات خود را داشته 
است. مخالفت شدید بسیاری از کارفرمایان بزرگ ایالات متحده با کارگرانی که در تلاش برای 
تشکیل اتحادیه هستند. عامل اصلی کاهش اخیر جمعیت اتحادیه‌های کارگری در ایالات مشحده 
است. به‌طوری که ایالات متحده در مقایسه با ساير کشورهای صنعتی در سراسر جهان دارای 
کمترین تعداد اتحادیه است.» 


پریشانی روزافزون طبقه کارکرایالات متحده 

طبقه کارگر ایالات متحده در دو دهه نخست قرن بیست‌ویکم دوران بسیار دشواری را سپری 
کرده است. دهه اول با رکودی آغاز شد که به دنبال ترکیدن حباب دات‌کام روی داد و پس از یک 
دوره کوتاه بهبود. محدداً از دسامبر ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۹ دجار رکود بزرگ بود که بحران مالی و مسکن 
آ راب زمره آوردری کت رال طرل کقیل» کل تیروی کار پیسطم قل اور کزهبا گنف رای 
دوره بر یکارگران تمام‌وقت حتی بیش از این طول کشید تا به سطح هم تراز با قبل از رکود بازگردد. 
٩‏ سال طول کشید تا نرخ بیکاری به سطح ۴/۷ درصد که قبل از رکود بود کاهش پیدا کند. میلیون‌ها 
نفر خانه‌های‌شان را از دست دادند و ورشکستگی افراد افزایش یافت. به مدت یک دهه مالکیت 
شانه اقت رن ومفاند نان آملاک را شیتاین رونت و آنبا را مذیل بهخاند‌هان اخارباق 
کنند. سرمایه‌گذاران دست کم دومیلیون خانه وتقریباً بسیار بیش ا زآن را با قیمت‌های سرکوب‌شده 
فینکم خریدننه تپاد‌های بوک سرمایهگذار دهها هرا کات آنه کیش کب دهد رات آنیا 
خریدند. افزایش سرسام‌آور اجاره بها در سال‌های ۰۲۰۲۱-۲۰۳۲۲ همراه با تورم در بخش‌های دیگر 
اقتصاد. از جمله افزايش هزینه خوراک» وضعیت میلیون‌ها نفررا فا جعه‌بارکرد. 

مبارزه علیه دستمزد کارگران و شرایط کاری آنها؛ تنها در چنین شرایطی شتاب گرفته است. 
افزون براستنمار معمول شرکت‌ها برای کاهش دستمزد کارگران راه‌های دیگری هم وجود دارد. یکی 
از این راه‌ها اجتناب از پرداخت اضافه کاری (۵۰ درصد بیش از دستمزد پایه) از طریق چاق و جله 
کردن عنوان شغلی است. عنوان‌های شخلی جدیدی را طوری ایجاد می‌کنند تا به نظر برسد گویا کارگر 
یک مدیر است. وقتی مسئول پذیرش لقب «مدیر اولین برداشت‌ها». سلمانی لقب «مدیر آرایش 
داماد». به خود می‌گیرد. يا یک متصدی گاری غذا به «مدیرگاری غذا» تبدیل می‌شود. کارگران 
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مشمول قانون پرداخت اضافه‌کاری برای ساعت‌های اضافی که سر کارند نمی‌شوند. راه دیگر 
شرکتاها برای رگرب دستیوتها: کیداشن اساته‌کاری و غرامت‌های ترش شاه این ایب که 
کارگران را نه به عنوان استخدام‌شده بلکه به عنوان پیمان‌کاران مستقل طبقه‌بندی می‌کنند. ترفند 
دیگر برای سرکوب دستمزدها این است که شرکت‌ها بخشی از نیروی کار مورد نیاز را - به عنوان 
مثال کار نگهبانی - به شرکت‌های دیگری می‌سپارند که کارگران را با دستمزد پایین بدون پوشش 
بیمه یا مستمری بازنشستگی استخدام می‌کنند. به این ترتیب. زمانی که مشکلاتی مانند استثمار 
غیرقانونی کودکان مهاجر برای انجام کارهای پرخطر مطرح می‌شود این شرکت‌های فرعی‌اند که 
مقصرشناخته می‌شوند نه شرکت‌های بزرگ. 

تشدید استتمار کارگران شکل غیرقابل رقابتی به خود گرفته است. بنابر برآورد‌ها حدود 
۰ درصد نیروی کار بخش خصوصی موظفند تعهد بدهند تا کارشان را ترک نخواهند کرد و با رفتن 
به محلی دیگر همین رفتاریا کار مشابهی انجام نخواهند داد. این وضعیت غیر قابل رقابت برای 
کارگران. با دشوارکردن تغییر محل کار و رفتن به جای دیگری که شرایط کاری بهتر و حقوق بالاتری 
دارد به کاهش دستمزدها کمک می‌کند. ساير تکنیک‌هابی که برای کنترل نیروی کار استفاده 
می‌شوند عبارتند از:۱) الزام برخی ا زکارگران به این که چهار ماه قبل از ترک کار باید اطلاع دهند و 
درصورتی که زودتراز چهار ماه شرکت را ترک کنند باید جریمه بپردازند؛ ۲) الزام کارگران به پرداخت 
هزینه آموزش‌های دریافت‌شده به شرکت در هنگام ترک آن؛ ۳) مجبور کردن کارگران خارجی به 
پرداخت هزینه‌های گزاف در قبال ترک خدمت. برای مثال هلث کروسل* برای وادارکردن پرستاران 
خارجی به ادامه کار در شرایط کاری فلاکت‌بار ۲۰ هزار دلار هزینه ترک خدمت می‌گیرد. 

بنابراین. سرمایه دستمزدها را به طور واقعی و مسنقیم سرقت می‌کند. برآورد می‌شود که از 
حقوق کارگران ایالات متحده در هر سال حدود ۵۰ میلیارد دلار به سرقت می‌رود. اين نوع سلب 
مالکیت شامل نپرداختن اضافه‌کاری: پرداخت کم ترا ز حداقل دستمزد» وادارکردن کارگران به کاری 
بیش از میزان دریافتی‌شان, دزدیدن انعام آنها و از این قبیل. بنا بر مقاله‌ای در فوریس ادوایزر"" 
«دستمزد کارگران کم دستمزد. در صنایعی مانند ساخت‌وساز, مراقبت ا زکودکان و خدمات غذایی. 
به شکل فجیعی غارت می‌شود. 

یکی از تکنیک‌هایی که اغلب سرمایه‌دارها برای افزایش سودشان به کار می‌گیرند این است 
که. نرخ استثمار کارگران را بالاتر می‌برند. به اين ترتیب که تعداد کارگران لازم برای انجام کاری 
همراه با ایمنی بالا و بدون استرس فوق‌العاده را کاهش می‌دهند. اين باعث می‌شود که کارگران 
با رما تماقا کر حان از باه ری تفا فاگ ان اشای دسا ات ما 
جمله بیمارستان‌های خصوصی. خانه‌های سالمندان و انبارها رخ می‌دهد. نیروی انسانی راه‌آهن به 
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حدی کاهش یافته است که کارگران به دشواری می‌توانند مرخصی استعلاجی یا مرخصی برای نوبت 
مراجعه به پزشک بگیرند. 

شرکت‌های راه‌آهن حتی با وجود داشتن قطارهای باری بسیار درازگاه تا کیلومترهاء سطح 
کارکنان خود را به شدت کاهش داده‌اند طوری که اتحادیه‌ها هشدار داده‌اند. اقداماتی که برای 
افزایش سود انجام می‌شود. می‌تواند ایمنی را به خطر انداخته و حتی منجر به فاجعه شود. از 
سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۲ درصد مشاغل در خطوط آهن یونیون پاسیفیک. سی‌اس‌ایکس و نورفالک 
ساترن"" از میان برداشته شدند. زمانی که سی‌اس‌ایکس سیستم کاهش هزینه‌ها تحت عنوان 
راه‌اهن با برنامه‌ریزی دقیق را اجرا کرد. بیشتر راه‌اهن‌های ایالات متحده از آن کپی‌برداری کردند. 
بی‌آن‌اس‌اف. بزرگ‌ترین راه‌آهن ایالات متحده که علناً اين مدل را نپذیرفته بود. به منظور بهبود 
کارایی و رقابتی بودن, هم کارکنان خود را کاهش داده است. 

کاهش کارکنان تأثیرات جدی بر کارگران و عموم مردم دارد. در اواخر سال ۰۲۰۲۲ در حالی 
که کنگره آمریکا و دولت بایدن برای جلوگیری از اعتصاب کارکنان راه‌آهن ملی در تکاپو بودند. 
نگرانی‌های کارگران در مورد شرایط دشوار ناشی از کمبود کارگران را نادیده می‌گرفتند: کارگران 
به خا طرکاهش نیروی کار قادر نبودند در صورت لزوم از مرخصی با حقوق بهره‌مند شوند. بسیاری 
ازکارگران که همه روزه درسال هفت روزهفته ۲۴ ساعته باید کارکنند اغلب به دلیل برنامه‌ریزی‌ها 
وسیاست‌های سخت‌گیرانه در مورد حضور و غیاب مجبورند با حال بیما رکا رکنند و اگر نوبت دکتر 
داشته باشند. باید ازآن صرف‌نظرکنند. این سیستم تعدادکارگران را کاهش می‌دهد, شرکت‌ها هم در 
تعمیر ونگهداری کوتاهی می‌کنند. این سهل‌انگاری شرکتی احتمالاً در خروج واگن‌های قطار اوهایو 
از ریل در فوریه ۲۰۲۳ نقش داشته است. حادثه‌ای که منجر به سوختن و انتشار انواع مواد بسیار 
سمی شد. به گفته لو مک کان" رئیس بخش نیروی کار ریلی اداره حمل‌ونقل تجاری ای‌اف‌ال 
س ی‌آیاو" شرکت‌های راه‌آهن بیشتر علاقه‌مند به سودآوری و حفظ بازده سرمایه‌گذاری‌شان در 
سطح بالا و کاهش تعداد کارکنان‌شان هستند تا وال استریت را راضی نگه دارند. آنها پشت این سپر 
زندگی می‌کنند و امیدوارند اتفاقی نیفتد. 

از دست رفتن مشاغل صنعتی (صنعت زدایی) در بخش‌های بزرگی از ایالات متحده دلیل دیگر 
دوران مشقت کارگران است. این تنها مربوط به از دست رفتن مشاغل تولیدی / اتحادیه‌ای با درآمد 
خی تیه بل کاب الیل ام ماس وهای تاه قیی و لت ترآ خدهای دارآ اتعاذبه 
به واحدهای فاقد اتحادیه در جنوب ایالات متحده و نیز تأثیرات توافق‌های تجارت بین‌المللی که 
مشوق تولید در خارج ا زکشور است. موجب تهی شدن کل محلات يا حتی شهرها شده است. چنین 
توافق‌های تجاری, روند کلی را شتاب بخشیده است که به موجب آن شرکت‌های چندملیتی ایالات 


ص ۰۱۹۸ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


چند بحث و بررسی ویژه 


متحده متکی بر «شناوری جهانی نیروی کار" یا استثمار (و آبراستثمار) کارگران کشورهای 
جنوب را تکیه می‌کنند. این یعنی انتقال تولید به کشورهایی که هزینه‌های نیروی کار پایینی است 
(یعنی تفاوت دستمزدها در مقایسه با کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بیش از تفاوت در بهره‌وری 
است). این سیستم را ساختارهای‌کلی اقتصادی سیاسی ونظامی امپریالیسم با مخوریت ایالات 
متحده برقرار می‌کند. 

نتیجه شناوری جهانی نیروی کار یک مسابقه عمومی در سراسر جهان است که هدف 
آن رسیدن به پایین‌ترین دستمزدهاست. چیزی که به ناامیدی مردم تقریباً در همه جای جهان 
سرمایه‌داری و به دشواری روزافزون زندگی کارگران دامن زده است. این معضل در ایالات متحده 
به آنیامی «مرگ‌های خاشی اد تاامیلی» متخ شاه است: تکیه فایل فمته دایتعا انم ان کر 
ناامیدی در مناطق سیاه‌پوست. در نتیجه نرخ بالای بیکاری» مشاغل کم‌دستمزد. و تبعیض مستمر 
ذر همه جقید‌های ونلگی دیرژماتی است که اتفای افتاده است: اما آين پدیده فتها زماتی موره توجه 
جریان اصلی قرارگرفت که در مناطق سفیدپوست هم گسترش یافت. 

طبق برآوردها تقریباً یک‌چهارم کارگران ایالات متحده صاحب مشاغل کم درآمدند. اما علاوه 
بر دستمزدهای بسیار پایین. فقرا و سایر کارگران کم درآمد هم در معرض انواع دیگری از سلب 
مالکیت قرار دارند: اجاره مسکن آنها به نسبت ارزش مکانی که در آن به سر می‌برند بالاست و در 
دهه گذشته هم به سرعت افزایش یافته است (مالکان محله‌های فقیرنشین معمولاً نسبت به مالکان 
محله‌های برخوردا دو برابرسود می‌برند.) انها به دلیل پس‌انداز ناجیزیا نداشتن پس‌انداز, بخش 
گابل توجهی از۱۱میلیاره ذلار هزیته اضافه برداشت بانکی را پرداخت مي کنند و کسانی که ی 
سیستم بانکی دسترسی ندارند ۱/۶ میلیارد دلار برای نقد کردن چک و۸میلیارد دلار برای تأخیر 
درپرداخت اقساط پرداخت می‌کنند. با این که غیرمنطقی به نظر می‌رسد ولی پول‌هایی وحود دارند 
که تایه فقرنن, وسعیت کا رگران فرانالات مه وتان اقضاد‌هان چ رنه قدوی اب ار 
شده است که حتی در مطبوعات تجاری عمده مورد بحث قرار می‌گیرد. درپایان سال ۲۰۲۰ در زمان 
همه‌گیری کووید. فایننشال تایمز سرمقاله‌ای به شرح زیر منتش رکرد: 

«بسیاری از ما - گاهی اوقات به معنای واقعی کلمه در زندگی خود - به افرادی وابسته‌ایم 
که قفسه‌های فروشگاه‌ها را می‌چینند. پیک هستند. نظافت بیمارستان‌ها را انجام می‌دهند و از 
مسن‌ها و ناتوان‌ها مراقبت می‌کنند. با این حال. بسیاری از اين قهرمانان گمنام دستمزد ناچیزی 
دریافت می‌کنند, بیش از حدکار می‌کنند واز موقعیت‌هایکاری غیرقابل پیش‌بینی و ناامنی هنگام 
کار رنج می‌برند. واژه ابداعی جدید مناسب برای توصیف وضع آنها عبارتست از «پریکاریا»"". 
اپیدمی مشاغل کم دستمزد و ناامن نشان دهنده شکست است. .۰ . در چهار دهه گذشته بازارکار 
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موفق نشده است برای تعداد فزاینده‌ای از مردم درآمد کافی مستمر را تضمین کند. این امر در 
دستمزدهای ثابت. درآمدهای نامنظم. نبود امکان مالی برای مواقع اضطراری. امنیت شغلی 
پایین و شرایط کاری بی‌رحمانه دیده می‌شود. بسیاری از آنها از خطر فزاینده بی‌خانمانی و اپیدمی 
بیماری‌های مرتبط با مواد مخدر و الکل رنج می‌برند. سیستم مزایا می‌تواند کمک کننده باشد اما 
همچنین می‌تواند افراد اسیب‌پذیر را به دام اداری پیچیده‌ای بیندازد.» 

داده‌های اقتصادی آشکارا نشان می‌دهند که تعداد قابل توجهی از مردم شاهد رکود يا کاهش 
قدرت خرید بوده‌اند. دولت اطلاعاتی را برای همه حقوق و مزدبگیران و همچنین افرادی که به 
عنوان کارگران«تولیدی و غیرنظارتی» شناخته می‌شوند. جمعآوری می‌کند. این دسته شامل حدود 
۰ درصد از کل کارگران مشاغل خصوصی يا حدود ۱۰۰ میلیون کارمند می‌شود. از دهه ۱۹۵۰ تا 
اواسط دهه۷۰ متوسط «حقوق و دستمزد واقعی» (دستمزدها به اضافه مزایای جانبی» اصلاح شده 
به نسبت تورم) کارگران تولیدی و غیرنظارتی تا حدودی با افزایش تولید ناخالص دا خلی و بهره‌وری 
افزایش یافت. اما در چهار دهه گذشته. در حالی که بهره‌وری نیروی کار (بازده در ساعت) برای 
همه کارگران ۷۵درصد و سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی تقریبا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. 
متوسط حقوق ودستمزدکارگران تولیدی و غیرنظارتی به میزان ناچیز۱۵ درصد افزایش یافته است. 
یعنی درواقع حقوق و دستمزد کاهش يافته است. 
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منابع: شاخص میانگین واقعی حقوق و دستمزد و حقوق و دستمزد میانه محاسبه شده بر اساس داده‌هایی که 
ا زکتابخانه موسسه سیاست اقتصادیکا رآمریکا گرفته شده است. « بهره‌وری پاداش ساعتی»» به روزشده در 
سیتامبر۰۲۰۲۱ شاخص تولید نا خالص واقعی ازپایگاه داده‌های فدرال رزروسنت لوئیس. سرانه واقعی تولید 
داخلی (سری داده‌ها48513۸ ۸93916260000)). به روز شده در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ 


ص ۰۳۲۰۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


چند بحث و بررسی ویژه 


توحه: هرسه سری داده‌ها براساس شاخص رسم شده‌اند. شاخص حقوق و دستمزد میانه درسال 
۱۹۷۳ شروع می‌شود. که شاخص در آن سال ۲۰۰ بوده است. جرا که این اولین سالی است که داده‌ها 
در دسترس بوده‌اند. 

در واقع. از دهه ۱۹۶۰ تا۲۰۳۰) دستمزد کارگران تولیدی و غیرنظارتی» در مشاغل خصوصی از 
حدود۳۰ درصد به حدود۲۰ درصد تولید ناخالص دا خلیکا هش یافت (نمودار۲). بنابراین به ویژه برای 
افرادی با درآمدهای پایین, سهم کم‌تری از درآمد یا ارزش افزوده دراقتصاد به دستمزد اختصاص 
می‌یابد. عکس این قضیه آن است که سهم بیشتری از ارزش افزوده به سرمایه تخصیص می‌یابد که 
منحر به مازاد عظیم سرمایه‌ای می‌شود که در رس اقتصاد قراردارد. در آگوست ۲۰۲۲ شرکت‌های 
مالی انحصاری است. که در آن اقتصاد بیشتر به معنای انباشت دارایی‌های مالی و احتکار وجه 
نقد است و نه برای سرمایه گذاری مولد تخمین می‌زنند که شرکت‌های بزرگ در شاخص «اس‌اندپی 
۰ در سال ۰۲۰۲۳ مبلغ یک تریلیون ک را برای خرید سهام خود استفاده کنند تا قیمت سهام 
شرکت‌های خود را بالاتر ببرند 

رکود دستمزد واقعی برای طبقه کارگر پیامدهای جدی دارد. برای نمونه, برآورد می‌شود که 
کارگران مرد بالای ۲۵ سال با دستمزد متوسط در سال ۱۹۸۵ باید۴۰ هفته تمام‌وقت کار می‌کردند 


نمودار ۲. 24 ۵ 

کل درآمد سالانه کار گران 
تولیدی و غیرنظارتی ز 
(درصد تولیدناخالص داخلی) 
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منابع: محاسبه شده بر اساس پایگاه داده‌های ۳18171۳۵, «میانگین درآمد هفتگی کارکنان بخش تولیدی 
و غیرنظارتی, تماما خصوصی» (سری داده‌ها 650500000030 ). به روز شده دهم مارس ۲۰۲۳:«کارکنان 
بخش تولیدی و غیر نظارتی, تماما خصوصی» (سری داده‌ها 050500000030))» به روزشده در تاریخ دهم 
هاوین ۲۱۲۲ *ترلز تا خالص علی: 


ص ۰۲۰۱ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


تا بتوانند یک سال زندگی به اصطلاح طبقه متوسط يا استاندارد لازم برای بازتولید نیروی کار در 
انوا وه زنل تامین خریتدهانی مانتد خر رکه مسکن مر قبت ازکردک آموزش مرافیت‌های 
بهداشتی. حمل‌ونقل و ارتباطات را داشته باشند. امروزه, از آنجا که میانگین واقعی دستمزد (با 
توجه به تورم) واقعاً کاهش یافته است. برای رسیدن به همان سطح استاندارد زندگی» شصت‌ودو 
هفته تمام باید کار کنند. مورد دوم به این معنی است که برای رسیدن به این سطح درامد. داشتن 
وی ها با خاش عای دای با فر درم ضرورن اسرد اش آ هت مدای بان فا سال 
که فقط تحصیلات دبیرستانی دارند. زمان کاری برای دستیابی به این استاندارد زندگی به مدت 
یک سال از ۴۳ هفته در سال ۱۹۸۵ به ۸۰ هفته افزایش یافته است. وقتی در نظر بگیریم که نیمی از 
همه کارگران طبق تعریف کمتر از دستمزد میانگین دریافت می‌کنند. تعجبی ندارد که آدم‌های زیادی 
ذرگیو قبارژهباشند. پیش از تیحی از کارگران (ختی تیمی از کسانی که دستردشان ۳ غزاز دار 
است) تمام حقوق خود را صرف زندگی روزمره می‌کنند و در صورت بروز یک وضعیت اضطراری 
غیرمنتظره هیچ پس‌اندازی ندارند. 

در نیم قرن گذشته, در حالی که سرمایه‌داری به سرکوب استانداردهای زندگی کارگران و 
بهره‌کشی از انان در سطوح بالاتری ادامه می‌دهد. روتمندان از نفوذ خود برای افزایش قدرت 
سیاسی استفاده کرده‌اند تا از افزایش تصاعدی ثروتشان اطمینان يابند. مالیات بر املاک کاهش 
یافت و مالیات بر درآمد برای افراد پردرآمد و همچنین برای شرکت‌ها کاهش یافت. کاهش مالیات 
شرکت‌ها و مالیات غیرمستقیم باعث شد تا مالیات بر درآمد شخصی آن را جبران کند, به‌طوری که 
درسال ۲۰۲۲- زمانی که مالیات‌های | ختصاصی تأمین اجتماعی و بیمه‌های تکمیلی حذف شدند 
- بیش از۷۰ درصد درآمد مالیاتی دولت فدرال را تشکیل می‌داد. مالیات برد رآمد شخصی بخش 
بزرگ‌تر درآمد فدرال را تشکیل داد و به اين ترتیب افرادی که درآمد بالایی دارند درصد کم‌تری از 
درامد خود را به عنوان مالیات می‌پردازند» از این رو فشار مالیاتی فوق‌العاده زیادی به صاحبان 
درآمدهای متوسط وارد می‌شود. 

کاهش مالیات بر املاک. که فقط نصیب افراد ثروتمند می‌شود. هدف ویژه لابی‌های تروتمندان 
بوده است. کاززار آبی‌گری به شکل جشمگیری موفق فد درسال ۱۹۷۶ حدوه۱۳۹هوار خانواز 
آمریکایی راخ شراب بردا خق مالبا کب امااک روت قاسال ۳۷۰ معا تب‌هان مالبان طرری 
اعمال فد که شپا ۱۲۷۵ خاخرار درسراسر کشور مضور یه بر داعت مالیات شید گر ی گرهن سای 
اقتصادی ترامپ که به مهندسی اخیرکاهش مقررات کمک کرد به اعضای کنگره گفته بود: «فقط 
احمق‌ها مالیات املاک را پرداخت می‌کنند.» بنابر برآورد وزارت خزانه‌داری امریکا در سال ۲۰۱۹ 
فرار مالیاتی یک درصد از ثروتمندترین افراد. ۱۶۳ میلیارددلار برای دولت هزینه داشت. با توجه به 


ص ۰۲۰۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


این که وکلای مالیاتی به طور مداوم راه‌های جدیدی برای کاهش مالیات بر ثروتمندان پیدا می‌کنند 
و اداره خدمات درآمد داخلی با کمبود پرسنل, قادر به ارزیابی درست اظهارنامه پیچیده مالیاتی 
ثروتمندان نیست. بار فزاینده‌ای بردوش صاحبان درآمدهای متوسط قرار می‌گیرد. 

تغییرات قواتین مالیاتی به تفع ثروتمندان به قدری «موفق» عمل کرده است که چهارصد 
۰ درصد خانواده‌های کم درآمد می‌پردازند. (نمودار۳) 


حجم کامل دزدی از طبقه کارگر 

محدودیت‌ها علیه افزايش دستمزد روزانه و حقوق ماهانه بخش بزرگی ازکارگران منحربه رکود 
دستمزدهای واقعی شده است. قدرت خرید واقعی دستمزد کارگران از اوایل دهه ۱۹۶۰ هیچ تکانی 
نخورده است. در حالی که. ثروتمندان موفق شدند برای حفظ و افزایش درامد خود راه‌های جدیدی 
خلق کنند. نتیجه انتقال درآمد عظیمی بوده است که با شرایط قبلی به کارگران می‌رسید. اما اکنون 
افراد مرفه از آن بهره‌مند می‌شوند. بنابر مطالعات شرکت راند"" که به تغییرات درآمد در سطوح 
مختلف درآمدی از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۸ پرداخت. درآمد دریافت‌کنندگان بالاترین درآمدها بسیار 
سریع‌تر از رشد اقتصادی افزايش یافت. در حالی که درآمد کم درآمدترین‌ها کاهش يافته و رشد 
کم‌تری نشان می‌داد. از سال ۱۹۷۵ تا ۰۲۰۱۸ درصد درآمد مشمول مالیاتی که به بالاترین ۱۰ درصد 


درآمدها می رسید» از۳۴ درصد به۵۰ درصد ازکل درآمد شخصی ایالات متحده رسید. پر اساس 


نمودار ۳. 


فدرال) به شکل درصد درآمد 


294 بت 2000 ۱9_۰ ۷ 4 میو تن 


منابع: امانوئل سائز و گابریل زوکمن ۰۳۶ پیروزی نی عالي ؛ ثروتمندان جطور از پرداخت مالیات طفره 
می‌روند و چگونه می‌توان انها را وادار به پرداخت مالیات کرد. (نیویورک: دبلیو دبلیو. شرکت نورتون۰۳۷ 


ص ۰۲۰۳ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


این مطالعه برآورد می‌شود که چنانچه درآمد تمام دهک‌ها به موازات هم افزایش می‌یافت و نسبت 
تفاوت درآمدها ثابت می‌ماند. درآمدهای سطوح مختلف چگونه تغییر پیدا می‌کرد. این گزارش 
تیان می‌دهد که در مورد۰٩‏ درصد افرا دکم‌درآمد شکاف «میان آنچه در حال حاضر دریافت می‌کنند 
وآنچه درصورت هماهنگ بودن افزایش درآمدشان با افزایش رشد اقتصادی می‌توانستند به دست 
آورند» تقریبا ۲/۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۸ بود. این گزارش برآورد کرده است که این شکاف برای 
کل دوه اتسال ۱۹۷۵ ۱۲ ۲۰۱۸ نیش از ۲۷ ترتلیون + ار رسیده است: 

به همین شکل, اقتصاددانان امانوئل سائز و گابریل زوکمن دریافتند که طبق رشد عادلانه 
درآمد از سال۱۹۸۰ تا ۰۲۰۱۸ اگر میانگین درآمدهای۱ درصد کم درآمدترین‌ها قبل از مالیات حدود 
یک سوم بالاتر می‌بود» دریافتی کنونی آنها می‌بایست ۸۰ درصد بیشتر باشد. ( جدول۱). برعکس. 
رشد درآمد عادلانه باعث می‌شد درآمد۴۰۰ خانوار ثروتمند ۸۵ درصد کم ترا زد رآمد آنها درسال ۲۰۱۸ 
باشد. آنها به جای ۴۵۶ میلیون دلار درآمد متوسط قبل از مالیات باید ۶۶میلیون دلار دریافت 
می‌کردند. 


اختلاف بین در آمد عادلانه با | درآمد قبل از کسر | جایگاه درآمدی (از کمترین 
در آمد واقعی مالیات (در سال ۲۰۱۸) | درصد به بیشترین درصد) 
. | 


ان ۳ 
۰ انوا بل 


حدول ۱. درآمد قبل از مالیات و تفاوت بین افزایش درآمد عادلانه و واقعی از سال 
۰ تا ۲۰۱۸ (ارقام به دلار) 
منابع : سائز و زوکمن. پیروزی بی‌عدالتی؛ پیوست تی سی ۸ 


ص ۰۲۰6 دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


چند بحث و بررسی ویژه 


طبقه سرمایه‌دار بیش از هر زمان دیگری خود را به عنوان ن طبقه حاکم نشان داده است. افزون بر 
اين. سرمایه می‌تواند پول هنگفتی را برای انتخابات خرح کند و ازلابی‌های خود برای نوشتن قوانین 
و مقررات استفاده کند. دیوان عالی ایالات متحده عملاً تمام محدودیت‌های مربوط به کمک‌های 
ثروتمندان به کارزارهای انتخاباتی را لغوکرده است و به بخش‌های رقیب طبقه سرمایه‌دار اجازه 
داده است تا با تمام توان خود انتخابات ایالات متحده را بخرند. طبقه سرمایه‌دار موفق شده است 
اجرای بسیاری از مقررات را لغوکند و در عین حال اعضای اتحادیه‌ها راکاهش دهد و مانع افزایش 
دستمزدها شود. با اجرایی شدن نفتا"" و دبلیوتی‌او" به شرکت‌های چندملیتی برای سرمایه‌گذاری در 
خارج و بازگرداندن سرمایه به میل خود آزادی بیشتری داده‌اند. زنجیره‌های ارزش ایجاد شده. که 
درآن بخش‌ها اجزای یک کالاا زکشورها وشرکت‌های مختلف تأمین می‌شود ودر مناطقی که هزینه 
نیروی کار نسبتاً پایین است مونتاژ می‌شوند. سود شرکت‌ها را به میزان چشمگیری افزایش داده 
است. درعین حال, شرایط کارگران در ایالات متحده رو به وخامت گذاشته است. ا زآنجا که افزایش 
دستمزدها با تورم همخوانی ندارد. بسیاری از آنها باید دوچندان تلاش‌کنند تا بتوانند به بقای خود 
ادامه دهند. اگرچه سهم نسبی آنچه استنمار«عادی» سرمایه‌داری نامیده می‌شود و سلب مالکیت 
واقعی تلقن هی شود نانشخص استه تاثر ترکیب این دی فضار زبادی بز درامد کارگران داشته 
است. اگر تفاوت‌های نسبی بین سطوح مختلف درآمدها مانند دهه‌های۱۹۶۰ و اوایل دهه۷۰ باقی 
می‌ماند. کارگران- به‌ویژه آنها که در طبقه‌بندی کارگران تولیدی و غیرنظارتی قرار دارند که تقریبا 
۰ درصد کل نیروی کار را تشکیل می‌دهند- درآمدی به مراتب بالاتر از درآمد کنونی خود داشتند. 
طبق برآوردهاء ۴۷ تریلیون دلار درآمد «از دست رفته» در۰٩‏ درصد درآمدهای پایین در دوره ۱۹۷۵ 
۲۰۱۸۰ می‌توانست کمک کند تا کارگران بی‌آنکه مقروض شوند از عهده هزینه‌های خوراک» اجاره 
خانه. خدمات آب و برق. مراقبت‌های بهداشتی, حمل‌ونقل» زندگی مشترک و مخارج تحصیل 
برآیند. وجنانجه دولت ازافراد بسیار ثروتمند مالیات‌های بیشتری می‌گرفت, به‌راحتی می‌توانست 
برنامه‌ها و مشاغلی برای کمک به مردم در جوامعی که امید چندانی به آینده‌ای بهتر وجود ندارد. 
ایجادکند. والبته اگرایالات متحده ازهزینه‌های نظامی‌اش می‌کاست. پایگاه‌های نظامی زیادی در 
خارج از کشور تذاشنتت و ازتر کف در عنک‌های خارجی سا در هی دا لنش شت. منابع مالی قابل توجهی 
برای مصارف اجتماعی آزاد می‌شد. 
همان‌طور که برنی سندرز در عنوان کتاب تازه‌اش می‌گوید: «عصبانی شدن از سرمایه‌داری 
اشکالی ندارد». | ز آنجا که سرمایه‌داری جندین دهه درگیر جنگ طبقا ت تی نفس‌گیر علیه کارگران بوده 
است و نتایج فاجعه‌باری برای همه به جز ثروتمندان به با رآورده است. تعجبی نداردکه اکنون کارگران 
دوباره شروع به سازماندهی کنند و به کمک احیای مبارزات اتحادیه‌ای به مبارزه با سرمایه‌داری 


ص ۰۲۰۵ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


چند بحث و بررسی ویژه 


دازند. یک جب است: فقط یک خبزش از بایین در مقیاس دهه ۱۹۳۰ قادر است قدرت 
بپردارد. یب چیر بت خپرس ار بایین در مسیاسن ر ر 
کارگری بیشتری بیا فریند تا جامعه‌ای بسیار عادلانه تر و برابرتر ایجادکند. 
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فهرستی از۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک. از این فهرست در معاملات. خرید و فروش سهام و ارزیایی 

عملکرد شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شود. 
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38. ۸۲ ۱ 

اندیشکده سیاست گذاری آمریکا که درسال ۱۹۴۸ توسط شرکت هواپیما سازی داگلاس با هدف ارائه خدمات تحقیقاتی 

39 ۸۸ ۱ 

نفتا توافق‌نامه تجاری / کاری میان کشورهای آمریکاء کانادا و مکزیک, ورود اتباع هر یک از این سه کشور را به 
کشورهای عضو به منظور تجارت. مبادله کالا. خدمات یا سرمایه گذاری تسهیل می‌کند. 

سازمان تحارت جهانی۲0 ۷۷ .40 


مبارزه علیه دستمزد کارگران و شرایط کاری آنها شتاب گرفته است. افزون بر استثمار معمول 
شرکت‌ها برای کاهش دستمزد کارگران راه‌های دیگری هم وحود دارد. یکی از اين راه‌ها احتناب 
از پرداخت اضافه کاری از طریق چاق و چله کردن عنوان شغلی است. عنوان‌های شغلی جدیدی را 
طوری ایجاد می‌کنند تا به نظر برسد گویا کارگر یک مدیر است. وقتی مسئول پذیرش لقب «مدیر 


اولین برداشت‌ها» سلمانی لقب «مدیر آرایش داماد», به خود می‌گیرد. با یک متصدی گاری غذا به 


«مدیر گاری غذا» تبدیل می‌شود. کارگران مشمول قانون پرداخت اضافه کاری برای ساعت‌های 
اضافی که سر کارند نمی‌شوند....به این ترتیب. زمانی که مشکلاتی مانند استثمار غیرقانونی کودکان 
مهاجر برای انجام کارهای پرخطر مطرح می‌شود این شرکت‌های فرعی‌اند که مقصر شناخته 
می‌شوند نه شرکت‌های بزرگ. 


ص۰۲۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ فهرست 


ویرانشه رگرائی در خرده تاریخ‌نویسی ریائی 


نقدی بر «قاریخ فرودستان؛ جستارهائی در تاریخ اجتماعی کارگری و ملی ایران» نوشته تورج اتابکی 


(قسمت دوم و پایانی) 
علی بورصفر (کامران) 
تغییر و تبدیل ادوار تاریخی به خودی خود موجب جابه‌جاتی نیروهای عامله و حذف برخی‌ها 


و ارتقای برخی دیگر می‌شود. برای مثال نگاه کنیم به طبقات محکوم جامعه رم در صورت‌بندی 
برده‌داری از آغاز دوران حمهوری در سال ۵۰۹ ق.م تا پایان امپراتوری رم غربی به سال ۴۷۶ م در 
بخش اعظم این دوران هزارساله, بردگان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی تهیدستان و فرودستان جامعه 
را تشکیل می‌دادند اما حضور اجتماعی و سیاسی‌شان درسه قرن اول این هزارسال آن اندازه نبوده 
است که بتواند قابلیت‌های اجتماعی و سیاسی نیروهای پیشین را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. 

بردگان فر اغاة تشکیل وضع احتماعی اقتصادی حدیدی که بر وحود آنان بنا 
گردید. تحت‌الشعاع حضور توده‌های مردم آزاد رم يا عوام‌الناس موسوم به پلبین‌ها قرار داشتند 
که خود یکی از دو پایه حکومت جمهوری رم بودند. اینان نسبت به گروه حاکمه جمهوری یعنی 
پاتریسین‌هاء کم‌ترین حقوق سیاسی را داشتند و در نظام سیاسی جمهوری رم فقط می‌توانستند 
رای بدهند و ارتش رم را تشکیل دهند و برای حفظ جمهوری رم کشته شوند. اما جمهوری رم 
تنها خدمتگزار پاتریسین‌ها بود و جز حفاظت از مال واموال واملاک و ثروت‌ها و نقدینگی‌ها و 

پلبین‌ها از آغاز مالک قطعات کوچک زمین زراعتی بودند و برخی‌هاشان یکی دو برده نیز 
داشتند. اما جمهوری رم حتی در ایامی که پلبین‌ها برای حفظ و نگهداری جمهوری رم می‌جنگید ند 
وکشته می‌شدند. هیچ حمایتی ا زآنان نمی‌کرد. اغلب پلبین‌ها وامدارپاتریسین‌های ربا خوار بودند و 
همواره در معرض خطرسلب مالکیت و حتی بردگی قرار داشتند واين خطرات به‌ویژه در ایام جنگ‌ها 
افزایش چشمگیری می‌یافت زیرا بارآوری املاک مختصرشان به سبب کاهش رسیدگی به زمین و 
زراعت وناتوانی اعضای خانواده پلبین‌های ارتشی در نگهداری زمین کاهش می‌یافت ویا اینکه 
املاک‌شان به همین سبب به امان خدا رها می‌شد ویا به سبب ناتوانی آنها در با زپرداخت دیون‌شان 
به طلبکاران منتقل می‌گردید و حتی خودشان نیز به بردگی می‌افتادند. 

مقاومت‌ها و مبارزات بزرگ پلبین‌های رم در برابر ستمگری پاتریسین‌ها از سال ۴۹۴ ق. م با 
اجتماع اعتراضی بزرگ آنها درکوه آونتینوس آغاز شد - در ترجمه‌های فارسی از این اجتماع با 


ص ۰۲۰۷ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


عنوان اعتکاف یاد شده است - و سرانجام درسال ۲۸۶ ق. م وبا تصویب قانون موسوم به هورتنسیا 
که به آراء عمومی قدرت قانونی داد. تساوی و برابری سیاسی میان پلبین ها و پاتریسین‌ها برقرارشد. 
نقش سیاسی و اجتماعی پلبین‌ها از اين تاریخ رو به افول نهاد و به جز چند حادثه اجتماعی که 
مهم ترین‌شان مبارزات برادران گراکوس به سود پلبین‌ها و لمپن پرولتاریای رم وپایان خونین حیات 
آنها بود- تیبریوس درسال ۱۳۳ وکایوس درسال۱۲۱ ق.م با توطئه‌های سنا به قتل رسیدند - دیگر 
هیچ صدائی ا زآنان شنیده نشد. با اين همه. سه قرن نخست هزاره جمهوری - امپراتوری رم متعلق 
به پلبین‌ها و مبارزات انان علیه پاتریسین‌ها بود و این سه قرن با اعتراضات و مبارزات جانانه 
پلبین‌ها علیه تبعیضات کشنده پاتریسین‌های رم. انباشته شده و برجستگی یافته است. 

بسیاری از پلبین‌ها در جریان تکمیل و استیلای عمومی نظام برده‌داری به لمپن پرولتاریائی در 
رم تبدیل شدند که از زندگی جز فقرو فلاکت و بیچارگی و بی خانمانی و عطلت و بطالت چیزی نداشت 
و بعدهاست که پاتریسین‌ها برای انان جیره غذانی و رشوه‌ها و جوایزی تعیین کردند تا اراء انان را 
نصیب خود کنند و به دست آنان حکومت خود را ادامه دهند. حیات لمپن پرولتاریا با جنان فلاکتی 
همراه بود که جز از طریق فروش قدرت سیاسی به بهترین خریدار و همدستی با جباران و سرداران 
جنگی خونخوار فروغی نداشت. تحولات سیاسی در جمهوری رم و افزایش حقوق و اختیارات 
پلبین‌ها وکسب برابری‌های اساسی با پاتریسین‌ها وگسترش جمعیت لمپن پرولتاریا که از قرن ۲ 
ق. م و به‌تدریج» تکیه‌گاه قدرت و تسلط کنسول‌ها و سرداران جنگی شده بود. این مردم را از هویت 
تاریخی‌شان به مقابه نیروی عامله و دوران‌تمای تاریخ تهی گرد و بردگان را درگراتیگاه تاریخ قرار 
داد. به این ترتیب نیروی محرکه‌ای که قریب ۳۰۰ سال کانون مبارزات اجتماعی و سیاسی رم بود. 
از مذارغاملیت اجتمافی و تاریقی غارج شد وبا وسرد بقایش فرتا ریخ ومد دیگز جر پیروی از 
سرداران جنگی و حضور در جنگ‌های تجاوزکارانه و شرکت در سرکوبی خونین قیام‌های اقوام 
تحت ستم و بردگان به ستوه آمده وتحریک جنگ داخلی و تشدید آن و سرانجام نابودی جمهوری و 
کل سا تور ی فا اسان ات اش سا گر 
قف؟ ویامخ کی ین انبگاه درا دافایک ارازی احعشامی و 
ستمگری طبقاتی. 

آقای اتابکی ضمن مقدمه خود. مارکس و مارکسیست‌های 
روس و غیر روس را به خوانش اروپامحوری از تاریخ تحولات 
اجتماعی متهم می‌کند (ص ۱۵-۱۴) واين تهمت را دو سه بار دیگر 
نیز در نوشته خود تکرارکرده است. چنین ادعائی علی‌القاعده باید 
متکی به مدارک و شواهدی باشد تا اعتباری کسب‌کند. اما ازجا 
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که چنین تصوراتی در حیات فکری مارکس و انگلس از جمله نوادر است . مدعیان ناگزیر از تحمیل 
تعابیر خود برآرای آنان می‌شوند و نسبت‌هائی به آنان می‌دهند که در تمام عمرشان- جزدر لحظاتی 
تفسیرپذیر از دوران جوانی و آغاز میان‌سالی خود - از آنها بیگانه بوده‌اند. ستایش‌های مارکس و 
انگلس از مبارزات شیخ شامیل در قفقاز علیه دولت روسیه تزاری (۱۸۵۹۱۸۳۴) و از قیام سپوی 
در هند به سال ۱۸۵۸۰۱۸۵۷ علیه استعمارگری انگلیس و از عثمانی در برابر روسیه و از مسلمانان 
ا ار هذیا یرانتسارگری فراده رشان فراسوی وتاکید یر متا شایوسا نس 
به اروپائیان درسال ۰۱۸۸۲ خود معیار بیگانگی مارکس از چنین تعابیری است. 

برخی از منتقدان مارکس نظیرجان هابسون نویسنده‌کتاب مفید و ارزنده ریشه‌های شرقی تمدن 
غربی که او را به اروپائی‌گرانی منسوب می‌کنند(ص۲۷) انتقادهای او را از اساطیر مصری و تلقیاتش 
از ناتوانی آن اساطیر در تشکیل هنر و فرهنگی نظیر هنر و فرهنگ یونانی را که درگروندریسه بدان 
اشاره شده است (ج۱. ص‌۳۸) به معنی انکار اهمیت آن اساطیر در نزد مارکس معنی کرده‌اند و از 
این طریق بی‌مسمی به اروپانی‌گری مارکس رسیده‌اند. برجسته ترین وجوه اروپاتی‌گری مارکس و 
انگلس. توصیفات آنان از بورژوازی اروپائی در مانیفست کمونیست است. این دو در مانیفست با 
وجودی که بیشترین اعتبار ادواری تاریخ را تا آن زمان. به بورژوازی داده بودند و آن را ازاين بابت 
که:... تمام ملت‌ها را مجبور می‌کند از بیم نابودی. شیوه تولید بورژوازی را بپذيرند... و مجبور 
می‌کند آنچه را تمدن می‌نامد. میان خود رواج دهند... و جهانی مطابق نقش خویش می‌آفریند در 
عین حال ازاين حقیقت غافل نبوده‌اند که پرولتاریا در جریان کسب سلطه سیاسی خود جدا از مفهوم 
بورژوائی کلمه ملت: تا حد معینی» ملی است... و هر چند درون‌مایه پیکار پرولتاریا با بورژوازی 
ملی نیست... اما پرولتاریای هرکشور در وهله نخست باید کار را با بورژوازی خود به فرجام برساند. 
همانان در ایدئولوژی المانی تاکید کرده‌اند که باوجود اعتبار بنیادین تضاد میان نیروهای مولده و 
شیوه مراوده به مثابه پایه انقلاب اجتماعی» اما آن تضاد برای همین منظور و درکشوری معین: 
لزومی ندارد به حد نهائی اش رسیده باشد. 

مارکس در سال‌های آخر زندگی به اين اعتقاد رسیده بود 
که کشوری نظیر روسیه به واسطه برخی نهادهای اجتماعی 
پیشاسرمایه‌داری مستقر در سطح ملی و معاصر با تولید 
سرمایه‌داری نظیر کمون‌های روستائی بسیار فراوان خود:... 
می‌تواندتمامی دستاوردهای ایجایی را تصاحب کند بدون اینکه 
دستخوش فراز و فرودهای هولناک آن شود... اگر ستایشگران 
نظام سرمایه‌داری در روسیه امکان تئوریک چنین تحولی را نفی 
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می‌کنند از آنها اين پیسش را می‌کنم:آیا روسیه برای استفاده از ماشین‌آلات» کشتی‌های بخاره 
راه‌آهن و غیره ناگزیر بود مانند اروپا یک دوره طولانی جنینی صنعت ماشینی را پشت سرگذارد؟ آیا 
آنها می‌توانند توضیح دهند چگونه روس‌ها توانستند تمامی سازوکار مبادله (بانک‌ها. مسسات 
اعتباری و غیره) راکه در غرب محصول قرن‌ها بود به یک چشم برهم زدن, وارد کنند؟ 

اوکه زمانی آن کمون‌های روستائی را داربست دوام ارتجاع واستبداد تزاری روسیه می‌دانست؛ 
به این عقیده رسیده بودکه درصورت تکامل آزادانه کمون‌های روستائی روسیه: طولی نخواهدکشید 
که اين کمون‌ها به عنصری برای تجدید حیات جامعه روسیه و به عامل برتری برکشورهائی تبدیل 
خواهندشد که توسط نظام سرمایه‌داری به بردگی کشیده شده‌اند. مارکس با صراحت ویژه خود به 
نیکلای میخائیلفسکی یکی از رهبران گروه مردم‌دوستان روسیه و تعبیر نامناسب او از مطالب 
فصل «به اصطلاح انباشت بدوی» در جلد اول سرمایه (در ترجمه فارسی به قلم حسن مرتضوی, ج۱. ص 7-۷۶۵ 
۶ و تبدیل طرح تاریخی او از تکوین سرمایه‌داری در اروپای غربی به نظریه‌ای تاریخی فلسفی 
درباره مسیری عام اعتراض می‌کند زیرا که برخلاف نظراو فصل مورد نظر: چیزی بیش از دنبال 
کردن مسیری را ادعا نمی‌کند که بر اساس آن در اروپای غربی. نظم اقتصادی سرمایه‌داری از رحم 
نظم اقتصادی فئودالی ظهور کرد. و سرانجام انگلس بود که بر انتساب نظریه پیشرفت تک خطی 
تاریخ به مارکس و به خود و به جنبش کارگری خط بطلان کشید و در مصاحبه با روزنامه فیگارو به 
تاریخ ۱۳ ماه می۱۸۹۳ اعلام داشت که: ما تکامل‌گرا هستیم و قصد نداریم قوانین معینی را به 
نوع بشر دیکته کنیم. همین صراحت‌هاست که مشوق برخی پژوهشگران مارکسیست نظیر جیانی 
سفری می‌شود تا تذکر دهند که: مارکس هرگز ننوشته که فشودالیسم الزامًبایدسرمایهداری را پدید 
آورد یا برعکس. او فقط می‌نویسد که این تحول در اروپا و در عصر جدید به‌وقوع پیوسته است(برای 
این مباحث ؛ نک: کوین اندرسن. قومیت و جوامع غربی. ترجمه حسن مرتضوی. ص ۳۹۸۳۸۰. مارکس. دییاچه‌ای 
بر تاریخ روسیه. به انضمام رساله مارکس, انگلس و جامعه آسیائی از جیانی 
سفری» ترجمه هوشنگ صادقی ص ۱۲۲-۱۲۰. گفتگوهای مطبوعاتی مارکس, 
انگلس و لنین. گردآوری و ترجمه منصور بی‌طرف. ص ۵۸۵۷). مجموعه 
مدارک مختصری که در این قسمت از یادداشت حاضر به میان 
آمده تنها یک واقعیت تلخ را بیان می‌دارد و آن چیزی نیست جز 
موافقت مورخ ما با جعل و تحریف آگاهانه و ابتنای نظریه و نقد بر 
حعلیات و تحریفات. 

اتابکی و آموزگارانش برای تضمین اعتبار نظرات شان علیه 
مارکسیسم درست همان خلافی را مرتکب می‌شوند که ارنست بلوخ 
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- یکی دیگر از آموزگاران آقای اتابکی و همفکران ایشان - در انتقادیه لجوجانه و بغض‌آلود خود 
از جورج لوکاچ و دیدگاهش علیه مکتب ادبی هنری اکسپرسیونیسم به او نسبت داده بود: ارزیابی 
عادلانه و بی تعصب می‌باید متکی بر کار اکسپرسیونیست‌های واقعی باشد و نه برای اینکه انتقاد 
آسان‌تز شوه تحریفات آن برجسته شود (زیبائن شناسی وسیاست. ‏ ۲۷). تسبت‌هانی را که اتایکی‌ها 
به مارکس و به مارکسیست‌ها نسبت می‌دهند. درست همان رفتاری است که بلوخ آن را تقبیح کرده 
است: برجسته کردن تحریفاتی که علیه مارکس و انگلس صورت می‌گرفته است. 

تحریف افکار و عقاید مارکس و جهان بینی سوسیالیستی و انتشار جعلیاتی به نام آنان و یا 
درباره آنان در روزگار ما. ادامه همان دروغ پردازی‌هائی است که در حیات خود مارکس کسانی 
همچون جوزف کوک کشیش آمریکائی. لوجو برنتانو و سدلی تایلور اقتصاددانان انگلیسی و 
بسیاری دیگر از مخالفان و قشریون به مارکس نسبت می‌دادند. سلسله انتسابات حعلی و دروغین 
چنان دراز و گسترده بود که مارکس در مصاحبه خود با روزنامه شیکاگو تریبون مورخ ۵ ژانویه 
۹ خطاب به مصاحبه گر می‌گوید: اگر خواسته باشم که هر چیزی که بنام من گفته می‌شود یا 
نوشته می‌شود. تکذیب کنم. نیازمند تعداد زیادی منشی هستم (گفتگوهای مطبوعاتی..... ص۳۶ ۳۷). 

اتابکی درگفتگو از سابقه تاریخ نویسی فرودستان, مکتب تاریخ نویسی مارکسیستی را متهم 
به نادیده گرفتن فرودستان می‌کند و این درحالی است که نخستین کزارش دقیق ائسان‌شناسانة 
از وضع تهیدستان و فرودستان و محرومان اعم از کارگران و روستائیان سابق آواره در بیغوله‌ها 
و حلبی‌آبادها و زاغه‌های شهر منچستر در میانه قرن ۱٩‏ به نام وضعیت طبقه کارگر در انگلیس 
توشته فرذریک انکلس است که حتی بر قولت بریتاتیا قز تاثیر داشت: این کتاب ضمه بیان احرال 
کارگران فقیر, به احوال محرومانی از مردم منچستر پرداخته که تنزل سطح زندگی فقیرانه‌شان در 
روستاها موجب خروج‌شان از خانه‌های اجدادی و سرازیر شدن به شهرهائی همچون منچستر شده و 
به مصائبی مبتلا شدند که از گذشته‌شان در روستاها نیز بدتر بود. بنابراین فضل تقدم دراین مورد 
و در تاریخ‌نویسی تهیدستان و فرودستان اعم از پرولتاریا و لمپن 
پرولتاریا ازآن انگلس وازآن مارکسیست‌هاست. با این همه معلوم 
نیست چرا آقای اتابکی به این نمونه درخشان مطالعات موردی 


انسان‌شناسانه شهری که در زمان خود یکتابود. هیچ اشاره‌ای 
ندارد. آیا از آن بی‌خبر است؟ و يا اینکه اشاره به آن را به مصلحت 
فرضیات خود ندانسته است یا شایدآن را خارج از حوزه مطالعات 
فرودستان و تهیدستان می‌دانند؟ و حیرتآورتر بیاعتنائی محض 
ایشان به سابقه مطالعات و مشاهدات ماکسیم گورکی در احوال 
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مردم اعماق نشین و دمخوری طولانی مدت او با محرومان و حضور بالنسبه همیشگی آنان در 
داستان‌هاین گورکنی است: فیستده‌ای که تا بایان غمر درخشان ود رازن زندگاتی شحروهان و 
فرودستان و تهیدستان و مورخ احوال آنان بود و آنان را نمودار همه جانبه دامنه‌ها و اعماق تجاوز 
مالکیت خصوصی به توده‌های مردم می‌دید. اين دسته تعلقات گورکی برای منتقدان و نظریه‌پردازان 
ادبی بورژوازی و ضدسوسیالیست چنان تاپسند بود که او را علیرغم اينکه «نقاش تاریک‌ترین 
جنبه‌های زندگی و ظالمانه ترین وحشی‌گری‌ها و خوش‌بین‌ترین نویسنده در تاریخ ادبیات روس» 
می‌دانستند اما ازبابت پرداختن به مردم اعماقی» بیشترناداستان نویس و هنرمند غیرخلاق و فاقد 
اهمیت تعریف می‌کرده‌اند (نابوکوف. ص ۵۱۴-۵۱۲ و۰۵۲۱ روله. ص ۵۰-۴۹). 

اگر منتقدان ادبی بورژوازی از اشتغال یک نویسنده به مردم اعماق ناخشنودند واعتنائی بدان 
ندارند. اما آقای اتابکی برخلاف آن در تعقیب احوال محرومان تا بدانجا پیش می‌رود که می‌خواهد 
تاریخ احوال آنان را بنویسد اما چون از همه لحاظ پیرو نیات فاسد آشکار و نهان همانان است از 
هرگونه اظها رآشنائی با نویسنده‌ای چون ماکسیم گورک که قریب یک قرن و نیم پیش‌تر از او به دنبال 
قف و ضط احزال مخ وان و فر متا خ یوق اخشاب دارق نایاش ایا از وهای 
او خبر ندارد. خیر چنین نیست. زیرا سکوت در این باره را به مصلحت فرضیات خود می‌بیند و اين 
درحالی است که گرايش اقشار بزرگی از مردم» به‌ویژه در اروپا به مشاهده ذهنی احوال و روزگار 
فطروزمان تقفی اسان در عوافقت امعم بهوه خراتان با گررگی ذاشته است فر آیم باره نید 
است که سخن را به جان بوینتون پریستلی نویسنده و منتقد و نظریه پرداز برجسته انگلیسی بسپاریم 
که یکی از دقی‌ترین ارزیابی‌ها در تبیین انگیزه‌های تعلق خاطرگروه‌های بزرگی از اتباع جامعه 
سرمایه‌داری را به ماکسیم گورکی درکتاب ارزنده سیری درادبیات غرب بیان کرده است: 

علت موفقیت زیاد گورکی در خارج از روسیه دو چیز است ؛ یکی اينکه وی یک انقلابی سیاسی 

بود در زمانی که آزادی‌خواهان تمام اروپا حکومت تزار را محکوم می‌کردند. علت دوم از لحاظ ما 

مهم تراست: گورکی در داستان‌ها و نمایشنامه‌های اولیه خویش درباره حقیرترین کارگران. ولگردان 

و مطرودانی می‌نوشت که در جوانی و ضمن کار و به هنگامی که سرگردان از این کار به آن کار روی 

می‌برد. آشنا گشته بود و همین» وی را در دم سرآمد «مدرن‌ها» ساخت. او در لحظه مناسب بدین 

عرصه درآمد آنگاه که خوانندگان و تماشاخانه‌روان یا دستکم آنان که در طلب چیزهای نو بودند 

و بر عقیده‌ای که در محافل ادبی سال‌های ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۵ سخت شایع بود و در دهه۳۰ نیز تجدید 

حیاتی یافت. به نظر مساعد می‌نگربستند (و این عقیده پس ا زگذشت ۵۵ سال اینک از نو باب 

شده است) و این. عقیده است به اينکه رمان‌ها و نمایشنامه‌هائی که درباره مردم فرودست جامعه: 


فاحشه‌ها و پااندازها و خانه به‌دوشان و کارگران هر دم‌کار و دزدان و بی‌خانمانان و میخوارگان 


ص ۰۲۱۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


ولگرد و معتادان به مواد مخدر, به رشته تحریر درمی‌آیند. به نحوی واقعی‌تر و زنده‌تر و پرمعناتر 

از داستان‌ها و نمایشنامه‌هائی هستند که با اکثریت عظیم مردم سروکار دارندگه در ساعت‌های 

معین کار می‌کنند و مقروض نمی‌شوند و جامه و زیرجامه‌شان را به موقع عوض می‌کنند و بالاخره 

به یکی از طبقات اجتماع تعلق ندارند. اعضای جوان طبقات مرفه که احساس سرکشی يا ملالت 

می‌کنندهميشه مجذوب چنین نظری در زمینه آثارداستانی و نمایشی بوده‌اند. این نظراساسا یک 

نظر رئالیستی نیست ولویک نویسنده درجه دو بتواند برای تهیه مطالب شورانگیز در این سطح 

قهوه خانه ای. مواد و عناصر سهل الحصول تری بیابد. اين نظری است احساساتی و رمانتیک 

وکاری که می‌کند اين است که موقع رمان خوب مورد تقاضای کتابخانه‌ها و نمایشنامه‌های مردم 

پسند و علاقه تماشاگران برنامه‌های بعد از ظهر را باژگونه می‌سازد (ص ۴۰۴-۴۰۳). 

نکته با اهمیت در ارزیابی پریستلی. تطابق زمانه و زمینه نوگرائی‌های متناظر با احوال 
گروه‌های طبقاتی و بی‌طبقه اعماق جامعه (البته بیشتر از همه گروه‌های بی‌طبقه اعماق جامعه) با 
نوگرانی‌های تاریخ نویسی مورد نظر آقای اتابکی است که آنان نیز به گروه‌های طبقاتی و بی‌طبقه 
اعماق جامعه(با همان ویژگی که گفته شد) نظردارند. گرایش دوباره به احوال فرودستان درادبیات 
هم‌زمان است با گرایش برخی مورخان«نو چپ گرا» به عاملیت تاریخی طبقات فرودست و تهیدست. 

آقای اتابکی می‌نویسد: در دهه ۶۰ میلادی به همت گروهی از مورخان نواندیش چپ مجله‌ای 
به نام «پست اند پرزنت» در انگلستان منتشرشد که. .. عاملیت تاریخ را متفاوت از قبل می‌دید... و 
برای نخستین بار در بررسی تاریخ تجدد دراروپا نخبگان و برکشیدگان را یگانه عامل این فرایند 
به حساب نمی‌آوردند و از منظر عاملیت طبقات تهیدست و فرودست جامعه به مطالعه تاریخ تجدد 
نشستند... درکناریست اند ریویو جا دارد از نیولفت ریویو نیزیادکنیم که سهم مهمی در ارائه آرای 
مورخان چپ نو به دوش کشید(ص۱۱). 

آقای اتابکی از موضع و مقام طبقاتی و شون اجتماعی این 
چپ‌های نواندیش نمی‌گوید. اما همان‌گونه که از وجنات وسکرات 
" کتاب‌شان برمی‌آید بی‌تردید همان گروه اجتماعی متعلق به 
| جوانان طبقات حاکمه که خواستار هنرو ادبیاتی نوازطريق نمایش 
احوال مردم اعماق بوده است. حامی و مروج «نوتاریخ نویسی» 
از همان‌گونه و با همان مختصات نیز بوده و هست. یعنی به طور 
ساده اینکه خواستگاران این گونه از داستان‌نویسی و این نحله 


از تاریخ‌سازی, بورژوازادگان ملال‌پذیر و بورژوازدگان ملال‌آوری 
" جمله درست باید«به یکی از طبقات اجتماع تعلق دارند» باشد و احتمالا خطای حروفچینی است. 


ص ۰۲۱۳ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


هستند که برخلاف مدعیات‌شان. از واقع‌گرائی (همان رئالیسم مورد نظر پریستلی) در ادبیات و 
جمع‌گرائی در تاریخ‌نویسی» فقط مواد و مصالح ابتدائی و بدیهی یعنی وجود آدمیان - اعم از فرد 
وجمع و خرد وکلان - را می‌بینند و درکی شایسته و بایسته از آدم و آدمیان و انگیزه‌ها. اسباب و 
علل انتزاع آدمی از آدمیت ندارند و در هر دو عرصه نیز می‌کوشند که جزء و خرد را به جای کل وکلان 
تقشانید. این گرایش تا حفان قدگرانن راصالت فده ققیقات رمطا لعات‌سیاسی :و فاریهی انیت 
و به همان معنی است که اگرگفته شود. در ارکستری. یک ساز بر جمع سازها رجحان دارد. اگر هنر 
و ادبیات ناظر بر احوال فرودستان و مردمان اعماق جامعه برای مدتی ملال خاطر جوانان طبقات 
حاکمه را بزداید. تاریخ احوال همین مردم نیز می‌تواند برای اندک زمانی ملال خاطر فعالان سیاسی 
همان حمعیت را کاهش دهد. 

برای مبلغان اين طرز تاریخ‌نگاری. مهم تفنن و رفع ملال بورژوازادگان و بورژوازدگان است 
و اینکه سرگذشت و سرنوشت میلیون‌ها مردم ساقط شده چه خواهد شد؛ این توده‌های بی‌شمار به 
چه ترتیبی از چنبر فلاکت و تباهی و بیگانگی از خود و بیزاری از انسانیت بیرون خواهند آمد. هیچ 
اهمیتی ندارد. 

همان‌گونه که پریستلی در مورد گرایش هنری و ادبی این گونه تعلقات تذکر داده و آنها را 
احساساتی و رمانتیک و بدتر از آنهاء قهوه‌خانه‌ای خوانده است. در تاریخ‌نویسی نیز می‌توان 
چنین گرایشی را خیال‌پردازانه و خیال‌پرستی تعبیر کرد. البته مورخان می‌توانند گفتارهایشان را 
با آرایه‌های گوناگون سبک‌های هنری و ادبی بیارایند - نظیرادوارد گیبون درکتاب تاریخ انحطاط 
و سقوط امپراتوری روم که از جمله زیباترین نمونه‌های تاریخ‌نویسی عصر جدید با اقتباس ا زکلام 
کلاسیک اروپائی از یونان تا عصرروشنگری است - اما نمی‌توانند بنیادتاریخ‌تویسی را با مصالح 
و اثائیه‌ای بياگنند که اغلب نظریه‌پردازان کلاسیک بدان‌ها اشتیاق داشتند - نظیر تاریخ‌پردازی 
هگل درکتاب فلسفه تاریخ که برخی از بدترین تعبیرها و تفسیرهای بی‌پایه و ذهنی را از شرق عالم 
و بزرگ‌ترین کشورها و دولت‌های شرقی نظیر چین و هند به‌دست 
داده است. آرایش هنری و ادبی گفتارهای عقلی . درک و فهم آن 
را تسهیل می‌کند. اما آلودن همان‌ها به رویاها و توهمات, درک و 
علل رویدادهای‌گذشته همچون مبداً امتدادآن به امروزو فرداست. 
به دنبال دارد. تحولی معکوس و زیان‌با رکه امپریالیسم و پیروانش 


ص ۰۲۱۶ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


در همه عرصه‌های سیاسی و علمی و عقلی و فرهنگی به دنبالش هستند و تقویتش می‌کنند. 

تاریخ‌نویسی اجتماعی مورد نظرآقای اتابکی نیزاز همین گونه است و برای اثبات این حقیقت 
تنها نگاهی به مقاله«گزارش یک اعتصاب خونین پیش‌بینی شده» در همین کتاب و شرحی مختصر 
ازاعتصاب بزرگ وسراسری کارگران شرکت نفت انگلیس در خوزستان(۲۵-۲۳ تیر۱۳۲۵) و به‌ویژه 
استنتاجات عجیب و غریب ایشان از پیامدها و نتایج آن روزهای افتخارآفرین طبقه کارگر ایران, 
کفایت می‌کند. آن حادثه بزرگ, برای اولین بار قدرت جتبش کارگری متشکل وسازمان‌یافته ایران 
علیه استعمار و امپریالیسم را در اندازه‌های خرد وکلان به همگان نشان داد و به‌ویژه شرکت نفت را 
به آینده‌ای تلخ سوق داد که خلاصی از قید آن برایش هرچه بیشتر ناممکن می‌شد. گفتگوی بیشتر 
درباره آن اعتصاب تاریخی, با توجه به وجود انواع اسناد و مدارک وگزارش‌های موثق و مستند. 
زائد می‌نماید به همین سبب از ورود به مقدمات و روند وقوع اعتصاب و حوادثی که منتهی به قتل 
ده‌ها نفر از کارگران عضو اتحادیه‌های تشکیلدهنده شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و 
زحمتکشان ایران در خوزستان و گروهی از تفنگچیان اتحادیه عشایر عرب و یکی از پاجوش‌های 
آن به نام اتحادیه کارگران عرب شرکت نفت شد. خودداری می‌کنيم. قوامالسلطنه در خاطرات خود. 
تلفات ناشی از شبیخون اعراب مسلح به مرکز شورای متحده مرکزی کارگران در آبادان را برای 
هردوطرف بالغ بر۱۷ نفر و صدها زخمی نوشته است(ص۲۳۷) و به گزارش نشریات حزب توده ایران 
از این تعداد کشتگان بالغ بر ۴۷ نفراعضای حزب توده بودند (اسناد و دیدگاه‌ها؛ ص ۷۷-:۸) و عده‌ای 
نیزا ز کارگران غیرحزبی به قتل رسیدند. تمامی دستگاه دولتی خوزستان اعم ازکشور و لشکری 
برای شکستن اعتصاب و مجازات کارگران, به‌ویژه رهبران‌شان دست در دست شرکت نفت انگلیس 
نهاده بودند و بسیار بیشتر از آنان در اين باره می‌کوشیدند. برخی از اینان. به‌ویژه مصباح فاطمی 
استاندار مطلوب شرکت نفت در خوزستان و سرگرد احمد فاتح فرماندار نظامی در خوش خدمتی به 
شرکت نفت از نوچه‌های‌کلنل آندروود - مسئول امورامنیتی شرکت 
نفت در خوزستان - نیز پست‌تر شده بودند و حتی بنا به خواسته 
شرکت. فهرستی از فعالان کارگری و حزبی و رهبران اعتصاب تهیه 
کرده و از دولت قوام السلطنه خواستار مجازات آنها شدند. 

یکی از بدترین تحولات دراين حادثه خونین استمداد شیوخ 
اتحادیه عشایر و بازماندگان خانواده شیخ خزعل و گروهی از 
اعضای دستگاه حکومتی سابق او به رهبری شیخ عبدالله پسر 
شیخ خزعل و ساکن عراق از دولت و ارتش انگلیس برای تصرف 
خوزستان و الحاق آن به عراق بوده است و از قرار معلوم یک واحد 


ص ۰۲۱۵ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


چند بحث و بررسی ویژه 


از شبه نظامیان عرب عراقی به فرمان حکومت انگلیسی عراق به آبادان وارد شده و با کارگران مبارز 
اعتصابی آبادان درگیر جنگ و گریز شد (لیچارگویان دوران پهلوی و دنباله‌های‌شان تا سال‌های 
طولانی بعد از انقلاب ایران هیچگاه ا زاین خیانت یاد نمی‌کردند و بی‌شرمانه این‌گونه درخواست‌ها 
را به جمهوری‌های خودمختا رآذربایجان و مهاباد نسبت می‌دادند. در چندسال اخیر است که برخی 
مورخان از این خیانت سرکردگان اتحادیه عشایر عرب خوزستان یادکرده و از آن سخن گفته‌اند) 

سرانجام اعتصاب بزرگ کارگران با توفیقات نسبی خاتمه یافت و از روز ۲۵ تیرماه اعتصاب 
خانمه یافت و کار نفت دوباره به راه افتاد. بنا به نوشته اتایکی» پیروزی اعتصاب و نقش وسیع 
شورای متحده مرکزی و حزب توده در این حادثه. مشوق شرکت نفت شد تا به نابودی کارگران 
سازمان‌یافته و حزب توده در خوزستان بر آید (ص۲۹۶-۲۹۵). کلنل آندروود با صراحت گفته بود که 
تا زمانی که رهبران کنونی حزب توده. مرده یا زنده کنارگذاشته نشوند. شکل‌گیری جوی دوستانه 
میان شرکت وکارگرانش قابل انتظار نیست (ص :۲۹ ۲۹۱). پیش از او نیزاورم سارجنت معاون وزیر 
خارجه انگلیس در ۱۷ ژوئن ۱۹۴۶(اوا خر مرداد ۱۳۲۵) برای حل مشکلات و مسائل شرکت نفت در 
ایران. پیشنهادهای زیر را دراختیار دولت انگلستان قرار داده بود: 

۱) تجزیه جنوب غرب ایران و یا استقرار وضعیت خودمختاری تحت نظر دولت انگلستان. ۲) 
تلاش برای انشعاب در حزب توده از راه به دست آوردن حمایت اعضائی از حزب که کمونیست 
يا پیرو دستورات مسکو نیستند. ۳) قرار دادن اعراب در مقابل حزب توده. ۴) کاربرد زور علیه 
ایران در صورتی که ضروری شود و ممانعت از هر اقدامی در حهت ملی کردن صنعت نفت ایران 
(ص ۲۹۰-۲۸۹). 

هرکسی که بوئی از سیاست به مشامش خورده باشد. چنین برنامه‌هائی را تنها هنگامی در 
تست کار گرازمی دهد کداضظرار زا ضراعت خارهدیگری برای‌اسنای تکاافت ناشن 
نی وطتجی با گر ند که تریستا» خودازغان کرد ابت: تاش | خضور وسیعو سای گارگزان 
سازمان‌یافته و متشکل در مبارزات کارگری خوزستان بود. تنها 1 
راه خروج شرکت نفت از بن بست‌ها و بحران‌های افزایش‌يابنده, 
نابودی حزب توده و سازمان‌های کارگری خوزستان بوده است. با 
این همه و درکمال تعجب از خود ایشان می‌خوانیم که: ... اعتصاب 
عمومی ۶۰ ساعته تیر ماه ۱۳۲۵ (در متن کتاب به اشتباه ۱۹۲۵ 
امه است) تعامی کارگرآن و کارسدان ایران و هی شرکت فت 
و موافقت نسبی شرکت با افزایش دستمزد و پرداخت حقوق روز 
جمعه و مسکن و خدمات درمانی» برای جنبش کارگری و به‌طور 


ص ۰۲۱۹ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


کلی جامعه ایران که با فرایندها وابزاراعمال فشار و تغییر از پائین آشنائی چندانی نداشت. به منبع 
سرمایه اجتماعی بدل شد. به رغم ۲۵ سال مدرنیزاسیون- تجدد- آمرانه که به شیوه‌ای نظام‌مند مانع 
به جریان افتادن اصلاح و تغییراز رهگذر عاملیت جنبش کارگری وکثرت صدای فرودستان می‌شد. 
تحقق تنها یکی از خواسته‌های کارگران یعنی پرداخت روز جمعه. فرودستان!!؟ را نسبت به توانمندی 
خود آگاه کرد و به تحرک واداشت. به‌علاوه اين توانمندی بیشتر بین کارگران عادی مشهود بود تا در 
میان اتحادیه کارگری شورای متحده مرکزی. این حس نوین توانمندی و ظرفیت اعمال تغییر بود که 
به صحنه آمد و چند سال بعد خود را در جنبش ملی شدن صنعت نفت متبلورسا خت (ص ۲۸۸-۲۸۷). 

دامنه‌های خیال‌پردازی و تفسیر موافق مصالح خود از حوادث و روندهائی که هیچ تناسبی با 
آرزوهای‌گوینده ندارند. از دوعبارت عجیب و متنا ق ض گوینده در این گزاره به وضوح دیده می‌شود: 
نخست آنجا که کارگران تهیدست را فرودست نامیده است. ایشان که دراول کتاب خود فرودستان را 
به حاشیه رانده‌شدگان و ازگونه اقلیت‌های دینی و قومی به‌ویژه زنان و دگرباشان تعریف کرده بودند 
(ص۱۴) ناگهان درآخرکتاب خودکارگران شاغل را فرودست نامیده‌اند. اين تغییر رویکرد نسبت به 
تعاریف تنها زمانی معنی می‌یابد که تهیدستان به سبب سقوط از وضعیت با لنسبه ثابت اقتصادی 
اجتماعی خود به سطح لمپن پرولتاریا و مردم اعماق, در زمره فرودستان قرار بگیرند. اما اینجا که 
چنین تغییری صورت نگرفته وحتی برعکس آن. با موافقت شرکت نفت برای پرداخت دستمزد روز 
جمعه, فرصتی هرچند اندک برای ثبات وضع طبقاتی و شأن اجتماعی کارگران نیز فراهم شده است. 
به‌راستی این تغییر از چه بابت در تعاریف و مصادیق آنها صورت گرفته است. البته درکتاب ایشان 
پانکی بای انم سال وی خدار آزایو زوس فان کفت که افای اتاین یبد حور شا وساژی 
برای فرضیه خود و در حقیقت گمراه‌سازی مخاطبان‌شان. گروهی بزرگ از کارگران تهیدست را که 
اتفاقاً بات وضع طبقاتی‌شان بهبودی مختصری یافته است. تنها برای این منظور در زمره فرودستان 
قرار داده‌اند تا خطر تعلیق و زوال را از تلوری‌شان دورکنند. 

دیگر آنجا که می‌گوید: این توانمندی بیشتر بین کارگران 
عادی مشهود بود تا در میان اتحادیه کارگری شورای متحده 


نظم‌های 


مرکزی. به‌راستی چگونه می‌توان این همه ناراستی را با خود 
داشت. اگرپیامد موافقت نسبی شرکت نفت با مطالبات کارگران 


کهنه و نوین جهانی 


به‌ویژه پرداخت دستمزد روز جمعه. نقویت کارگران بی‌سازمان 
۳ و غیرمتشکل بوده است» پس چرا شرکت نفت و همه سرکردگان 
مفت خوار و جنایت پیشه آن جز نابودی تشکل‌های سیاسی و صنفی 
کارگران نفت. هیچ چاره دیگری برای تأمین آرامش دلخواه خود در 


نوج سهید. اپ ی طلب 
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صنعت نفت ایران» نمی‌دیدند؟ و اگر چنین است که مورخ ما می‌گوید پس چرا با همین ترفندها و 
ابزارها . نمی‌توانند زمینه موافقت کارگران با تشکل‌های صنفی و سیاسی مخالف شرکت نفت را 
تضعیف و کمرنگ کنند؟ 

تصور ایشان درباره تأثیرات موافقت شرکت نفت با پرداخت دستمزد روز جمعه کوته‌بینانه 
وگ ایند اسنت ون کف اقفی باد فده شام عال مه کا کا نیرتیو هط یک گروراد 
تهیدست‌ترین‌هاشان. گویا آقای اتابکی می‌خواهند ثابت کنند که کارگران بی‌سازمان, تهیدست‌ترین 
لایه‌های کارگری و نزدیک ترین مردم برای سقوط به اعماق و پیوستن به فرودستان هستند. حتی آگر 
به فرض محال چنین باشد وکارگران شاغل بی‌سازمان و نامتشکل براثرپیروزی اعتصاب موفق به 
دریافت دستمزد بیشتری نسبت به قبل شده باشند. چگونه می‌توانند با ملاحظه چنین دستاوردی از 
تشکل فاصله بگیرند و درهمین حال خود را به سطح یک نیروی موّثراجتماعی ارتقاء دهند؟ کوسه 
وریش پهن که می‌گویند. همین است. به فرض این که مقدمات روند مورد نظرایشان چنین نیزباشد. 
اما مگراین توفیق جزاز راه مبارزه سازمان‌یافته کارگران متشکل به‌دست آمده بود؟ 

آقای اتابکی خود به زبان بی‌زبانی اذعان کرده‌اند که ارتقاء جایگاه کارگران بی‌سازمان و 
نامتشکل, خودگوشه‌ای از پیروزی‌های طبقه کارگر متشکل است و نه جیزی بیشترا زآن. هردلالتی 
که تفوق یابد ساير نیروها را اعم از موافق و مخالف به دنبال خود می‌کشاند و دلالتی که تا امروز 
در جهان بشری پیش رفته. همانا تشکل و سازمان‌یافتگی بوده است. پیروی نیروهای یک طیف 
اجتماعی, به‌ویژه یک طبقه بزرگ از دلالت‌های فائقه قطعاً پیامدها و عوارضی دارد که از جهات 
مختلف. اجتناب‌ناپذیر است و هر مورخی که بخواهد نیروهای منقضی‌شده و آسیب‌دیده از عوارض 
تفوق دلالت‌های برحق را شناسائی و بازتمائی کند. کاری شایسته انجام می‌دهد. اما اگر بخواهد آن 
را در مقام مظلومیتی بنشاند که هنوز مستعد وصاحب صلاحیت است. در حقیقت می‌کوشد که جزء 
را برکل غالب کند و روندهای منقضی را برحق نشان دهد وتحولات ضروری را به تاخیر بیندازد. 

از نوشته‌های آقای اتابکی چنین مستفاد می‌شود که ایشان 
گویا نگاهی موافقت‌آمیز به جنبش‌های توده‌وار بی‌سازمان و 
توفیقات آن دارند و تبعیت توده‌های بی‌شکل فشرده و متمرکز در 
حول رهبریا رهبران - و در اینجا کارگران بی‌سازمان- را از رهبران 
خود برای پیشبرد مبارزه سیاسی و احتماعی کافی می‌دانند. 
فرضیه گفته و ناگفته ایشان همچنین بیان دیگری از آنارشیسم 
قرن نوزدهم ایتالیا و اسپانیا و روسیه است و کیست که نداند آن 


گرایش فرقه‌ای. هیچ دستاوردی جز زمین‌گیر شدن جنبش کارگری 
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و استحاله ارزش‌های سیاسی آن طبقه نداشته و ندارد. تئوری‌های آقای اتابکی درباره طبقه کارگر 
بی‌سازمان, نوسازی تعاریف قدیمی از وضع طبقه کارگر در خود است که درگذشته سرمایه‌داری و 
دوران تاخت و تاز لیبرالیسم. مطلوب بورژوازی بود. بنابراین تعریف ایشان از طبقه کارگر صورت 
تلوریک همان توقعی است که امروزه نولیبرالیسم از طبقه کا رگر و دیگر زحمتکشان دارد. 

آنچه را که ایشان درباره رشد جنبش کارگری بی‌سازمان گفته است» پیش از هر چیز دیگری 
امتثال از فرمان نئولیبرالیسم حاکم برجهان امپریالیستی اس ت که مقاومت زحمتکشان متشکل را 
مانع اساسی پیشروی نیات واهداف خود می‌داند و مبارزه سازمان‌یافته آنان را که محصول تشکل و 
اتحادشان است. برهم‌زن اوضاع واحوال دلخواه خود می‌داند. تعلقات نولیبرا لیسم. ویرانشهرسازی 
است و تعلق عقیدتی بدان نیز ویرانشهرگرائی است. 

رستگاری نوع بشر و امید بدان موکول به تشکل و سازمان‌یافتگی کارگران و زحمتکشان 
و خلق‌های مبارز و مردمان تحت ستم و دولت‌های ضد امپریالیست جهان است. پس در این راه و 
مافی ازلریهای که هر فان دا رتیه کل ورس بگرفم. 
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به‌راستی مائو در جهش بزرگ رو به جلو 
میلبون‌ها نفر را از بين پُرد؟ 


نویسنده: جوزف بال (۲۵[1 105000) تاریخ انتشار در بخش تفسبری مانتلی ریویو» سپتامبر ۰۲۰۰۶ 
ترجمهةٌ بیژن رحمانی 


۸2 25 + ها ج 12 7۳ 265 1۴ زا 2 24۷ 


تقریباً گمراه‌کننده است تا بگوییم که همه «مدارک موجود» صحت فرضية مرگ‌های انبوه را 


تقان هی دهد حقیقت واقفی انن است که تمامی تقمی ها خربارد ده‌ها فیلیون فرک در برخامة 
جهش بزرگ رو به جلو به ارقام نرخ مرگ و میر در اواخر ده ۱۹۵۰ و اوایل ده۱۹۶۰ متکی است. 
نسبت به سایر داده‌های آماری موجود در این بازة زمانی» برای ارقام نرخ مرگ و میر تنها مدرک 
اثباتی بسیار نامطمنی وجود دارد. 

مشکل این استکه ارقام نرخ مرگ و میر برای دورة۱۹۸۲-۱۹۴۰. به مانند بسیاری ازاطلاعات 
جمعیت‌شناختی چین. تا اوایل دهة ۱۹۸۰ همچون یک سر حکومتی تلقی می‌شدند. همانطور که 
خواهیم دید. عدم قطعیت دربار؛ این‌که چگونه اين ارقام جمع آوری شدند. جدا موقعیت آنها را به 
عنوان مدرکی متقن زیررسوال می‌برد. سرانجام در ۱۹۸۲ بود که ارقام نرخ مرگ و میر مربوط به ده 
۰ و دهة ۱۹۶۰ منتشرشدند. (به جدول۱ نگاه کنید). 

به صورت مدعایی این ارقام نشان می‌دادند که نرخ مرگ از ۱۰/۸ نفر به ازای هر هزار نفر در 
۷ به ۲۵/۴ نفر به ازای هرهزارنفر در۱۹۶۰ افزایش یافت. و به رقم ۱۴/۲ نفربه ازای هرهزار نفر 
در۱۹۶۱ و.۱ نفربه ازای هرهزار نفردر ۱۹۶۲ کاهش می‌یابد. علیالظاهر این ارقام حدود۱۵ میلیون 
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مرگ اضافی ناشی از قحطی را بین سال‌های | جدول1. نرخ رسمی مرگ در چین ۱۹۲۲-۱۹۵۵ 
۸ ۱۹۶۱ را نشان می‌دهند.۲۵ سال . | نرخ مرگ (در هرهزار نفر) 
۱۹۵ ۱۳/۳ 
جمعیت‌شناسان ایالات متحده و آمار چینی ۱۹۵7 ۱1/۶ 
گروهی از جمعیت‌شناسان ایالات متحده در ۱۹5۷ ۱۰/۸ 
اثر خودشان که در زفيتة قحطی ۶۱-۱۹۵۹ است؛ ۱۹0۸ ۲۲ 
از داده‌های آماری چینی دربارة مرگ‌های ناشی ۱۹0۹ ۱2۸ 
از قحطی ی و این حمعیت شناسان .۱۹ ۳۵/۶ 
عبارت بودند از انسلی‌کول!» جان ار" وجودیت ۱ موم 11/۳ 
بنیستر"". درمورد آنها اینطور می‌شودگفت که این مور ۳ 
سه نفر نخستین افرادی بودند که در غرب فرضية ۱۳ ۱۰ 
"امار تلفات عظیم انسانی" را بر سر زبان‌ها ۱۹4۶ ۱۱/۵ 


اند اخشد. اسلی گرل شتحضین سار تا خر گذار 
در رشتة جمعیت‌شناسی آمریکایی بود. در دهة ۱۹۸۰ آن زمان که انسلی در حال انتشار تألیف 
خودش در مورد چین بود. او توسط دفتر تحقیقات جمعیت (۴1)0۳18 که از طریق بنیاد راکفار تأمین 
مالی می‌شد. به استخدام درآمد. جان ارد. محققی متخصص راجع به چین در ادارة سرشماری 
ایالات متحده آمریکا*ا بود. در ۱۹۹۰ ا و کتابی نوشت که توسط انستیتو امریکن اینترپرایز*" به 
چاپ رسید. اين موسسه ارگانی است که به پیشبرد سیاست‌های نئولیبرال کمک می‌کند. کتاب جان 
ارده سلاخی معصومین نام داشت و انتقادی برسیاست‌های کنترل تک فرزندی موالید در چین بود. 
جوذیت بنیستر دیگ رکارمند ادارة سرشماری ایالات منحده بود. ازطرف محل کار به او مرخضی 
داده شد تاکتابی بنویسد که مضمونش بحئی دربارة مرگ‌های جهش بزرگ رو به جلو بود. ۳" جان ارد 
قبل از اتقشار کات آن زا خراند و به حردیت مشورت واه 

جودیت بنیستر درکتاب خود. ارقامی را ارائه کرد که به نظرسی میلیون مرگ اضافی در جهش 
بزرگ رو به جلورا نشان می‌داد. اين رقم تقریبً دو برابر رقم ارائه شده توسط آمارهای رسمی چین 
بود. او براین باوراست که آمارهای رسمی میزان مرگ و میر را کمتر از نرخ واقعی آن ارزیابی کرده. 
چرا که در بازة زمانی مورد نظر به واسطة ارزیابی نادرست از جمعیت چین میزان مرگ‌ها کمتر از 
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ص ۰۳۲۲۱ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


واقع گزارش شدند. 

فیس با شاه آزار نی مخانیر کل قطان ما لین ین وی سشماش سل سای ۱۹۵۲ و 
۴ کل تعداد مرگ های کم اظهار شده را در این بازة زمانی محاسبه کرد. اوای کار را با استفاده 
از داده‌های آماری مشتق شده از سرشماری و اطلاعات بدست آمده از یک پایش آمار ی گذشته‌نگر 
در مورد نرخ زاد و ولد که در سال ۱۹۸۲ اجراء شده بود؛ انجام داد. ([در؟۱۹۸] از شرکت کنندگان در 
این پایش آماری‌سوال پرسیده‌شند که تعداذ ترزاداتی را که‌بین‌سال‌های :۱۹۴ و۱۹۸۱ به:دتیا آورد: 
بودند را شرح دهندا"). در یک مرحله جمعیت ۱۹۵۲ و ۱۹۶۴ معلوم می‌شود. و سپس کل تعداد 
مرالیدبین این دوسال(یعتی ۱۹۵۳۲۱ ۴۲ ۱۹۶) تغیین غی گردده [ انگاه] می تران تغذاد فرگ‌فاین 
که ممکن بود در خاال این باه زمانی اتفاق افاده باشد را محاسبه کرد. بنیستر از این اطلاعات 
ترا ایس کال تا دم رک ها آن‌یک نا زا مات بازده‌سالد ابا ویس کی که مت ان عرگ‌ها را 
بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی نشان می‌دهد. 

برای ارزیابی اینکه چه تعداد از این مرگ‌ها در جهش بزرگ رو به جلو حادث شد. بنیستر به 
آمارهای رسمی نرخ مرگ و میر چین رجوع می‌کند. او گمان می‌برد که اين ارقام الگوی واقعی 
مرگ‌ها را در بازة زمانی مورد نظر در چین نشان می‌دهند. هرچند که به شکل مطلقی بسیا رکمتر از 
نرخ واقعی هستند. 

به عنوان مثال. او تصور می‌کند که نرخ مرگ رسمی ۲۵ نفر به ازای هر هزار نفر در۱۹۶۰ حقیقتاً 
نشان دهند؛ افزایش عظیمی در نرخ مرگ‌های رخ داده‌درهمان سال است. درهرحال» اوارقام رسمی 
را با ارقام تخمینی خود از مرگ‌ها ی کم اظهار شده در بازة زمانی ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۴ در هم می‌آمیزد تا 
به رقم ۴۵ مرگ به ازای هرهزار نفردر۱۹۶۰ دست یابد. با استفاده از این روش درسال‌هایی هم که 
قحطی مطرح نیست. آمار تلفات افزایش پیدا می‌کند. برای مثال. در سال ۱۹۵۷ او نرخ مرگ و میر 
مطابق با رقم رسمی ۰/۸ نفر به ازای هرهزار نفر را به ۱۸ نفر در هرهزار نفرافزايش می‌دهد. 

سپس بنیستر» نرخ‌های بازنگری شده مرگ در سال‌های خوب" را با نرخ‌های بازنگری شدة 
مرگ در سال‌هایی که ادعای قحطی در آنها مطرح شده با یکدیگر مقایسه می‌کند. آنگاه او قادراست 
تا ارزیابی خود را از۳۰ میلیون مرگ اضافی در جهش بزرگ رو به جلو ارائه دهد.۲۷ 


سوّالاتی دربارةُ آمارهای جینی 
انواع و اقسام مختلفی از ارقام چینی برای حمایت از این فرضیه که قحطی عظیمی اتفاق 
۷. پایش آماری گذشته‌نگر روشی ا زآمارگیری است که به جمع آوری سوابق داده‌های آماری در گذشته می‌پردازد. بدیهی 


است که این روش اقلا در مورد پایش آماری صورت گرفته در ۱۹۸۲ از دقت عمل بسیار پایینی برخوردار بوده است. 


ص ۰۳۳۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


چند بحث و بررسی ویژه 


افتاد. ذکرشده است. همچنین. آمارهایی که با هدف نشان دادن اينکه مائو مقصر قحطی بود. نقل 
شد. اين آمارها از قرار معلوم شامل ارقامی هستند که نرخ‌های مرگ افزايش یافته در جهش بزرگ 
روبه جلورا به صورت تفکیک استانی ارائه می‌دهندا" ارقامی که کاهشی هنگفت در تولید غلات 
را در طول مدت جهش بزرگ رو به جلونشان می‌دهند"" و همچنین, ارقامی که ظاهرا ثابت کردند که 
بدی آب و هوا بانی بروز قحطی نبود.* تمامی این ارقام در ابتدای دهة۰۱۹۸۰ در زمانة«اصلاحات» 
کتک ماش لقن 

اما مگر تا چه حد یکایک این اعداد قابل وثوق هستند؟ همان‌گونه که قبلاً دیدیم اين ارقام در 
اوایل دهة ۱۹۸۰ و در زمانة انتقاد شدید به جهش بزرگ رو به جلو وکمون‌های خلقی انتشاریافتند. 

چین تحت حاکمیت دنگ حکومتی استبدادی بود که سعی می‌کرد تا گردش اطلاعات در بین 
مردم خودش را شدیداً کنترل کند. پنداشت منطقی خواهد بود تا تصورکنیم دولتی که به طور پیوسته 
به وسیلةٌ رسانه در خبر رسانی امور همگانی دخالت کرده. افزون بر آن. وقتی که مناسب بداند در 
تولید آمارها نیز دخالت می‌کند. جان ارد در نوشته‌ای به سال ۱۹۸۲ بیان کرد که: 

داده‌ها ی آماری جمعیت مل ی که در منابع چینی منتشر شدند بسیار اندک هستند. بااين وحود. 
علت اصلی آن سانسور متمرکز است. هیچ کدام از ارقام ملی جمعیت را نمی‌توان منتشر کرد مگر 
آن‌که از قبل مجوز قانونی به وسیلةٌ شورای دولتی!") صادر شود. تا زمانی که پاکسازی صورت 
نگرفته باشد. حتی مقامات رسمی ادار دولتی آمار (559)" هم نمیتوانند از اين قبیل ارقام 
استفاده کنند ۴۱ 

نکته حائز اهمیت. استفهام دربار؛ُ اوضاع و احوالی است که در نتیجه آن ارقام نرخ مرگ از 
طریق ادار؛ دولتی آمار دست یافتنی شد. ارقامی که توسط دانشگاهیان ایالات متحده و چین برای 
کل مرگ‌هایی که در حین جهش بزرگ رو به جلو رخ داد. ارائه شدند. همگی اتکاء بر آمارکلیدی 
تزع هیر یرال های موونطر درف میا کر ما یدسکل جامفی‌می اتکی کباطاهنات 
دریار نرخ‌های مرگ و مير در خلال جهش بزرگ رو به جلو چگونه گردآوری شدند. [آنگاه] امکان 
داشت تا بتوانیم بیشتر دربارة صحت نرخ‌های مرگ و میر يقین حاصل کنیم. مشکل این است که 
این اطلاعات بی‌فایده هستند. ما ناچاریم که صرفاً سخن دولتمردان چینی دربارة اینکه ارقام‌شان 
صحیح است را بپذيريم. افزون بر اين» گزارشاتی که توسط ارد و بنیستر ارائه شدند» نشان می‌دهد 
که آن دو براين باور هستند که ارقام نرخ مرگ و میر به صورت تخمینی بوده و مبتتی بر شمارش 
واقعی مرگ‌های گزارش شده نبوده‌اند. 


٩‏ عمط ۵۶ عناطنحعظ وعاممع۳ عطا ۶ اتعصامن) لها شورای دولتی جمهوری خلق چین. 
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ص ۰۲۳۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


چند بحث و بررسی ویژه 


ارد بیان می‌کند که: «نرخ‌های حیاتی رسمی[ نرخ‌های تولد ومرگ] از سال‌های بحرانی[ برنامة 
جهش بزرگ رو به جلو] باید به صورت تخمینی باشند. از سوی دیگر پایه و اساس آنها مشخص 
نیست. » 

پتیسترفی‌نویند که جین در تلاش بودتا ثبت آما رحیاث ۱۷ را در ۱۹۵۴ شروع کند. اما اقدامی 
بسیار ناقص از اب درامد. او می‌نویسد: «آگراز سیستم ثبت نرخ مرگ و میر به عنوان مبنایی برای 
هرمیزان از نرخ مرگ‌های تخمین زده شده از ۱۹۵۵ تا انتهای ۱۹۵۷ استفاده می‌شد؛ نرخ‌های مرگ 
فقط ان مناطقی به‌دست می‌آمد که سیستم ثبت مرگ و میر در آنها راه‌اندازی شده بود. [و از 
طرفی] سیستم ثبت مرگ و میر گرایش به مناطق بیشتر شهری شده و بیشتر توسعه یافته دارد. »۳* 

عبارت فوق از بنیستر حاکی از آن است که اين وضعیت در حین مدت برنامةٌ جهش بزرگ رو به 
جلوویا پس ا زآن نیز بهبود خیلی زیادی نیافت. او می‌نویسد: 

در اواخر ده ۱۹۶۰ و اکثر سال‌های قبل از آن ثبت دائمی جمعیت و سیستم گزارش‌دهی ممکن 

است بسیار ناقص و ناهماهنگ بوده باشد. آنقدر که کارمندان سرشماری ملی یا استانی مجبور 

بودند تا تمام یا بخشی ازکل جمعیت ناحيهٌ مربوط به خودشان را تخمین بزنند. علیالخصوص, در 

دهذ۱۹۵۰ ثبت دائمی جمعیت و سیستم گزارش‌دهی[ تازه] شروع به راه اندازی شده بود. و در ابتدا 

کل جمعیت را پوشش نمی‌داد. کل جمعیت ملی چین برای ده ۱۹۵۰ به استثنای سرشماری کلی. 

احتمالا برپاية گزارشات محلی ناقصی بود که به وسیلة ارزیابی‌ها تکمیل می‌شد. ۲۳ 

بعلاوه او می‌نویسد: «در تمامی سال‌های قبل از ۱۹۷۵-۱۹۷۳ داده‌های حمهوری خلق جین 
دربارة نرخ‌های خام مرگ!۳. نرخ‌های مرگ و میر در نوزادان, امید به زندگی از بدو تولد. و اسباب 
و علل مرگ ناموجود یا بیمصرف بوده. یا در بهترین حالت. نرخ واقعی متوفیان کم تخمین زده 
می‌شد.»۹* خواننده‌ای که مذبوحانه آثارجان ارد» انسلی کول و حودیت بنیستر را برای[یافتن] اندک 
نشانه‌ای جست و جو می‌کند. هیچ دلیلی نمی‌یابد که چرا آنها با قاطعیت می‌توانند بر پا ارقام 
رسمی نرخ مرگ و میر مذعی ده‌ها میلیون مرگ درجهش بزرگ رو به جلو باشند. این سه نویسنده 
نمی‌دانند که چگونه اين ارقام جمع‌آوری شدند و خصوصاً در مورد بنیستر, به نظر می‌رسد که آنها 
اعتماد و باورکمی به این ارقام دارند. 


مرگ‌های احتمالی در بین جوانان در جهش بزرگ رو به جلو 
برخی از جمعیت‌شناسان تلاش کردند تا با محاسبةّ نرخ‌های مرگ کودکان. مدرکی را برای 


۱ آهان‌خیاشی؛ روش آفا رگنری است که قبویاً توسط دولت‌ها و برای جمع‌آوری داده‌های آماری ازیک جامعه نظیر نرخ 
تولد. مرگ و میر. سقط جنین» مهاجرت. ازدواج و طلاق صورت می‌پذ یرد. 
۳۲ 07:08 يا میزان خام مرگ. یکی از معیارهای مهم در اندازه‌گیری میزان میرایی در یک جامعه است. 


ص ۰۳۲۳۶ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


فرضية «آمار تلفات عظیم انسانی» ارائه دهند. با اين وجود. مدرکی که آنها مطرح کردند به جای 
این‌که گواه اثباتی را بر له مدارک منطبق با نرخ‌های مرگ و میر ارائه دهد. منجر به مغشوش‌تر شدن 
تضویر ان شلد 

ذر ۱۹۸۴ با استفاده از این زوش: محاسبه‌ای برای متوفیان صورت گرفت که در مقاله‌ای 
باعنوان «قحطی در چین» منتشر شد.۴ این مقاله آثار جان ارد. انسلی کول و جودیت بنستر را 
مورد بازبینی قرار داد. در آنجا مباحثة این سه نویسند: متأخر را پذیرفته بود که, به طور کلی» در 
خلال جهش بزرگ رو به جلو مرگ‌ها در سطح کلانی اتفاق افتاد. علاوه بر آن» نویسندگان مقاله 
کوشش می‌کنند تا ارقامی را به صورت مجزا از هم برای مرگ‌های کودکان و بزرگ سالان درراين بازة 
زمانی را محاسبه کنند. مدارکی که مقالةٌ اخیرالذکر سعی بر تدارک آنها دارد به کرات توسط دیگر 
نویسندگانی که دربارٌ این دوران قلم فرسایی می‌کنند. نقل شده است. 

نویسندگان مقالهٌ « قحطی در چین» مرگ‌های کودکان را با استفاده از پایش آماری گذشته‌نگر 
از نرخ باروری که در ۱۹۸۳ به عمل آمد. محاسبه می‌کنند. آنها از اين پایش آماری برای محاسبة 
تعداد تولدها در هرسال از جهش بزرگ رو به جلو بهره می‌گيرند. ابتدا تعداد تولدها برای هر سال 
برآورد می‌شود. [آنگاه] می‌توان محاسبه کرد که جه تعداد از متولدین سال‌های ۱۹۶۲-۱۹۵۸ زنده 
ماه دیشهم ۱۹ تفر ان سای کر موی ندمت سا فان 
۱۹۶۲-۵۸ را می‌توان با نرخ زنده‌مانی اطفال به دنیا آمده در سال‌هایی که ادعای قحطی در آنها 
مطرح نبوده. مقایسه کرد. 

آنها از جداول سبک زندگی!۳ بهره می‌گیرند تا محاسبه کنند که در هرسال از قحطی, چه تعداد 
از کودکان در حال احتضار تا قبل از سرشماری ۱۹۶۴ جان خود را از دست دادند. سپس به منظور 
محاسبهٌ تعداد مرگ افرادی که در هر سال از قحطی کمتر از ده سال داشتند. عدد بدست آمده از 
جداول سبک زندگی را به عدد دیگری تبدیل می‌کنند. رقم نهایی با استفاده از جداول زندگی و 
سطوح دوره‌های مرگ و مير بدست آمده است. 

نویسندگان این مقاله معتقدند که قحطی در ۵٩-۱۹۵۸‏ آغاز شد. آنها محاسبه می‌کنند که در 
اين باز؛ زمانی ۴۰۲۶۸۰۰۰۰ مرگ مازاد برای آن دسته از افرادی که زیر۱۰ سال سن داشتند اتفاق 
افتاد. که این مقدار نمایانگر دو برابر شدن میزان مرگ برای این گروه سنی است (به جدول ۲ نگاه 
کنید). ولیکن به طور همزمان. رقم مرگ مازاد برای آن دسته ا زکسانی که بالای۱۰ سال سن داشتند 
فقط ۲۱۶۰۰۰۰ نفر بود(درکشوری با جمعیتی بالای۶۰۰ میلیون نفراین عدد در هر محدوده متعارفی 


۳ 1 ۱/001 جداولی که در علوم آماری و بیم سنجی مورد استفاده قرار می‌گيرند. این حداول نشان می‌دهند که 
چه میزان مرگ احتمالی برای هر دسته سنی وجود دارد. 
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حدول ۲. مرگ‌های مازاد تخمینی ناشی از قحطی ۱۹۱۲-۱۹۵۸ 


دورةٌ یک‌ساله (سال تقویمی) | مرگ‌های تخمینی برای خردسالان | مرگ‌های تخمینی برای افراد ده 


زیر ده سال (هزار نفر) سال و بالاتر از آن» (هزار نفر) 
۵٩-۸‏ ۳۹ 
۰-9 ۷۹۹۱ 
1۱-۰ ۹۰۹1 
1۲-۱ ۰ 


از حاشية خطا", یقیناً رقم مناسبی است). توضیح آن این است که در فقدان یک جیره بندی موش 
دراین برهة زمانی کودکان در معرض گرسنگی قرارگرفتند. اما در قحطی‌ها. مرسوم این است که دو 
دسته از افراد خیلی جوان و خیلی پیر هستند که هردو توامان رنج می‌کشند. اما در این سال (۱۹۵۸- 
٩‏ تنها جوانان متحمل عذاب شدند. سپس در ۱۹۶۱-۱۹۶۰ تعداد مرگ‌های مازاد برای زیر ده 
ساله‌ها به رقم ۵۵۳۰۰۰۰ نف رکاهش می‌یابد در حالی که تعداد افراد بالای ده سال به سرعت به عدد 
٩‏ میلیون نفرافزون می‌شود. از این گذشته به شکل عحجیبی, ۴۰۴۲۴۰۰۰۰ مرگ مازاد برای کودکان 
زير ده سال در مدت ۶۲-۱۹۶۱ محاسبه شده است. اما در این باز؛ زمانی هیچ مرگ مازادی برای 
کودکان بالاتر از ده‌سال محاسبه نشده است. 

به وضوح دراینجا تناقض وجود دارد. مطابق با نرخ مرگ و میرارانه شده توسط حاکمیت چین, 
سال۱۹۶۰ بدترین سال تقویمی به لحاظ قحطی بود. نرخ مرگ از۱۰/۸ نفربه ازای هرهزار نفردر قبل 
از تحطی به ۲۵/۴ نفربه ازای هر هزارنفر در۱۹۶۰ افزایش یافت. که اين میزان با اختلاف فاحشی 
سال اوج گیری مرگ‌های ناشی از قحطی بود. اگر اين ارقام صحت داشته باشند. آنگاه ما انتظار 
داریم که در ۱۹۶۰-۱۹۵۹ و ۱۹۶۱-۱۹۶۰ این دو سال بدترین سال‌های محاسباتی از منظر شرایط 
تعداد مرگ‌های کودکان باشند. با این حال مطابق با برآورد نویسندگان مقالةٌ « قحطی در جین». 
تنها ۲۴/۶ درصد از مرگ‌های مازاد خردسالان | کودکان زیرده سال. (م)] دراین دوسال محاسباتی 
حادث شد. در مقابل ۹۸/۷۵ درصد از مرگ‌های مازاد برای افرادی اتفاق افتاد که ده سال سن و یا 
بیشتر داشتند! 

درک آن دشوار است که چرا در ۵٩-۱۹۵۸‏ این چنین نرخ هنگفتی از مرگ و میر خردسالان 
می‌توانست اتفاق افتاده باشد. همگی متفق القول هستند که ۱۹۵۸ سال پر محصولی بود. ولواینکه 
در ارقام تولیدات غلات. اغراق شده باشد. بخش عمده محصول کشاورزی چین در پاییز برداشت 
۴ ۱۵:2 يا حاشیه خطاء یک ضریب آماری است و نحوه محاسبه آن از طریق فرمول ذیل به‌دست می‌آید: 


(2<۵(/6۸)-۱۷0۳۲ 
دراینجا(2) عامل حیاتی. (0) انحراف استاندارد حمعیت و(0) اندازه نمونه است. 
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شده است. در نتیجه نامعلوم است که چرا مرگ‌های انبوه باید در اواخرسال ۱۹۵۸ آغاز شده باشد, 
با اصلا جرا نسیاری ازمرگ‌ها می‌تراتست:عمیعاً درسه ما نضت ۱۹۵۹ اتفاق بینتد. همانگوانه 
که مشاهده کردیم» هان دونگ‌پینگ, استادیار علوم سیاسی درکالج وارن. ویلسون. از دهقانان در 
شاندونگ و هه‌نان سوال پرسید. این نواحی» مکان‌هایی بودند که در بین سال‌های ۱۹۶۱-۱۹۵۹ 
بدترین تأثیرات از مشکلات را تجربه کردند. دهقانان در پاسخ به او گفتند که آنها هیچ‌گاه تا قبل 
از برداشت پر محصول سال ۱۹۵۸ در عمرشان به آن خوبی غذا نخورده بودند." ارقام رسمی نرخ 
مرگ. افزایشی حزئی از۱۰/۸ نفربه ازای هرهزار نفردر ۱۹۵۷ به ۱۲ نفردر هر هزار نفردر سال ۱۹۵۸ 
را نشان می‌دهد. پس چرا مرگ‌های کودکان در سال ۵٩-۱۹۵۸‏ مطابق با ارقام ارائه شده توسط 
جمعیت‌شناسان تا به این حد وخیم‌تر از ارقام رسمی هستند؟ چرا شرایط در سیاه‌ترین سال احتمالی 
قحطی[۱۹۶۰. (م)] بهبود یافت؟ 

این موضوع توسط نویسندگان مقالةٌ «قحطی در چین» بیان شده است که به دلیل نظام 
حیره‌بندی ایجاد شدهه این نظام تمامی افراد مشمول سن کارا۱۳ و مادون آن را پوشش می‌داد. اما 
افراد مسن را به حال خود رها کرد بود تا بميرند. مسلماء برخی مدارک وجود دارند که نشان می‌دهد 
جوان‌های ی که مشمول سن کار بودند نسبت به مسن‌ترها جیره‌بندی بیشتری دریافت می‌کردند. به این 
علت که جوان‌ترها کاریدی انجام می‌دادند. ۴ 

ضمنا نویسندگان مقاله ادعا می‌کنند که در ۶۲-۱۹۶۱ قحطی هنوز هم در جریان بوده در این 
سال نرخ مرگ برای زير ده ساله‌ها به سرعت به رقم ۴۰۴۲۴۰۰۰۰ نفرافزایش می‌یابد و نرخ مرگ برای 
افراد ده ساله و بالاترازان به عدد صفر تنزل پیدا می‌کند. این موضوع نیز مطرح شده است که نظام 
جیره بندی غذا که در طی مدت زمان قحطی تضعیف شده بود شرایط را برای مرگ جوانان فراهم 
کرد. همچنین توضیح داده نشده است که چرا افراد با کبّرسن در طی این سال جان خود را از دست 
ندادند. آیا این نویسندگان این‌طورادعا می‌کنند که در قحطی‌هاء خانواده‌های چینی اجازه می‌دهند 
تا فرزندان‌شان بمیرند اما با افراد مسن اين کار را نمی‌کنند؟ نویسندگان مقاله هیچ مدرکی را برای 
این استنباط عقل ستیزانه در مورد تحلیل خود ارائه نمی‌دهند. 

آنها در تلاشند تا از طریق ارقامی که داعية کاهش در تعداد افراد از حیث گروه‌های سنی مسن تر 
شین دوسرساری ۱۹۴۳۱۵۹۵۲ را دارتقه از فرضب‌شان عتصاتی کنند: سح برس این اس که 
کشوری که در راهی مطلوب در حال پیشرفت بود. به جای اينکه تعداد افراد مسن در داخل جمعیت 
آن تزول کند بایستی بر تعدادشان افزوده می‌شد. آنها معتقدند که ارقام مربوط به چین در این باز 
زمانی کاهشی را در تعداد افراد مسن نشان می‌دهد که این کاهش به اقتضای راهی است که به 


۵ 220 ۷/012 جمعیت افراد درسن کار معمولاً به کسانی اطلاق می‌شود که بین ۱۵ تا ۶۴ سال سن دارند. 
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موجب آن جیره‌بندی مسن‌ترها در خلال جهش بزرگ رو به جلو از آنها دریغ شده بود. 

اما ارقام تخمینی آنها با مرگ‌های انبوه ناشی از کسری در جیره‌بندی‌های غذا برای تمامی 
افرادی که در دور؛ دوم میانسالی قرار دارند. سازگار تیست. تویسندگان مقاله تیان می‌کنند که در 
بین دوسرشماری. میزان‌های رشد اختصاصی سن"" برای مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۶۵ 
سال سقوط می‌کند. کدامین نوع از یک نظام جیره‌بندی غذابی می‌تواند به یک چنین ناهمخوانی 
منجر شود؟ مثلاًاينکه مواد خوراکی برای زنانی که بین ۶۵-۴۵ سال سن دارند فراهم شده اما 
مردانی که به همان میزان سن دارند مواد غذایی برای آنها تاهین تشد« ناشد؟ از این گلشفنه ارقام 
بای زنانی گهبالای ۶۵ بنال ین وازند تیودجا ریک فاهمخوانی آنبت. بر باس ارفان اراقد قه 
تعداد افرادی که بین ۷۵ تا ۷٩‏ سال سن دارند به میزان ۰/۵۱ درصد رشد داشت. اين رقم را با 
نرخ‌های رشد گروه‌های سنی زیر ۶۵ سال به خوبی با یکدیگر مقایسه کنید. برای مثال تعداد۲۰- 
۴ ساله‌ها تا ۰/۵۷ درصد و تعداد افراد ۴۹-۴۵ سال تا ۰/۵۵ درصد افزایش داشت. ارقام برای 
زنان یک الگوی هماهنگ با نظام جیره‌بندی مواد غذابی را نشان نمی‌دهد که در تبعیض با افراد 
مسن نباشد. در خصوص ارقام گیج کنندة نویسندگان مقاله. منبع معیوب آمارها توضیحی بسیار 
پذیرفتنی‌تراست تا این‌که فرضیه‌های دشوار انها را دربارة جیره‌بندی غذا باورکنیم. 

این مقاله تردیدها دربار؛ مرگ‌های انبوه در قحطی را برطرف نمیکند. درست است که نویسندگان 
مقاله در مدارکی که ارائه می‌کنند. می‌توانند برخی از ادلة اثباتی را نشان دهند. به عنوان مثال» 
میان تعداه تولدهای ارائه شده از طریق سرشماری نرخ باروری در سال ۱۹۸۲ با ارقام اختمالی 
مربوط به نرخ تولد که در بین سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۴ جمع آوری شده. یک مطابقت منطقی وجود 
دارد. همچنین وضعیت بقای گروه‌های تولدا" که در زمان قحطی به دنیا آمده و تا سرشماری سال 
۴ زنده ماندند با میزان بقای آنها تا سرشماری ۱۹۸۲ نیز مطابقت معقولی وحود دارد. 

اگر تکه‌های متفاوت از مدارک. که ظاهراً به شکل مستقلی از یکدیگر جمع آوری شده‌اند. 
و ارتباط متقابلی با یکدیگر دارند را درکنار هم قرار دهیم. آنگاه برخی مدارک فراهم می‌شود که 
نشان از صحت فرضيهٌ نویسندگان مقاله دارد. در آن صورت. به نظرممکن است تا دریک وضعیت 
بن بست قرار بگيريم. از یک طرف بین این مدارک انطباق وجود دارد و از طرف دیگر عدم مطابقت 
بسیار عظیمی بین مرگ و میرکودکان و بزرگ‌سالان درسال‌های احتمالی قحطی وجود دارد. 

با اين همه. ما باید نگرانی‌های موجود دربار صحت‌کلی آمارهای جمعیتی که پس از مرگ مائو 
به وسیلةٌ دولت چین منتشرشدند را به خاطربياوريم. با امعان نظربه اين ابهامات. تطابقات مابین 


۶ 5 270۳7۱ 5260186 220 یکی از شا خص‌های مرتبط با علم حمعیت‌شناٍسی است. 
۷ ماتمطمی طلتزط ۵۶ دوتطوته70ز 5 به کسانی که در یک بازه زمانی مثلا در یک سال به دنیا می‌آیند. گروه تولد 


اطلاق می‌شود. 
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جدول۲. میزان‌های رشد اختصاصی جمعیت برمبنای سن و جنسیت بین دو سرشماری ۱۹-۱۹۵۳ 
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ارقام نرخ تولد و ارقام مربوط به پایش باروری. حقیقتاً مسْلة تعیین‌کننده‌ای نیست. تطابقات بین 
ارقام جمعیتی چین در جای دیگری نیز روی داده و توسط جمعیت شناسان مطرح شده است. بنیستر 
از ارتباط دیگری دربارة امکان «وابستگی متقابل» برآوردهای جمعیت‌شناختی چینی صحبت 
می‌کند که از قرار معلوم به صورت مستقل از یکدیگر انجام شدند. او می‌نویسد که عدد مربوط به 
سرشماری سال ۱۹۸۲ و ارقام جمعیتی برگرفته شده از ثبت آمار حیاتی در۰۱۹۸۲ گویا هر دو به طور 
مستقلی گردآوری شدند. به هرحال. تطابقی بسیار عظیم بین اين دو ارقام وجود دارد.۱" امکان 
چنین «وابستگی متقا بلی» بین ارقام پایش باروری و ارقام نرخ تولد نباید منتفی باشد. 

ضمناً باید گفته شود که نویسندگان مقالة « قحطی در چین» تنها یک ارزیابی از بقای کودکان 
متولد شده در جهش بزرگ روبه جلورا نشان می‌دهند. در مقاله‌ای از انسلی کول که در همان سال 
انتشار مقاله « قحطی در چین» منتشر شده. او ارزیابی نسبتاً قابل‌توجهی را از نرخ بقای کودکان 
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ارائه می‌دهد. اما با اين تفاوت که میزان کاهش نرخ بقا در سال‌های ۵٩-۱۹۵۸‏ تا سرشماری ۱۹۸۲ 
خیلی کمطتبرآورها واه شدهور مقالهة تقحطی در جیوه سک مقاله ای کرلف فا حاکن 
از آن باشد که مرگ‌های «مازاد» کودکان در سال‌های مورد بحث به مراتب کمتر است. بعلاوه ارقام 
ارائه شده توسط کول در قیاس با ارقام مطرح شده در مقالهٌ «قحطی در چین» هیچ کاهشی را در 
میزان بقای کودکان به دنیا آمده درسال‌های ۶۲-۱۹۶۱ تا سرشماری ۱۹۸۲ را نشان نمی‌دهد. 
تردیدها دربارة مدارک نرخ بقا با تردیدها در خصوص مدارک نرخ مرگ در همدیگرادغام شدند 
تا باورهای نهادینه شده دربارة این‌که در جهش بزرگ رو به جلو چه اتفاقی افتاده را تا حد زیادی 
تحت الشعاع قرار دهد. به طورکلی» مروری بر پژوهش‌های پیشین این استنباط را برجای می‌گذارد 
که فرضيیه نه چندان اثبات شدة آمار تلفات عظیم انسانی. بدون هیچ توجیه واقعی بدل به قطعیتی 


سوّالاتی دربارة اطلاعات چینی سرشماری 

آخرین تکه از مدارک فرضيه «آمار تلفات عظیم انسانی» از داده‌های خام سرشماری چینی 
به دست می‌آید. به بیان دقیق‌تر با استفاده از این داده‌ها ما صرفاً می‌توانیم در مقایسه با سال‌های 
پیرامونی که در آنها قحطی مطرح نبوده است» وسعت تعداد افرادی که در سال‌های ۱۹۶۱-۱۹۵۹ 
به دنیا آمده و تا سرشماری‌های بعدی در قید حیات ماندند را بررسی کنیم. ما می‌توانیم از 
سرشماری‌های مختلف ی که ازهنگام جهش بزرگ رو به جلو تا به بعد انجام شده. این مدارک را بدست 
بیاوریم. این مدارک در مقایسه با سال‌های دیگر, فی‌الواقع کسری‌های بزرگی در بُعد هم‌گروهی‌ها 
نسبت به کسانی که در سال‌های قحطی به دنیا امده‌اند را نشان می‌دهد. 

همچنین, اگر فرض بر اين می‌بود که اين قبیل کسری‌ها رخ داده است. لزوماً کسری در تعداد 
هم‌گروهی‌ها به منزلهٌ تعداد مرگ و میرهای انبوه نیست. ارقام نرخ موالید که توسط رژیم دنگ 
شیائوپینگ منتشرشدند کاهش هنگفتی را در میزان باروری در اثنای جهش بزرگ رو به جلونشان 
می‌دهند. می‌شود اینطور فرض کرد که کسری بسیار بزرگی در تعداد موالید به وجود آمد بی‌آنکه این 
کسری الزاماً نشان دهنده این باشد که به طریق اولی میلیون‌ها انسان جان خود را از دست دادند. 
مسلماء اگر این همان چیزی است که در عمل اتفاق افتاده» باید برخی دلایل برای جرایی کاهش 
سریع نرخ زاد و ولد وجود می‌داشت. به وضوح گرسنگی می‌توانست نقش بزرگی را در آن ایفاء کند. 
مردم می‌توانستند بچه‌دار شدن را به تعویق بیندازند به این خاطرکه تا مادامی که دسترسی به غذا 
بهتر شود از داشتن دهانی دیگربرای غذا دادن به آن نگرانی‌هایی داشتند. بی‌تردید. آگر مردم چنین 
دغدغه‌هایی داشتند. اين امکان وجود داشت تا دغدِغه آنها افزایشی در سوء تغذیه را نشان دهد که 


ص۲۳۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


تا حدی می‌توانست به بالارفتن میزان مرگ و مير درکودکان منجرشود. با اين وجود. به هیچ عنوان 
نمیتوان ثابت کرد که «بدترین قحطی در تاریخ جهان» تحت رهبری مائو اتفاق افتاد. قحطی هلندی 
از ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۵ منجربه کاهش ۵۰ در نرخ زاد و ولد شد. قحطی بنگلادش از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵ نیز 
باعث شد تا نرخ موالید قریب به ۵۰ کاهش بیابد.* اين ارقام» مشابه با ارقام آزادسازی شده در 
زمانة دنگ شیائوپینگ در خصوص کاهش نرخ زاد و ولد درجهش بزرگ رو به جلواست. هر چند که 
قحطی‌های بنگلادش و هلند هر دو عمیقاً تراژیک بودند. اما آنطو رکه در ارتباط با جهش بزرگ رو 
به جلوکه در سطور فوق به آن پرداخته شد. این قحطی‌ها منجر به محاجه دربار گونه‌ای از ارقام 
سبعانهة مرگ و میرنشدند. در قحطی بنگلادش ده‌ها انسان از هزاران نفرجان خود را از دست دادند. 
ونه ده‌ها نفراز میلیون‌ها انسان. 

با اين همه ما نباید به صورت خود به خودی فرض کنیم که مدارک توزیع جمعیتی دربارة 
یک‌ساله‌ها [ خردسالانی که تا یک سال سن دارند. (م] درست هستند. علیرغم تمامی تلاش‌هایی 
که برای بدست آوردن اطلاعات از توزیع جمعیتی خردسالان در دو سرشماری ۱۹۵۳ و۱۹۶۴ شکل 
گرفت. اما ایرادی کلی در اطلاعات آن وجود دارد. ارقام توزیع جمعیتی خردسالان صرفاً در اوایل 
ده ۱۹۸۰ ۵۲. یعنی در زمانة پدیدار شدن سایر ارقامی که مائو را مقصر کشتن میلیون‌ها انسان 
مین داسته اتار یا تکیت مر‌قسارش‌های بختی ( یه ان فال سرا ری‌های ۱۹۹۶۰۱۱۹۸۲ و 
غیره) کماکان همان کسری‌های سابق را نشان می‌دهند. اما باز هم باید جانب احتیاط را در نظر 
گرفت. جودیت بنیستر از هر سرشماری به سرشماری دیگر, صحبت از تداوم رویه در ساختارهای 
سنی. جنسیتی بین سه سرشماری در سال‌های ۱۹۵۳. ۱۹۶۴. و ۰۱۹۸۲ همراه با الگوهای بقای 
ظاهراً منطقی برای هرگروه سنی می‌کند. 

او می‌نویسد «شگفت‌انگیز است که هر سه سرشماری چین تقریبً به شکل یکسانی بی‌کم و 
کاست به نظر می رسند. انتظار می‌رفت که در دوسرشماری اول از آنجای ی که سرشما ری در شرایطی 
پایین‌تر از حد مطلوب انجام شد. بسیاری از مردم را از قلم انداخته باشند. سرشماری ۱۹۵۲ اولین 
سرشماری مدرن چین بود که بلافاصله بعد از تأسیس شدن ادارة ملی آمار دولتی چین, آن هم فقط 
با شش ماه آماده سازی, انجام گرفت... سرشماری ۱۹۶۴ در یک اختفای کامل صورت پذیرفت... 
و شامل پرسشی دربارةٌ خاستگاه‌های طبقاتی مردم بود... این امکان وجود داشت تا سبب شود که 
برخی از افراد از سرشماری شدن سرباز زنند. »۳* 

پینگاتی هو از دانشگاه بزیتیش کلمییا ترشته برد که سرشما ری ۱۹۵۲ لااقل کا جذیه بز 
تیاس قشمت‌ها ضورکت گرقت و دی اسانن سرشما ری حمعتت زاین سرما و به لحاظ ق راب 


۰۲۰۱۲ ]-ع۱۳ تاریخدان چینی- امریکایی. ۷ تا‎ 0 ٩ 


ص ۰۲۳۱ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


چند بحث و بررسی ویژه 


بر حسب تعریف فنی. یک سرشماری به حساب نمی‌آمد.»* از آن زمان تاکنون. ساختار سنی 
سرشماری ۱۹۵۳ به شکل بسیار ماهرانه‌ای با تمامی سرشماری‌های بعدی ارتباط متقابلی دارد. 

افزون بر این آشفتگیء جان ارد در دهة۱۹۶۰ از منابع غیر رسمی دانشگاهیء مدارکی دربار 
توزیع سنی- جنسیتی از سرشماری ۱۹۵۳ چین را دریافت کرد. او به ارقام نامعتبری دست یافت» 
ارقامی که حاکی از این هستند که تعداد افرادی که از ۲۴-۵ سال سن داشتند از آنچه که انتظارش 
می‌رفت کمتر بود و ارقام برای کسان ی که بالای ۷۵ سال داشتند نیز بسیار بالاتر از حد انتظار بود. از 
این رو جان ارد در عوض این ارقام. برای اهداف مباحث آکادمیک پيشنهاد جایگزینی یک ساختار 
فرضی سنی- جنسیتی را مطرح کرد.** 

با توجه به چنین شبهاتی. حقیقتاً این امکان میسراست که ثبات ساختارهای سنی. جنسیتی 
درساختارهای متوالی تحت تأثیر میزان معینی از«وابستگی‌های متقابل» بین آماری قرارگرفته 
باشد. دست و پنجه نرم کردن با اين مدارک قاطعانه نشان می‌دهد که قطعیت مطلق در هریک از 
مجادلات سیاسی و مسائل تاریخی هرگز از طریق «تحقیقات دانشگاهی» يا «آمارهای رسمی» 
به دست شمی‌آید. سیاست همواره بر ارائة آمارها تاثیر می‌گذاره و هر ذووه تاریخی عموما توس 
برندگان نوشته می‌شود. در رابطه با چین. تحسین سیاست‌های سوسیالیستی مائو به وضوح از 


جانب پیروزمندان نبود. 


جمع‌بندی 

رویکرد نویسندگان امروزین نسبت به جهش بزرگ رو به جلوبه شکل نامعقولی مغرضانه است. 
پی بردن به رابطةٌ میان شکست‌ها و پیروزی‌ها در برنام جهش بزرگ. از عهد؛ آنان خارج است. 
آنها فقط اين را درک می‌کنند که مشکلات مهمی در سال‌های ۱۹۶۱-۱۹۵۹ حادث شد. گذشته از 
اين. آنها قادر نیستند تا بفهمند کاری که در این سال‌ها انجام شد شالوده‌ای را بنا نهاد تا به طو رکلی 
موفقیت سوسیا لیسم چینی در بهبود زندگی مردم آن کشور ادامه پیدا کند. این نویسندگان به طور 
جدی در قضاوت خود نسبت به بررسی مدارکی که مشخص می‌کند اغلب مرگ‌هایی که در جهش 
بزرگ رو به جلواتفاق افتاده ناشی از بلایایی طبیعی بود و نه از خطاهای سیاسی» شکست خوردند. 
از این گذشته. بی‌تردید باید مرگ‌هایی راکه در جهش بزرگ رو به جلو اتفاق افتاد را با موفقیت‌های 
مردم چین درپیشگیری ازرخ دادن بسیاری | زمرگ‌های دیگر در طول دور مائوئیستی مقایسه کرد. 
پیشرفت‌ها در امید به زندگی» جان میلیون‌ها انسان را نحات داد. 

همچنین ما باید اين را در نظر بگيریم هنگامی که رابطةٌ چین و اتحاد شوروی از هم گسست 
اگر جهش بزرگ در کار نبود و اگر سیاست‌های خود اتکائی اخذ نمی‌شد. چه اتفاقی می‌توانست 


ص ۰۳۲۳۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


چند بحث و بررسی ویژه 


بیفند؟ چین بیش از اندازه فقیر بود تا اجازه دهد که توسعهٌ کشاورزی و صنعتی‌اش صرفاً به اين 
خاطر که شوروی‌ها از کمک کردن به آنها سرباز زده بودند. راکد شود. نباید از اين حرف‌ها اینطور 
استدلال شود که ممکن نبود تا اوضاع و احوال به نحو بهتری سامان بگیرد. شاید با برنامه‌ریزی 
بهتر. خوش‌بینی کمتر و توجه بیشتر, ممکن بود تا از برخی مرگ‌ها اجتناب شود. مورد دشواری 
است. حکم صادرکردن دربارة آنچه که دیگران در اوضاع و احوالات سخت و در سال‌های گذشته 
انجام دادند کاری بس دشوار است. 

البته اين نیز مهم است که ما باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم تا از تکرار آنها در آینده 
بپرهيزيم. ما باید توجه کنیم که مائو برای خطاهایی که در مدت جهش بزرگ مرتکب شد از خود 
انتقاد می‌کرد. اما به هیچ وجه نباید اجازه داده می‌شد که این خود انتقادی دست‌اویزی به انهایی 
بدهد که اصراربرصحت ارقام مضحک برای تعداد مردگان آن دوره دارند. می‌توان اظهار امیداوری 
که تفای اش اهر اه یه تفای قاری فان این فشک بگیرد. 

اگر بهبود امید به زندگی درهند می‌توانست به انداز؛ تعالی امید به زندگی در جین پس از۱۹۴۹ 
باشد. آنگاه می‌شد تا از مرگ میلیون‌ها انسان جلوگیری کرد. حتی منتقدان مائونیز به این موضوع 
اعتراف کرده‌اند. شاید این بدین معناست که ما بایستی نهرو وکسانی که بعد از اوبرسرکار امدند را 
به خاطر پذیرش سیاست‌های غیر مائوئیستی که «منجر به مرگ میلیون‌ها انسان شد». متهم کنیم که 
«بسیار بدتراز هیتلر» بودند. یا شاید اينکه این کار راهی بچگانه و احمقانه برای ارزیابی تاریخ پسا 
استقلال هل خرا هل برد محما اهر عفد که ان اتهامات درباره نهر خیقانه استم به همان مان 
گناه کار دانستن مائو طی بیست وپنج سال گذشته کاری بس سفیهانه وه است: 


از چاپ توضیحات ومنابع متعددنویسنده بهدلیل کمبود جا خودداریکردیم.ولی علاقمندان می‌توانند برای دستیایی به 
انها به ادرس اصل مقاله رجوع نمایند. 


ص ۰۳۳۳ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ فهرست 


آب را به روی من می‌بندی؛ درختان زیتونم را 
می‌سوزانی؛ خانه‌ام را ویران می‌کنی؛ کارم 
را از من می‌گیری؛ سرزمینم را غارت می‌کنی؛ 
یدرم را به زندان می‌اندازی؛ مادرم را 
می‌کشی؛ کشورم را بمباران می‌کنی؛ همه‌مان 
را تا حد مرگ گرسنگی می‌دهی؛ همه‌مان را 
خوار و خفیف می‌کنی؛ اما منم که باید سرزنش 
شوم منی که [در پاسخ به این همه] راکتی 
پرتاب کردم. 


نوآم چامسکی 
6 ۴۲۵۵ من ه 


اعتراف غرب به شکست در جنگ نیابتی اوکراین 


بیست‌وسومین نشست احزاب کمونیست و کارگری جهان 
برای برقراری صلح» عدالت اجتماعی» آزادی و سوسیالیسم 


خسرو باقری 


تلا 23 7 
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پیشگفتار 

بیست وسومین نشست | حزاب کمونیست و کارگری جهان, در روزهای ۲۰-۲۸ مهر ۲۰/۱۴۰۲- 
۳ اکتبر ۲۰۲۳ در شهر ازمیر ترکیه. به میزبانی حزب کمونیست ترکیه و با حضور ۱۲۱ نماینده از 
۸ حزب کمونیست وکارگری جهان از ۵۴ کشور برگزارشد. حزب کمونیست چین. حزب کمونیست 
فدراسیون روسیه. حزب کمونیست ویتنام. حزب کارگران کره. حزب مردم فلسطین. حزب 
کمونیست پونان. حزب کمونیست فرانسه. حزب کمونیست آلمان و حزب کمونیست کوبا از جمله 
احزاب کمونیستی بودند که در این نشست حضور داشتند. حضور این احزاب -که گاه با هم اختلاف 
نظرهای مهمی هم دارند- در این نشست. بیانگر باو رآنها به انترناسیونالیسم پرولتری است که در 
هر شرایطی مشعل فروزان احزاب کمونیستی وکارگری جهان است. هفت حزب کمونیست از جمله 
حزب کمونیست اسرائیل و حزب کمونیست سودان به دلیل وخامت اوضاع دراين نشست حضور 
نداشتند اما پیام‌های خود را ارسال کرده بودند. 

دستورکار این نشست عبارت بود از: ۱. تصویب نهایی طرح سند «برنامه کار مشترک احزاب 
کمونیست و کارگری»؛ ۲. تصویب بیانیه پیشنهادی در ارتباط با تحولات خونین در نوار غزه؛ ۲. 


تعیین میزیان بیست‌وچهارمین نشست در پاییزسال آینده. 


ص ۰۳۲۳۵ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


امپریالیسم و ضدامپریالیسم 


اوضاع جهان 

این نشست در زمانی برگزار شد که تضادهای طبقاتی در سراسر جهان ژرف‌تر می‌شود. جهان 
سرمایه‌داری جز فقر, بی‌عدالتی» بیکاری, آزادی‌کشی, جنگ و آوارگی برای خلق‌های جهان چیزی 
به معا فیا وود انسکی قایی‌ها و تضا ای مین کفورها نامسا لش روا فاانق اه 
خطر جنگی در مقیاس جهان» بشریت را تهدید می‌کند. شرکت‌کنندگان در این نشست. ناتو و نقش 
ویرانگر آن را محکوم کردند و خواستار جلوگیری از گسترش نفوذ آن به کشورهای دیگر شدند. 
شرکت‌کنندگان خواستار توقف سریع تجاوزهای نظامی اسرائیل» رفع محاصره و اشخال غزه وکرانه 
باختری شدند. احزاب کمونیست و کارگری جهان. حمایت آمریکاء بریتانیاء ناتوو اتحادیه اروپا از 
تهاجم وحشیانه. محاصره ضدانسانی و نسل‌کشی ددمنشانه اسرائیل در نوارغزه را محکوم کردند 
و خواستارپایان دادن به اشغالگری اسرائیل, ایجاد کشور مستقل فلسطین براساس قطعنامه‌های 
سازمان ملل متحد. توقف شهرک‌سازی, آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت آوارگان فلسطینی 
شدند. شرکت‌کنندگان دراین نشست. از همه احزاب کمونیست و کارگری جهان خواستند که به عنوان 
وظیفه انترناسیونالیستی خود. در تمام کشورهای جهان برای مبارزه علیه اشغالگری اسرائیل و 
دفاع از خلق فلسطین تظاهرات خلق‌ها را سا زماندهی کنند. احزاب کمونیست وکارگری درباره منشا 
و ماهیت جنگ در اوکراین دیدگاه‌های گوناگونی داشتد. اما تأکید اصلی همه احزاب بر مبارزه با 
ناتووگسترش آن بود. 

بیست‌وسومین نشست احزاب کمونیست و کارگری. با انتشار بیانیه‌ای که به امضای تمام 
شرکت‌کنندگان رسید. همبستگی کامل خود را با خلق قهرمان و حزب کمونیست کوبا در دفاع از 
نوی تیش دستاوروهای اتقلات: استعلال و معاومت قسامانه در پزایر آمیرب لیم آمریکا و 
متحدانش اعلام کرد. دراین بيانیه که به امضای۶۱ حزب کمونیست وکارگری رسید. امضاکنندگان 
خواستارپایان دادن فوری به محاصره جنایتکارانه امپریالیسم به سرکردگی آمریکا علیه خلق کوبا 
شدند. 

احزاب کمونیست و کارگری جهان اعلام کردند که ضدکمونیسم. به عنوان ایدئولوژی 
میزمانهداری آشیربالسشی کد با از قدرت تطامی و تیش برای تابود ی کفو وهای سرسالیشون 
واحزاب کمونیست سوءاستفاده می‌کند. بلکه می‌کوشد با تفرقه‌افکنی در میان احزاب کمونیست و 
کارگری. جنبش کارگری جهان را تضعیف و نابود کند. 

احزاب شرکت‌کننده دراین نشست نسبت به نقش مخرب رسانه‌های امپریالیستی در پراکندن 
اخبار ناقص. جهت‌دار یا به طورکلی نادرست. هشدار دادند و از نیروهای چپ جهان خواستند که 
اطلاع‌رسانی درست و مبارزه ایدئولوژیک علیه اين رسانه‌ها را تقویت کنند. 


ص۰۲۳ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


امپریالیسم و ضدامپریالیسم 


اين احزاب همبستگی و رزم مشترک احزاب کمونیست و کارگری را با مبارزات سیاسی و 
صنفی کارگران و زحمتکشان جهان اعلام کردند و خواستار مبارزه مشترک همه احزاب شرکت‌کننده 
برای اجرای مصوبات بیست‌وسومین نشست در هرپنج قاره جهان شدند. 

اما مهم‌ترین وظایف ی که این نشست بردوش احزاب کمونیست وکارگری جهان قرارداده نخست 
وظیفه سازماندهی و رهبری مبارزات کارگران و زحمتکشان و ضرورت برقراری سوسیالیسم در 
برابر بربریت سرمایه‌داری و دیگری. تقویت همبستگی انترناسیونالیستی میان احزاب کمونیست 
وکارگری جهان بود. 


سخنرانی در مراسم افتتاح نشست 

این نشست با سخنرانی کمال اوکویان. دبیر اول حزب کمونیست ترکیه آغاز شد: «از طرف 
کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه و اعضای آن, به همه شما خوش‌آمد می‌گویم. امیدوارم که 
بیست وسومین نشست احزاب کمونیست و کارگری جهان. براساس موفقیت‌های بیست‌ودومین 
نشست. که سال گذشته با مشارکت گسترده رفقای کوبایی در هاوانا برگزار شد. ثمربخش, پربار 
و صمیمانه باشد... بیش از هرچیز مایلم به مقاومت مشروع و به‌حق خلق فلسطین درود بفرستم 
و تأکید کنم که ما خواستار پایان دادن بی‌درنگ به اشغال و تجاوز اسرائیل هستیم... در تحلیل 
نهایی سیر قهقرایی در خاورمیانه به همان دلیلی مربوط است که امرو جنبش طبقه کارگر را در 
سراسر جهان به عقب رانده است. اين دلیل عبارت از دست شستن از موقعیت طبقاتی و چشم‌انداز 
انقلابی. مهم‌ترین» گرنه تنها دلیل رشد پوپولیسم راست‌گرا يا راست افراطی در اروپای امروز, عدم 


اثر هنرمند مالک ق 


قریقعء غزه 


ص ۰۲۳۷ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


امپریالیسم و ضدامپریالیسم 


توحه جپ است به خلاء‌هایی که در این جوامع سر برآورده‌اند. سرمایه‌داری مدام معضلاتی را پدید 
می‌آورد که مستلزم پاسخ‌های بنیادین چپ است. همین سازوکار در خاورمیانه هم عمل می‌کند که 
از زمینه‌های بسیار متفاوت تاریخی» فرهنگی وسیاسی برخورداراست. اما سیاست هیچ خلائی را 
تحمل نمی‌کند. حقیقت آن است که سرمایه‌داری خشم فقرا را می‌دزد و عصیان آنها را از ما به سرقت 
می‌برد. وقتی ما امر مسلم انقلاب ر به کناری می‌نهیم. خطا آغاز می‌شود. ین تله‌ها گاه چنان 
موثر می‌افتند که نیروهایی که نه تنها از نظرایدئولوژیک. بلکه از نظر عملی با امپریالیسم آمریکا 
همکاری می‌کنند. جنبش رهابی‌بخش خوانده می‌شوند. به عنوان نمونه اردوغان راکه بیش از بیست 
سال است نماد سیه‌روزی طبقه کارگر و زحمتکشان ترکیه است» ضدامپریالیست می‌خوانند. اما 
مارکسیسم لنینیسم چنین رویکردهای ورشکسته‌ای را مردود اعلام می‌کند. باری در جهان امروز 
جنبش‌های اجتماعی» بغرنج و چندلایه‌اند....» 


سخنرانی نماینده کوبای سوسیالیستی 

پس از سخنرانیاوکویان,امیلیو لوزاد؛ مسئول شعبه روابط بینالمللی زب کمونیست کریا 
و عضوپارلمان این کشورپشت تریبون قرارگرفت: «یک سال ا زآخرین نشست ما در هاوانا می‌گذرد 
و وضعیت اکثریتی بزرگ که ما آنان را نمایندگی و از آنان دفاع می‌کنیم نه تنها بهتر نشده بلکه 
در حال بدتر شدن است. چشم‌اندا دلسردکننده است. جهان با بحرانی چندبعدی مواجه است. 
نبود تعادل در چرخه‌های تجاری و مالی, مبادلات نابرابر استنمارگرانه. اختلاف در سطح دانش و 
فن‌آوری» اثرات تغییرات آب و هوایی وکاهش و تخریب تدریجی منابع طبیعی. همچنان قربانیان 
همیشگی خود را دارند. 

نظم اقتصادی ناعادلانه و ناپایدار جهانی» موجب تداوم شرایط ویژه به نفع کشورهای توسعه 
یافته است و وضعیت اکثریت انسان‌ها را به شرایط توسعه‌نیافتگی تنزل می‌دهد. فاشیسم. 
بیگانه‌هراسی. نفرت‌پراکنی. تبعیض, خشونت و جنگ پاسخ قدرتمندان به خواست خلق‌ها برای 
کاهش این بحران چندجانبه جهانی است. پاسخیکه از حرص و ازسرمایه‌داران برمی‌اید. امپریالیسم 
آمریکا با جامعه‌ای در بحران عمیق که با تأثیرات اجتماعی بحران مالی جهانی تشدید شده است. 
پاسخ قدرتمندان به بحران چند جانبه جهانی است که طمع سرمایه‌داری ایجا دکرده است. قدرتمندان 
همچنان از ابزار تهدید و ماحراجویی جنگی استفاده می‌کنند. گستردگی این غطر از اقیانوس اطلس 
تا اقیانوس آرام است. پیش از این هرگز صلح جهانی تا این حد در معرض تهدید قرار نداشته است. 

امروزه در خاورمیانه افزايش خشونت از سوی رژیم نسل‌کش اسرائیل علیه مردم فلسطین, از 
کنترل خارج شده است. ما باردیگر بمباران همه‌جانبه و بدون ترحم شهروندان غزه, تخریب خانه‌هاء 


ص ۰۲۳۸ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


امپریالیسم و ضدامپریالیسم 


بیمارستان‌ها وزیرساخت‌های غیرنظامی وهمچنین محروم‌سازی مردم نوارغزه ا زآب, برق, سوخت 
و مواد غذایی راء که نقض آشکار حقوق بشراست» محکوم می‌کنيم. 

مصونیت رژیم اسرائیل از مجازات را تنها با اتکای کامل این کشور به حمایت آمریکا و ناتو 
می‌توان توضیح داد. ما همچنین همکاری تاریخی آمریکا با دولت اسرائیل و جلوگیری همیشگی 
این کشور از اقدام‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تضعیف صلح و ثبات در خاورمیانه را 
به شدت محکوم می‌کنيم. 

حزب کمونیست کوبا از راه حل جامع؛ عادلانه و پایدار به منظور پایان درگیری اسرائیل و 
فلسطین بر اساس ایجاد دو کشور که این امکان را به مردم فلسطین بدهد تا حق تعیین سرنوشت 
خود را اعمال کند و کشوری مستقل و مقتدر در مرزهای پیش از سال ۱۳۴۶/۱۹۶۷ با پایتختی 
اورشلیم شرقی داشته باشند. قاطعانه حمایت می‌کند. ما در حهت این هدف از نشست بین‌المللی 
احزاب کمونیست وکارگری می خواهیم که همبستگی خود را با خلق فلسطین پیوسته افزايش دهد 
تا ان گهازت شلق برد با گروسار ی کاما وس با نمی( دای و راهان فلس ما دراین 
روزهای سخت درکنارشما هستیم. زنده باد فلسطین آزاد! 

منطقه آمریکای لاتين وکشورهای کارائیب در حال گذا راز دگرگونی‌های سیاسی مهمی هستند. 
این دوران گذار فرصتی ارزنده برای پیشرفت جنبش‌های رهایی‌بخش در جهت اتحاد آمریکای 
لاتین در برابر همکاری امپریالیسم آمریکا با الیگارشی فاشیستی آمریکای لاتين است که در راه 
تعمیق طرح مونرو, تفرقه‌اندازی» وابستگی و سلطه‌گری, تلاش‌های تازه‌ای را آغازکرده است. کوبا 
امروز با وضعیت اقتصادی پیچیده‌ای روبروست که مهمترین دلیل آن تشدید بی‌سابقه محاصره 
اقتضادی تخاری وعالی ات که آمریکا نهد ود ۵ ال بوقعی کشررمان اغمال کرد‌انست: 
این محاصره به مهمترین مانع در برابر توسعه کشور ما تبدیل شده است. 

حزب کمونیست کوبا ا زکنگره هشتم خود. نبرد اقتصادی مبارزه برای صلح. اتحاد و استحکام 
ایدئولوژیک را در اولویت قرار داده است. وظیفه همیشگی تشکیلات حزبی ما وحدت است. حزب 
مأموریت حفظ وحدت اجتماعی را بر عهده دارد تا اين فرصت را برای ما فراهم آورد که با مقاصد 
را تسش سعنی نوی ویس کت ماه ان کبفاه میا رورت وه 
تاریخی انقلاب کوبا. فرمانده کل فیدل کاسترو, و پایگاه شگفت‌آور انقلاب. ماکوبایی‌ها به وضوح 
درک کرده‌ايم که وحدت سلاح استراتژیک ماست. 

ما در راستای اقدام‌هایی که در کشورمان انجام داده‌ایم» آرزومند سازماندهی یک برنامه 
اقدام جمعی هستیم تا وحدت جنبش کمونیستی وکارگری را تحکیم کند و به خلق‌های ما امکان دهد 
تا به شیوه‌ای موثر در مبارزه برای جهانی سرشار از صلح و عدالت اجتماعی همراه با چشم‌اندازی 


ص ۰۳۲۳۹ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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سوسیالیستی و بدون کنارگذاشتن پشتوانه‌های تاریخی و ویژگی‌های هر یک از کشورهای‌مان, 
مشارکت داشته باشیم. بیایید اشکال مختلف سازماندهی در مبارزه طبقاتی هرکشور و هر حزب را 
براساس واقعیت ملموس آنها بپذیریم. بيایید از تجربیات تاریخ مقاومت همه خلق‌ها درس بگیریم 
و براتحاد. گفتگو و سازندگی جمعی تکیه کنیم. 

ما به تجربیات احزاب کمونیست چین. ویتنام. حزب انقلابی خلق لائوس و حزب کارگران 
کره در ساختن سوسیالیسم ارج می‌گذاريم و از آنها حمایت می‌کنیم. ما بر حمایت خود از نیروهای 
پیشرو در دولت‌های کنونی آمریکای لاتین و منطقه کارائیب. به‌ویژه در برزیل. مکزیک. کلمبیاء 
نیکارگوثه. هندوراس و بولیوی تأکید می‌کنيم. این کشورها مورد حمله با ندهای بی‌رحم فاشیستی 
راست‌گرایان افراطی هستند که با آمریکا بندوبست دارند. حزب کمونیست کوبا بار دیگر مخالفت 
قاطع خود را با سیاست تحریم غرب علیه فدراسیون روسیه وگسترش ناتو به سمت مرزهای این 
کشورکه دلیل اصلی جنگ امروز در قاره اروپاست اعلام می‌کند. مااز حزب کمونیست فدراسیون 
روسیه در مبارزه با فاشیسم حمایت می‌کنيم. این نشست باید قطعنامه‌ای را در مورد این موضوع 

ما تحریم‌های تحمیلی یک‌جانبه علیه کشورهای در حال توسعه راء که در واقع زندگی مردم 
عادی را هدف قرار داده است. محکوم می‌کنيم. ما از حق تعیین سرنوشت مردم صحرای غربی 
حمایت می‌کنيم. ما حقوق همه خلق‌ها در مبارزه برای دفاع» وسازندگی رهایی بخش همراه با عدالت 


اثر هنرمند مالک 


قریقع غزه 


ص ۰۲۶۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 
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اختلاف و فرقه‌گرایی (سکتاریسم) هميشه به سود نیروهای سرمایه‌داری جهانی» ضدانقلاب» 
امپریالیسم و به‌تازگی فاشیسم است که در بسیاری از جوامع به‌ویژه در ارویا وآمریکای لاتین در 
حال افزایش غیرعادی است. بدون همکاری نیروهای کمونیست با جنبش‌های اجتماعیء انقلابی و 
مردمی مخالف سلطه امپریالیسم. ما نمی توانیم با چالش‌های عظیم تحمیلی امروز سرمایه‌داری 
مبارزه کنیم. ما باید برنامه‌هایی را ترویج کنیم که بخش‌های گوناگون جامعه مانند کارگران, 
دانشجویان, جوانان و دهقانان. زنان واقلیت‌های محروم را دربر بگیرد. این بخش‌ها از نظر ترکیب, 
گوناگون و در نیازها و خواسته‌هایشان ناهمگون هستند. تنها با تلاش و کار همگانی است که 
می‌توانیم به تحول انقلابی و پیروزی واقعی دست یابیم. 

هدف بنیادین نشست بین‌المللی احزاب کمونیست و کارگری. همواره ایجاد فضایی برای 
تعامل. تبادل‌نظ همکاری توافق بر مواضع و اقدام‌های مشترک و برای همبستگی بین‌المللی 
بوده است. ما باید برای دستیابی به این هدف‌ها. اعتماد و همکاری» احترام به تفاوت‌ها و تقویت 
انچه ما را متحد می‌کند. را تقویت کنیم. در این راه همواره می‌توانید به حزب کمونیست کوبا 
اعتماد کنید.» 


سخنرانی نماینده حزب مردم فلسطین 

دکتر عقل طغز, دبیرامور بین المللی حزب مردم فلسطین و عضو دبیرخانه شورای جهانی 
صلح» درسخنانی دراین نشست ضمن بیان اینکه «در زمانی که شاهد یورش جنایتکارانه اسرائیل 
به مردم فلسطین در نوار غزه تحت محاصره هستیم. این نشست بین‌المللی اهمیتی استثنایی 
برای ملت ما دارد» خاطرنشان کرد: «یورش گسترده و بی‌سابقه رسانه‌ای محافل امپریالیستی که 
جنایتکاران جنگی در آمریکاء بریتانیا؛ اتحادیه اروپا و رهبری فاشیستی در اسرائیل در آن شرکت 
دارند, تلاش می‌کند با اهریمنی نشان دادن جنبش حماس و تشیبه آن به داعش, مبارزه فلسطینی‌ها 
را پلید و اهریمنی نشان دهد و در نتیجه مبارزه رهایی‌بخش مردم فلسطین را پلید و اهریمنی تصویر 
کند و برچسب تروریسم به آن بزند. هدف ازاین یورش رسانه‌ای در درجه اول انکار حقوق قانونی و 
برحق خلق فلسطین و توجیه بجنایت‌هایی است که علیه آنها اعمال می شود. دیگر هدف این هجوم 
زساتذای ترجید اداسه تات‌حدوه افغال سر*نیه‌های فاسظیش انت..: 

ما امیس بان مها تاسطین ون کی درک ررساکت اراس که جنر 
برحق و قانونی مردم ما باشد. این حقوق برحق و قانونی عبارتند از: پایان اشغال. حق تعیین 
سرنوشت. ایجاد کشور مستقل در مرزهای ۴ ژوئن ۱۳۴۶/۱۹۶۷ به پایتختی اورشلیم شرقی» 
حق بناهندگان برای بازگشت به وطن مطابق با قطعنامه ۱٩۴‏ سازمان ملل متحد و آزادی همه 


ص ۰۲۶۱ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


امپریالیسم و ضدامپریالیسم 


بازداشت‌شدگان در زندان‌های اسرائیل. این راه حلی است که اسرائیل تا کنون هدفمندانه مانع 
رسیدن به آن بوده است تا راه ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را ببندد. 

ازدید ما بازگشت به راه‌حلی جامع در منطقه. ادغام مسیرها وبحث درباره موضوع سرزمین‌های 
عربی اشغال‌شده به دست اسرائیل. در چهارجوب یک کنفرانس بین‌المللی جندجانبه و مورد حمایت 
بین‌المللی و با در هم شکستن هژمونی آمریکا در همه روندهای سیاسی آینده. امکان‌پذیر است. 
این راه پاسخی مناسب به برنامه‌های امپریالیسم آمریکاست که برای بازتنظیم روابط بین‌المللی 
و دورگردن آن از قوانین بین المللی و حقوق بین‌الملل کنونی می‌کوشد. اقدامات اسراثیل ناگزیر به 
ناکامی در تحقق این راه‌حل منحر خواهد شد. هیچ راه‌حل دیگری موفق نخواهد بود و فقط مدت 
درگیری را طولانی‌تر خواهد کرد. تحربه ثابت کرده است که راه‌حل‌های جانبدارانه و ناقص, تعامل 
حداگانه با هر طرف. و دور زدن مسئله فلسطین. فقط به تشدید درگیری‌ها و هموار شدن راه برای 
سوءاستفاده قدرت‌های امپریالیستی ا زآن منجر می‌شود که به اين وسیله با سوء‌استفا ده از ابزارهای 
سنتی و نامتعارف» دست به مداخله و تخریب می‌زنند. جنگ‌های برنامه‌ریزی شده‌ای که بر عراق 
و سوریه و لیبی و یمن تحمیل شد. شاهدی بر این مدعاست. علاوه بر اين مهم‌ترین دلیل درگیری 
اتقحاری خی این سیاست ریا لیستی ات که با سیایت اشغال آسرانیل و کستاخی ان: برخورد 
جانبدارانه میکند. 

امیدواریم که اين درگیری انفجاری برای بسیاری ا زکشورهای عرب و غیرعرب. که روابط‌شان 
رابا دولت اشغالگرعادی‌کرده‌اند وازکنار مسئله فلسطین گذشته‌اند. فرصتی باشد تا درموضع‌شان 
تحدیدنظر کنند و برای برقراری صلح جامع و عادلانه در خاورمیانه و خروج همه قدرت‌های 
امپریالیستی. به‌ویژه آمریکا و متحدانش که حضور غیرقانونی در این منطقه دارند. بکوشند. به 
شما اطمینان می دهیم که حزب و مردم ما به مبارزه‌شان ادامه خواهند داد و این جنایت‌ها آنها رااز 
ادامه پیکار تا زمانی که حقوق برحق خلق فلسطین تأمین شود. باز نخواهد داشت. مبارزان ما همراه 
با توده‌های مردم در داخل اسرائیل. که حزب کمونیست اسرائیل و متحدانش» در خط مقدم آن قرار 
دارند. برای دستیایی به هدف‌های برابری و مبارزه با حنایت ونژاد پرستی مبارزه می‌کنند.» 


سخنرانی نماینده حزب کمونیست هندوستان 

بکن ذیکر از شرکت‌کنندگان ور این تشسته ناب کفرتیست هید نو که شایتقه آن طی 
سخنانی گفت: «حزب ما در کنگره‌های خود به این نتیجه رسیده است که برای شکست همه‌جانبه 
نیروهای راست. مبارزه ما هم باید همه‌جانبه باشد. در راستای تلاش برای شکست این نیروها در 
انتخابات مجلس هند. ما پاید در عرصه‌های سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی و عقیدتی 


ص ۰۳۲۶۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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به مبارزه علیه آنها برخيزيم. شما احزاب برادر, قطعاً با حکومت اسبتدادی کنونی در هند. جریان 
یتنا راستی حزب مردم هند (بی جی پی). فرزند خلف سازمان ملی میهن‌پرستی آشنا هستتید. 
این حزب از جهان‌بینی فرقه‌ای و مذهبی برخوردار است. این دولت به صورتی تمام‌عیار سیاست 
نولیبرالیستی را که سیاست سرمایه‌داری افراطی است. دنبال می‌کند و در حال احرای شدیدترین 
سیاست خصوصی‌سازی است. برنامه دولت دست‌راستی هند این است که هرچه سریع‌تره بخش 
مصون بودند. در معرض غارت سرمایه‌های مالی جهانی قرار دهد. در همین زمینه دولت برای 
سیاست داخلی بازتاب خود را درسیاست خارحی آشکار می‌کند: دولت دست راستی هند. علیرغم 
لاف وگزاف‌های بی‌دریغ درباره ایستادن در کنار جنوب جهانی» هند را هر روز بیش از روز پیش, به 
امپریالیسم آمریکا نزدیک تر می‌کند. این دولت برای نخستین بار در تاریخ معاصر هندوستان» در 
تهاجم وحشیانه اسرائیل علیه خلق فلسطین درکنار اسرائیل قراررگرفت و روابط دفاعی و امنیتی 
خود ر با آمریکا و متحدانش به بهای تمامیت ارضی و اقتدار کشور تقوبت کرد. در هندوستان 
افکارعمومی به کلی نادیده گرفته می‌شوند و هرکس که سیاست‌های حکومت را حتی به شیوه 
دموکراتیک به پرسش بگیرد. ضدملی خوانده می‌شود. دولت. سیاست‌های نولیبرالی را با نقض 
آشکار آزادی‌های دمکراتیک پیش می‌برد و آزادی بیان و حق اعتراض و اعتصاب را در پای آن 
قربانی می‌کند. 

رسانه‌های مردمی که به سیاست‌های حکومت گردن نمی‌گذارند» تعطیل و خبرنگاران آنها تحت 
و برپایی اعتصاب‌های کارگری در همان نطفه خفه می‌شود. قوانین جبارانه‌ای علیه مخالفان وضع 
می‌شود و نهادهای دموکراتیک حتی نوع بورژوایی آن مانند مجلس و قوه قضاییه مستقل عملا 
تسخیر می‌شوند تا حکومت به هدف‌های خود دست پیدا کند. برای انحراف افکارعمومی از مسائل 
بنيادین کشور سیاست تفرقه و نفرتافکنی مذهبی و قومی. به‌ویژه علیه مسلمانان گسترش پیدا 
می‌کند. تاریخ مبارزات ضداستعماری میهن ما تحریف می‌شود و برای اين کارء کتاب‌های درسی 
دانش‌آموزان و دانشجویان دستکاری می‌شوند و دانش و خردمندی در انبوه خرافات و افسانه‌ها 
مدفون می‌شوند. به تجربه دریافته‌ايم که برای شکست تهاجم راستگرایانه و یورش سرمایه مالی 
جهانی به میهن. ما نیازمند یک جنبش نیرومند کمونیستی سحیم: برای دستیابی به اين آرمان 
باید به سازماندهی کارگران» دهقانان» کارگران کشاورزی و دیگر بخش‌های تحت استنمار خلق 


ص ۰۲۶۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 
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بپردازيم و مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک خود را تقویت کنیم.» 


بیانیه‌های مشترک: 
احزاب کمونیست و کارگری جهان در باره تحولات مربوط به خلق فلسطین بیانیه مشترک زیر رابا امضای 
تمام شرکتکنند گان نشست منتشر کردند: 

۱ ما خواستار توقف فوری تجاوزو محاصره اسرائیل در نوارغزه وکرانه باختری هستیم. مااز 
خلق‌های جهان می‌خواهیم که برای پیشبرد مبارزه وسازماندهی مبارزات مردمی علیه تجاوزهای 
اسرائیل, در سراسر جهان همچنان به تظاهرات خیابانی خود ادامه دهند. ما همبستگی همه‌جانبه 
خود را با خلق فلسطین اعلام می‌کنیم و تهاجم نظامی. محاصره ضدانسانی و نسل‌کشی وحشیانه 
اسرائیل در نوار غزه را شدیدا محکوم می‌کنيم. درتجاوز جنایتکارانه اسرائیل علیه خلق فلسطین تا 
کنون هزاران نفر از جمله هزاران غیرنظامی وکودک. جان خود را از دست داده‌اند و انان که تا کنون 
جان سالم به‌در برده‌اند. از دسترسی به غذاء آب. دارو و برق محرومند. ما حمایت امپریالیست‌های 
آمریکاء بریتانیا و همچنین ناتوو اتحادیه اروپا از اسرائیل را با قاطعیت محکوم می‌کنيم. 

۲ ما اشغال سرزمین‌های فلسطینی را که دهه‌هاست. ادامه دارد. و نیزکشتار زندانی کردن. 
آزارواذیت وشهرک‌سازی‌های اسرائیل را محکوم می‌کنيم. ما از حق خلق فلسطین برای برخورداری 
از میهنی ازاد و نیز حق حاکمیت بر سرزمین خودشان دفاع می‌کنیم. ما خواهان پایان دادن به 
اشغال سرزمین‌های فلسطینی, ایجاد و به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین. توقف شهرک 
سازی‌های غیرقانونی درسرزمین‌های فلسطین,. آزاد ی کلیه زندا نیان سیاسی از زندان‌های اسرائیل 
وبازگشت پناهندگان فلسطینی مطابق با قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل متحد هستیم. اشغال فلسطین 
توسط اسرائیل. با حمایت کامل امپریالیسم آمریکا وناتی علت اصلی رنج‌های خلق فلسطین است. 
تا زمانی که‌این افتقال ادامه ذاشتدباشد درگیرق‌ها بایان تخر اهدیافت: خلق ها از زندگی فرسابه 
صلح محروم خواهند بود و درگرداب جنگ های بی پایان گرفتار خواهند آمد. 

۳ احزاب کمونیست و کارگری جهان که در این نشست حضور دارند. همبستگی 
انترناسیونالیستی خود را با خلق فلسطین اعلام می‌کنند و از کارگران. ملت‌ها و جوانان در همه 
کشورها درخواست می‌کنند که توقف قتل‌عام خلق فلسطین در نواز غزه و پایان دادن به اشغال 
فلسطین به دست اسرائیل را خواستار شوند و همبستگی قاطع خود را با مبارزه عادلائه خلق 
فلسطین اعلام کنند. 


بیست وسومین نشست حزاب کمونیست وکارگری» با انتشار بيانیه دیگری که آن را۶۱ حزب 


ص ۰۳۶6 دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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کمونیست و کارگری از جمله حزب کمونیست فرانسه. حزب کمونیست آلمان. حزب کمونیست 
یونان» حزب کمونیست هند. حزب کارگران کره حزب انقلابی خلق لائوس, حزب مردم فلسطین, 
حزب کمونیست فلسطین. حزب کمونیست فدراسیون روسیه. حزب کمونیست آفریقای جنوبی, 
حزب کمونیست عراق. حزب کمونیست لبنان. حزب کمونیست اوکراین. حزب کمونیست ایالات 
متحده آمریکا و حزب کمونیست ویتنام امضاکردند. «محاصره ناعادلانه» غیرواقعی و غیرانسانی 
اقتصادی. تجاری و مالی آمریکا علیه کوبای سوسیالیستی را قاطعانه محکوم کردند وهمبستگی 
پرشور خود را با خلق قهرمان کوباء دولت انقلابی آن و حزب کمونیست کوبا اعلام کردند.» 

بیست‌وسومین نشست احزاب کمونیست و کارگری. در سومین بیانیه مشترک که به امضای 
۴ حزب کمونیست وکارگری از جمله حزب کمونیست بریتانیا؛ حزب کمونیست السالوادون حزب 
کمونیست فرانسه. حزب کمونیست آلمان. حزب کمونیست یونان» حزب کمونیست فلسطین, حزب 
مردم فلسطین. حزب کمونیست فدراسیون روسیه. حزب کمونیست سوریه متحد و حزب کمونیست 
ترکیه رسید. نگرانی خود را از اقدام قضایی دیوانعالی دادگستری ونزوئلا علیه حزب کمونیست 
ونزوئلا اعلام کرد: «اين اقدام دیوانعالی» رهبری قانونی منتخب کنگره سراسری شانزدهم حزب 
کمونیست ونزوئلا را نادیده می‌گیرد و هیئتی ویژه را که به حزب کمونیست ونزوئلا تعلق ندارند. 
به رهبری این حزب منصوب می‌کند تا رهبری قانونی این حزب را غصب کند. ما از نهادهای دولت 
ونزوئلا می‌خواهیم که به استقلال سازمانی حزب کمونیست ونزوئلا احترام بگذارند و به غصب 
غیرقانونی رهبری حقوقی این حزب پایان دهند. ما اعلام می‌کنیم که فقط کمیته مرکزی منتخب 
کنگره سراسری شانزدهم حزب کمونیست ونزوئلا را به عنوان رهبری قانونی این حزب به رسمیت 
می‌شناسیم.» در عین حال احزاب کمونیست و کارگری جهان. همبستگی قاطع خود را با خلق 
ونزونلا در مقابل تجاوزگری‌های امپریالیستی اعلام می‌کنند و خواستار لغو بسیار سریع تحریم‌های 
یک‌جانبه جنایتکارانه و مداخله‌های امپریالیستی علیه آن هستند. 

بیست‌وسومین نشست احزاب کمونیست و کارگری با اعلام اینکه در سودان» جنگ خونینی 
بر سر قدرت میان حاکمان نظامی و ژنرال‌های نیروی پشتیبانی سریع و نیروهای مسلح سودان در 
جریان است که تا کنون به قربانی شدن ٩‏ هزار نفر از مردم وکوج اجباری بیش از ۵ میلیون نفر منجر 
شده است. اعلام کرد که: «هدف این جنگ درهم شکستن آرمان‌های برحق خلق سودان برای آزادی 
فحمگراس اس قدرت‌های اسیتا تست رصان ازتحاعی انا فر فیط ی قطله‌های این 
جنگ شوم می‌دمند تا بتوانند منابع طبیعی و ثروت خلق سودان را غارت کنند.» احزاب کمونیست 
و کارگری در بیانیه‌ای با امضای ۵۲ حزب کمونیست و کارگری از جمله حزب کمونیست فرانسه, 
حزب کمونیست آلمان. حزب کمونیست یونان. حزب کمونیست هند. حزب کمونیست عراق. حزب 


ص ۰۲6۶۵ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 
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کمونیست لبنان. حزب کمونیست پاکستان. حزب کمونیست فلسطین, حزب مردم فلسطین حزب 
کمونیست پرتغال. حزب کمونیست آفریقای جنوبی و حزب کمونیست ایالات متحده همبستگی 
خود را با خلق سودان, نیروهای دموکراتیک و حزب کمونیست سودان و از مبارزه آنها برای آزادی» 
دمکراسی عدالت اجتماعی و برقراری نظامی دموکرا تیک در سودان اعلام کردند. 

درپایان بیست وسومین نشست احزاب کمونیست وکارگری, بیانیه زیر, به عنوان برنامه عمل 
مشترک احزا بکمونیست وکارگری جهان تا برگزاری نشست بعدی» تصویب واز همه کمونیست‌های 
جهان خواسته شد تا با تمام نیرو در جهت تحقق آنها در میهن خود برزمند: 

. مخالفت با جنگ‌های امپریالیستی» مسابقه تسلیحاتی از جمله سلاح‌های هستهای, 
بایگاهان تام یحو رام شدای فا دراین عا بخرم ریت اقا طترسا سا نی 
منسجم طبقاتی علیه گسترش و تجاوز ناتو در سراسرجهان, مخالفت با دخالت ناتو و متحدانش در 
جنگ اوکراین و تجاوزات وحشیانه اسرائیل به مردم فلسطین, تقویت مبارزه برای خروج از ناتو و 
انحلال آن» سازماندهی رویدادهای ضدامپریالیستی و ضدجنگ در ۲۱ سپتامبر/۱۵ مهرماهه روز 
جهانی صلح. و حمایت از تلاش‌های شورای جهانی صلح. 

۲. مبارزه با فاشیسم و مظاه رآن, به عنوان یکی از اولویت‌های جنبش بین‌المللی کمونیستی؛ 
سازماندهی جشن‌های روز پیروزی در سال. ۱۴۰۳/۲۰۲۴ به مثابه روز پیروزی بر فاشیسم در سال 
۵ 

۳ سازماندهی اول ماه مه در سال ۱۱/۲۰۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۳ با توان بیشتر به مثابه روز 
ماداب طیقاقی بای عفر کارگران: عدا لت ای وی ایغ بای الفای انستبا رتسا یدای 
درسراسر جهان, علیه جرم‌انگاری مبارزات کارگران و حق تشکیل و فعالیت آزاد سندیکاها. 

۴. همبستگی با کمونیست هایی که با انواع سرکوب‌ها. حملات و ممنوعیت‌ها مواجه هستند و 
قرو وا یبای مان آنها شبات 

۵ بزرگداشت مناسبت‌های بین‌المللی که بیانگر مبارزات کمونیست‌ها هستند؛ با اعلامیه‌ها و 
کارزارهای مشترک برای ترویج آرمان‌های سوسیالیسم. دراين چارچوب. برگزاری صدمین سالگرد 
درگذشت ولادیمیرایلیچ لنین به منظورگسترش اصول و ارزش‌های سوسیالیستی و اهمیت تاریخی 
سوسیالیسم. برگزاری مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد درگذشت نلسون ماندل 

۶ گسترش فعالیت‌های مشترک علیه ضدکمونیسم. فاشیسم و تبلیغات ساختگی علیه کمک 
تاریخی اتحادجما هیرشوروی سوسیا لیستی به کل بشریت. 

۷ تقویت مبارزه زنان بر ضد نابرابری» ظلم و تبعیض از راه سازماندهی گسترده‌تر۸ مارس 
۴ اسفند ۱۴۰۲, روز جهانی زن. 


ص ۰۲6٩4‏ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


۸ مخالفت با قرار دادن خودسرانه کوبا در فهرست «کشورهای حامی تروریسم» و دخالت در 
امور داخلی کوبا؛ برای ابراز همبستگی با مردم کوبا برای رفع فوری و بدون قیدوشرط محاصره 
اقتصادی, تجاری و مالی تحمیلی از سوی آمریکا. 

٩‏ خواست پایان دادن به حملات وحشیانه اسرائیل علیه خلق فلسطین. پایان دادن به 
اشغالگری و به رسمیت شناختن حق خلق فلسطین در تعیین سرنوشت. مقاومت و داشتن کشوری 
مستقل و خودکفا. درخواست حق بازگشت آوارگان و تضمین شرایط مطابق با قطعنامه‌های 
سازمان ملل متحد و نیز آزادی زندا نیان سیاسی فلسطینی. محکومیت معامله قرن و سیاست‌های 
استعماری و تبعیض‌آمیز آمریکا و اسرائیل از جمله ساخت و گسترش شهرک‌ها در سرزمین‌های 
اشغالی فلسطین, بلندی‌های جولان سوریه, مزارع شبعا و ارتفاعات کفار شوبا در جنوب لبنان. 
درهمین راستاء برگزاری روز جهانی همبستگی با خلق فلسطین در۲۹ نوامبر ۸/۲۰۲۳ آذر۱۴۰۲. 

۰ پنجاه سال پس از جنگ اشغال و تقسیم مصنوعی جزیره و مردم قبرس, حمایت از اتحاد 
مجدد این کشور مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. حمایت از مبارزه مردم صحرای غربی 
برای حق تعیین سرنوشت براساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. 

۱ پشتیبانی از خلق سوریه در مبارزه با گروه‌های جنایتکار مورد حمایت نیروهای مرتجع و 
امپریالیسم آمریکا. ناتو و اتحادیه اروپا؛ علیه محاصره این کشور و خانمه دادن به تحریم‌های 
اقتصادی و قانون ناعادلانه سزار واخراج نیروهای اشغالگر خارجی و احترام به قوانین و مرزهای 
بای 

۲. تداوم همبستگی با مردم کشورهایی که بر اثرزلزله. سیل. طوفان. آتش‌سوزی و فاجعه‌های 
دیگر متضل ویرانی و خبارت‌های قراران قد‌اند.. افتای سوذخوی و عدم برتامتووی 
سرمایه‌داری به مثابه مسئول اصلی این اسیب‌ها و ویرانی‌ها. 

۳. مشارکت فعال در سازماندهی مردمی برای مطالبه مراقبت و حفاظت از محیط زیست و 
نفی مدل سرمایه‌داری تولید و مصرف. 

۴. اقدام مشترک احزاب کمونیستی و کارگری و سازمان‌های وابسته برای تقویت 
سازمانهای بین| لمللی ضدامپریا لیستی, به ویژه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری» شورای 
جهانی صلح. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات و فدراسیون دمکراتیک جهانی زنان. 

۵. تقویت روابط و همکاری بین احزاب کمونیست و کارگری در تمام مناطق جهان به منظور 
هموارکردن راه تشکیل بیست و چهارمین نشست بین المللی احزاب کمونیست وکارگری جهان در 
سال ۱۴۰۳/۲۰۱۴ . 


#۷ 1 ۳ ی 
مجموعه قوانین مصوب کنگر؛ آمریکا برای تحریم سوریه (و متحدانش شامل ایران و روسید) 


اعتصاب کارگران تولید پوشاک در بنگلادش 
برای افزایش دستمزد 
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اف ی هرن بای قباس باه رید تعطبلی ۰ کار خانه تولید پوشاک منجر شد 
که خیلی از آنها پوشاک با برندهای بین‌المللی حامی رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کنند. 


ده‌ها هزارکارگر پوشاک بنگلادشی برای چندمین هفته متوالی به اعتراضات خود ادامه داده 
و خواستار افزایش دستمزدها هستند. وسعت این اعتصاب در میان کارگران پوشاک بنگلادش در 
ده سال گذشته بی‌سابقه است. دامنة این تظاهرات. تنها با تظاهراتی که بعد از واقعة آتش‌سوزی 
کارخانه میدان رعنا درسال ۲۰۱۳ رخ داد. قابل مقایسه است. در آن آتش سوزی کارخانه فروریخت 
وبیش از۱۱۰۰ کارگ رکه اکثریت زن بودند. جان خود را از دست دادند. کارگران پوشاک در بنگلادش 
از ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳ (اول آبان ۱۴۰۲) در اعتراض به دستمزدهای اندک دست به اعتصاب زده‌اند 
که منحر به تعطیلی بیش از ۶۰۰ کارخانه در سرتاسر پایتخت. داکاء شده است. بخش پوشاک در 
بنگلادش حدود ۴ میلیون کارگر دارد که در۳۵۰۰ کارخانه مشغول به‌کار هستند. بنگلادش دومین 
کشور صادرکنندة بزرگ پوشاک است. 

درآمد این کشور از صادرات در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۵ میلیارد دلار بوده که ۵۸ درصد آن مربوط 
به پوشاک است. این میزان صادرات معادل ۱۰ درصد کل تولید ناخالص ملی و معادل ۸ درصد از 
کل تولیدات پوشاک در جهان است. تولید محصولات برندهای مشهور لباس در جهان از جمله «اچ 
اند ام»» «لی وایز». «زارا». «وال مارت». و غیره بر دوش کارگران بنگلادشی است که در شرایطی 


ص ۰۳6۸ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ 


امپریالیسم و ضدامپریالیسم 


طاقت‌فرسا و با مزدهای بسیارکم کار می‌کنند. اکثریت قریب‌به‌اتفاق اين کارگران زنان روستایی 
هستند که حقوق ماهانهة اکثر آنها تا همین اواخر از ۷۵ دلار(۸۳۰۰ تاکا) تجاوز نمی‌کرد. (یک دلار 
معادل۱۱۰ تاکای بنگلادش است). 

روژینا اختر زن کارگر شاغل دریکی ا زکا رخانه‌های تولید پوشاک به خبرنگارگاردین می‌گوید: 
«به دلیل شرایط سخت و آزار و اذیت. دائماً در کارخانه احساس تحقیر می‌کنم. با افزایش تورم, 
دستمزد دریافتی‌ام ناکافی است. بارها, مجبور شده‌ام در راه بازگشت ازکار مخفیانه وارد مزارع 
شوم تا برای سیر کردن فرزندانم صیفی‌جات بدزدم.» تحقیقی, که توسط انجمن دیابت بنگلادش 
منتشر شده است» نشان می‌دهد که در میان کارگران صنعت پوشاک. ۲۵درصد از مشکلات 
گوارشیء ۱۸/۵ درصد از مشکلات مربوط به استخوان و عضلات. ۱۵ درصد از عفونت گوش, بینی 
و گلو و سایر عوارض جسمی رنج می‌برند. 

هرپنج سال یک‌بار, دولت بنگلادش در حداقل دستمزد تجدید نظرمی‌کند. حداقل دستمزد فعلی 
که در سال ۲۰۱۸ تعیین شده است» ۸۳۰۰ تاکا یا ۷۵ دلار در ماه است. حداقل دستمزد پیشنهادی 
دولت درسال ۰۲۰۳۲۳ ۱۳۲۰۰۰ تاکا یا ۱۰۹ دلار بود. این مقدارکم‌تراز نصف دستمزدی است که اتحادیه‌ها 
برای تأمین حداقل معیشت ضروری کارگران طلب می‌کنند. موسسه مطالعات کار بنگلادش تخمین 
می‌زند که کارگران حداقل به ۲۳۰۰۰ تاکا در ماه نیازدارند تا بالای خط فقر بمانند. 

مایا داک ورشا هماهنگ‌کنندة حمایت از فقرا در سازمان عدالت جوی تیرفاند" می‌گوید: «ما 
می‌دانیم که بسیاری ازکارگران در بنگلادش با حقوق ی که درحال حاضردریافت می‌کنند. نمی‌توانند 
ا زآب پاکیزه. مسکن سالم و غذای خوب بهره‌مند شوند.» 

تاکای بنگلادشی از اوایل سال گذشته ۳۰ درصد نسبت به دلار آمریکا کاهش یافته است و 
نرخ فعلی تورم ۱۰ درصد و تورم مواد غذایی در ماه گذشته به بالاترین حد خود یعنی ۱۲/۵۶ درصد 
رسیده است. 

بنگلادش در رقابت با کشورهای دیگر تولیدکنندة پوشاک چون ویتنام. هندوستان» سری‌لانکا. 
کامبوج و چین قرار دارد. لذا برای حفظ موقعیت خود در تولید پوشاک در جهان. دولت و صاحبان 
صنعت مصمم‌اندکه این سطح دستمزد را حفظ نماید. کارگران پوشاک بنگلادشی. درمقایسه با سایر 
کشورهای صادرکننده پوشاک. کم‌ترین دستمزد را دارند. 

جان اسمیت در کتاب امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم". با محاسباتی که در مورد قیمت؛ 
دستمزد. هزینه‌های تولید یک پیراهن در بنگلادش و فروش آن در آلمان انجام داده است» نشان 
می‌دهد که کارگر بنگلادشی در مقابل دستمزدی معادل یک‌صدم یورو( معادل۱/۱ صدم یک دلار) 
۸ پیراهن می‌دوزد. " همین پیراهن‌ها به طور متوسط در اروپا به قیمت ۴/۹۵ یورو به فروش می‌رود. 
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یکی از مولفه‌هایی که سرمایه‌داران غربی با کمک آن می‌توانند طبقه کارگر بومی را ساکت نگاه 
دارند. عرضة ارزان کالاهای مورد نیاز آنهاء از طریق استثمار وحشیانهٌ مستقیم و یا غیرمستقیم 
کارگران در حهان جنوب است. دستمزد ماهیانه‌ای که اکنون اتحادیه‌های بنگلادش طلب می‌کنند 
(معادل ۲۰۸ دلار). هنو زکم ترا ز دستمزد هفتگ ی کا رگ رآمریکایی, با احتساب میزان حداقل دستمزد 
رسمی ۷/۵دلار در ساعت است. 

به دلیل اعتصاب. ممکن است برندهای جهانی با توقف تولید روبرو شوند. اما تاکنون هیچ 
بیانیه رسمی ا زطرف آنها صادرنشده است. دولت بنگلادش نیروهای ویژه‌ای رکه مسوول حفاظت 
از مرزهای کشور هستند. به رویارویی با کارگران اعتصابی فرستاده است. شیخ حسینه واجد. 
نخست‌وزیر بنگلادش و رهبر حزب ناسیونالیست عوامی لیگ در ساعات پایانی روز پنجشنبه 
۸ آبان با لحنی تهدیدآميزگفت: «روی صحبتم با کارگران پوشاک است! آنها باید با هر مزدی که 
برایشان تعیین می‌کنيم. کارکنند. آنها نباید کار را تعطیل کنند.» شیخ حسینه در ادامه کارگران را 
تهدید کرد که در صورت ادامه اعتراض در خیابان‌ها. شغل‌شان را از دست خواهند داد و «باید به 
روستاهایشان برگردند». 

اعتراضات به دستمزدها چالش بزرگی برای نخست‌وزیر شیخ حسینه محسوب می‌شود که از 
سال ۲۰۰۹ در مسند قدرت است. این تظاهرات با اعتراضات ضددولتی در بنگلادش هم‌زمان شده 
است. معترضان خواهان استعفای نخست وزیر و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تحت نظارت یک 
دولت موقت هستند. 

همع .2 طرم امن ط موه :1 

۳. امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم. نوشتة جان اسمیت» ترجمة شهرزاد مهدوی. نشرپژواک فرزان. ص ۱۷-۱۵ 


گسترش و ادامه اعتصابات کارگران پوشاک در بنگلادش (عکس به تاریخ ۲۱ آذر 16۰۲) 


ص ۰۲۵۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ فهرست 


ونزوئلا و گویان: اختلافات ارضی در منطقة اسکییو 
بازهم نفت و نقشه‌های امپریالیستی عامل تنشآفرینی 


طلیعه حسنی - فرشید واحدیان 


۰۷5۱۱۶21۶۸ 


بعد از برگزاری مناقصه برای توسعه چندین بلوک اکتشافی نفتی فراساحلی توسط دولت گویان 
در ماه سپتامب و نیزکشف یک میدان بزرگ نفتی جدید در منطقه اسکییو در ماه اکتب تنش‌ها بین 
دوکشور همسایه - ونزوئلا وگویان- چنان بالاگرفته که بسیاری را نگران برخورد نظامی و به وجود 
آمدن یک کانون جنگ دیگرکرده است. 

منطقه اسکیب وکه فعلاً تحت کنترل کشو رگویان قرار دارده برای دورانی طولانی مورد منازعه 
جدی میان کاراکاس با کشور نواستقلال گویان» و قبل ا زآن با استعمار بریتانیابوده است. اما پس 
ا زکشف ذخایر عظیم نفتی در این منطقه توسط شرکت نفتی آمریکایی اکسان موبیل در سال ۰۲۰۱۵ 
اختلافات شدت گرفته و ونزوئلا بر آن است تا نسبت به حق تاریخی و قانونی خود بر این سرزمین 
دستبه اقدامات عانعل و قاطعانهای بیند: این ذغایر از بزرک‌ترین اقضافات نت درسال‌های 
اخیراست. 

بنا به نظربرخی ازتحلیل‌گران میزان ذخایر نفتی اسکیبو در رده ذخایرمنابع نفت کویت و امارات 
متخ وعریی ردارای بالخرین خرس ر اند نی ورجهان نت این متفه با ۱۶۰ هر گرا مترمی و 
۵ هزار نفرجمعیت. علاوه برتنوعات زیستی, دارای ذخایر معدنی فراوان از حمله نفت. گان طلاه 
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الماس و آب شیرین است. 

چندی پیش دولت «عرفان علی» رئیس‌جمهورگویان, بدون اطلاع و مشارکت ونزوئلاء امتیاز 
بهره‌برداری از این منابع نفتی راء طی قرارداد مفتضحانه‌ای به اکسان موبیل داد و همچنان روند 
انجام مناقصه‌های اکتشاف نفت در آب‌های اسکیبو را شدت بخشیده است. اقداماتی که طبعاً با 


واکنش شدید ونزوئلا مواحه شده است. 


نگاهی به پيشینه اختلافات 

مناقشه ونزوئلا و گویان برسر منطقه اسکیبو به دوران سلطهٌ استعمار اسپانیا. هلند. و بعدها 
انگلستان بر این منطقه از آمریکای لاتین باز می‌گردد. در سال ۱۸۱۱ بعد از رهایی ونزوئلا از بند 
استعمار وکسب استقلال» سرزمین گویان تحت سلطه هلند بود. بنا برنقشه‌ها واسناد قدیمی» ونزوئلا 
در همان زمان» به هلند اعلام کرد که قلمرو ونزوئلا همان محدوده‌ای است که در سال ۱۷۷۷ مشخص 
شده و شامل منطقهٌ اسکیبو نیز می‌شود. این اعلان محدوده جغرافیایی مورد پذیرش استعمارگران 
هلندی نیز قرارگرفت» اما بعدأً که استعمارگران بریتانیایی در سال ۰۱۸۱۴ هلندی‌ها را از منطقه 
بیرون راندند. گویان زیر سلطة بریتانیا قرارگرفت و انگلیسی‌ها هم تعهد هلندی‌ها مبنی بر مالکیت 
ونزوئلا بر این منطقه را بهرسمیت شناختند. 

به‌واسطة مبارزات ضد استعماری در منطقه به رهبری سیمون بولیوار و تلاش‌های او در جهت 
متحد ساختن خلق‌های آمریکای لاتین. درسال۱۸۲۱ کشوری با عنوان کلمبیای کبیر تشکیل شد که 
کشورونزوئلانیزبخشی ا زآن بود. اما بعد ازاندک زمانیا ختلافات دا خلی وتحریکات استعمارگران 
منجر به فروپاشی این کشور شد و نهایتاً ونزوئلا در سال ۱۸۳۴ به‌عنوان یک کشور جداگانه رسماً 
استقلال خود را اعلام کرد. در اين مقطع قلمرو ونزوئلا از کرانة شرقی رودخانه اسکیبو تا دریای 
آثلاتشک ترسط هبدر قرت‌هاین استعمار ی در سطقه از له استعمار انکلستان به‌رشمیت 
شناخته شد. هرچند باوجود پذیرش ظاهری حاکمیت منطقه اسکیبو توسط ونزوئلاه استعمارگران 
انگلیسی دائماً با تجاوز به اين منطقه. منابع آن را غارت می‌کردند. 

درسال۱۸۹۹ یک مرجع میانجی در پاریس برای حل این اختلاف در پاریس تشکیل شد. مطابق 
متن نهایی سند حکمیت پاریس وضعیت تغییر کرد و این منطقه در اختیار بریتانیا قرارگرفت. این 
حکمیت ازهمان ابتدا مورد قبول ونزوتلانبود. چراکه ازپنج نفرعضوحکمیت. دونفربا تبارانگلیسی. 
دونفرآمریکایی به نمایندگی ازونزوئلا, ونفربه اصطلاح بی طرف پنجم. تبعة روسیه بودکه بعدا معلوم 
شند از مقامات بریتاتیا رشوه گرفته بود. یکی از مستنداتی که حکمیت برفیفای آن رای داد این 
از مرز ونزوئلابا گویان بودکه توسط یک سیاح آلمانی به نام شامبورگ. با مأموریت از سوی دولت 
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بریتانیا, تهیه شده و۵۰۰۰ کیلومتر مربع از قلمروی ونزونلارا جزوسرزمین گویان نشان می‌داد. 

در اين دوران دولت ونزوئل" بسیار ضعیف شده و به‌شدت در معرض تاخت‌وتاز و غارت 
استعمارگران بود. بعد ازسال‌هاء با افشای مدارکی در نمایشی بودن حکمیت پاریس, سفیر ونزوئلا 
در هفدهمین اجلاس سازمان ملل» نسبت به تقلبی که علیه ونزوئلا صورت گرفته بود. شکایت 
کرد. در رسیدگی به این شکایت در ۱۷ فوریه سال ۰۱۹۶۶ در ژنو توافقی صورت گرفت. این توافق, 
ارتکاب تقلب را پذیرفت و طرفین متعهد شدند تا مناقشات مرزی خود راء از طریق مذاکراتی بین 
انگلیس, ونزوئلاوگویان حل و فصل نمایند. 

گویان بریتانیا در ۲۶ ماه مه همین سال. استقلال خود را اعلام شد و ونزوئلا نیز کشور 
تازه‌تأسیسگویان را با این پیش‌شرط که اختلاف برسر منطقه اسکیبوهمچنان حل نشده باقی‌مانده 
و باید پیرامون آن گفت‌وگو شود. به‌رسمیت شناخت. در آن زمان» دولت وقت گویان هم این شرط 
ونزوئلا را پذیرفت و قول داد تا برای تفاهم پیرامون مناقشات مرزی تلاش‌کند. دراين مقطع برخلاف 
گذشته که طرف دعوای ونزوئلا دولت استعمارگر انگلیس بود. مناقشه می‌بایست میان دوکشور 
گویان و ونزوئلا مورد بررسی قرارگیرد ی ی 

با این حالء ونزوثلاکه از سال ۱۹۸۳ به گویان پيشنهاد مذاکرات مستقیم بر سراين مسئله را 
داده است. هیچ‌یک ازپروتکل‌های موقت مربوط به توافق ۱۹۶۶ ژنورا تصویب نکرده است. گویان 
نیز تا امروز بر حل‌وفصل این مناقشه در مجمع عمومی سازمان ملل. شورای امنیت. و یا دیوان 
دادگیتتر ی ین العللی تا کید هاشته امست: 

دولت گویان مستعمرةٌ سابق بریتانیا و تنها کشور انگلیسی زبان آمریکای لاتین. در دفاع 
از خود در مورد حاکمیت بر اب‌های مورد نظر ونزوئلا به رای داوری پاریس در سال ۱۸۹۹ استناد 
مي‌کند. دولت ویزرئلا نیز درمقایل؛ به معاخده‌ای که با اتگلیس در سال ۱۹۶۶ در گیز و پیش از 
استلال گوتان امضا شین استاه می کنو بر آن است که ایخ معا ههد رای داوی ناوس را فد 
انتفاع حقوقی ساقط کرده است. 

سن از پیزوای وگو جاوزذراتتغابای ریاست جمهوزی وتز وگلا درسال ۱۹۹۸ درل اقلانی 
( اعقادراسخ به دیدگهسیمون پولیور ینیب اعد همذکشورهای 
آشیکای لایخ درا یله با ابا لها بای سوه کی مه گس ازتگزیو ی 
دولت گویان پيشنهاد همکاری داد. این پيشنهاد که ابتدا مورد موافقت دولت گویان قرارگرفت. اما 
به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها وفشارهای امپریالیسم آمریکا بر دولت ونزوتلاه بعد از سال‌ها 
به نتیجه ملموسی منتهی نشد. چاو تقریباً بلافاصله پس از تشکیل دولت بولیواری اعلام کرد که 
منابع این کشور - عمدتاً نفت که مهم‌ترین ستون و تأمین‌کننده توسعه اقتصادی. اجتماعی کشور 
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است - باید در مالکیت واختیار مردم ونزوئلاباشد. نه شرکت‌های نفتی مانند اکسان‌موبیل. شعار 
آن ایام «نفت مال ماست» بود. دولت چاوز از سال ۰۲۰۰۶ مجموعه‌ای از ملی شدن‌هاء به‌ویژه نفت به 
عنوان مهم‌ترین انها را اغا زکرد (نفت که در دهه ۱۹۷۰ ملی شده بود. دو دهه بعد دوباره خصوصی 
شد). اکثر شرکت‌های نفتی چندملیتی قوانین جدید برای قانون‌مند کردن قراردادهای نفتی را 
پذیرفتند. اما دوشرکت: کونکو فیلیپس و اکسان‌موبیل از پذیرش آن سر باز زدند. 


کشف منابع جدید نفت و عقد فرارداد اکسان‌موبیل با دولت گویان 

بعد از کشف یکی از مهم‌ترین منابع نفت در سال‌های اخیرتوسط اکسان‌موبیل در سال ۲۰۱۵» 
اين غول نفتی رایزنی‌های معمول با دولت گویان را برای عقد قرارداد پیرامون اکتشاف و استخراج 
این منابع آغا زکرد. زمانی که توافق‌نامه تولید مشترک بین دولت گویان و اکسان‌موبیل به‌بیرون 
در زکرد. معلوم شد که گویان در مذاکرات تا چه حد زبونانه و از موضع ضعف عمل کرده است. بنا بر 
این قرارداد. ۷۵ درصد از درآمد نفتی برای جبران هزینه‌های کشف و استخراج نصیب اکسان موبیل 
و مابقی هم ۵۰۵۰ با گویان تقسیم خواهد شد. یعنی به فرض نبود هرگونه تقلب دیگر, سهم گویان 
که ظاهراً مالک اصلی این منبع طبیعی منطقه است. تنها کم‌تر از ۱۲/۵ درصد از درآمد آن خواهد 
بود. علاوه براین‌ها. شرکت نفت از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف است. ماده۳۲ مربوط به «ثبات 
موافقت‌نامه» می‌گوید دولت گویان بدون موافقت اکسان‌موبیل «اجازه اصلاح. تعدیل» فسخ. 
خانمه دادن به قرارداد. و یا اعلام عدم اعتبار یا عدم قابلیت اجرای ان را ندارد. همچنین دولت 
گویان حق ندارد تا به‌طور یک‌جانبهلزوم مذاکرة مجدد. جابهبهایی یا جایگزینی اجباری؛ تفییر و با 
محدودکردن این موافقت‌نامه را اعلام نماید.» مواد اين توافق. همة دولت‌های بعدی‌گویان را نیز به 
تبعیت ازاين قرارداد محبور می‌سازد. 

جنبة زیان‌بار این قرارداد. گذشته از مواد ناعادلانة آن. تشدیدبحران در روابط گویان با ونزوئلا 
است. زرا محل منابع این منابع نفت د رآب‌های مورد مناقشه با ونزوثلا قرار دارد. با آن‌که ریاکاری 
بریتانیا وسپس آمریکاء عامل اصلی مناقشه مرزی میان این دوکشوراست. اما تا قبل ازاکتشافات 
اخیر. مشکلات این مناقشه چندان گسترده نبود. گویان در طول دهه ۰۲۰۰۰ روابط برادرانة نزدیکی با 
خلت وت تلا داشت. گویان درسال ۰۲۰۰۹ زیر طرح پتروکارائیب. محصول برنج خود را با نفت ارزان 
قیمت ونزوئلامبادله می‌کرد. که موهبتی برای صنعت برنج گویان بود. طرح نفت در برابربرنج» بعضاً 
به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت. در نوامبر ۲۰۱۵ متوقف شد. البته برای ناظران در جورج تاون 
(پایتخت گویان) و کاراکاس روشن بود که این طرح در نتیجه افزایش تنش بین د وکشور بر سر منطقه 
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ایجاد یایگاه نظامی آمریکا در منطقه و تشدید اختلافات دو کشور 
از سال ۰۲۰۱۵ اکسان موبیل و سایر شرکت‌های بزرگ چندملیتی. گویان را به نادیده گرفتن توافق 
ژنو تشویق کرده‌اند. زیرا آنها از تصرف این مناطق سرشار از منابع طبیعی توسط گویان. سود 
می‌برند. در حالی‌که ونزوئلا به شدت دچارکمبود ارز خارجی است. شرکت آکسان موبیل به همراه 
دیگر شرکت‌های چندملیتی هزینه‌های لازم برای ارجاع شکایت گویان به دادگاه داوری بین المللی 
را که بر آن نفوذ دارند. تأمین می‌کنند. فعالیت‌های استخراج نفت در منطقه توسط اکسان موبیل, 
گذشته ازغارت منابع منطقه, تبعات خطرناک دیگری نیزبرای ونزوئلابه همراه دارد. اکسان موبیل 
و هم‌چنین دولت گویان به بهانة حفاظت از امنیت عملیات استخراج. به دنبال ایجاد پایگاه‌های 
نظامی توسط آمریکا در منطقه هستند. امری که برای ونزوثئلابه شدت نگران‌کننده است. 

ولادیمی رآدریانزا محقق و استاد دانشگاه معتقد است: دولت آمریکا در تلاش است تا با ایجاد 
درگیری میان ونزوئلا وگویان برسرمنطقه اسکیبو, زمینه را برای حضور نیروهای فرماندهی جنوب 
و دستیابی به یکی از بزرگ‌ترین ذخایرنفت خام در جهان فراهم کند. 

پیش از این ایوان گیل پینتو وزیر خارجه ونزوئلا» اعلام کرده بود: «دولت ایالات متحده قصد 
دارد یک پایگاه نظامی در منطقه مورد مناقشه گویان و ونزوئلاایجاد کند تا مناقشه بین دوکشور را 
تشدید ومنابع انرژی را غارت کند». اين دیپلمات ارشد ونزوئلا با اشاره به اينکه فرماندهی جنوب 
ارتش ابالات متحده به دنبال ایجاد یک پایگاه نظامی در منطقه مورد مناقشه گویان و ونزوئلااست؛ 
خاطرنشان کرد: «ایجاد این پایگاه نظامی با هدف تحکیم غارت منابع انرژی انجام می‌شود و ما این 
اقدام را به شدت محکوم می‌کنیم». 


آخرین تحولات و توافق‌های اخیر 

اکتشاف ذخایر عظیم جدید نفتی در منطقه اسکیبو در ماه اکتبر امسال(مهر ماه ۱۴۰۲)» دولت 
وارتش ونزوئلارا به انجام اقدامات جدی‌تری وادارکرده است. 

دولت ونزوئلا ابندا تلاش کرد تا به اين اقدام از مجاری دیپلماتیک اعتراض نماید. ولی با 
نادیده گرفته شدن این اعتراضات. برخی تحرکات نیروهای ارتش ونزوئلا در منطقه شرقی ونزوئلا 
و در مرزهای گویان دیده شد. پارلمان ونزوئلا در ماه سپتامبر اعلام کرد روز سوم دسامبر یک 
همه‌پرسی بر سر وضعیت آینده ناحيهٌ اسکییو در شرق کشور برگزار خواهد کرد. این همه‌پرسی روز 
یکشنبه (۱۲ آذر ۱۴۰۲) انجام شد و بیش از ۹۵ درصد از رآی‌دهندگان در این همه‌پرسی مشورتی و 
غیرالزام‌آور ادعای ارضی کشورخود بر بخش عظیمی از منطقه نفت خی زکشور همسایه گویان را 
تأییدکردند. منطقه‌ای که بیش ازیک قرن محل اختلاف بین درکشور بوده است. وزیر دفاع ونزوثلا 


ص ۰۲۵۵ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


امپریالیسم و ضدامپریالیسم 


در رابطه با نتایج این همه‌پرسی گفت: «امزوز روز تصویب حاکمیت ملی است. و مردم این کار را با 
تمام وجود انجام داده‌اند.» 

عرفان علی» رئیس‌جمهورگویان به دلیل نگرانی از درگیری نظامیء در حاشیه ۲۸ مين نشست 
وهرانی: با زقس ی کریا اتف دی خی گزا زرهیان کفورهان تطقه ت یمین انش هوها 
بین دوکشورگفت وگوکرد. تقاضای علی از دیا زکانل اين بود تا ازونزوئلا بخواهد صلح در منطقه را 
حفظ کند. اما اظهارات دیگر مقامات دولت گویان» تلاش‌های وارونه‌ای را نشان می‌دهند. از جمله 
بهارات جاگدیو» معاون عرفان علی روز۹ آذر, گفت. مقاماتی از وزارت دفاع ایالات متحده هفته 
آینده به گویان سفر خواهند کرد. او مدعی شد که« همه گزینه‌ها» در مناقشه با ونزوئلا روی میزاست. 
جاگدیو درسخنان خود تأکید کرد که این کشور برای امنیت خود از تأسیس پایگاه‌های نظامی خارجی 
در کشورش استقبال می‌کند: «ما هرگز علاق‌ای به پایگاه‌های نظامی نداشتیم. اما باید از منافع 
ملی خود دفاع کنیم». بدین ترتیب سفر دو تیم از مقامات نظامی آمریکا به این کشور را می‌توان در 
راستای همین هدف ارزیابی کرد. 

در طرف مقابل. دولت ونزوئلا بارها تأکید کرده است که در پی الحاق سرزمین اسکیبو به 
کشورش نیست و هدف این کشور ایجاد نوعی اتحاد است. دولت ونزوئلا در قدم اول کوشش دارد تا 
به ساکنینی از منطقه که متقاضی باشند. تابعیت ونزوئلایی اعطا نماید» و در دراز مدت با توحه به 
خواست اکثریت ساکنین این منطقه و مذاکره با دولت گویان» سرنوشت آینده این منطقه بدون دخالت 
شرکت‌های نفتی و حضور نیروهای سیاسی نظامی حامی آنها. تعیین شود. 


بیانیة مشترک ونزوئلا و گویان: به دیپلماسی و صلح پایبندیم 

درآخرین لحظات تهیه این مطلب اطلاع یافتیم که خوشبختانه» تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک 
اختلافات بین دوکشور به ثمر نشسته و در دیدار روز۱۴ آذر روّسای جمهور دوکشور توافق کردند 
تا تحت هیچ شرایطی, به‌طور مسنقیم يا غیرمستقیم. علیه یکدیگر به تهدید یا قو؛ قهریه متوسل 
نشوند. آنها همچنین توافق کردند. هرگونه اختلاف بین دوکشور را مطابق با قوانین بین‌المللی 
از جمله توافقنامة مورخ ۱۷ فوریة ۱۹۶۶ ژنو و با تعهد به اصول حسن‌همجواری» همزیستی 
مسالمتآمیزو وحدت آمریکای لاتين و حوزه کارائیب حل‌وفصل نمایند. 

از دیگرتوافق‌های این نشست. تشکیل کمیسیون مشترکی از وزرای امور خارجه وکارشناسان 
فنی دوکشور برای رسیدگی به موضوعات مورد توافق دوجانبه است. دیدار بعدی دو رئیس‌جمهور 
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پس از دوسال تبلیغات مدام درباره درگیری‌های اوکراین به سود کی‌یف و غرب جمعی. ناگهان 
سیل اعترافات به ناکامی (غرب) سرتیتر رسانه‌های آنان را اشباع می‌کند که اوکراین نه تنها در حال 
شکست است. بلکه دیگرکاری از دست حامیان غربی آنها برنمی‌آید تا بتوانند اين واقعیت را تغییر 
دهند. روایت‌های دستاوردهای پی درپی اوکراین و روحیه جنگاوری رام نشدنی آنهاء اکنون با واقعیت 
فاجعه‌بار اوکراین (از جمله تلفات ارضی) و فروپاشی مداوم روحیه در میان سربازان» جایگزین 
شده است. گفته می‌شد که نیروهای روسی آموزش و رهبری ضعیفی داشتند و تجهیزات» تسلیحات 
و مهمات‌شان ناکافی» قدیمی و درحال کاهش بود. اما اکنون غرب اذعان می‌کند که پایگاه صنعتی 
نظامی روسیه و سیستم‌های تسلیحاتی آن از مجموع همتایان آمریکا و اروپا تولید بیشتری دارد. یا 
کاملا قادر به پیشی گرفتن از توانائی‌های غرب است. 


تلفات فاجعه‌بار اوکراین 

کتمان خسارات اوکراین. به ویژه پس از پنج ماه متوالی عملیات تهاجمی ناموفق. اکنون تقریباً 
غیرممکن است. روزنامه تلگراف لندن با انتشار مقاله «ارتش اوکراین با کمبود نیروی انسانی و 
زمان برای پیروزی رو به رو است»» در ماه اوت امسال اعتراف کرد: اکنون جنگ اوکراین یک جنگ 
فرسایشی است و در شرایطی جریان داردکه به سود مسکو تمام می‌شود. کی‌یف تا همین جا هم به طرز 
تحسین‌برانگیزی با کمبود تجهیزات غربی برخورد کرده است» اما کمبود نیروی انسانی - که در حال 
حاظر مجبور به مقابله با آن است - ممکن است مرگبار باشد. 

مقاله همجنین ادعا می‌کند: این یک محاسبه دردناک اما ساده است: نیروی انسانی کی‌یف رو 
به بایان است. بنا بر محاسبات منابع آمریکائی, تعداد کشته شدگان در عملیات این کشور تا به حال 
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۰ نفر و تعداد زخمی شدگان ۱۰۰۰۰۰۰ نفراعلام شده است. در حال ی که تلفات روسیه هنوز بیشتر 
است. با این حال. اين نسبت به نفع مسکو است. زیرا اوکراین در مواجهه با ذخایر به ظاهر بی‌پایان 
سربازان وظیفه در تلاش برای جایگزینی سربازان است. 

این مقاله تصویر تیره و تاری از ادامه عملیات نظامی اوکراین ارائه می‌دهد. تصویری که قریب به 
یقین از ناپایداری آن خبر می‌دهد. ادعای ۷۰۰۰۰۰ تلفات سربازان اوکراینی در عملیات چیزی جزکوچک 
جلوه دادن فاحش تلفات نیست. در صورتی که ادعاهای مربوط به «تلفات بیشترروس‌ها» نه تنها ثابت 
نشده بلکه با اظهارات سایر منابع غربی نیزدر تضاد است. 

پلاتفرم رسانه‌ای مدیازوناء که توسط مخالفان روسیه اداره می‌شود و مورد حمایت دولت آمریکا 
است. ادعا می‌کند که تلفات روسیه را از فوریه ۲۰۲۲ به بعد بر مبنای اطلاعات عمومی تلفات سربازان 
روسی ردیابی کرده است و همه اعداد و ارقام آن نمی‌تواند مورد تأپید باشد. اما در چند موردی که 
وزارت دفاع روسیه تلفات روسیه را منتشر کرده است. نسبتاً به ارقام مورد ادعای مدیازونا نزدیک 
ده ترایز آساهای مارا قیرط اه کل ار ارقاب یادها 
ارقامی‌اند که از سوی دولت‌ها و سازمان‌های رسانه‌ای غربی تکرار می‌شوند. 

درمقاله آمده است: به گزارش مجله تایمز یک مقام رسمی اوکراین اظهار داشت که ارتش اوکراین 
ا زکمبود نیروی انسانی رنج می‌برد و اين معضل توانائی این کشور برای استفاده از سلاح‌های اهدائی 
غرب را مختل می‌کند. ازهنگام آغاز جنگ. چندین مقام رسمی اوکراین مشکلات خود در دفع تجاوز 
روسیه را به دلیل سرعت کند تحویل سلاح‌ها از سوی متحدان خود عنوان کرده‌اند. 

هرچند. درگزارش تایمز«منبع ناشناسی» که به عنوان یکی ازیاران نزدیک رئیس جمهور ولادیمیر 
زلنسکی معرفی شده است. مشکل دیگری را برجسته می‌کند. یار نزدیک زلنسکی در ارتباط با 
تسلیحات غربی می‌گوید «ما نیروی انسانی برای استفاده از آنها را نداریم.» اگرچه اوکراین آمار و 
ارقام را برای عموم منتشر نمی‌کند» برآوردهای غربی از تلفات این کشور بیش از ۱۰۰,۰۰۰ نفر است. 
علاوه بر تلفات جبران‌ناپذیر انسانی, علیرغم ۵ ماه عملیات شدید تهاجمیء اوکراین همچنان در حال از 
دست دادن قلمرو خود است. هرچند وا قعیت این است که رهبری نظامی روسیه مکرراً اعلام کرده است 
که هدف روسیه نابودی قدرت نظامی اوکراین است و نه گرفتن قلمرو اوکراین. 

نیویورک تایمز در مقاله‌ای که در ماه سپتامبر با عنوان «جه کسی در اوکراین دست بالا را خواهد 
داشت؟ امسال. هیچکس» منتشرکرد. می‌نویسد: اوکراین درضد حمله‌اش برای پیشروی در میدان‌های 
باز در جنوب سخت تلاش کرده است. اوکراین با صدها کیلومتر میدان‌های وسیع مین‌گذاری شده و 
استحکامات - سنگر, خندق‌های ضد تانک و موانع بتنی- مواجه است که روسیه در زمستان گذشته 
برای کاهش سرعت وسائط نقلیه اوکراینی ساخت تا آنها را به مسیرهائی بکشاند تا راحت‌تر بتوانند 
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مورد هدف قرارگیرند. وقتی دستاوردهای دو طرف بررسی می‌شوند. اکنون روسیه در مقایسه با آغاز 
سال میلادی» ۰ کیلومتر مربع قلمرو بیشتری در اوکراین در اختیاردارد. 

علاوه بر تلفات شدید نیروی انسانی و شکست در قلمرو سرزمینی اوکراین به همان اندازه از 
خسارات تجهیزات آسیب دیده است. درباره مجموعه تلفات مادیء واقعیت این است که تولید صنعتی 
نظامی غرب قادر به جایگزینی این تلفات نیست. 


تولید صنعتی نظامی: غرب رو به کاهش و روسیه در حال رشد 

سال گذشته. سیاست‌مداران غرب و رسانه‌های غربی چنین تلقین می‌کردند که تجهیزات برتر 
نظامی غرب به‌راحتی سیستم تسلیحاتی ظاهراً قدیمی و ضعیف روسیه را ساقط خواهد کرد. حنی سر 
تیترمقاله‌ای که تلگراف لندن در ماه ژوئن امسال منتشرکرد. چنین نوشت. «تانک‌های ساخت بریتانیا 
درشرف جاروکردن سربازان پوتین»؛ هیچ چیز نمی‌تواند بالاتراز حقیقت باشد. 

در عوض, تجهیزات نظامی روسیه. اگر نگوئیم برتری خود را نسبت به سیستم‌های تسلیحاتی 
غرب ثابت کرده است. همراه با بنیادهای عظیم صنعتی نظامی آن از تجهیزات و نیروی انسانی 
آموزش دیده غربی در اوکراین» پیشی گرفته است. 

نیویورک تایمز در مقاله سپتامبر خود با عنوان «مقامات رسمی می‌گویند. روسیه با غلبه بر 
تحریم‌ها تولید موشک را گسترش می‌دهد.» به این موضوع اعتراف کرد: روسیه اکنون بیش از ایالات 
متحده واروپا مهمات تولید می‌کند. نظرکلیء کاستی سَلم. یکی از مقامات رسمی وزارت دفاع کشور 
استونی این است که تولید مهمات روسیه ۷ با راز تولید مهمات غرب بیشتر است. 

این مقاله آذعان مر کنن که روستیه تر ید خانکرا دوپرایر کزده آبتتر نید مرشک را افایش داد 
است و حداقل سالانه دو میلیون گلوله توپ تولید می‌کند- بیش از مجموع تولید ایالات متحده واروپا 
در حال حاضرو بیشتر از مجموع آمریکا واروپا درصورت دستیابی به اهداف مورد نظر در تولید بین 
سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۵. 

مقاله تازه تری در نشریه اکونومیست تحت عنوان« تلاش روسیه برای برتری در جنگ الکترونیکی» 
به اين که روسیه «طیف چشمگیری از قابلیت‌های جنگ الکترونیک را برای مقابله با سیستم‌های 
بسیار شبکه‌بندی شده ناتو» توسعه داده است. اذعان می‌کند. مقاله توضیح می‌دهد که چگونه 
قابلیت‌های جنگ الکترونیک روسیه سلاح‌های دقیق هدایت‌شونده‌ای که ناتوبه اوکراین تحویل داده 
است. از حمله خمپاره‌های ۱۵۵ میلی متری ۳6۵1007 با هدایت حی پی اس. بمب‌های هدایت‌شونده 
حمله مستقیم 1۸۷ و موشک‌های هدایت‌شونده با جی پی اس 11111۸115. را ناکارآمد کرده است. 

مقاله همچنین تأثیر قابلیت‌های جنگ الکترونیک روسیه بر هزاران پهپاد اوکراینی که هفته 
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به هفته سرنگون می‌شوند. مورد بحث قرار می‌دهد. و از آنجائی که قابلیت‌های جنگ الکترونیک 
روسیه توانائی اوکراین را برای استفاده از سلاح‌های هدایت‌شونده و پهپادها در میدان نیرد وبرفراز 
ان مقفل می‌کند, ای مقاله اعتراتشي گن که روسته قاذر اس فا حذاقل فویایر آوگرانم باه 
تولید کند که به روسیه مزیت کمی ‏ وکیفی می‌دهد. 

علیرغم شایعات فراوان پیرامون تجهیز اوکراین به هواپیماهای جنگنده اف۱۶ توسط ناتو 
تحلیل‌گران هوشیارتر غربی به‌تدریج اعتراف کردند که در مقایسه با نیروی وسیع هوافضای رو به 
گسترش روسیه و نیز سامانه‌های دفاعی آن. اف۱۶ های ناتو و هواپیماهای اوکراینی دوران شوروی 
که طی عملیات ویژه از دست رفتند. وضعیت بهتری ندارند. 

شرب ی نمیا تمالها عش سال‌ها ازیال ا وهای تفن انا رگایم ها تاترآنی 
هم‌ترازی خود را به اثبات رساندند. چه رسد به فراتر رفتن از توانائی‌های نظامی روسیه. در واقع 
ثابت شد که بازی تغییر کرده است - منتها به سود روسیه و بر مبنای دکترین صنایع نظامی تولید 
گسترده سیستم تسلیحاتی ارزان اما موثر و از همه مهم‌تر راهبردی که برای مبارزه و پیروزی در 
مقابل حریفی هم‌تراز يا نزدیک به هم‌تراز تعریف شده است. 

این در تضاد فاحش با غربی است که برای دهه‌ها ارتش خود را برپایه اعمال فشار به کشورهای 
درحال توسعه پا شکست خورده در سرتاسر جهان شکل داده است تا در ناهماهنگی‌های نظامی. 
توانائی‌های فن‌آورانه. صنعتی و استراتژیک ایالات متحده و متحدانش را به کارگیرد. آن هم 
سال‌ها قبل از«پیروزی» جنگ نیابتی اوکراین علیه روسیه. 

«راه حل» غلبه بر برتری پذیرفته شده روسیه از نظر کیفیت و کمیت در میدان نبرد. «افزایش 
تولید» و جمع‌آوری داده‌ها در مورد توانائی‌های روسیه و «توسعه در مقابل آنها است.» اما این‌ها 
فرایندهانی هستند که برای به نتیجه رسیدن ممکن است سال‌ها طول بکشد. این در حالی است که 
روسیه همچنان به گسترش توانائی‌های خود برای حفظ این برتری کمی و کیفی ادامه می‌دهد. 

و اين روند همچنان ادامه می‌یابد. آمریکا هم‌زمان به دنبال درگیری مشابهی با چین است که 
دارای پایگاه صنعتی حتی بزرگ‌تری از روسیه است. 

جای تعجب است. اگر این اعترافات اخیر در رسانه‌های غربی در مورد توانائی‌های واقعی 
نظامی روسیه مدت‌ها پیش از درگیری با روسیه. و در قدم اول از راه سیاست دیرینه واشنگتن و 
بروکسل در تجاوز به مرزهای روسیه ارائه می‌شد. چه تعداد انسان‌ها که قربانی نمی‌شدند. باید 
پرسید. چه تعداد انسان‌های دیگر باید جان خود را از دست بدهند تا غرب جمعی از اشتباهات خود 
درس بگیرد و جنگ بی‌ثمر دیگری را با تجاوز و تحریک علیه چین شروع نکند؟ 
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ص ۰۲۹۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ فهرست 


و روایت رک 
روایت یک فرویاشی فر وباشی 


بن‌بست نفتام سلمشتی از که کار کزاران افنصادی آن 
کورش تیموری فر 
روایت یک فروپاشی؛ 
به کوشش رسول رئیس جعفری؛ با مقدمةً فرشاد مومنی 
نشر نهادگرا؛ ۱۷۶ صفحه 


به کوشش : رسول رئیس جعفری 


با مقدمة فرشاد مومنی 


کتاب پربار اما کم حجم «روایت یک فروپاشی» با زیر عنوان «بن بست نظام سلطنتی از نگاه 
کارگزاران اقتصادی آن». ظرف مدتی کمتر از سه سال. به چاپ ششم رسید. علت استقبال از این 
کتاب را باید در پرهیز از پرگویی. و رسوح به عمق معانی مورد نظرگردآوری‌کننده دربستری از چند 
صدایی و روایت ساده -و در عین حال عمیق- راویان در حوزه‌های تخصصی خود. و نیز جستجوی 
نسل پس از انقلاب در زمينهٌ چرایی فروپاشی حکومت پهلوی یافت. 

دکتر رسول رئیس جعفری, با هدف پاسخ به اين پرسش‌ها دست به‌کار شد: آیا باید تنها به 
پذیرش این روایت اکتفا کرد که انقلاب ۱۳۵۷ قیام جوانان پرشور برای برقراری عدالت علیه 
حکومتی ظالم و فاسد. و استقرار طرحی نواز طریق بنای آرمان‌شهر اسلامی بوده است؟ یا باید به 
روایت مخالف خوانی توسل جست که آن انقلاب را یکسره توطْه انگلستان و آمریکا علیه قدرت 
رو به افزایش ایران در خاورمیانه می‌پندارد و معتقد است ایرانی که پیش به‌سوی «دروازه‌های 
تمدن بزرگ» در حرکت بود. ایران خطرناکی برای جامعهٌ جهانی محسوب می‌شد و می‌بایست ترمز 
ات کشت 

او در سال‌های دانشجویی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (سال‌های ۱۳۸۱- 
۸ با مجموعه مصاحبه‌های بنیاد تاریخ شفاهی دانشگاه هاروا رد آشنا شد. درسال‌های اخیر و 
با رواج موج نوستالژی‌سازی از دوران حکومت پهلوی در میان بخشی از اقشار جامعه به این فکر 
افتاد که به مسئله انقلاب و عوامل بروز آن. از دریچة نگاه کارگزاران حکومت پهلوی بنگرد. 

مضوظا یی مش خیدها گ در رل تال با ۱۳۴ نف افضا شلد اسگه عقع سار شوب 


ص ۰۲۹۱ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


برای ذهن جستجوگر و نقاد ایشان فراهم کرد تا پاسخ خود را بیابد. از میان انبوه مصاحبه‌شونده‌ها» 
او دست به انتخاب آنانی زد که در سازمان برنامه, بانک مرکزی» وزارت دارایی. و اقتصاد ملی. 
ونا فا زو رهز قرف ۹ ای ای ال ایب اف ذا رش 
۱- بهمن آبادیان؛ رئیس ادار؛ بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی» و معاون سازمان برنامه. 
۲- ابوالحسن ابتهاج؛ رئیس بانک رهنی. رئیس بانک ملی؛ و مدیرعامل سازمان برنامه. 
۳- علی امینی؛ وزیر اقتصاد ملی. وزیر دارایی» نخست وزیر. 
۴- محمد مهدی سمیعی؛ رئیس بانک مرکزی. رئیس سازمان برنامه و بودجه. رئیس انجمن 
حسابداران خبره. 
۵- جعفر شریف امامی؛ وزیرراهه رئیس سازمان برنامه» وزیر صنایع و معادن. نخست وزیر» و 
ریاست محلس سنا. 
۶- علی‌نقی عالی‌خانی؛ وزیر اقتصاد. رئیس دانشگاه تهران مشاور اقتصادی سازمان ملل و 
بانک جهانی. 
۷- عبدالمجید مجیدی؛ معاون نخست‌وزیر و رئیس دفتر بودجه. وزیرکار و امور اجتماعی» وزیر 
مشاورو رئیس سازمان برنامه. 
۸ غلام‌رضا مقدم؛ معاون وزیر بازرگانی. معاون بانک مرکزی» مشاور صندوق بین‌المللی 
پول. معاون سازمان برنامه. 
8- محمد یگانه؛ معاون وزیر اقتصاد. وزیر مسکن و آبادانی» رئیس بانک مرکزی» رئیس 
اک نی اهر اتصاد وا 
گردآورنده. گوشه‌هایی از خاطرات مفصل اینان را انتخاب و-بدون دخل و تصرف- بازگویی 
کرده. که مستقیماً در حوزه‌های مورد نظر ایشان قرار داشته‌اند. دکتر فرشاد موّمنی هم مقدمه‌ای 
۷ صفحه‌ای برای کتاب نوشته و نه تنها فشردة نکات مهم روایت‌ها را استخراج نموده بلکه 
به ضرورت تحقیق در مواردی که در بیانات مصاحبه‌شوندگان به‌صورت کمرنگ طرح شده‌اند. 
اشاره می‌کند. 
او در آغاز به زشت‌وزیبای تمرکز روی تاریخ شفاهی می‌پردازد. مهم‌ترین نقص رویکرد به 
تاریخ شفاهی آن است که محدودیت‌ها؛ کاستی‌ها و شبهات بسیاری را دامن‌گیر روایت تاریخی 
می‌کند. از یک‌سو استفاده از خاطرات افرادی که مستقیماً مسئولیت‌های مهم اجتماعی 
داشته‌اند. روایت بلاواسطه را در دسترس قرار می‌دهد. و از سوی دیگر, به آنان این امکان را 
می‌دهد که دیگران را به‌راحتی متهم. و خود را به‌راحتی تبرئه کنند. اما زمان یا دوران رجوع به 


این دسته افراد هم اهمیت انش 


ص ۰۲۹۲ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


معرفی کتاب 


به‌طورکلی با تغییر نظام اجتماعی. گرایشی در بانیان نظم جدید هست که اعتبار و مشروعیت 
خود راء از طریق قلب عامدانةٌ واقعیات نظم منسوخ. نقویت کنند. از اين زاویه. تقریبا هم 
متخصصان تاریخ ایران» نسبت به «پهلوی‌زدگی» دانسته‌های ما از رژیم قاجار هشدار می‌دهند. 
مستندات پرشماری وجود دارد که نشان می‌دهد رضاخان پهلوی چگونه مصرانه و عامدانه 
می‌خواست به تاریخ‌نگاری اسلاف قاجاری خود. جهتی تحقیرآمیز و تنفرانگیز بدهد. اکنون, امکان 
دست‌کاری واقعیت‌های دورة پهلوی. به‌طور نسبی کمتر از دوره‌های پیش از آن است که علتش 
شکل‌گیری نهادهای مدرن. مانند سازمان برنامه و بودجه است که گزارش‌های کارشناسانه از 
ارزیابی عملکردهای دوره‌ای منتشر می‌کرد. 

مومنی مجموعه برداشت‌های خود ا زکتاب را به سه بخش تقسیم می‌کند. بخش اول نکته‌های 
مهم و خاصی است که هر یک از مسئولان مطرح کردهاند. بخش دوم. وجوه عموماً تکرارشونده 
و عناصر مشترکی است که در این گفت‌وگوها به چشم می‌خورد و به روش‌های گوناگون بیان شده 
اسخ: بخش سوم هم برجسته‌سازی مجموعه‌ای از نکات و اشارات است که بسیار اهمیت دارده 
اما به اعتبار محدودیت‌های مترتب بر تاریخ شفاهی. به‌طور بایسته مورد بحث و موشکافی قرار 
نگرفته‌اند. 
روایت‌هایی از مصاحبه شوندگان که در بخش اول جای می‌گیرند. مختصراً به شرح زیر است: 

بهمن آبادیان دربارٌ جهش بی‌سابقهٌ کوته‌نگری به‌مثابه یک رويةٌ نظام‌مند و نهادی. پس 
از شوک اول نفتی (اواخر دهة ۴۰ شمسی) درکل فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع. با 
دق ویاهی سکن هی گرن. غلاوه بر آن نه مداعله نطامیان در اقتصادو تافرمانی مطل آنان از 
نظام برنامه‌ریزی کشور بی‌بندوباری مالی و ریخت‌وپاش‌های نامتعارف آنان (به اعتبار ارتباط 
مستقیم‌شان با شخص پادشاه) می‌پردازد. نکتة دیگر در سخنان او تمرکز و تأکیدش بر غیرپاسخ‌گو 
بودن شرکت‌های دولتی در قبال صرف ۷۰ تا ۸۰ درصد از منابع سازمان برقاهه است. تکتد ایگر ور 
نظرات او وجود شکاف بین صورت و ظاهر امور, با محتوای آنها است. مثلا بخش اعظم منابعی 
که صرف امور نظامی می‌شد. در سند بودجه ذیل عناوین دیگری درج می‌شده است تا رقم واقعی 
تخصیص‌یافته به امور نظامی مکنوم بماند. پا در فهرست واردات ظاهراً کالاهای سرمایه‌ای که 
مشتخض هد کشورهای ترسعهگرانت قید می‌شده آها از عمل این واردات عیزی فبود خوبدایستان‌هان 
اصحاب قدرت و ثروت با طرف خارجی که بدان‌ها وابستگی داشتند و دریافت سهم رشوه این افراد. 

ابوالحسن ابتهاج. دقت نظر خاصی در بارة مناسبات استبدادی با کژکارکردی قوه قضاییه 
داشثه است و نشان می‌دهد جگونه با افزای ش گستره و عمق استبداده استقلال قوة قضاییه زائل شد 
و اين امر چه آثار شومی بر تحمیل عقب‌ماندگی, انزوای سرمایه‌های انسانی» و باز شدن راه سلطة 


ص ۰۲۹۳ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


معرفی کتاب 

بیگانگان برایران داشت. 

غلی اهیتی بر نقش سفلهپروزی در آیجاه کت میستمی: و از کارانتادگی آن ش رک دارد, 
محمد مهدی سمیعی در کنار نکته‌های مشترک مهمی که در زمينةٌ عوامل فروپاشی رژیم پهلوی 
نسبت به سایر همکاران خود مطرح کرده. روی نكتة مهمی انگشت گذاشته و آن, فقدان ترتیبات 
نهادی پیش‌بینی‌پذیرکننده | مور-به مثابه یکی از مهم‌ترین موانع توسعه- است. 

جعفر شریف امامی بر نقش سفله‌پروری در بی‌خاصیت کردن مجلس. و از کار افتادن نهاد 
پارلمان تأکید می‌کند. درادامه. روی مسئلٌ فقدان احزاب و کارشکنی‌هایی که بر علیه سازمان‌یابی 
مروم ضوع می‌گرفت. مکث می‌کند. 

عبدالمجید مجیدی به برقراری رابطه میان برنامه‌گریزی نظام‌مند و پیوند آن با فساد. 
ناکارآمدی» و تشدید عقب‌ماندگی می‌پردازد. او در اين زمینه به یک نکتة بسیار حیاتی اشاره 
می‌کند و آن اینکه دریک‌طرف نظام حکم‌رانی» یک ماشین برنامه‌ریزی وجود دارد که با مشارکت 
بدنة کارشناسی, کارها را جلو می‌برد. اما در عمل. همه اتفاق‌های مهم و سرنوشت‌ساز, بیرون 
برنامه رخ می‌دهد. مثال جالب توجه او آن است که چگونه ۶ ماه پس از آغاز برنامةٌ سوم. اصول 
شش گنه اقا سفیدت پتطور خخص, اضلاهات ا ری ی سای فزورای کدی 
کر ود ایک او ویک مانب اسیاوی اد انش نامه شری مک کار 
یک حلسه. ناگهان پادشاه هوس می‌کند که دو اصل دیگرهم به آن اصول شش‌گانه اضافه کند. همه 
دست‌اندرکاران دچار انفعال شدند. باید می‌رفتند ودربارة راه‌گشایی‌ها و معجزات این اصول حدید. 
داد سخن می‌دادند. 

محمد یگانه» بر بی‌مسئولیتی‌های هویدا تأکید دارد و آن‌را برجسته کرده است. که البته یک 
عارضة فرهنگی و اجتماعی است که ريشه در غیبت نهادهای کنترل مردمی دارد. و اما از نظر 
فرشاد مومنی» در این مجموعه مصاحبه‌هاء «با کیفیت‌ترین و قابل اعتناترین بحث‌هاء به غلام‌رضا 
مقدم اختصاص دارد». تصریحاتی که مقدم از موضع یک مقام مسئُول در مورد اصلاحات ارضی 
ارائه داده» بسیار جالب توجه است. برجسته کردن عواملی مانند دروغخ‌گویی شاه عوام فریبی او با 
تتکال‌هاش کامار خخصی. آخانرق ار فرفتعیری افراط وی اعصادی فاویهی نامه وه کرت 
نظم مالی و البته نکته‌های بسیار خارق‌العاده دربارة وجود نابرابری در همه عرصه‌های حیات 
احتماعی» نشان از بینش» صلاحیت علمی. و صداقت او دارد. 

آخرین گزارش دراین مجموعه, به روایت عالی‌خانی برمی‌گردد. دو نکتة برجسته درسخنان او 
وجود دارد. یکم آنکه تصریح می‌کند فروپاشی رژیم پهلوی و برآمدن جمهوری اسلامی. ریشه‌های 
داخلی داشته و هیچ ارتباطی با توطهٌ خارحی ندارد. دوم تمرکز او روی حنبه‌های روان‌شناختی 


شخص شاه و آثار آن بر تفرقه‌افکنی» و ناکارآمدی سیستم است. چه کسی باور می‌کند که شخص 
شماره یک مملکت. به این موضوع شدیداً حساسیت داشته باشد که مبادا جز خودش, کسی درکشور 
و نزد مردم. محبوبیت بیابد و به‌عنوان چهره‌ای موفق مطرح شود. هرکس در چنین جایگاهی قرار 
می‌گرفت. با شیوه‌های غیرمتعارف حذف می‌شد. 

بخش دوم برداشت از محتوای کتاب. وجود عناصر مشترک در مباحث طرح شده توسط افراد 
مختلف است. به چند نکته می‌توان اشاره کرد. غربت انديشة توسعه شامل غربت تولید فن‌آورانه 
و غربت انديشة عدالت منجمله توزیع عادلانة قدرت» بسیار بارز است. ترجیح منافع باندی و 
جناحی بر منافع ملی. که راه را بر فساد می‌گشاید و مفت‌خوارگی را برکار و تولید رجحان می‌دهد. 
بی‌اعتنایی به ارتقای تولید ملی وگذران روزمرة حاکمیت نیز در همین بخش قابل اشاره است. 

بخش سوم. فهرستی از مسائلی است که درباره‌شان به اندازهة بایسته سخن گفته نشده است. 
تن مسله تطام گزای درا رهب ضا یات افتا دی ان صتهاش ای ای ال 
تا سال ۱۳۳۳ از۶۰ میلیون دلار فراتر نمی‌رفت. درسال۱۳۵۰ به ۱۶ برابر رسید. در فاصلة۱۳۵۰ تا 
۶ به۱۳۰ برابر رسید. 

ضعف نظام مالیات‌ستانی نیز در سخنان غایب است. در غیاب این نظام کارکردهای 
ضد توسعه‌ای را شاهدیم. فعالیت‌های غیرمولد در دورة در فاصلة سال‌های ۱۳۲۹ تا ۰۱۳۵۱ 
سالانه۴۹/۲ درصد رشد داشته است. این رشد بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ به ۱۳۳۵ درصد رسید. 
یعنی رشد در طول این ۵ سال, ۲۷ برابر رشد در طول دوره اول بود. 

تشدید مصرف‌گرایی‌های فاجعه‌سان, از ناگفته‌های قابل اعتنای دیگر کارگزاران اقتصادی 
ریم سایق است. در فاصلةً سال‌های ۱۳۴۴ تا ۰۱۳۵۲ هزینه‌های مصرف سرائه غیر کشاورزی در 
شهرها ۷ براب و در روستاها. ۲ برابر شده است. دیگر عنصر مهم غایب. نحوه تعامل با دنیای 
خارج است. در دورة سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ که ایران از نظر دستیابی به درآمدهای ارزی جایگاه 
استثنایی تاریخی و در نتیجه قدرت چانه‌زنی فوقالعاده برای گزینش شرکت‌های خارجی یافت. 
فرصت را سوزاند: از مجموع ٩۷۲‏ شرکت خارجی ثبت‌شده ۳۷۱ شرکت در حوزه دلالی. بیمه و امور 
اعتباری فعال بودند. ۲۵۱ شرکت در زمينة بازرگانی» رستوران, و هتل‌داری فعالیت داشتند. ۲:۶ 
شرکت نیز در حیطه فعالیت‌های ساختمانی بوده‌اند. 

فرشاد ممنی در پایان نتیجه می‌گیرد که اين کتاب. پایانی است بر افسانهٌ توفیقات دورة 
پهلوی. ساخته شده بر بنای عدم توفیق جمهوری اسلامی در تحقق آرمان‌های خود. تمامی نقاط 
ضعف برشمرده شده توسط کارگزاران رژیم پهلوی. امروزه نیز زنگ‌های خطر را برای ما به‌صدا 


درمی‌اورند. 


ص ۰۲۹۵ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


معرفی کتاب 
عد عزد 
در پایان از شما دعوت می‌کنيم سری به موأسسه دین و اقتصاد بزنید تا از تخفیف ۲۰درصد در خرید این 
کتاب و دیگر آثار منتشرةٌ نشر نهادگرا برخوردار شوید. تصویر چند کتاب باارزش منتشر شده دیگر را 


می‌بینید. 


بازخوانی نقش‌سکارا نآمریکانیی 


دراصلاح نقلام مالی ایران 


ص ۰۳۰ دانش و امید. دی ۱۴۰۳ فهرست 


گرامی‌داشت سلیمان میرزا محسن اسکندری» 
شاهزاده انقلایی» میهن‌دوست» مبارز آزادی‌خواه و عدالت‌طلب 


علی پورصفر (کامران) 


الکساندر هرتسن درباره دکاپریست‌ها گفته بود: آنان روموس‌ها و رومولوس‌هانی بودند که 
ازگرگ نوشیدند و برگرگ شوریدند. سلیمان میرزا اسکندری و برادرانش یحیی میرزا ثقةالسلطنه 
و عیسی مییزا نیز مصادیق ایرانی چنین تعبیری هستند. شاهزادگانی که بر طبقه اجتماعی خود 
شوریدند وسربازان خدوم و فداکارراه آزادی وسعادت مردم شدند. ازیحیی میرزا ثقةا لسلطنه وکیل 
شاهزادگان قاجار در مجلس اول که از شجاع‌ترین نمایندگان انقلابی و پیشگام آن مجلس بود و در 
کودتای محمد علی شاه علیه مجلس در با غشاه زندانی شد و شکنجه سنگینی را تحمل کرد وسرانجام 
براثرهمان شکنجه‌ها درگذشت. درآینده سخن خواهیم گفت و همچنین از عیسی میرزا نیز. اما اين 
یادداشت مختصر به سلیمان میرزا اسکندری اختصاص داردکه هشتاد سال پیش روز شنبه ۱۷ دی 
ماه ۱۳۲۲ بر اثریک بیماری طولانی درگذشت. مرگ سلیمان میرزاحادثه‌ای بزرگ بود زیرا که رهبر 
بزرگ‌ترین حزب سیاسی کشور یعنی حزب توده ایران درگذشته بود. بخشی از شهر تهران. به‌ویژه 
تمامی مراک زکارگری شهری و اطراف آن. ساعاتی پس از انتشار خبر مرگ او درسکوت و خاموشی 
فرز رفت: ذیرا که سرشتان‌ترين شخضیت اراه‌خواه و عذالت‌طلب ایرآن و دوستدار ضمیمی و 
صادق همه رنجبران و محرومان ایران و جهان درگذشته بود. 

سلیمان میرزا در اثنای مبارزات انتخاباتی مجلس چهاردهم درگذشت واگرمرگ اورا نمی‌ربود. 
به عنوان یکی از قوی‌ترین نمایندگان مردم به آن مجلس راه می‌یافت. مطالعه احوال و سرگذشت او 


ص ۰۲۹۷ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


یادمان 


بی‌تردید مطالعه تاریخ آزادی‌خواهی انقلابی ایرانیان است. 

سلیمان میرزا از آغاز مشروطه. یکی از چند سرکرده نیروهای مبارز و اصولی مشروطیت و 
دموکراسی عدالت حو بود. مقالات او در نشریه حقوق و سخنرانی‌های او در انحمن‌های مختلف 
شهری. از او چهره‌ای سرشناس و ثابت‌قدم و پایبند به حقوق مردم ساخته بود. مواضع سلیمان 
میرزا و برادر مبارزش یحیی میرزا ثقةالسلطنه. بیش از همه خشم و خصومت محافظه‌کاران و 
راست‌گرایان مشروطه را برمی‌انگیخت و همینان بودند که سخنان و نوشته‌های آن دو برادر را علیه 
برخی نمایندگان بی‌مرام مجلس و رشوه‌خواری‌ها. فساد و بند و بست‌های مالی آنان را توهین به 
مجلس و نمایندگان مجلس نام نهادند و خواهان مجازات‌شان شدند. 

این گرایش تنها متعلق به محافظه‌کاران دوره مشروطه نبود. حتی مورخ عالی مقامی چون 
فریدون آدمیت نیز در جلد دوم کتاب ایدئولوژی مشروطیت همان نسبت‌هائی را علیه سلیمان 
میرزا و یحیی میرزا تکرار می‌کند که نمایندگان محافظه‌کاری نظیر سید حسین بروجردی موسوم 
به چراغچی (وکیل صنف آهنگر و نعلبند و خرده‌فروشان تهران) در مذاکرات مجلس به میان آورده 
بود. آدمیت که از جلد اول تا جلد دوم همین کتاب به همین اندازه دگرگون شده بود. هم‌صدا با همه 
محافظه‌کاران و مخالفان توسعه و تعمیق انقلاب. سلیمان میرزا و یحیی میرزا را علی‌رغم اذعان 
خود او به دانش سیاسی برتر و تعلقات رادیکال آنان. در زمره محرکان آشوب و فتنه و حتی به تلویح 
درعداد خشونت‌طلبان منعکس‌کننده رشد فرهنگ لومپنیسم قرارمی‌دهد. اما بخش اعظم نمایندگان 
مجلس پس ازاینکه آشکارشد. هدف آن دوبرادر نابودی انجمن‌های مشروطه‌خواه است. پیگیری آن 
داستان را رها کردند. وبا اعلام حمایت از انجمن‌ها مانع از اقدامات دولت علیه آنها شدند. 

سلیمان میرزا و برادرش که سخت مورد توجه انجمن‌های شهری تهران بودند. از جانب همان 
انجمن‌ها به نظارت بر جلسه استنطاق مجلس از حاجب‌الدوله و معتمد دیوان - از طرفداران 
محمدعلی شاه که عملیاتی علیه مشروطیت داشتند.- برگزیده شدند. سلیمان میرزا در اواخرسال 
۵ ه. ق روزنامه هفتگی حقوق را به راه انداخت و همراه برادرش یحیی میرزا و میرزا محمد 
خراسانی آن را اداره می‌کرد. نویسندگان اغلب مطالب سیاسی و اجتماعی آن روزنامه همینان بودند. 
روزنامه حبل‌المتین یومیه تهران این روزنامه را چنین معرفی می‌کند : «روزنامه‌ایست بسیار مفید و 
معلم حقوق ملی. ريخته آهنین قلم نواب والاشاهزاد سلیمان میرزا.» به نوشته ابوالحسن علوی در 
کتاب رجال عصر مشروطیت. سلیمان میرزا «از اول طرفدار آزادی و جزء کارکن‌های متجدد بود». 
نقش او در مجلس دوم و رهبری‌اش بر فراکسیون اجتماعیون عامیون. که سپس به حزب دموکرات 
تبدیل شد. یکی از فصول درخشان تاریخ پارلمانتریسم ایران بوده است. 

رهبری مقاومت فراکسیون دموکرات مجلس در مخالفت با اولتیماتوم روسیه تزاری به دولت 
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ایران درباره اخراج مورگان شوستر( دولت انگلیس نیزا زاین اولتیماتوم حمایت کرده بود) با سلیمان 
میرزا بود. نقش دموکرات‌ها در بسیج مردم تهران علیه اولتیماتوم و علیه ابوالقاسم خان ناصرالملک 
نایب لسلطنه و دولت اعتدالیون عامیون (يا محافظه‌کاران) که موافق پذیرش اولتیماتوم بودند و 
موافقت مجلس دوم با ابقای موقت خود پس از انقضای دوره تا مدتی محدود و برای جلوگیری از 
گسترش بحران‌های سیاسی اجتماعی. موجب نگرانی روسیه و انگلیس شد. و به‌نوشته کسروی 
در تاریخ انقلاب مشروطه حتی به حدودی از عقب‌نشینی روسیه و انگلیس منتهی شد. اما هیئت 
حاکمه جبون و ضد انقلابی به هدایت ملاک ستمگرو بورژوا بوروکرات به ظاهر نیمه لیبرال و به‌واقع 
مستبد ناصرالملک قراگوزلو با سوءاستفاده از قدرت نیابت سلطنت و کاربرد قوه قهریه علیه مجلس 
دوم کودتا کرد و نمایندگان را پراکنده ساخت و اولتیماتوم را پذیرفت. 

سلیمان میرزا چندی را پنهان زیست اما به‌زودی دستگیر شد و به قم تبعید گردید. او در 
اتتفانات من تن او اصفهان به و کات رسد وجرن درم سال ۱۳۲۲ (۱۹۳ ق )بیط رفن 
ایران توسط دولت‌های روسیه و انگلیس نقض گردید. سلیمان میرزا و اغلب وکلای دموکرات و 
حتی برخی از اعتدالیون عامیون محافظه‌کار در اعتراض به این رفتار از تهران خارج شدند و به 
قم رفتند. همینان در این شهر, کمیته دفاع ملی را تشکیل دادند و ریاست آن را به سلیمان میرزا 
سپردند. نیروهای این کمیته در جنگ علیه نظامیان روسی مغلوب شد و سلیمان میرزا و برخی 
اعضای کمیته به اصفهان و سپس به کرمانشاه عزیمت کردند. سلیمان میرزا در اين شهر و پس 
از تشکیل دولت موقت ملی ایران به وزارت داخله منصوب شد. اما چون با رهبری کسانی چون 
رضاقلی خان نظام لسلطنه مافی براین دولت مخالف بود. از ورود به دولت او خودداری ورزید و به 
تدریس زبان فرانسه پرداخت. 

پس از شکست عثمانی و آلمان در جنگ جهانی اول. بسیاری از مهاجران هم به قلمرو عثمانی 
عزیمت کردند. اما سلیمان میرزا و برادرش عیسی میرزا چندی بعد از عثمانی به ایران بازگشتند 
و در مهرماه ۱۲۹۶ با همکاری و همراهی‌های ارزنده علی‌اکبر خان سردار مقتدر سنجابی به میان 
ایل سنجابی رفتند. نظامیان انگلیسی که در صدد دستگیری آن دو برادر بودند» دریکی از آخرین 
روزهای بهمن ۱۲۹۶ (جمادی‌الاول ۱۳۳۶ ه.ق / فوریه ۱۹۱۸) به خیمه‌گاه‌های سنجابی حمله کرده 
و سلیمان میرزا و برادرش را دستگیر می‌کنند و هر دو را به زندانی در عراق می‌فرستند و سپس هر 
دورا به هندوستان انتقال دادند واين در حالی بود که مردم تهران سلیمان میرزا را برای نمایندگی 
مجلس چهارم برگزیده بودند. 

خبر بازداشت سلیمان میرزا انعکاس عظیمی در تهران و اغلب شهرهای بزرگ ایران داشت و 
افکار عمومی را به شدت برانگیخت و اعتراضات بسیاری را موجب شد. درمیتینگ حزب دموکرات 
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در تهران که روزهای اول اسفند ۱۳۹۶ برگزارشد بیش از۲۰ هزار نفر شرکت کرده بودند. نهضت جنگل 
نیزسال بعد سروان نوثل انگلیسی و رئیس بانک شاهنشاهی وکنسول انگلیس در رشت را درگیلان 
بازداشت کرد و آزادی آنان را به آزادی سلیمان میرزا مشروط نمود. گستره اعتراضات ایرانیان علیه 
اقدام انگلیس هر روزه دامنه بیشتری می‌گرفت به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ در بسیاری از شهرهای 
ایران میتینگ‌های اعتراضی کمابیش گسترده‌ای تشکیل شد. این اعتراضات سراتجام نتیجه داد 
و بازداشتیان در اواخر۱۲۹۹ و پیش ا زکودتای سوم اسفند به ایران بازگشتند. 

سلیمان میرزا در مجلس چهارم به واقع صدای محرومان. زحمتکشان و آزادی‌خواهان بود و 
با هر قانون و عمل مخالف قانون اساسی و مخالف منافع توده‌های مردم مخالفت می‌کرد. یکی از 
شاهکارهای او در مجلس چهارم مخالفت با برنامه دولت قوامالسلطنه در واگذاری نفت شمال ایران 
به شرکت‌های آمریکائی بود. او با افشاگری‌های خود سرانجام قوام السلطنه را وادارکرد تا به دریافت 
رشوه ازکمیانی سینکلر اقرا رکند. 

پایمردی‌های سلیمان میرزا نقش موّثری در جلوگیری از اعطای امتیاز نفت شمال به آمریکا 
داشت. اودریکی از سخنرانی‌های خود خطاب به مجلس اعلام داشت که با خدای خود عهد بسته‌ام 
که همواره در خدمت محرومان باشم و دراین راه از هیچ تهدید و خطری نمی‌هراسم. 

او در گفت‌وگوئی با ذکاءالدوله غفاری در پاریس به سال ۱۹۲۸ (۱۳۰۷ ش.)و در پاسخ به 
انتقاد او که جرا دعوت سفر به شوروی را پذیرفته است. اظهار داشت: نخستین شرط دین‌داری و 
وطن پرستی» اقدام در جهت منافع توده‌های محروم و مظلوم است. امروز مردم روسیه حکومت جابر 
را سرنگون کرده ودرهمسایگی کشور ما دولتی به وجود آورده‌اند که با هرگونه ستمگری واستعمار 
مبارزه می‌کند. وظیفه همه وطن خواهان و ازادی‌طلبان ایران اعم از هر عقیده و مذهبی که دارند. این 
است که به اتکای دوستی آنان شراستعمارگران انگلیسی را از سرمملکت و مردم مابکنند. وظیفه‌ای 
که علی بن ابی‌طالب در مقابل تمام دینداران قرار داده اين است: کن للظالم خصما و للمظلوم عونا 
ولی تقی‌زاده‌ها و کسانی مانند شما برای حفظ منافع خود با ظالمین استعمارگر انگلیسی همدست 
می‌شوند تا به مردم ایران بیش از پیش ظلم روا دارند. 

سلیمان میرزاء مسلمانی مومن و ثابت‌قدم بود و در این باره چنان شهرتی داشت که حتی به 
عرصه ادبیات نیز کشیده شد. قوام السلطنه که از مخالفت‌ها و مبارزات سلیمان میرزا با خود در 
مجلس چهارم به ستوه آمده بود. به همراه چند نفری | زوکلای معمم مجلس که همدستان قوام السلطنه 
بودند و عده‌ای از روزنامه‌نگاران که با پول قوام نشریات خودرا اداره می‌کردند از سخنان سلیمان 
میرزا مبنی بر ضرورت احترام به همه انبیاء مرسل و خودداری از هرگونه اهانتی به آنان, استخراج 
کردند که سلیمان میرزا موافق مذاهب غیررسمی وغیر قانونی است. پس او را تکفیرکردند و خواهان 
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مجازاتش شدند. سید یعقوب انوار در حملاتش به سلیمان میرزا درست به کانون اصلی خصومت‌ها 
علیه سلیمان میرزا اشاره کرد: عدم اعتقادش به مالکیت خصوصی. 

این فتنه‌گری‌ها سرانجام با مداخله مرحوم مدرس به سود سلیمان میرزا خاتمه یافت اما در آن 
چند روزکه بازار معرکه و تکفیرها گرم بود. شهر تهران به قول قهرمان میرزا عین‌السلطنه سالور 
به دوگروه بزرگ تقسیم شده بود: گروهی مخالف سلیمان میرزا که به‌طور عمده در اطراف بازار و 
سمت جنوب می‌زیستند وگروهی موافق سلیمان میرزا که در خیابان‌های بالاتر از میدان توپخانه 
زندگی می‌کردند. میرزاده عشقی نیز در مستزاد مجلس چهارم خطاب به مردمی که چنین لاطائلاتی 
را پذیرفته بودند. مذمت‌کنان سروده بود: 
تکفیر سلیمان نمازی و دعائی, ملت به کجائی؟ / این مسئله کی منطقی اهل نظر بوده دیدی چه خبر بود؟ 

سلیمان میرزا در وکالت مجلس چهارم حزب سوسیالیست را تأسیس کرد و مدتی از طرفداران 
رضاخان سردارسپه و جمهوری قلابی اوشد و چند ماهی نیزد رکابینه اوبه وزارت فرهنگ نشست. 
سلیمان میرزا در مذاکرات مجلس راجع به کابینه جدید رضاخان با عضویت نصرت‌الدوله فیروز در 
کابینه مخالفت کرد و با همین مخالفت‌ها صفوف سوسیالیست‌های سلیمان میرزائی از رضاخان 
و طرفداران او جدا شد. او در جلسه دوشنبه ٩‏ آبان مجلس شورای ملی به انقراض سلطنت قاجاریه 
ری مثبت داد اما موافق سلطنت رضاخان نبود و در جلسه سوم مجلس موّسسان مورخ جمعه۲۰ آذر 
۴ به اصول تغییریافته قانون اساسی و انتقال سلطنت به رضاخان ری ممتنع داد. 

حیات سیاسی سلیمان میرزا در دوران رضاشاه عملاً خاموش است و تنها رویداد مهم اين 
زندگی» دعوت دولت شوروی از او برای شرکت در دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اکتبر بوده است. او 
در جریان بازگشت از مسکو مدتی را در اروپای غربی گذرانید و در بروکسل بهکنگره خلق‌های تحت 
ستم رفت وسخنرا نیکرد و قطعنامه‌های آن را مبنی برضرورت همکا ری همه نیروهای استقلال طلب. 
ضداستعمار و آزادی خواه کشورهای تحت ستم. صرف نظر از مسلک سیاسی و عقیده اجتماعی در 
مان ات هل امضا رو 

ایرج اسکندری برادرزاده سلیمان میرزا و فرزند یحیی میرزا ثقةالسلطنه از نقش موّثر عموی 
نا مدارش درگسترش پیوندهای اوبا انقلابیون کمونیست ایرانی دراروپا ستایش کرده است. سلیمان 
میرزا پس از بازگشت به ایران مورد سوءظن سرتیپ درگاهی رئیس شهربانی قرار گرفت و از شاه 
خواستار بازداشت او شد. رضاشاه نیز موافقت کرد و مأموران شهربانی خانه او را تفتیش کردند تا 
سندی برای بازداشت او بیابند, اما چیزی نیافتد و بازداشت اومنتفی شد. اما خانه و مراودات او 
زیر نظر قرارگرفت و از قرار معلوم این مراقبت‌ها تا سقوط رضاشاه استمرار داشته است. 

باری پس از سقوط رضاشاه و آزادی زندانیان سیاسی. جمعی از کمونیست‌های قدیمی و 


ص ۰۲۷۱ دانش و امید. دی ۱۴۰۲ 


یادمان 


اعضای گروه ۵۲ نفر- گویا ۲۷ یا ۲۸ نفر- با راهنماتی ایرج اسکندری, که شناخت دقیق و روشنی 
از عموی انقلابی خود داشت. درروز ۷ مهر۱۳۲۰ به منزل سلیمان میرزا رفتند و خواستارهمکاری 
او در تأسیس یک حزب انقلابی شدند. او پس از مختصری تعلل سرانجام خطاب به آنان گفت که 
حرفی ندارم و در این آخر عمر حاضرم آتچه را از عمرم باقی مانده است در راه این مبارزه وقف 
کنم. در همان روز موسسان حزب توده ایران هیئتی به نام کمیته موقت تشکیل دادند که صدر آن 
سلیمان میرزا بو.انتخاب اوبه ین مقام دلایل روشنی داشت. سلیمان میرزاازرجال برجسته صدر 
مشروطیت و مسلمانی معتقد و مخالف ثابت‌قدم استبداد. استعمار و امپریالیسم. به‌ویژه روسیه 
تزاری و انگلیس و مبارزی ملی و دموکرات وسوسیالیست و ضدفاشیست بود. او در بمبتی و زندان 
انگلیسی‌ها بود که خبر پیروزی انقلاب اکتبررا شنید واعلام داشت: یک دشمن بزرگ ما از بین رفته 
و می‌توانیم بگوتیم که دولت شوروی متحد ما علیه استعمار انگلیس خواهد بود. 

او احترام فراوانی برای شوروی قائل بود و هیچگاه ازاو شنیده نشد که مخالفتی با شورویکرده 
باشد ویا تهمتی به آن دولت نسبت دهد. سلیمان میرزا از نمایندگان استعداد و ظرفیت تکامل‌طلبی 
ای وملی از آنیان تا مرو رده وم قراخ ایا رمق اه‌مان دافست, 

شخصیت سیاسی و اجتماعی سلیمان میرزا چنان مناسب تغییرات و ترقیات عصری بود 
که برخی مخالفان عقیدتی‌اش - نظیر مهدی بامداد- جز دروغ‌گوتی و پرونده‌سازی ابزار دیگری 
برای تضییع او نیافتند و برخلاف اغلب شرح‌حال‌نویسان دیگر, او را شاهزاده‌ای هوچیء لجوج. 
از خودراضی. بی‌سواد. عوام‌فریب و نالایق نوشته است تا شاید مانع از تأثیرگذاری‌های خاطره و 
سابقه او برآیندگان گردد. اما برخی دیگر از همان گروه شرح حال‌نویسان مخالف عقیده سلیمان میرزا 
- از جمله باقر عاقلی - او را سخنوری جدی و پارلمانتاریستی قوی نامیده‌اند که شاید در تاریخ 
پارلمان ایران نظیر نداشته باشد. 

سلیمان میرزا» همان‌گونه که قول داده بود تا لحظه‌ای که درگذشت از همراهی با محرومان و 
زحمتکشان پا پس نکشید و به همین سبب زحمتکشان تهران مراسم بسیار با شکوهی برای ترحیم و 
تشییع جنازه‌اش ترتیب دادند - هیئت دولت وقت نیز در این مراسم شرکت داشت - و تابوت حامل 
کالبد بی‌جان اورا در حوالی‌کا رخانه گلیسیرین سازی شهرری بر دوش گرفتند وپس از یک کیلومتردر 
گورستان امامزاده عبداله وکنار مزاردکترتقی ارانی - مبارز نامدار وفدانی راه آزادی وسوسیالیسم 
- به خاک سپردند. 

مجموع خصوصیات ياد شده به او شخصیتی ویژه و چهره‌ای برجسته داده است و از جهت 
بعضی پیوندهای انسانی میان سوسیالیسم و مساوات‌طلبی دینی در این شخصیت و نیز ایمان و 


استواری‌اش» می‌توان او را رومن رولان ایران دانست. 
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یادمان 
درگذشت محمدباقر مومنی را 
+ ۳ ۶ 
تسلیت می‌گونيم 
محمدباقر مومنی. چهره سرشناس فعالیت‌ها و مبارزات 
فرهنگی آزادی‌خوانه ایران پس از قریب یک قرن زندگی در آبان‌ماه 
سال جاری درگذشت و ساکن ابدی گورستان پرلاشز پاریس شد. باقر 
مومنی با احتساب پیشینه عضویت خود در حزب توده ایران» در زمره فعالان فرهنگی سرشناس چپ 
ایران قرارداشت و به‌ویژه ازکسانی بودکه قابلیت درخشان انقلاب مشروطیت ایران را به خوبی دریافته 
و در روشنگری پیرامون آن می‌کوشید. 
مومنی یکی از سه مترجم بزرگواری است که سه کتاب مشهور تاریخ جهان باستان: مجلدات 
شرق یونان. رم وکتاب معروف تاریخ قرون وسطی. نوشته مورخان و دانشمندان اتحاد شوروی را 


به زبان فارسی ترحمه کرده بودند. این جهارکتاب. فهم عمومی دوستداران تاریخ و مطالعات تاریخی 
را در ایران تحت تاثیر قرار داده و مشوق دوره‌ای از مطالعات تاریخی شدند که تا پیش از آن سابقه 


تداشت به‌ریقه مقامدهای تور ای کدر شم خبان بر وو مد از این کتان اقذوزن دلالت‌هان آو 
کتاب‌ها را دو جندان کرده بود. 

خدمت با اهمیت باقر مومنی به تاریخ پژوهش دموکراتیک و سوسیالیستی ایرانیان؛ رویکرد 
مستدام او همچون یک فعال فرهنگی سوسیالیست به انقلاب مشروطیت و مبانی و منابع آن است 
و از اين طریق پهنای عرصه مطالعه انقلاب مشروطیت را برای بسیاری از دوستداران استقلال و 
آزادی ایران و طرفداران عدالت افزون نمود. شاید یکی از خدمات درخشان او, سخنرانی ویذه‌اش در 
شب‌های شعر انجمن گوته تهران در پائیز ۱۳۵۶ بوده باشد. او سخنرانی‌اش را با اشاره به جای خالی 
نیما یوشیج و صادق هدایت و صمد بهرنگی و جلال آل احمد - که همواره منتقد بی‌پروای آراء ناشایست 
او دربارهانقلاب مشروطیت بود - و علی شریعتی در میان ایرائیان آغا کرد و با استشهادهای با 
و مناسب از مطبوعات ترقی‌خواه دوره مشروطیت نظیر صور اسرافیل و مساوات و تعلقات اسلامی 
آنان, مخالفت صریح جامعه ایران و همه نیروهای ملی و مبارز را صرف‌نظر از تعلقات عقیدتی‌شان با 
استبداد و امپریالیسم وسانسو رکه سلاح برنده ارتجاع و استبداد و مخرب استعدادهای انسانی برای 
به‌سازی زندگانی انسان‌هاست. اعلام داشت. این خدمت باقرمومنی درکنار همه ترجمه‌ها و تألیفات 
پژوهش‌ها و تصحیح و انتشار متون عصر مشروطیت و پیش از آن و در مبارزات سیاسی و اجتماعی 
ضداستیداد و ضدامپریالیستی ایران. علیرغم برخ یکج‌تاپی‌ها که در زندگاتی طولائی او جریان یافت» 
جایگاهی سزاوار برای او فراهم کرده است. 

نشریه«دانش وامید» درگذشت اورا به همه دوستداران ایران و فرهنگ ملی ايران تسلیت می‌گوید. 
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# دوماه‌نامه‌اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی 


4 در بسیط خطه‌ی آرام 
و ۱ ۸ ۱ شیم می‌خواند خروس از دور 
می‌شکافد جرم دیوار سحرگاهان. 


سال چهارم. شماره ۳۱.دی ۱۴۰۲ ۵# وز بر آن سرد دوداندود خاموش 
هرچه با رنگ تجلیء رنگ در پیکر می‌افزاید 
می‌گریزد شب. صبح می‌آید. 


ویژگی‌های شخصیتی سلیمان میرزا اسکندری» چهره برجسته‌ای به او داده است 
و از جهت بعضی پیوندهای انسانی میان سوسیالیسم و مساوات‌طلبی دینی در این 
شخصیت و نیز ایمان و استواری‌اش» می‌توان او را رومن رولان ایران دانست. 


